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پایگاه خبری تیتریک: الفت گفت: موضوع خشــونت علیه زنان 
ازجمله موضوعاتی اســت که در معاونت پیشگیری از وقوع جرم به 
صورت جدی به آن پرداخته می‌شــود که ایــن عامل یکی از علل 
جدایی زوجین در جامعه اســت.وی خشونت علیه زنان در محیط 
خانواده را یکی از انواع خشــونت‌ها عنوان کرد و افزود: متاســفانه 
معمولا بانوان قربانیان خشــونت‌های خانگی هستند که به صورت 
ضرب و شتم همراه با جرح است که متاسفانه با تنگ کردن عرصه 
زندگی و به‌وجود آوردن شرایط نفرت در دل زنان نسبت به همسران 
خود زمینه‌های طلاق فراهم می‌شــود. الفــت تصریح کرد: معاونت 
پیشــگیری از جرم قوه قضاییه برنامه‌های بســیاری در این زمینه 
داشته و با جامعه دانشگاهی و اساتید همکاری‌های اساسی دارند و 
تمام تلاش‌ها بر این اســت تا چهره رفتار مجرمانه، هرچه بیشتر از 

خشونت عاری شود. 1395/5/17

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه 
قضاییه در کرج عنوان کرد:خشونت علیه زنان 

یکی از عوامل افزایش طلاق در ایران

ایسنا: در پــی اعلام خبر برگزاری آزمون جامع استخدامی و عناوین 
شــغلی و سهمیه‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی در نظر گرفته شده توسط 
دســتگاه‌های اجرایی رییس‌جمهوری دستور داد تا هنگام اطمینان از 
تامین حقوق زنان در فرصت‌های شــغلی، آزمون استخدامی به تعویق 
بیفتد و سهمیه‌های جنسیتی در جهت رعایت عدالت اصلاح شودوی 
ســازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشــور را موظف کــرد ضمن ابطال 
ســهمیه‌های مبتنی بر تبعیضات ناروا، به ســرعت نسبت به بازنگری 
عناوین شــغلی و سهمیه‌های استخدامی با رویکرد عدالت و پیش‌بینی 
تناســب سهمیه اســتخدامی زنان در فرصت‌های شــغلی متناسب با 
شایســتگی‌ها و در چارچوب برنامه‌ها اقدام کند و نتیجه اصلاحات به 
هیات وزیران گزارش شــود .لازم به ذکر اســت که براســاس دفترچه 
راهنمای آزمون استخدامی دولت از مجموع ۳ هزار سهمیه استخدامی 
دولت در آزمون ســال ۱۳۹۵، بیــش از ۹۶۰ مورد فقط برای مردان و 
تنها ۱۵ مورد تنها برای زنان بوده و باقی سهمیه ها نیز به طور مشترک 

میان زنان و مردان بوده است. 1395/5/10

حسن روحانی آزمون استخدامی را به تعویق انداخت
روزنامه شــرق: انتصاب مرضیه افخم به ‌عنوان ســخنگوی وزارت 
خارجه ایران در ســال ١٣٩٢ از دید بسیاری از ناظران و کارشناسان 
سیاســت خارجی شــگفت‌آور و بی‌ســابقه بود. انتصاب بعدی او به 
‌عنوان اولین ســفیر زن ایرانی بعد از انقــاب نیز بازتاب‌دهنده فصل 
جدیدی از مشارکت زنان در سیاســت خارجی است. به گفته منابع 
موثق در ایــن وزارتخانه، وزارت خارجه جمهوری اســامی به‌زودی 
زنان بیشــتری را در پســت‌های دیپلماتیک عالی مانند سرکنسول، 
کنسول، مذاکره‌کننده ارشد، رایزن فرهنگی و سیاسی، نماینده ایران 
در ماموریت‌های سازمان ملل و سفیر به کار خواهد گرفت. در همین 
راســتا یک مقام رسمی از معرفی دو سفیر زن دیگر در آینده نزدیک 
خبر داده است. براساس گفته‌های وی؛ »دولت روحانی و به‌ویژه وزیر 
خارجــه کنونی، محمدجواد ظریف به توانایی‌هــای زنان ایمان دارند 
و به‌دنبال به‌کارگیری زنان بیشــتری در پست‌های عالی دیپلماتیک 
هستند«. بنابراین وزارت خارجه سیاســت‌های خود را در این حوزه 
از سال ١٣٩٢ که روحانی بر سر کار آمد، بهبود بخشیده است.5/12

سفیر زن دیگر در راه وزارت‌خارجه

حوریه خانپور
گروه خبر-کیمیا علیزاده تکواندوکار 18 ســاله ایرانی موفق شــد با 
کســب مدال برنز المپیک ریو به اولین ورزشکار زن ایرانی تبدیل شود 
که در بالاترین رویداد ورزشــی جهان موفق به کسب مدال شده است.
علیزاده اولین مدال تاریخ ورزش بانوان ایران در المپیک را کسب کردو 
اولین ورزشــکاری بانویی بود که مدال در المپیک را برگردن آویخت.
کســب مدال کیمیا علیزاده 18 ساله در تکواندو به اندازه طلا ارزشمند 
بود. این ورزشکار سال ۲۰۱۴ در رقابت‌های قهرمانی جهان اولین مدال 
تاریخ تکواندوی زنان ایران در جهان را هم کسب کرده بود..کسب مدال 
کیمیا علیزاده در شــبکه‌های اجتماعی ایران بازتاب گسترده‌ای داشت 
و خیلی از شــخصیت‌ها کســب این مدال را به این ورزشکار ایرانی که 
توانســت تاریخ‌ساز شــود تبریک گفتند. با وجود مسائل ورزش بانوان 
در ایران، حضور ورزشــکاران ایرانی در ریو به 9 ورزشــکار رسیده بود. 
کاروان ایران در المپیک بعد از انقلاب اســامی در سال 1996 با اعزام 
یک ورزشکار زن توانست برای اولین بار زنان را در المپیک حاضر کند.
همچنین رییس جمهوری در پیام تبریکی به مناســبت افتخارآفرینی 
ورزشکاران کشورمان در رقابت‌های المپیک از این ورزشکاران و خانواده 

و مربیان آنها تقدیر و تشکر کرد.

تاریخ‌سازی کیمیا علی‌زاده در المپیک؛ اولین مدال تاریخ 
ورزش زنان ایران 
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سال‌هاست به‌عنوان اصلی‌ترین شاخص جامعه اسلامی برآن پافشاری می‌شود و همچنان لاینحل مانده است: مساله 
حجاب. موضوعی که از ســال اول انقلاب چالش برانگیزشد و کشمکش بر سر آن هنوز ادامه دارد. آخرین چالش 
آن در مردادماه گذشته در عرصه مطبوعاتی بود. ششم مردادماه نشریه‌ای درکنار عکس برخی هنرپیشه‌ها که همراه 
همسران شان از تالار وحدت بیرون می‌آمدند، یادداشتی منتشرکرد و نویسنده به استناد چند روایت، این هنرمندان 
را با الفاظی توهین آمیز نواخته بود. این نشــریه از سوی وزارت ارشاد لغوامتیاز شد.اما علیرغم این حکم، هفته بعد 
نشریه را منتشرکردند. در حالی که همچنان بر مواضع گذشته اصرار و تاکید داشت. مجله مزبور حکم تعطیلی خودرا 
با اعدام مرحوم شــیخ فضل الله نوری پس از سقوط محمدعلی شاه مشابه دانسته بود. نشریه را چون مرحوم شیخ 
بر سر دار و تعطیل کنندگان را در جایگاه یفرم خان و شیخ ابراهیم زنجانی محاکمه کننده شیخ فضل‌الله دیده بود.

اما ازاین ماجرا که بگذریم، عمده کردن مســاله حجاب را چه مساله‌ای اعتقادی بدانیم که هست و چه مستمسکی 
برای تصفیه حساب‌های جناحی و سیاسی که آن هم ممکن است باشد، به‌نظر می‌رسد نفس مساله حجاب نیاز به 

تامل دارد:
معضلات

1- 37 سال است که جریانی درکشور به‌طور مستمر مساله حجاب و بدحجابی را ازمسائل اساسی جامعه می‌داند. و به 
انحای مختلف تلاش می‌کند وضعیت پوشش خانم‌ها را اصلاح کند. آیا 37 سال برای جا انداختن یک رفتار فرهنگی 
زمان کمی اســت؟ می‌توانیم بگوییم نسل ســال‌های اول انقلاب تحت تاثیر فضای فرهنگی طاغوت بوده اند، اما 
نسلی که در فضای پس از انقلاب چشم به جهان گشوده، چرا به رفتار مطلوب خو نگرفته است؟ ایراد کار کجاست؟
2- در این 37 ســال انواع رویکردها و روش‌های برخورد، به آزمون گذاشــته شد. زمانی با راهپیمایی و اعتراضات 
خیابانی، دوره‌ای با تهاجم وضرب و شتم بی حجابان یا بدحجابان، مقطعی  رنگ کردن دستان مردان آستین کوتاه 
که مخالفت مسئولین وقت را هم بر انگیخت، بعد با تصویب قانون و تعیین مجازات، استقرارگشت و مراقبت پلیسی، 
شعارنویسی و کارفرهنگی، تذکرات موردی، منع ورود بدحجاب به اماکن عمومی، تفکیک محیط‌های زنانه و مردانه، 
تعیین مدل‌های مشروع لباس، بی غیرت و... خواندن شوهران و پدران، و.... اما با همه این احوالات، معضل همچنان 

باقیست و شاید با یک نگاه اجمالی بتوان گفت بدترهم شده است.
3- از آن ســو در این چند دهه شاهد بودیم که طرف مقابل هم بیکارننشسته و دست به ابتکارات جدید زده است. 
اختراع انواع و اقســام روسری و شال و ...که قابل انعطاف و سیال باشد، تنگ و گشاد کردن لباس ها، کوتاه و بلند 
کردن لباس ها، تغییرپاشنه کفش‌ها و ... انواع ترفندهایی است که به نحوی نشان دهنده عدم پذیرش فرم تیپیک 

مورد نظر مدافعان حجاب برتر است. 
4- در همین چهاردهه اگر نگاهی به آمار واردات لوازم آرایش یا مواد مصرفی برای ساخت آنها بیندازیم با واقعیتی 
شگفت روبرو می‌شویم که پس از انقلاب، منحنی واردات و مصرف این اقلام سیرصعودی تندی داشته که اصلا با 
رشد جمعیت تناسبی ندارد. بگذریم از کثرت تنوع و تکنیک‌های جدید در نوع آرایش. بگذریم که برخی از این مساله 

فرهنگی برای نشان دادن رویکرد سیاسی شان بهره می‌گیرند. 
5- در کنار مســاله حجاب، معضل روســپیگری نیز قابل تامل است که در نشریه مزبور نیز به آن اشاره شده است. 
اینکه صحبت از نظارت بر امر بهداشــت این معضل شــده است را به سخره گرفته و آن را فاجعه بار خوانده است. 
به یاد داریم که در همان سال‌های اول انقلاب بود که دستور تخریب محله موسوم به شهرنو داده شد و به جایش 
بیمارستانی ساختند. با این تخریب گمان می‌رفت که دیگر این معضل ریشه کن شده است. با این امید که ازیاد رود 

سرمقاله

مهدی غنی

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

ما، حجاب و اسلام
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سرمقاله

هر آنچه که از دیده رود. اما دیدیم 20 سال بعد یکی از برادران حزب اللهی فیلمی مستند ساخت که صحنه‌های دردناکی از رابطه فقر را با فحشا به نمایش 
گذاشته بود! از آن زمان نزدیک دو دهه دیگر می‌گذرد، اما به نظر نمی رسد وضعیت بهتر شده باشد. 

6- ســخن گفتن از نارســایی‌ها و معضلات تمامی ندارد، اما گره کار کجاست؟ آیا راهی که رفته ایم و نتایجی که گرفته ایم نیاز به بازنگری و کمی تامل 
ندارد؟ مگر این ســخن امام صادق)ع(نیســت که اگر کسی دو روزش مساوی باشد مغبون است؟ تا چه رسد به اینکه روز بعد بدتر از پسین باشد. مگر گفته 

نشده: حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قبل از اینکه مورد محاسبه قرار گیرید، خودتان وضعیت خود را بازنگری کنید؟ 
تاملات

1- آیا آنچه تحت عنوان حجاب تبلیغ و ترویج می‌شود، عینا همان است که خدا گفته و کاملا مبتنی بر دستور الهی است؟ آیا کسانی که مامور به این کار 
هستند، خود آگاه به این مساله هستند؟ مگر نه اینکه هدف، اجرای شریعت اسلام و عمل به دستورات خداست؟ بنابراین کسی که امر به معروف می‌کند، 
زیبنده نیســت خود بی توجه به دســتور خدا باشد. یکی از صریح ترین مورد، آیات 30 و 31سوره نور است.بیاییم بعد از 37 سال، لحظاتی هم به این کلام 
خدا بیندیشیم. اینکه حجاب چیست و شامل چه مواردی می‌شود و کیفیت آن چگونه است فعلا مورد بحث نیست، قبل از آن مسائل روشنی در این آیات 

هست که نیازبه دقت دارد:
اولا در این آیات ابتدا مردان را خطاب قرارداده و بعد زنان را. یعنی مساله عفت و حجاب صرفا امری زنانه نیست، شامل مردان نیز می‌شود. 

دوم، تاکید آیات، ابتدا بر پرهیز از چشم چرانی است)یغضوا من ابصارهم- یغضضن من ابصارهن( و سپس به پوشاندن عورت توصیه کرده است. گرچه اغلب 
مساله پوشش را مورد تأکید قرار می‌دهند، این آیات بر عفت نگاه وچشم پاک تاکید کرده است.

سوم، هر دو آیه با قل للمؤمنین وقل للمؤمنات شروع می‌شود. یعنی پرهیز از چشم چرانی و ضرورت عفت و حجاب و پوشش مربوط به ایمان داران است. 
روشن است تا کسی ایمان نداشته باشد و ارتباطی با خداوند احساس نکند، کاری به دستورات او نخواهدداشت. ابتدا ایمان داشتن است بعد حجاب و عفت 
را رعایت کردن. ایمان و اعتقاد ســتونی است که احکام و آداب و مناسک بر آن مستقر می‌شوند. چگونه می‌شود سقفی بدون ستون کار گذاشت؟به‌راستی 

برای تقویت ایمان مردم و تبیین و آموزش اسلام واقعی چه کرده ایم؟
2- ما چقدر مطابق دستور خداوند عمل کرده ایم؟ علیرغم تاکید مکرر بر پرهیز از چشم چرانی، چقدر برای رفع این معضل فکر و عمل کرده ایم. قابل توجه 
است وقتی به یکی از آمرین، این مساله را عنوان کردم، گفت ما که نمی توانیم به همه مردم چشم بند بزنیم! نشان می‌داد در ذهنش جایی برای ایمان و 

اعتقاد باز نکرده و همه مسائل را در تکنیک و ابزار می‌بیند. 
مسلم است برای اینکه معضل چشم چرانی را حل کنیم کاری سترگ لازم است. چه کسی چشم چرانی نمی کند؟الف: آنکه ذهن و فکرش مشغول مسائلی 
فراتر از غرایز باشد)یا خود را درمحضر خدا ببیند، یا مشغله فکری و علمی خاص داشته باشد، یا گرفتار مصیبت و بدبختی فوق العاده باشد(.ب- از نظر نیازهای 

جنسی در محرومیت و تنگنا نباشد. انصافا چند درصد جامعه ما چنین اند؟
حتی در اماکن مذهبی که مردم برای انجام مناسک یا تجربه یک فضای معنوی و ارتباط با خداوند حضور می‌یابند و طبعا باید ذهن و دل حاضرین به امور 
معنوی و اخروی معطوف شود، کسی مامور می‌شود مرتب با تاکید بر مساله حجاب و گاه اشاره به خانمی، توجه حاضران را به سر و لباس خانم‌ها معطوف 

سازد که بدان دقت و تمرکز کنند.
وقتی چشم چرانی و زل زدن فرهنگ رایج باشد، طبیعی است که برخی هم برای دیده شدن خود را بیارایند. راستی فکر کرده ایم چرا در جوامع غربی که ما 

آنها را فاسد می‌نامیم، بیشتر زنان سالخورده آرایش می‌کنند که هیچ جاذبه جنسی هم ایجاد نمی کنند، اما در جامعه ما درست عکس آن است؟
3- شنیده‌ایم و خوانده‌ایم که در فلسفه حجاب گفته می‌شود بدحجابی باعث می‌شود مردان منحرف شوند. آیا به این سخن دقت کرده‌ایم؟ آیا در این بیان، 
نوعی همدردی و همدلی با مردانی که چشــم چرانی می‌کنند و با دیدن یک صحنه، ایمان و شــرف و عفت خویش را از کف می‌دهند نیســت؟ آیا در این 
سخن، به نوعی مردان منحرف تبرئه نمی شوند و گناهشان به گردن دیگران نمی افتد؟ آیا از این فلسفه بافی نتیجه نمی شود که اگر این مردان سفری به 
خارج کشور کردند، با دیدن صحنه‌های بی‌حجابی، مجازند هر مفسده‌ای بکنند و آن را بر گردن زنان بی حجاب بیندازند؟ از این پرسش‌ها نتیجه نگیرید که 
منظور آزادی هر گونه فساد و فحشاست. سخن برسر آموزش‌هایی است که می‌دهیم. سخن بر سر حق به جانب ندانستن و موجه نشمردن چشم چرانی و 
ولنگاری آقایان است. از یاد برده‌ایم که در دهه 60 وقتی به برخی صحنه‌های بی‌حجابی در تلویزیون جمهوری اسلامی اعتراض شدو برخی متشرعین آن را 
موجب تحریک و انحراف مؤمنین می‌دانستند، بنیانگذار جمهوری اسلامی اعلام کردند کسانی که تحریک می‌شوند نگاه نکنند. توجه کنیم که وقتی کسانی 
در محرومیت جنسی باشند و نیازطبیعی شان ارضا نشود، چه بسا از دیدن هر صحنه مجازی هم تحریک شوند. همچنان که گرسنه یا حریص از دیدن نان 

خشک و میوه لهیده هم اشتهایش تحریک می‌شود. 
4- نگاهی هم به کار فرهنگی کنیم. بارها شنیده ایم که گویندگان و واعظانی در تبیین حجاب و برای قبولاندن آن به بانوان، حجاب خانم‌ها را به پرتقال 



6

دوماهنامه جامعه زنان انقلاب اسلامی | سال سوم | شماره شانزدهم |  مرداد و شهریور 1395

هایی که در نایلون می‌پیچند، یا ماشــینی که رویش چادر کشــیده شده تشبیه می‌کنند و.... به این ترتیب ناخودآگاه زنان را کالا معرفی می‌کنند و بی‌توجه 
هستند که این‌گونه سخن گفتن زنان فرهیخته و فهمیده را از این نگاه متنفر می‌نمایند. آیا نخوانده ایم که اگر می‌خواهیم کسی را دعوت به خیرکنیم باید 
به نیکوترین وجه سخن بگوییم؟ آیا این ضعف ما نبوده که نتوانسته ایم تبیین درست و معقولی ارائه دهیم که زن را نه به‌عنوان کالا یا جنس دوم یا عامل 
انحراف مرد، بلکه انسانی با کرامت معرفی کند. در برخی تبلیغات جدید شاهد ظهور این نگاه هستیم اما متاسفانه با آن سابقه گذشته، این نگاه هم مدفون 

می‌شود.
5- اما نکته مهم تر و آخر اینکه، مگر نه اینکه اســام مکتبی جامع و نظام‌مند اســت و در زمینه‌های مختلف و نیازهای متنوع بشری نظر دارد؟ تنها حکم 
مطرح در قرآن مســاله حجاب نیســت. اگر قرار است به دستور خدا عمل شود، نباید آنها را با حساسیت‌های خود و گرایشات نفسانی، جناحی خود گزینش 
کرده و برخی را مسکوت و رها و برخی را به صورت تند و افراطی مورد توجه قراردهیم. ما حساسیت‌های خود را باید به حساسیت‌های خداوند نزدیک کنیم. 
آیا حساسیتی که خداوند نسبت به مساله دروغ، ربا، ثروت اندوزی و زیاده خواهی، محرومیت و فقر، تکبر و خودمحوری دارد بیشتر است یا نسبت به مسأله 

حجاب؟ ما چطور؟ 
وقتی خداوند از رباخواران به‌عنوان محارب در برابر خدا و پیامبر یاد می‌کند، ما چه تبیینی از مناسبات اقتصادی خودمان داریم؟ مگر آیت الله مصباح در نماز 
جمعه تهران 13 تیرماه 1382، نگفت که جمهوری اسلامی رباخوارترین نظام دنیاست. و مگر هشت سال سه قوه کشور در دست یاران و همفکرانشان نبود؟ 
مگر در قرآن سوره‌های ماعون و فجر ویس... بی توجهی به یتیمان و محرومان را با کفر مترادف ندانسته است؟ مگر سوره ماعون صراحتا بی توجهی به 

محرومان را علامت بی دینی اعلام نمی کند؟ 
آیا می‌شــود بر جامعه‌ای که مناســبات اقتصادی اش ربوی است و صحنه اجتماعش مملو از کودکان محروم و رهاست به زور و ضرب فرهنگ اسلامی را 
تحمیل کرد؟ آیا رفتار و عملکرد ما نشــان نمی دهد که ما با دســت خود، چهره واقعی اسلام را در حجاب فرو برده ایم؟ آیا اسلامی که با عمل خود تبلیغ 
می‌کنیم در حجاب نیست؟ چطور وقتی با وجود 700 میلیارد دلار پول بیت المال، لشکر بیکاران و تعطیلی صنایع و فساد و اختلاس و.. به جا می‌ماند، اسلام 
به خطر نیفتاد؟ آیا اسلام هشت سال به هشت سال تغییرمی کند؟آیا بهتر نیست به جای این همه سرمایه گذاری و هزینه انسانی و مادی و معنوی برای 
استقرار حجاب اسلامی یا بر هم زدن فلان کنسرت و برنامه، حجاب از چهره اسلام واقعی برگیریم و بگذاریم مردم آن را بی‌پیرایه بشناسند و بنا به وجدان 
پاک خود بدان بگروند؟ چگونه است که در جوار امام هشتم)ع(، وجود یتیمان و گرسنگان و متکدیان و رباخواران و... آشفته مان نمی کند؟ آیا اینها زیبنده 
آن مکان معنوی اســت؟ آیااگر در زمینه‌های ملموس اقتصادی و اجتماعی، مناســبات عادلانه اسلامی و انسانی مستقر شود، باز هم برای اقبال به سمت 

فرهنگ دینی نیازی به ضرب و زور هست؟
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سیاست

ابراهیم یزدی در گفت و گو با پیام ابراهیم

پذیرش قطعنامه 598 از سوی امام شجاعت بزرگی محسوب می‌شود

سیاست

  »خوشابه حال شما ملت، خوشا به حال شما زنان ومردان، خوشابه حال جانبازان واسیران ومفقودین 
وخانواده‌های معظم شهیدان وبدا به حال من که هنوز مانده‌ام وجام زهرآلودقطعنامه را سرکشیده‌ام...« 
این بخشــی از پیام معروف امام خمینی)ره( در خصوص پذیرش قطعنامه 598 بود که برخی از آن به 
نام جام زهر یاد می‌کنند و برخی دیگر روز پذیرش آن یعنی 27 تیررا »روزشــجاعت امام خمینی)ره(« 
می‌دانند. اما به هر حال پس از گذشت 28 سال از آن روز هنوز سوال‌های بی جواب بسیاری باقی مانده 
است. به همین مناسبت به سراغ دکتر ابراهیم یزدی نخستین وزیر امور خارجه کشورمان بعد از انقلاب 

 طاهره ریاحیرفته ایم تا نظر ایشان را در این رابطه جویا شویم.

  پذیرش قطعنامه 598 را چگونه ارزیابی 
قطعنامه  و  آن  بین  آیا شباهتی  می‌کنید؟ 

لوزان در مذاکرات هسته ای می‌بینید؟
موضوع تفاهم‌نامه لوزان، حل مناقشه هسته ای 
با گروه -1+5 - با قطعنامه 598 شورای امنیت 
ســازمان ملل برای پایان دادن به جنگ ایران و 
عراق به‌کلی متفاوت است و این دو را نمی‌توان 
با هم مقایســه کرد. اما وجوه مشترکی میان دو 

رویداد جنگ ایران وعراق و مناقشــات هسته‌ای 
وجود دارد. ایران در هر دو رویداد اگرواقع بینی 
بیشتری از خود نشان می‌داد، در فرصت‌هایی به 
مراتب بهتر می‌توانست به آن‌ها پایان دهد. اگر 
ایران پس از فتح خرمشهر جنگ را پایان می‌داد 
به مراتب بهتر بود؛ فرصت سوزی شد. یک وجه 
تفاهم لوزان، باز شدن گره کور مذاکره مستقیم 
با آمریکا برای حل اختلافات و بهبود روابط میان 

دو کشــور اســت. ایران چندین بار فرصت‌های 
به مراتب بهتری را برای بهبود روابط از دســت 
داد. انقلاب ایران در اوج جنگ ســرد پیروز شد. 
آمریکا آمادگی داشت برای حفظ ارتباط با ایران 
امتیــازات زیادی به ایران بدهــد. گروگانگیری 
این فرصت را از بیــن برد. نگهداری گروگان ها 
برای 444روز موجب شــد ریگان به جای کارتر 
انتخاب شــود. هنگامی‌که رئیس شورای امنیت 



8

دوماهنامه جامعه زنان انقلاب اسلامی | سال سوم | شماره شانزدهم |  مرداد و شهریور 1395

ملــی آمریکا در راس یک هیات بلند پایه همراه 
با هدایایی به ایران آمد، این فرصت مناســب از 
دست رفت. هنگامی‌که آقای خاتمی ‌به سازمان 
ملــل رفت، کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا 
به نشســت مجمع عمومی‌آمد و پای منبر آقای 
خاتمی‌نشســت تا پس از پایان سخنرانی ایشان 
بــا او روبرو شــود و یخ روابط را بشــکند، آقای 
خاتمی‌محافظه کاری کرد و فرصت را از دســت 
داد. در دوره بوش پســر ایران در افغانســتان با 
آمریکا همکاری‌های بســیار موثری داشت، اما 
نتوانست از این فرصت اســتفاده کند. در مورد 
مناقشه هسته‌ای هم فرصت‌های خوبی از دست 
داده شد. بنابراین وجه تشــابه در هر دو مورد، 

فرصت سوزی است. 

 گفته مي‌شود در سالي كه قطعنامه امضا 
شد، امام خمینی)ره( نامه‌ای نوشته و شدیدا 
از مسئولانی مثل آقای هاشمی‌انتقاد کرده 
است که شما من را گمراه کردید؛ اين ماجرا 

چطور بوده است ؟
اصل این سخن درست است اما مسئولان ادامه 
جنگ هنوز متن این نامه را منتشر نکرده اند تا 

بتوان اظهار نظر واقع بینانه ای کرد.
امام آن روز گفتند با پذيرش قطعنامه، من جام 
زهر را نوشيدم اما بسياري امروز ميگويند آن جام 
پيروزي بود چرا كه تصميمي هوشمندانه بود و 
سبب شد مشكلات بيشــتر نشود و ايران رونق 

بگيرد.
  شما كه با صدام مذاكراتي داشتيد و از 
نزدكي در جريان ماجرا بوديد اين موضوع 

را چطوربررسي ميك‌نيد.؟
بارها گفته و نوشــته ام که حمله عراق به ایران 
قابل پیش بینی و قابل پیشــگیری بود. اما این 
جنگ به ایران تحمیل شد. در عین حال در این 
جنگ برخلاف جنگ‌های 150 ســاله گذشته، 
ایران سرزمینی را از دست نداد و این مرهون دو 
نفر است: خمینی)ره( و چمران. شادروان دکتر 
چمران تمام دانش و تجربه خود را در جنگ‌های 
نامنظم چریکی در دفاع از کشورمان به کار برد. 
رهبــری کاریزماتیک امام خمینــی)ره( ارتباط 
بســیار گســترده ای را میان جبهه و توده‌های 
مردم در پشــت جبهه جنگ به وجود آورد که 
در تاریخ جنگ‌های گذشته سابقه نداشته است. 
امــا آقای خمینی یک کار دیگر هم کرد که اگر 
نمی‌کرد عراق بر می‌گشــت و ما زمین از دست 
می‌دادیم. آقای خمینی هنگامی‌که با این واقعیت 
روبرو شد که اگر قطنامه را نپذیرد عراق مجددا 
وارد ایران می‌شــود و ایران قادر به بیرون کردن 
عراق نیست، بر خلاف تمامی‌سخنان قبلی خود 
قطعنامه را پذیرفت. برای رهبران قدرتمند این 

یک شجاعت بزرگ محسوب می‌شود.
 ایران در شرایط فعلی مشکلات زیادی 
در اثر تحریم‌ها و عملکرد گذشــته‌اش در 
سیاست خارجی دارد؛ در منطقه هم شاهد 

تنش هايي هستيم و روابط روشني نداريم؛ 
فكر ميك‌نيد با اين وضعيت شرايط ايران در 
منطقه با توجه به مشكلات چطور خواهد 

بود؟
در این موضوع دو نــوع بحث وجود دارد. یکی 
اینکه گفته شــود اگر وضعیت به همین صورت 
فعلی ادامه پیدا کند، پیامدهایش برای ایران چه 
خواهــد بود. دیگر اینکه ایــران چه باید بکند و 
می‌تواند بکند تا از پیامد‌های نامطلوب جلوگیری 

شود و مناسبات به نفع ایران تغییر پیدا کند.
ادامه وضعیت کنونی ایران را با مخاطرات بسیار 
جدی روبــرو می‌کند. درمخاطرات پیشــرو بر 
خلاف جنگ ایران و عراق، ایران با یک کشــور 
درگیر نخواهد بود. کشــور‌های عرب منطقه و 
شــمال آفریقا شاید به استثنای سوریه و عمان، 
در برابر ایران قرار می‌گیرند. یکی از ویژگی‌های 
درگیر‌یهای کنونی خاور میانه حاد شــدن نزاع 
مذاهب شیعه و ســنی است. به تبع یک جنگ 
مذهبی، برخی از کشور‌های اسلامی‌ نیز در برابر 
ایــران قرار خواهند گرفت .جامعه جهانی هم به 
احتمال بســیار زیاد در کنــار اعراب علیه ایران 
باقی خواهد ماند. اما برای پیشگیری از سناریوی 
محتمل یاد شده، ایران باید اولا مدیریت بحران 
را به‌طور کامل به نهاد دیپلماســی کشور واگذار 
کند. ماهیت اصلی بحران خاورمیانه و مشکلات 
ناشــی از آن برای ایران سیاسی است نه امنیتی 
و نظامی. بنابراین برخورد با این مشــکلات قبل 
از هر چیز باید سیاســی باشــد وورود و دخالت 
نهاد‌هــای نظامی‌ و امنیتــی در این بحران باید 
به تبع کاربرد‌های سیاســی و با همآهنگی نهاد 

دیپلماسی باشد.
همچنین باید متذکر شــوم که به ســرانجام 
نرســیدن برجام به هر دلیلی در مرحله اول به 
معنای پیروزی اســرائیل و بالاگرفتن مناقشات 
علیه ایران در منطقه و در مرحله دوم به معنای 
شکست دولت روحانی و موجب تضعیف جنبش 
اصــاح طلبی خواهد بود. ســوم اینکــه ادامه 
تحریم ها وضعیــت اقتصادی را و خیم‌ترخواهد 
کرد. مجموعه این پیامد ها می‌تواند هزینه‌های 

سنگینی برای ایران داشته باشد.
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سیاست

در ســالهای اولیــه حکومت حــزب عدالت و 
توســعه آقای اردوغان، این کشــور نمونه‌ای از 
دموکراســی موفق و پایدار اســامی شد که به 
صلح با اقلیت کرد دست یافت واقتصاد به لطف 
اصلاحات معقول از رشد سالمی برخوردار شد. 
اتحادیه اروپا مذاکرات مربوط به عضویت ترکیه 
را از ســال 2005 آغاز کرد. اما بعد از اعتراضات 
گسترده ســال 2013 برضد طرح‌های توسعه 
پارک قزی در اســتانبول و سپس یک رسوایی 
مالی، آقای اردوغان مســتبد تر از گذشته شد. 
رژیم او روزنامه نگاران را به زندان افکنده، ارتش 
را از درون تهی و قوه قضاییه را تضعیف کرده و 
همه اینها تحت عنوان ریشه کن کردن "دولت 
موازی" که آقای اردوغان مدعیست پیروان آقای 

گولن بنا کرده اند، صورت گرفته است .
رئیس‌جمهــور ترکیــه دســت بــه نابــودی 
دموکراســی‌ای زده اســت که ترک‌هــا با جان 

خویش از آن دفاع کردند.
ناگفته‌های بســیاری در مورد تلاش نظامیان 
برای کودتا در ترکیه در شــب پانزدهم جولای 
وجــود دارد. دلیل نافرجامی اش تا بدین میزان 
چــه بود؟ توطئه تــا به کجا پیــش رفته بود؟ 

آیــا کودتاچیان طبق گفته بیانیه آغازینشــان 
ســکولارهای سنتی بودند؟ یا آنچنان که دولت 
مدعی اســت پیروان  فتح‌الله گولــن، روحانی 

اسلامگرای تبعیدی بودند؟
اما با این وجود دو نکته روشن است.

نخست آنکه، مردم ترکیه با آمدن به خیابان‌ها 
و ایستادگی در برابر سربازان، شجاعت بسیاری 
از خود نشــان دادند، آنچنان که صدها تن جان 
خود را از دســت دادند. جناه‌های مخالف دولت 
صــرف نظر از میــزان مخالفت شــان با رجب 
طیب اردوغان در جهت محکوم کردن حمله به 
دموکراســی با یکدیگر متحد شدند. آنان اسلام 
گرایــی قدرتمند امــا ناکارآمد را به بازگشــت 
ژنرال‌ها برای پنجمین بار از دهه 1960 تا کنون 

ترجیح دادند.
ثانیاً، نتیجه نگران کننده‌تر اینکه آقای اردوغان 
به‌سرعت در حال نابود کردن دموکراسی واقعی 
است، چیزی که مردم به قیمت جانشان به دفاع 
از آن پرداختند. او اعلام وضعیت فوق‌العاده کرده 
است که دستکم برای سه ماه ادامه خواهد یافت. 
حدود 6000 ســرباز بازداشت شده‌اند؛ بیش از 
هزاران نیروی پلیس، دادستان‌ها و قضات برکنار 

شــده یا به حالت تعلیــق درآمده‌اند. همچنین 
دانشــگاهیان، معلمان و کارمندان دولت، ولو با 

اندک نشانه‌ای از ارتباط آنان با کودتا.
ســکولارها، کردها و دیگــر اقلیت‌ها از حضور 
وفاداران اردوغان در خیابان ها بیمناک شــدند. 
پاکســازی آنچنان عمیق و گســترده است که 
حداقل ‌60 هزار نفر را در برمی‌گیرد- به نحوی 
که برخی آن را با تصفیه خســارتبار بعثی‌ها از 

عراق توسط آمریکایی‌ها قابل مقایسه می‌دانند.
این اقدامات بسیار فراتر از نیاز به حفظ امنیت 
کشور است. آقای اردوغان، مخالفت را با خیانت 
یکی دانسته و در حال پیشــبرد کودتای خود 
علیــه پلورالیزم ترکــی اســت. او به‌طور لجام 
گسیخته‌ای کشور را به‌ســوی ستیزه و هرج و 
مرج بیشتر ســوق می‌دهد و این به نوبه خود، 
برای همسایگانش ،اروپا و غرب ،تهدیدی جدی 

محسوب می‌شود .
زلزله‌ای دیگر

کودتــای ناموفــق )ترکیه( می‌توانــد بدل به 
سومین شــوک نظام اروپای پس از1989شود. 
اقدام روســیه جهت الحــاق کریمه و تهاجم به 
شــرق اوکراین در ســال 2014 انگاره تثبیت 

مرزها و پایان جنگ سرد را فرو ریخت .
رفراندوم ماه گذشــته برگزیت )خروج انگلیس 
از اتحادیه اروپا(، تصــور ائتلاف ناگزیر اتحادیه 
اروپا را درهم شکســت. در حــال حاضر تلاش 
بــرای کودتا در ترکیه، و واکنش‌های بعد از آن، 
پرســش‌های نگران کننده‌ای در مورد بازگشت 
پذیری دموکراسی در جهان غرب را برانگیخته 
است -که ترکیه، هر چند در حاشیه آن، به‌نظر 
می‌رســید که یک‌بار  موفق به پیوســتن به آن 

شده است.
چنین هرج و مرجی، اتحاد نظامی برای حفظ 
دموکراسی در اروپا، یعنی ناتو را دچار آشفتگی 
می‌کنــد. وزیران اردوغان، بــدون هیچ مدرکی 
امریکا را بــه خاطر کودتا مورد ســرزنش قرار 
می‌دهند ؛ آنها از آمریکا خواسته ‌اند آقای گولن 
را که در پنســیلوانیا زندگی می‌کند، به ترکیه 
برگردانــد و یا خطر رویگردانی ترکیه از غرب را 

بپذیرد.

 مترجم: صدیقه کنعانیزمامداری تغیریافته اردوغان
ترجمه از مجله اکونومیست
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برق پایگاه نظامی در اینجرلیک، مرکز عملیات 
هوایــی آمریکا علیه دولت اســامی )IS( برای 
مدتی قطع شد. آیا ترکیه که همواره تلاش کرده 
است تا واجد شــرایط ناتو باشد اینک می‌تواند 
یک متقاضی محسوب شــود ؛ اگرچه اتحادیه 
به هیچ وجه قصــد اخراج عضوی با عملکرد بد 
را نداشته است. با داشتن دومین نیروی مسلح 
بزرگ ناتو، ترکیه تبدیل به سنگری برای غرب 
در برابر تمامیت خواهی شــوروی و پس از آن 

هرج و مرج در خاورمیانه شده است.
به عنوان رهبری که مشوق سرنگونی بشار اسد 
رئيس جمهور ســوریه اســت، عبور جهادگران 
ازمســیر ترکیه را نادیده گرفت. آقای اردوغان 
خواهان قانون اساسی جدیدی است که به خود 
او اجازه دهد یک رئيس جمهور اجرایی شــود. 

اگرچه او به شدت فاقد قدرت است .
او برای رسیدن به این هدف، همه خطرات، به 
ویژه رها کردن شکست مذاکرات صلح با کردها 
را نادیده گرفته اســت. ترکیه حالا با دو شورش 

مواجه می‌باشد: شورش کردها و جهادی‌ها.
سلطان اردوغان

عاقلانه‌تر، می‌توانست شکست کودتا  مدیریت 
را به ضربــه‌ای کاری بر حامیان نظامی‌گری در 
ترکیه تبدیل کند. آقای اردوغان می‌توانســت 
با رفع محدودیت از مطبوعات، و از ســر گیری 

مذاکــرات صلح با کردهــا و ایجــاد نهادهای 
مســتقل پایدار، به رهبری بزرگــوار و وحدت 
بخش برای ملتی از هم گســیخته بدل شــود.

در عــوض او در حال ســقوط در ورطه تعصبی 
پارانویایی شکاک اســت: او به حاکمان مستبد 
عربی که بی‌مقدارشان می‌شمرد، بیشتر می‌ماند 

تا حاکمی دموکرات که می‌توانست باشد .
درســت اســت که حزب عدالت و توســعه از 
2002 تا بحال همواره پیروز انتخابات بوده، اما 
برداشــت آقای اردوغان از دموکراسی به‌وضوح 
حاکمیت اکثریت اســت: گرچــه فقط نیمی از 
آرای ترک‌هــا را از آن خود کرده، تصور می‌کند 
هرچه بخواهد می‌تواند بکند. اساسا این برعهده 
خود ترک‌هاســت که رئیس جمهورشــان را از 
طریق مقاومت مســالمت آمیــز در برابر قبضه 
کردن قــدرت و حمایت از مخالفان او درســر 
صندوق‌های رای، محدود کنند. دوستان غربی 
ترکیه باید آقــای اردوغان را به ممارســت در 
خویشتن‌داری و احترام به قانون وادار کنند. اما 

اگر او را گوش شنوایی نباشد، چه؟
ترکیه متحدی حیاتــی درجنگ علیه داعش 
اســت. کنترل مرزهای جنوب شرقی اروپا و به 
تبــع آن ورود همه چیز از گاز طبیعی گرفته تا 
پناهندگان سوری در دســت اوست. اروپا نمی 
توانــد جغرافیای منطقه را تغییــر بدهد، اما با 

به‌راه انداختن سیســتم مناســبی برای کنترل 
مرزهــای خارجی اتحادیه اروپا ورســیدگی به 
امور پناه جویان، می‌تواند آســیب پذیری خود 
را کاهــش دهد. گرچه آقای اردوغان کارت‌های 
زیادی در دســت دارد، اما این به معنای مصون 
ماندن از فشــار‌های وارده نیســت. درست قبل 
از کودتا او روابطش را با روســیه واســرائیل از 
ســر گرفت. اقتصاد، بزرگتریــن موفقیت آقای 
اردوغان به نقطه ضعف او بدل گردید ه اســت. 
کســری حســاب جاری به دلیل وحشت شمار 
بســیاری از گردشــگران در بازدیــد از ترکیه 
افزایش یافته است. روند رو به جلوی این کشور 
درگروی ســرمایه‌گذاری خارجی و وام‌هاست، 
بنابراین سرمایه‌گذاران خارجی می‌باید از ثبات 
کشوراطمینان حاصل کنند. اما عمل کرد آقای 
اردوغان همچون ســلطانی کینه جو، این امر را 
بســیار دشــوار خواهد کرد. پیامدهای کودتا تا 
مدت‌های درازی پابرجا خواهد ماند. بانیان کودتا 
بسیاری از هموطنان ترکشان را به قتل رساندند، 
ارتش را بی‌اعتبار و توانایی اش را در حراست از 
مرزها و مبارزه با تروریست تضعیف کردند، ناتو 
را به لرزه درآوردند و محدودیت‌های یک رئيس 
جمهور مســتبد را برچیدند. این بود شمه‌ای از 
عوارض هولناک شبی آمیخته به شهوت قدرت.
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ویژه سالگرد درگذشت آیت الله طالقانی

ویژه

 فضای جامعه ایرانی دردوره پسا مشروطیت بیش از گذشته دچارتکانه‌های نظری و ایدئولوژیک شد. ایده هایی که هریک سمت 
وسوی توسعه ایران را به شیوه‌ای متفاوت وعمدتا مغایر با فرهنگ واندیشه درونی جامعه ایرانی حوالت می‌دادند.

در این میان همه نیروهای فکری ایرانی تجربه نظری گسترده‌ای را از سر می‌گذراندند. اما از درون نهضت ملی ایران به رهبری دکتر محمد 
مصدق، نیروی تازه نفس دیگری نیز رشد کرد که بعدها در قالب روشنفکران دینی تبلور جدی یافتند.

آیه ا... سید محمود طالقانی که از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران است در چارچوب بحث درون دینی گامی فراخ در بازخوانی اندیشه دینی 
برداشت و حصار جسمی اش را در زندان با گشایش نظری، قرآنی و تفسیری شکست و پرتوی از قرآن را از خود به یادگار گذاشت. آیه 
ا... طالقانی در ارائه تفسیری نو از قرآن نقش ممتازی دارد. وارسی این نقش و چرایی گرایش ایشان به تفسیر موضوع گفتگویی است که 

با دکتر داوود فیرحی، استاد برجسته علوم سیاسی در منزلشان انجام پذیرفته است.
در ادامه این گفتگو را پی می‌گیریم:

 جواد رحیم پور

 جامعه ما چهره سیاسی آیه ا... طالقانی 
را از چهره تفســیری وفقهــی او بهتر 
می‌شناسد. با این وجود آیه ا.... طالقانی 
در بعد فکری نیز نقش برجسته تری در 
حوزه تفسیر نسبت به امور فقهی دارد. 
اکنون این سوال مطرح است که چرا آیه 
ا.... طالقانی بر خلاف عرف رایج حوزه ها، 

به تفسیر قرآن روی آوردند؟
برای پاســخ به این سوال باید به زمانه آیه ا... 

طالقانی اشاره کنم واز آنجا پلی بزنم به پاسخ 
سوال شما. زندگی آیه ا... طالقانی در پرانتزی 
بین سالهای 1289تا1358 قرار دارد. این دوره 
70ســاله از نظر مکان وزمان دوره پر تلاطمی 
بود. یعنی علاوه بر زمان، مکانش هم مهم است 

.
مکان یعنی ایران در دوره پســا مشروطه قرار 
داشــت. دوره‌ای اســت که مردم از استبداد 
خسته شــده بودند وبه مشروطه روی آوردند. 

اما رهبران مشــروطه در موقعیتی نبودند که 
بتوانند به انتظارات مردم پاسخ بدهند. از این 
رو انقلاب مشروطیت مشــهور شد به انقلاب 
نــاکام. از درون این انقلاب نــاکام یک نظام 
استبدادی، با قدرت بیشتر سر برآورد که انرژی 

بیشتری از استبداد قاجاری داشت.
این دوره استبداد تقریبا مساوی دوره زندگی 
آیه ا.... طالقانی است وباعث شد تا ذهن ایشان 
با مسائلی همچون استبداد جدید درگیر شود. 

آیه ا.... طالقانی از تفسیر قرآن تا دموکراسی قرآنی

دکتر فیرحی: تفسیر قرآن یک راه حل است
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مخصوصــا نفت نیز آمده بــود و دولت رانتی 
تشکیل شــده بود. از درآمد نفت برای تجهیز 
ارتش اســتفاده می‌شد. بعدا ســاواک شکل 
گرفت و نظام پلیسی مستقر بود. همچنین از 
پول نفت برای کنترل فرهنگ، سرکوب رسانه 
وخرید شــخصیت‌ها استفاده می‌شد. استبداد 
دوره قاجاریه ســاده بود. وقتی قوای محرکه 
اســتبداد در دوره قاجار را بر می‌شــماریم در 
حد پلیس دربار بوده است. در حالیکه در دوره 
پهلوی با گسترش ارتش، شکل گیری ساواک، 
ژاندارمری، شهربانی، ایجاد رادیو و دانشگاه‌ها 
روبه‌رو هستیم. همه اینها دنبال تولید انسانی 

عیار رضا شاهی و رژیم پهلوی بودند. 
این امور مســائلی بودند که آدمی مثل آقای 
طالقانی را که در خانواده‌ای روشنفکر زندگی 
می‌کرد، حســاس کرد. قضیه البته فقط اینها 
نبــود. زمانه همراه با پیچیــد گی‌های فکری 
بود که در ایران پیدا شــده بود.این پیچیدگی 
فکری محصول دونــوع نگاه و عکس‌العمل به 
ناکامی‌های مشروطه در ایران بود. روشنفکران 
ســکولار، ایــن ناکامی را به عهــده مذهب و 
مذهبیون می‌گذاشــتند. آنها دلیل شکســت 
مشــروطه را پیوند ادبیــات نهضت با مفاهیم 
دینی می‌دانســتند و می‌گفتند بهتر اســت 
مشروطه بر پایه مفاهیم سکولار باشد.از طرفی 
نیروهای مذهبی، مشــروطه را حاصل توطئه 
بیگانگان می‌دانســتند. مثلا به بابها وسفارت 
انگلستان نسبت می‌دادند. مذهبیون احساس 
می‌کردند که مشــروطیت مساوی لا مذهبی 
اســت و منحصر به شــیخ فضل ا.... هم نبود. 
بنابراین بین روشــنفکران ایرانی اجماعی در 
باره مشروطیت وجود نداشت. هر موقع بحث 
آزادی و مشروطیت پیش می‌آمد، مذهبیون به 
وحشت می‌افتادند. حتی شاهدیم وقتی بحث 
جمهوری پیش آمد، ایده هایی که از جمهوری 
به ذهن متبادر می‌شد جمهوری آتاتورک بود. 
مسلمان‌ها نســبت به جمهوری ودموکراسی 

نگاه منفی داشتند.
بنابراین فضا از دو جهت بســته بود. یعنی از 
یک طرف اســتبداد بود واز طــرف دیگر هم 

خوشــبینی وجود نداشت. به عبارتی راه حلی 
وجود نداشت. در این شرایط افرادی همچون 
آیه ا... طالقانی در وضعیت دشواری قرار دارند. 
آنها باید به جریان لائیک و ســکولار وجوانان 
بباوراننــد که مذهب به‌جای آنکــه انقیاد آور 
باشد، رهایی بخش اســت. مذهب نه تنها در 
تضاد با آزادی ودموکراسی نیست بلکه مشوق 

آزادی نیز هست.
از طرفی باید مذهبی‌هــا را قانع می‌کرد که 
آزادی ارزش خوبی اســت وعــاوه بر این ما 
چاره‌ای جز آزادی نداریــم. به این دلیل باید 
به منابع دینی و قرآن بر می‌گشــت تا بتواند 
اســتدلال‌هایش و بحث آزادی را پیش ببرد. 
خب این فضــای دومی بود. کســی که تنها 
راهش برای گریز از استبداد دموکراسی است، 
اما نگاه غالب زمانه به دموکراسی منفی است. 

این راه سختی است.
از طرفی این دوره به تدریج به عصر ایدئولوژی 
هاتبدیل شــد. دوره رشد مارکسیسم هم بود. 
همه فکــر می‌کردند باید ایدئولوژی داشــته 
باشــند وزندگی بدون ایدئولوژی امکان ندارد. 
نیاز به ایدئولوژی‌های فراگیر احساس می‌شد. 
ایدئولوژی هایی که بتواند همه چیز را توضیح 
دهد. برای همیــن جوان‌های ایرانی شــکار 
حزب توده می‌شدند. شگل گیری خداپرستان 
سوسیالیست، فعالیت‌های فدائیان خلق، حزب 
ملل اســامی ورویدادهای سازمان مجاهدین 
خلق همــه بیانگر این دوره هســتند. در این 
شــرایط افرادی مثل آقــای طالقانی به دنبال 
این هســتند که مفاهیم را از مارکسیســم به 
ادبیات دینی برگردانند. در این شــرایط ما با 
ایده بازگشت به اسلام مواجه هستیم. وقتی که 
سوال می‌کنیم کدام اسلام، با پاسخ بازگشت 
به منبع اصلی روبرو هستیم. این قرآن گرایی 
مرکز ایــن تفکر نوگرایی دینی اســت. قرآن 
گرایــان از فرقه گرایــی دوری می‌کنند. قران 
گرایان بیشــتر وحدتی هســتند. مرحوم آیه 
ا.... طالقانی هم در این ســلک بود. آنها قرآن 
را خودگــردان می‌داننــد و توجهی به مکاتب 
مختلف فقهی نمی‌کنند. فرضشان این بود که 

قرآن قرینه طبیعت وریاضیات است. احساس 
می‌کنند بین علوم طبیعی ویا منطق ریاضیات 
فاصله‌ای وجود ندارد. در این شرایط بحث ترمو 

دینامیک شکل گرفت. 
متفکران دینی و مرحوم طالقانی با این پیش 
فرض‌ها به قرآن بر می‌گردند. همچنین آقای 
زنجانی،برقعی،علامه  ابوالفضــل  ســنگلجی، 
طباطبایی، بهشتی تفسیر دارند. تقریبا می‌شود 
گفت در این دوره به تفســیر به عنوان یک راه 

حل نگاه می‌کنند.
ایشــان در زمانه‌ای زیست می‌کرد که تفسیر 
اولویت پیدا کرده بود. بنابراین انتخاب مســیر 

تفسیر، داوطلبانه نبود بلکه الزام زمانه بود.
ایدئولوژی‌هــای ایــن دوره دو چیز را طلب 
می‌کردند که وجه آن هیچ وقت در فقه نیست. 
اولیــن چیزی که یک ایدئولــوژی باید به آن 
پاســخ دهد، ارائه یک تبیین جامع از نسبت 
انسان وخدا یا رابطه انسان وطبیعت و... است 
و به تعبیری جهان بینی داشــته باشد. دانش 
فقه ذاتا چنین وظیفه‌ای ندارد.دانش فقه از باید 
ونباید‌ها صحبت می‌کند.دانش فقه از تنظیم 
رابطه نیروهای جامعــه صحبت نمی کند. از 
فلســفه خلقت وتاریخ ویا اصــل بودن آزادی 
در مقابل استبداد صحبت نمی کند. فقه مثل 
حقوق است. مثلا می‌گوید ارث بین زن ومرد 
چطور باید تقسیم شــود. فقه دانش هنجاری 
اســت. بخش عمده مطالب قرآن از رابطه حق 
وباطل و نسبت خالق با هستی صحبت می‌کند.

در واقع دارد محاجه می‌کند با ماتریالیست ها. 
این بحثی اســت که آیه ا... طالقانی به آن نیاز 
داشــت. احتیاج داشت تابحثی قرآنی در مورد 
نظریه تکامل، نفاق و آزادی داشته باشد. البته 
فقط آقــای طالقانی نبــود. علامه طباطبایی 
نیــز وقتی روش رئالیســم را مطرح می‌کنند 
در مقابل مارکسیســم وماتریالیسم مجبورند 
تفسیر قرآن داشته باشند. منتهی تفاوت آقای 
طالقانی و علامه طباطبایی در این اســت که 
آقای طالقانی انســانی فعال و به‌تبع تولیدات 
فکریش کمتر بود وزمــان کافی برای تکمیل 
تفسیر خود نداشت. در مقابل علامه طباطبایی 
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یک دوره کامل تفسیر قرآن دارد ویک عده‌ای 
هم کمک کردند تا ایشان روش رئالیسم شان 
را پیش ببرند. البته فعال بودن آقای طالقانی 
یک امتیاز برای ایشان محسوب می‌شود ولی 
هر کجا یک انبساطی پیدا شود در جایی دیگر 
با محدودیت روبرو می‌شویم. یک قاعده فلسفی 
داریم که اگر یک مشــت خمیر را در دستتان 
بگیرید اگر بخواهید طولش زیاد بشود، عرضش 

کم می‌شود وبرعکس.
وقتی فعالیت‌های آدم صرف سیاســت عملی 
می‌شود، زمان برای فعالیت نظری کم می‌شود. 
اما اینکه آیه ا.... طالقانی به سمت قرآن می‌آید 
خواســت ایشان نیســت، بلکه اقتضای زمان 
اســت. کما اینکه می‌بینید مــا بعد از انقلاب 
چنین رویکردی نداریم و اساسا چنین پرسش 
هایی وجود ندارد. عــاوه براین جریان هایی 
نیز با محدودیت روبرو هســتند. در مقابل فقه 

برجسته شده است .
 با توجه به غلبه قرآن گرایی در دوره 
مورد بحث و وجود مفسران مختلف، چه 
تفاوت هایی بین تفسیر‌های جدید مثلا 
در تبیین رابطه حق و باطل، رابطه هستی 

با خالق و.... وجود دارد؟
خیلی جالب است که تفسیر‌های این دوره از 
یک سنخ هستند. چند شباهت محکم دارند. 
یکی از شباهت های این است که تفاسیر یک 
مجموعه مشترک هســتند. یعنی تفسیر آیه 
ا.... طالقانی، تفسیر علامه طباطبایی را روشن 
می‌کند وبرعکس. دلیل این شباهت بر می‌گردد 
به اینکه این افراد قرآن را خود بنیاد می‌دانند. 
یعنی به‌دنبال تفسیر خود قرآن به خود قرآن 
هستند. یعنی احتیاج مبنایی برای تفسیر قرآن 
به روایات نداریم. استناد توضیحی البته منعی 
ندارد. برای توضیح می‌توان دراین نوع تفسیر 
به روایات یا تئوری‌های علمی استناد کرد. اما 
برای نقطه‌های عزیمت در تفسیر قرآن احتیاج 
به خروج از قرآن نداریم. یعنی برای تفســیر 
قــرآن، با ربط دادن آیات به یکدیگر می‌توانیم 
قرآن را تفســیر کنیم. به این می‌گویند نظریه 

تفسیری قرآن خود بنیاد.

بالاخره این ســبک تفسیر با تفاسیر قدمایی 
تفاوت دارد. تفسیرقدمایی مرجع تفسیرشان 
بیرون از قرآن است. مرجع تفاسیر قدمایی یا 
حدیث اســت یا عرفان یا فلسفه است یا کلام 
مثلا کلام شیعه را پذیرفته است وهر کجا اسم 
نور می‌آید می‌گوید منظور امام است. یا مرجع 
تفسیر علم است. تفســیر‌های علمی هم بعد 
از مشــروطیت باب شدند. مثلا فرض می‌کرد 
تئوری مارکسیســم تئوری قوی است و آیات 
قرآن را براساس این تئوری تفسیر می‌کرد. این 
تفاسیر تداوم نداشتند. مثلا وقتی آقای طالقانی 
به نظریه تکامل داروین اشاره می‌کند می‌گوید 
اشاره قرآن در این زمینه غیر از نظریه داروین 
وکامل تر اســت. می‌گوید لزومی ندارد ما به 
این نظریات وفلســفه‌ها استناد کنیم.خودش 

می‌گوید گمشده ما قرآن است.
 دومین شــباهت بین تفاســیر این است که 
خــود قرآن مســئولیت‌ها رابه امــت یا مردم 
می‌دهد. این بحث قرآنی است و این دسته از 
مفسرین یک نوع دموکراسی قرآنی را پذیرفته 
اند. دموکراســی قرآنی که شورا گرایی هم از 
دل آن بیرون می‌آید. در این دموکراسی مردم 
قانون گذار نیستند. از قبل قوانین به مردم داده 
شده است. اما مردم موظف هستند مجریانی را 
انتخــاب وبر آنها نظارت کنند تا این قوانین را 
پیاده کنند. یعنی دموکراسی قرآنی برای وضع 
قانون نیســت. دموکراسی برای اجرای قوانین 
الهی اســت. تقریبا همه تفاسیر قرآنی این را 
قبول دارند. هم تفســیر روشــن آقای برقعی، 
تفســیر پرتوی از قرآن آقــای طالقانی، کلید 

فهم قرآن آقای ســنگلجی. در این تفاسیر به 
حکومت اولویت می‌دهند ولی مردم حاکمان را 
انتخاب می‌کنند. مثلا اگر شما نامه 12شهریور 
آیه ا... سید ابوالفضل زنجانی را ببینید متوجه 
می‌شــوید در دموکراســی قرآنی امکان عزل 
حاکم وجود دارد. یعنی اینها نمی گویند حاکم 

انتخاب شده است. 
مرحوم طالقانی و علامه طباطبایی از شــورا 
صحبت می‌کنند. اینها معتقدند آنقدر شــورا 
مهم است تا جایی‌که اگر شورا هم خطا بکند 
خدا می‌بخشد. تفسیری آقای طالقانی از جنگ 
احد دارد، آنجا می‌گوید قرآن حکم می‌کند به 
شورا وبعد هم می‌گوید استغفار نمایید. پیامبر 
می‌توانست بگوید دیدی مشورت جواب نداد. 
مردم که معصوم نیستند پس امکان اینکه خطا 
هم بکنند وجود دارد. دموکراسی قرآنی بدیلی 
در جــای دیگر نــدارد و مختص این گفتمان 
اســت .این ویژگی دوم صاحبان تفاسیر قرآن 

خودبنیاد است .
سومین ویژگی مشــترک قرآن گرایان، تدبر 
گرایی است. تدبر گرایی یعنی اینکه فرد آنقدر 
ذهنش درگیر موضوعی شــود که کم کم به 
ظرایف آن موضوع پی ببــرد. به عنوان مثال 
یک مکانیک پس از مدتی کار، از روی صدای 
اتومبیل به اشکال آن پی می‌برد. تدبر گرایان 
می‌گفتند وقتــی زیاد قرآن بخوانیم ارتباطات 
آیات را می‌توانیم کشف کنیم. احتیاج به علم 
بیشتری نیســت. برای همین بود که مرحوم 
سنگلجی می‌گفت کلید فهم قرآن را پیدا کنید 
معلوم می‌شــود قرآن چه می‌گوید .متدلوژی 
تدبر گرایی را مرحوم طالقانی داشت. به همین 
دلیل در زندان که محدود است آقای طالقانی 
از ارائه تفسیر به این دلیل که به کتاب یا منابع 
حدیثی دسترسی ندارد، هراسی ندارد. در واقع 
بالاصلــه به این مراجع احتیاجــی هم ندارد.. 
چون فرضش بر این اســت که هر جا سوالی 
در قرآن برایش پیش آمده در جای دیگر قرآن 
پاسخش وجود دارد. مهندس مهدی بازرگان 

وبازرگان جوان هم همین‌طور هستند.
مدعای نظریه تدبری این اســت که می‌گوید 

وقتی آقای طالقانی به نظریه تکامل 
داروین اشاره می‌کند می‌گوید اشاره قرآن 
در این زمینه غیر از نظریه داروین وکامل 
تر است. می‌گوید لزومی ندارد ما به این 
نظریات وفلسفه‌ها استناد کنیم.خودش 

می‌گوید گمشده ما قرآن است

مرحوم طالقانی و علامه طباطبایی از 
شورا صحبت می‌کنند. اینها معتقدند آنقدر 
شورا مهم است تا جایی‌که اگر شورا هم 

خطا بکند خدا می‌بخشد
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شــما احتیاج به مهارت خاصــی ندارید. تمام 
مساله اینجاســت. می‌گوید اگر انس با قرآن 
داشته باشــید راه حل‌های مسائلتان هم پیدا 

می‌شود.
چهارمیــن ویژگی که تدبــر گرایان دارند در 
واقع ضد تخصص گرایی اســت. یعنی معتقد 
نیستند که مفســر باید اتوریته داشته باشد. 
همین که کسی دقت‌های معمول قرآنی داشته 
باشد، قرآن را می‌فهمد. این قسمت تدبر گرایی 
خطرناک ترین بخش این گفتمان است. چون 
اجازه می‌دهد هر جوانی برای خحودش قرآن 

را تفسیر کند.
 مثلا بچه‌های ســازمان مجاهدین هم دست 
به تفســیر زدند. یا گروه فرقان هم این کار را 
کردند. اصطلاحا می‌گویند هر نظام دانایی یک 
حفره هایی هم دارد. حفــره این نظام دانایی 
هم همین جاست. درست است که جوانان را 
تحریک به انس با قرآن می‌کند اما بالاخره بعد 
از مدتی می‌گویند طالقانی یکی، من هم یکی. 
این موضوع را به این سادگی نمی توان جمع 
کرد. صحبت آقا مجتبی طالقانی به پدرش را 
هم ببینید دارد می‌گوید شما پدرم هستید اما 
من دارم اینطوری می‌بینم. اتفاقا بخش بزرگی 
از رادیکالیسم جهان اسلام بر می‌گردد به این 
نظریه تفســیری، روشنفکری که بی محابا به 
تفسیر دســت می‌زند. یعنی فاقد احتیاط ها، 
متدلوژی‌ها است که علامه از ان برخورداربود. 
پنجمیــن ویژگــی مشــترک قرآن گرایان 
تفســیری برخورداری از وســط گرایی است. 
معتقدند مکاتــب بشــری در بهترین حالت 
یک‌طرفه هستند. این ایده محاسنی و معایبی 
دارد. طرفداران این نظریه مکتب وســط یا راه 
سوم را ابداع کردند. واژه وسط البته نسبت به 
راه سوم روشن تر است. مکتب وسط می‌گوید 
مارکسیسم وکاپیتالیسم که از مالکیت دولتی 
وخصوصی صحبت می‌کنند، درست می‌گویند 
اما افراط می‌کنند. مکتب قرآنی در میانه این 
دو دیدگاه است. بنابراین هر دونوع مالکیت را 
می‌پذیرفتند که وارد قانون اساســی هم شده 
است. ولی نتوانســتند. هنوز بعد از حدود 40 

سال، جمهوری اسلامی مرتب به سمت دولتی 
شدن یا خصوصی سازی می‌غلتد. این دیدگاه 
در مرحوم طالقانی، شریعتی، علامه طباطبایی 
و... وجــود دارد. این ایــده جاذبه در نظر دارد 
اما در اجرا با مشــکل روبرو اســت. تا زمانی 
که اجرا نشــده بود در پاسخ مارکسیست‌ها و 
لیبرالیست‌ها به آنها می‌گفتند ما ارزش آزادی 
وعدالت را توامان داریم که از مدعای یک‌طرفه 
شما بیشتر اســت. جاذبه‌های زیادی داشت و 
محرک انقلاب شــد وشد. حتی رهبران حزب 
توده هم می‌گفتند ما هم همین را می‌خواهیم. 

بنابراین گفتمان هژمون شد.
  واضع این نظریه چه کسی بوده است؟

به‌طور دقیــق نمی توان گفتواضع این نظریه 
چه کســی بوده اســت .اما احتمالاواضع این 
نظریهقرآن خود بنیاد، میرزا اســدا... خرقانی 
بود. ایشــان جزو لیســت 21 نفره‌ای بود که 
آخوند خراســانی برای هیات نظارت پیشنهاد 
کرده بــود اما رای نیاورد. بعــد هم از قزوین 
وتهران نماینده مجلس شــد. در دیدگاههای 
ایشان وآقای ســنگلجی رگه هایی از این نوع 
تفسیر وجود دارد. در تفسیر علامه هم این نوع 
تفسیر شفاف است وآیه ا... طالقانی در مقدمه 
تفســیر جلد یک خود اشاره‌ای به این موضوع 

کرده است. 
 آیا دموکراسی قرآنی در بین مفسران 

روشنفکر اهل سنت هم وجود دارد؟
در بین مفسران اهل سنت هم وجود دارد اما 
روشن نیست که آیا مفسران ایرانی تحت تاثیر 
عبدو بوده‌اند یا خیر؟ در مجموع به‌ســادگی 
نمی شــود این بحث را تبار شناسی کرد. در 
حوزه مکانی ایران، این رویکرد تفسیری قوی 

است. خصلت گفتمان این است که همه بدون 
اینکه از هم اطلاعی داشته باشند یک نگاه به 

مساله دارند با عبارت‌های مختلف.
 گفتید که قرآن گرایان معتقدند قرآن 
قرینه طبیعت وریاضیات اســت. منظور 

چیست؟
طبیعت گرایی در تفسیر آقای طالقانی هست 
ولــی بحث ریاضیاتش کمتر وجود دارد. اما به‌ 
هر حال می‌گویند دو یا ســه کتاب نمی تواند 
با هم تناقض داشــته باشد. هرکجا نظمی در 
طبیعت هست همان نظم در قرآن هم هست. 
فقط بحث این اســت که یا مــا قرآن را خطا 
می‌فهمیم که با طبیعت تضاد دارد وبرعکس. 
مثــا آقای طالقانی بنابرایــن بحث تکامل را 
به عنــوان یک قانون طبیعــت می‌پذیر د اما 
توضیح می‌دهد که منظور تکامل انواع نیست. 
بــه عبارتی نظریه تکامــل داروین را تصحیح 
می‌کند. آقای طالقانی می‌گوید اهمیتی ندارد 
که تکامل انسان از حیوان صورت گرفته است 
یا نه بلکه مهم این است که روح و خرد آدمی 

در مسیر تکامل است .
از قدیم این نظریه وجود داشــته است، ولی 
قرآن گرایان یک مولفه دیگر هم به آن اضافه 
کردند. یونانی‌ها به آن می‌گفتند نوموس. یعنی 
قوانین حاکم بر اخــاق وریاضیات با فیزیک 
یکی اســت. یکی بالاست ویکی هم پایین. اما 
قاعده آنها مشترک است. در ریاضیات هم نمی 
توانیم از تناقض صحبت کنیم. ادیان ابراهیمی 
به ایــن دو، کتاب یا وحی را هم اضافه کردند. 
به عبارتی مثلثی ساختند که اضلاعش با هم 
مساوی هستند. یعنی از هرکدام شروع کنید به 
دیگری می‌رسید. به همین علت متفکران این 
دوره تضادی بین ریاضیات جدید وعلم مدرن 
و قرآن نمی دیدند. متفکران این دوره شهامت 
داشتند از گفتگو با سایر متفکران ویا دانشمند 
علوم طبیعــی. در حالیکه قبلی‌هــا تکفیر و 
مــدارس جدید را تحریم می‌کردند. ولی قرآن 
گرایــان به مدارس جدید به عنوان راهی برای 
آشنایی با قرآن نگاه می‌کردند. من معتقدم باید 

به این راه باید برگردیم و آن را احیا کنیم.

متدلوژی تدبر گرایی را مرحوم طالقانی 
داشت. به همین دلیل در زندان که محدود 

است آقای طالقانی از ارائه تفسیر به 
این دلیل که به کتاب یا منابع حدیثی 

دسترسی ندارد، هراسی ندارد. در واقع 
بالاصله به این مراجع احتیاجی هم ندارد
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یکــم- پیــش از ورود به اصــل مطلب باید 
توضیحــی هرچنــد کوتــاه دربــاره »روش« 

یا»روشمندی« و»تفسیر« داشته باشیم. 
روش یا شــیوه کار، عبارت است از طرح و یا 
چهــار چوبی که یک فــرد در محدوده کارش 
بدان ملتزم اســت، و به‌عبارت دیگر ســاختار 
کاری یا نقشه و برنامه‌ای که یک شخص درآن، 
شــکل کار و برنامه را بر اساس سلیقه خویش 

طراحی کرده و به نمایش می‌گذارد. 
با توجه به تعریف فوق، ریشه و روش هرکاری 
را باید در ساختار فکری و اعتقادی، بلکه منش، 
دانش و شــخصیت صاحب کار آن اثر جستجو 

کرد. 
روشمندی کار یک صاحب اثر هرگز نمی تواند 
امــری جدا از منش و بینــش و دانش صاحب 
آن باشد. اینجاست که باید روشمندی آیت‌الله 
طالقانی را در نــگارش »پرتوی از قرآن« مورد 

توجه قرار دهیم. 
نخســت اینکه تفاوت و مرز ماهیت روشی از 
روش دیگر را باید در مقام مقایسه با پدیده‌های 

دیگر معلــوم بداریم، وگر نه بدون مقایســه، 
چیزی از غیر خود شناخته نمی‌شود. 

در مرحله بعد باید به ژرفای کار یا اثر در بعُد 
محتوایی آن نگریست که در این مرحله علاوه 
بر ساختار ظاهری، جوهره کار نیز مورد ارزیابی 
واقع می‌شود. به گمان نگارنده شکل کار وعمق 
کار یک اثر، بــه نوعی معرف نوع روش آن نیز 

خواهد بود. 
اثری که آیــت‌الله طالقانی پدیــد آورده اند، 
در واقع ســاختار اندیشه و جلوه‌های گوناگون 
مســائل عقیدتی، فردی، اجتماعــی و به‌ویژه 
سیاسی خویش را در آن متجلی ساخته اند. بنا 
برایــن » پرتوی از قرآن « آیینه تمام نمای آن 
روح آرام و در عین حال مسوولیت آفرین و پر 

جُنب وجوش است.
دوم -تفســیر از ماده » فَسر « به معنی اظهار 
معنایی اســت که بــا اندیشــه و تدبر حاصل 
شده اســت. به همین جهت نتیجه آزمایش را 
»تفَسِــرَه«می گویند. واژه تفسیر برای مبالغه 
است، یعنی بسیار واضح نمودن و آشکار کردن. 

» ولا یاَتونکَ بمَِثَلٍ إلا جِیناک بالحق وَ احَسَنَ 
تفسيرا؛ً و هیچ مَثَلی ‌] به عنوان خرده گیری[
برای تو نیاورند جز آنکه ما] پاسخ[حق و بهترین 

تفسیر را برای تو می‌آوریم« )فرقان/33(.
»تفســیر« گاهی به تبیین مفــردات الفاظ و 
معانی غریب آیات نیز اطلاق می‌شــود. طبری 
در تفسیرش، آن را مرادف » تأویل « بلکه آن 
دو را یکی دانسته اســت، لذا نام کتاب بزرگ 
تفســیرش را »جامــع البيان فــي تاويل آي 

القرآن« نهاده است! 
می توان گفت:»تفسیر« همان کشف و آشکار 

تبیین روش تفسیری آیت‌الله طالقانی
جلوه تفسیر صدرایی در تفسیر طالقانی 

 محمدعلی کوشا
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ساختن معنای معقول همراه با کوشش و اجتهاد 
است )التفسير و المفسرون، ج1،ص18-17(.

وممکن اســت بگوییم: تفســیر، بیان معانی 
آیات قرآن و کشــف مقاصد و مدالیل آنهاست 

)المیزان، ج1،ص7(.
یا اینکه بگوییم: تفســیر، روشن ساختن مراد 
و مقصود خــدای تعالی از قرآن کریم اســت 

)البیان، ص397(.
به هرحال تفسیر، یک علم خاص تلقی می‌شود 
که در آن از یک سلسله مباحث ومسائل نظری 
بر اساس مبادی تصوری و تصدیقی و مباني و 

اصول و قواعد بحث می‌شود.
سوم- شناخت قرآن وضرورت تفسیر:

در این مقام نکات ذیل را باید مورد توجه قرار 
داد:

الف-قرآن کتابی آسمانی با ساختار منحصر به 
فرد خود است. 

ب-این اثر بی نظیر، با زبان فصیح وبلیغ عربی 
است. 

ج-مطالب آن درعین گســتردگی در موضوع، 
بسیار موجز وفشرده وکلی است. 

د-شماری از آیات آن در بستر زمانی ومکاني 
خود و به‌مناسبت خاصی نازل شده است. 

ه-در این اثر آســمانی، مطالبی به‌صورت عام 
وخاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبیّن، ناسخ و 
منسوخ وجود داردکه تحلیل و بررسی آنها خود 
به خود، بخشی از مباحث تفسیری را تشکیل 

می‌دهد. 
و- تبیین وکشــف جزئیات آن به پیامبراکرم 

)ص( واگذار شده است. 
ز- بــا توجه به نــزول تدریجی قرآن در طول 
23 ســال دوران نبوت و رخدادهایی که زمینه 
ساز نزول شماری از آیات بوده، بحث وبررسی 
شماری از احکام آن مانند جهاد و دیگر مسائل 
مربوط به آن، نیازمند تحلیل و بررســی وقایع 
خاصی اســت که به نوعی بخشــی از مباحث 

مربوط به تفسیر را تشکیل می‌دهد. 
باتوجه به نکات فوق، هرگونه تلاش و کوشش 
در جهــت تبیین هر یک از آنها به ناچار ســر 
ازفن تفسیر و مسائل مربوط به آن در می‌آورد. 
بنابراین بــرای فهم موضوعات قرآن، راهی جز 

تشریح و توضیح لازم برای فهم کامل آن وجود 
ندارد و این همان علم ويا فن تفسيراست.

از ســوی دیگر قرآن کریم مشتمل بر معانی 
دقیق ومفاهيم ظریف وتعاليم و حکمت هایی 
والا در باره خلقت و اسرار هستی است که توده 
مردم در عصر رســالت از درک برخی از دقایق 
آن ناتــوان بودند. از جمله این موارد، مســائل 
مربوط به صفات جمال وجلال الهی، شناخت 
وجود انسان، اسرار خلقت، میزان دخالت بشر 
در زندگی، هدف آفرینش ومبدأ ومعاد اســت 
که رئوس مطالب اینها درقرآن کریم به‌صورت 
فشــرده و کوتاه، در قالب الفاظ و تعابیر کنایی 
واستعاری ومجازی مطرح شده که شرح و بیان 
آنها به بررسی و تدبر و دقت نظر وقدرت تفکر 

بالایی نیازمند است. 
علاوه بر این، در قرآن کریم به حوادث تاریخی 
وسرگذشت امّت‌های پیشین اشاراتی رفته است 
وگاه عادات و رســوم جاهلیت مردمان معاصر 
نزول قرآن، از قبیل مساله »نسیء« )توبه/37( 
که بر اساس آن ماه‌های حرام را تغییر می‌دادند، 
و همچنین از ورود به خانه ها از راه پشت بام و 
يا پریدن روی دیوار) بقره/189( و مانند آن یاد 
شده اســت که تمام اینها نیازمند شرح و بیان 
است. وهمچنین گاه در قرآن کریم الفاظ غریب 
و ناآشنایی مانند: بحیره، سایبه، و صیله و حام 

) مائده /103( آمده که محتاج توضیح است. 
روشــن است که بخشــی از قرآن، به توضیح 
الفاظ کوتاه وبیان معنای آنها، وبخشی دیگر به 

ترجیح احتمالی بر معنای دیگر مربوط می‌شود. 
بنابراین، تفســیر، والاترین علم و فنی اســت 
که می‌تــوان به آن پرداخت، زیرا شــرف یک 
علم به ســبب شــرافت موضوع آن یا اهمیت 
غرض و هدف آن است. وعلم تفسیر از هر سه 
جهت ) موضوع، غــرض واهمیت ( از بالاترین 
ارزش برخوردار اســت؛ زیرا موضوع آن، کلام 
خدا و غرض آن تمســک به عروه الوثقای حق 
ودستیابی به سعادت حقیقی است، واهمیت آن 
نیز چنان اســت که تحصیل هر کمال دینی، 
دنیوی واخروی به آگاهی از کتاب الهی متوقف 

است )دایره المعارف قرآن کریم، ج8،ص20(.
چهارم- از جمله ویژگی‌های تفسیر پرتوی از 
قرآن، تطبیقی بودن آن اســت. مراد از تفسیر 
تطبیقی این اســت که مفسّر، تفسیری که از 
یک آیه یا چند آیه مشــابه به دســت آورده با 
نظرات دیگران تطبیق دهــد وآراء آنان را نیز 
لحاظ کند، یا برداشت ها وتفسیری که از یک 
موضــوع قرآنی ارائه می‌دهــد، آن را درهمان 
موضوع بــا آنچه که در دیگر کتب آســمانی 
ماننــد تــورات و انجیل آمده ويــا با نظرهای 
دانشــمندانی که صاحب رای ونظرند، تطبیق 
دهد. فایده عمده تفســیر تطبیقی، توسعه در 
نگرش خواننده تفســیر وخارج کردن او از هر 
گونه حصرگرایی اســت و می‌تــوان گفت این 
روش، ذهن خواننده کنجکاو را قوت بخشیده 
و او را به فعالیت بیشــتر برای دریافت عمیق 
متن تشویق می‌کند و بدین وسیله کم وبیش 
از جمود وتحجّر - که عده‌ای بدان مبتلایند - 
می‌کاهد و تاحد فراوانی از تعصب‌های خشک 
و بی مورد جلوگیــری می‌کند. علاوه بر اینها، 
چنین روشــی زمینه‌های تقریب میان مذاهب 
اسلامی در حوزه‌های گوناگون را فراهم می‌آورد 
و به محوریــت قرآن کریم در همه مســائل، 

تحکیم می‌بخشد.
پنجم- ویژگی دیگر این تفسیر، توجه به علوم 
تجربی، طبيعي وفنّي، اما در عین حال مقهور 
نشــدن در مقابل آنها در تفســیر آیات است. 
آیــت‌الله طالقانی در عین توجــه به علوم روز 
ونقل أقوال دیگران به طور فشرده، اما علم زده 
نیســت!) به توضیحات ایشان در زمینه تکامل 

تفسیر، والاترین علم و فنی است که 
می‌توان به آن پرداخت، زیرا شرف یک 

علم به سبب شرافت موضوع آن یا اهمیت 
غرض و هدف آن است. وعلم تفسیر از 

هر سه جهت ) موضوع، غرض واهمیت ( 
از بالاترین ارزش برخوردار است؛ زیرا 

موضوع آن، کلام خدا و غرض آن تمسک 
به عروه الوثقای حق ودستیابی به 

سعادت حقیقی است، واهمیت آن نیز چنان 
است که تحصیل هر کمال دینی، دنیوی 
و اخروی به آگاهی از کتاب الهی متوقف 

است
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بــه صفحه 35 تا39 از جلد اول پرتوی از قرآن 
بنگرید(.

و همچنیــن در بــاره مفهــوم» هدایت « در 
جاهای مختلف، بهترین و دقیق ترین توضیح 
را با توجه به تنوع اقسام آن ارائه کرده اند. برای 
کسانی که درتفســیر موضوعی کار می‌کنند، 
مباحث گوناگون وفشــرده این تفسیر می‌تواند 

منبعی غنی و سرشار از نکته باشد. 
اما در زمینه تفســیر آیات الاحــکام نیز این 
مفسر بزرگ دقت نظر‌های فقیهانه‌ای مطابق با 
آیات دارد که می‌توان به‌عنوان نمونه به تفسیر 

ایشان از آیه 222 سوره بقره اشاره کرد. 
اما در بعُد تفسیر فلسفی آیات، مشی تفسیری 
ایشان به شیوه تفســیری صدر المتالهین ملا 
صدرای شــیرازی بســیار نزدیک است، بلکه 
در موارد فراوانی روح حاکم برتفســير ایشــان 
همــان جلوه‌های تفســیر صدرایی اســت. و 
می‌دانیــم که بنیادی ترین اصل فلســفی ملا 
صدرا یکی»اصالت وجــود« و دیگری»حرکت 
جوهری«است که با اســتفاده ازآثار ابن سینا، 
محور مباحث فلسفی خود را بر»وجود« استوار 
کرد وباطرح»اصَالت وجود« راه را برای»وحدت 
تشکیکی«و »وحدت شخصی وجود« هموار و با 
مفهوم»تشکیک وجود« چگونگی ارتباط خالق با 
مخلوق را توجیه کرد و معتقد به ارتباط ویژه‌ای 
بین خدا و عالمَ شد. تاثیر این نگاه معرفتی بر 
اندیشــه‌های آزاد پس از ملا صدرا بسیار بوده 
اســت. وبی گمان مرحوم طالقانی یکی از آزاد 
اندیشــان در عرصه‌های گوناگون از جمله در 
حوزه تفسیر است که با الهام از شیوه صدرایی، 
مباحث جدیدی در حوزه معرفت شناســی در 
قالب تفسیر دقیق و بدیع برخی از آیات قرآن 
با اســتفاده از تفسیر و شــرح اصول کافی ملا 
صدرا ارائه کرد و به برداشت‌های نوینی دست 
یازیــد. وهمان گونه که صــدرا معانی قرآن را 
به‌شیوه فلسفی وعرفانی تفسیر می‌کند و قائل 
به جمع فلسفه اشــراق واستدلال مشاء است، 
دقیقا همین شیوه در تفسیر پرتوی از قرآن نیز 
نمایان اســت. یعنی می‌خواهد عرفان و فلسفه 
و عقــل ودل را به هم پیونــد دهد و به‌همین 
دلیل در بیشتر موارد اشارات عرشیه و فيوضات 

ربانيه و نکات بدیعیه عرفانی را مطرح می‌سازد، 
و هراز گاهی از کلید أسرار حکمت‌های قرآنی 
ســخن به میان می‌آورد و همچنین در باره بار 
معنایی که هر واژه به دوش دارد داد سخن سر 
می‌دهد. در این باره تفسیر آیه‌الکرسی و برخی 
ســوره‌های کوتاه مانند اعلی، طارق، سوره بلد، 

قدر شاهد این معنا می‌توان باشند.
ششم- روش تفسیری آیت‌الله طالقانی

ایشان پس از ترجمه بخشــی از آیات در هر 
سوره، به بیان مفردات و واژگان آیات می‌پردازد 
و از همین رو در زمینه واژه شناســی، تفسیر 
پرتوی از قرآن اثری کم نظیر ودر برخی جهات 

بی نظیر است. 
ایشــان با احاطه‌ای که به علم لغت و اشتقاق 
دارند، به درستی به کالبد شکافی کلمات آیات 
می‌پردازد ودر ضمن آن، در مواردی نیز مساله 
»اشباه و نظایر« را هم مورد توجه قرار می‌دهد. 
این گونــه توضیحات، بر جنبــه ادبی این اثر 
پربار افزوده اســت و آن را در نگاهی دیگر در 
ردیف تفاسیر ادبی قرار داده است وهمین ذوق 
بالای ادبی است که در ضمن تفسیر آیات هم 
بسیاری از لطایف و ظرایف تفسیری را با قلت 
حجم وكثرت معنا به درســتی به خواننده القا 

می‌‌نماید. 
دو ویژگی برجسته، سرتاسر این اثر ماندگار را 

پوشش می‌دهد. 
الف- بیان نــکات ادبی با توجه به علم صرف، 

نحو، لغت و اشتقاق. 
ب-بیــان نکات بلاغی با توجه به علم معانی و 

بیان وبدیع. 
آیت الّل طالقانــی در مرحله بعد به بیان روح 
حاکم برآیــات می‌پــردازد. در این جهت هم 
برای کســی که با روح قرآن مانوس و آشــنا 
باشد این اثر را مصداق تفسیر به معنی واقعی 
کلمه می‌بیند . اگر خوف تطویل در این مقاله 
نبود نکته‌های ظریف ولطيف تفسیری ایشان را 
ذیل هر آیه ذکــر می‌کردم. ولی ازبس که این 
کتاب فشــرده ومفيد است، انتخاب آن لطایف 
ونقل نکته پردازی ها بخش این تفسیر را در بر 
می‌گیرد، لــذا در این مقام با اعتقاد تام و تمام 
به درســتی این اثر مانــدگار، خوانندگان را به 

تأمل ودقت وتانیّ بیشتر در مطالعه آن دعوت 
می‌کنم. 

انصافا جــا دارد که این تفســیر کم حجم و 
پرمعنــا را در مراکز آموزشــی قرآنی به عنوان 

متن درسی مورد توجه و تدریس قرار دهند.
این مفسربزرگ گاهی برای آنکه مقصود آیه‌ای 
را به درستی بفهماند، نخست به طرح سوال یا 
سوالاتی در آن دست می‌یازد و آنگاه که زمینه 
بحث را تــدارک می‌بیند به توضیح درخور آن 
می‌پردازد، به عنوان نمونه به طرح این دو سوال 

در تفسیر سوره حمدکه:
تکرار حمد وصفت رحمت چه اثری دارد؟ 

»مالک يوم الدين« يعني چه؟ 
و آنگاه جواب کاملی که به این دو پرسش داده 
است، توجه فرمایید. و نیز در تفسیر»ایاک نعبد 
وإياك نستعين« جلوه‌های توحید در عبادت و 
اســتعانت را بر اذهان خوانندگانش پرتو افکن 

می‌سازد. 
برای کســانی که اهل فن ترجمــه ومتبحّر 
درتفسیر قرآن هستند، این تفسیر را شایسته 
مطالعه به صورت مکرّر می‌دانند و چنان نیست 
کــه با یک بار خواندن، خــود را از آن بی نیاز 

بدانند.
هفتم- تفسیر آیت‌الله طالقانی از زبان خودش :
اکنون پس از بیان نــکات فوق، ببینیم خود 
مرحوم طالقانی چگونه تفسیر خویش را معرفی 
کرده است؟ البته باید یاد آور شویم که این اثر 
از جهت حجم ومقدار، فقط شامل تفسیر چهار 
جزءآغازین )ســوره‌های حمد، بقره، آل عمران 
ونساء تا آخر آيه 28( و همچنین تمام جزء سی 

ام قرآن تا آخر آن است. 
این کتاب، شــامل مقدمه ا جامــع وعالمانه 
در22صفحه است که در آن به صورت فشرده 

عناوین زیر مورد بحث قرار گرفته است:
الف-قرآن کریم

ب- نزول آیات وجمع و تدوین بیان وتفســیر 
آن 

ج- چگونه می‌توان خود را در معرض هدایت 
قرآن قرارداد؟

د- فهم هدایتی قرآن 
ه- نظر به بعضی احادیث در باره تمسّک به قرآن. 
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در این مقدمه، مولف خود شیوه کار خویش را 
چنین بیان می‌کند:

»نخســت چند آيه به ردیف وشــماره آورده 
شــده، پــس از آن، ترجمه آیات به فارســی 
تطبیقی آمده به گونه‌ای کــه از حدود معانی 

صحیح لغات خارج نباشد. 
سپس معانی مترادف و موارد استعمال و ریشه 
لغات، در مــوارد لزوم بیان شــده تا در ذهن 

خواننده مجال تفکر بیشتری باز شود. 
آنگاه آنچه از متن آیات به طور مســتقیم بر 

ذهن تابیده بیان می‌شود. 
گاهی نیز درموارد مقتضی از احادیث صحيحه 

و نظر‌های مفسران استفاده شده است. 
ســپس پیرامون آیات آنچه بــه فکر نگارنده 
رســیده وبر ذهنــش پرتو افکنــده، منعکس 
می‌گردد، تا شایدخواننده خود هرچه بیشتر با 

آموزه‌های هدایتی قرآن آشنا شود. 
آنچه نگارش می‌یابد عنوان تفســیر ندارد وبه 
حســاب نهایی قرآن نیســت، از این رو عنوان 
و نام»پرتوی از قرآن «را برای آن مناســب تر 

یافتم. 
کســی که بخواهد در این کتاب از آیات مورد 
بحث بیشتر بهره‌مند شود، اول آیات را با ترجمه 
آن مــورد توجه و تدبر قرار دهد، آنگاه لغات را 
در نظر گیرد، پس از آن دربحث پیرامون آیات 

دقت نماید. 
ایــن روش را در بیــان هدایت قرآن در پیش 
گرفتم تا شاید برای فارسی زبانان، بیشتر چهره 
قرآن هویدا شود «)پرتوی از قرآن، ج1،ص19-
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اما جمله بسیار پر معنا و ظریفی که این مفسر 
آگاه، ذهــن خواننده را به ســوی آن معطوف 

می‌دارد این است:
»ایــن کتاب)قرآن(تنهــا کتابی اســت که با 
ضمیر هر انســانی سر وکاردارد، و ضمير، مبدا 
فعال سازمان انسانی است و می‌تواند در میان 
تاریکی‌هــای ماده، درون انســانی را بر افروزد 
وچون شب پر ماه و ستاره آن را فروزان گرداند، 
آنگاه بامداد روشنی از افق باطن پدید آرد، این 
یگانه وظیفه علمای دیــن و پرده داران آیین 
است که تا هرچه بیشتر جمال احکام و اسرار و 

هدايت قرآن را آشکار سازند «)همان، ص21(.
آنگاه در پایان مقدمه خویش در کمال فروتنی 

چنین می‌نگارد:
»خواننــده عزیز، اگر در مطالــب این مقدمه 
وقســمتی از کتاب اشــتباه یا لغزشی یافتید، 
تذکر فرمایید ومعذورم بداریــد، زیرا درمدت 
مقایســه با کتاب که از همــه جا منقطع بوده 
و بــه مــدارک دسترســی نداشــتم و مانند 
زنده‌ای در میان قبرم. شــرح ایــن هجران و 
این خون جگر/ این زمــان بگذار تا وقت دگر. 
ربیع الأول 1383-مرداد1342 ســيد محمود 

طالقانی«)همان، ص22(.

هشتم- نتیجه وسخن پایانی بحث:
از آنچــه تاکنون در باره این تفســیر ارجمند 
گفته آمد این نتیجه به دست می‌آید که تفسیر 
آیت‌الله طالقانی در مجموع تفســیری از نوع» 

اجتهادی- عصری «است. 
تفســیر اجتهــادی همان‌گونه کــه از نامش 
پیداست، مبتنی بر اجتهاد مفسر است. تفسیر 
اجتهادی- عصری، هم بر»عقل« اســتوار است 
وهم بر»نقل«. مراد ما در اینجا از عقل، استفاده 
از نیروی تفکر و تدبرّ و حس تشخیص طبیعی 
خدادادی و فطری از راه دلیل و برهان اســت. 
ومراد از»نقل« توجه به روایات رسیده از امامان 
معصوم و آرای مفســران از صحابــه وتابعين 
و دیگران اســت. و البته در تفســیر»پرتوی از 
قرآن« تکیه بر درایت و تعقل که لازمه تفسیر 
اجتهادی اســت، به مراتب بیشــتر از تکیه به 

روایات است. 
بهترین دلیل برای تمسّــک به روش تفسیر 
اجتهادی، آیاتی است که در آنها دعوت به تفکر 
برَُونَ  و تعقل وتدبرّ شده است مانند آیه»افََلا یتََدَّ

القــرآن امَ عَلی قلوبٍ اقَفالهُا؛ آیا در قرآن نیک 
نمی اندیشند یا بر دل‌های آنها قفل های)غفلت( 
آنها زده شده است ؟! « ) محمد/24(. که تدبرّ 
عمیق در قرآن، برای فهم دقیق آن، چیزی جز 
روش اجتهادی را بر نمی‌تابد. مگر نه این است 
که خود قرآن می‌فرماید:»کتــابٌ انَزَلناهُ الِیَکَ 
ــرَ الُوُا الباب ؛این  برَُوا آياته وَلیَِتَذَکَّ مُبــارَکٌ لیَِدَّ
کتابی است که به‌ســوی تو نازل کردیم تا در 
آیات آن نیک بیندیشــند وتا خردمندان تذكّر 
یابند «)ص/38-39(. پر واضح اســت که تدبر 
در آیــات به‌گونه کامل آن، تنها از راه تفســیر 
اجتهادی امکان‌پذیر اســت و می‌توان گفت : 
آیات) نســاء/83؛ بقره/185؛ آل عمران/183؛ 
نحــل /189( به‌گونه‌ای موید جواز تفســیر به 

شیوه اجتهادی است.
نهــم- نکته پایانی قابل ذکــر اینکه تدوین و 
تنظیم تفســیر پرتوی از قــرآن که در آغاز به 
صورت دســت نوشــته ها و اوراقــی پراکنده 
بوده اســت، به همت دانشمند فرزانه ومترجم 
ارجمند نهــج البلاغه جناب آقای دکتر محمد 
مهــدی جعفری انجام پذیرفته اســت. وحتی 
بخش‌هایی از آیات ترجمه ناشده آن را ایشان 
عهده دار شــده اند. در اخلاص و فروتنی این 
استاد نامدار همین بس، پس از آنکه چند سال 
پیش اینجانب نقدی بر ترجمه تفسیر پرتوی از 
قرآن نوشتم ودر همایشی در دانشگاه مفید قم 
آن را با حضور حاضران و افراد خانواده آیت‌الله 
طالقانی ازجمله ســرکار خانم اعظم طالقانی 
قرائت کردم ومورد توجه هیات رئيسه از جمله 
جناب حجت‌الاســام و المسلمین آقای سید 
هادی خسرو شاهی قرار گرفت، بعدا آقای دکتر 
جعفری به من فرمودند :» نقد وایرادی که شما 
دارید، مربوط به آن بخش از ترجمه آیاتی است 
که مــن آن را انجام داده‌ام نه مرحوم اســتاد 
آیت‌الله طالقانی«. جناب اســتاد دکتر جعفری 
علاوه برتحمّــل زحمات فراوان گــردآوری و 
ویرایش این اثر نفیــس،» فرهنگنامه لغات « 
این مجموعه تفســیری را بر اســاس متن آن، 
اســتخراج و در انتهای جلد پایانی آن، چاپ و 
منتشر کردند که کاری بس ارجمند و شایسته 

قدردانی فراوان است.

ویژگی دیگر این تفسیر، توجه به علوم 
تجربی، طبيعي وفنّي، اما در عین حال 
مقهور نشدن در مقابل آنها در تفسیر 

آیات است. آیت‌الله طالقانی در عین توجه 
به علوم روز ونقل أقوال دیگران به طور 

فشرده، اما علم زده نیست!
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ویژه سالگرد درگذشت آیت الله طالقانی

گروه سياست: در تاريخ سياسي معاصر ايران 
آيت الله ســيد محمود طالقاني تنها روحاني نو 
انديشي اســت كه با لقب »پدر« شناخته شده 
اســت. از ميان ويژگي‌هاي فراوان و گوناگوني 
كه اورا در بين همگنان ممتاز و شايســته اين 
لقب ســاخته است، دو مورد برجسته تر به نظر 
مي‌رسد. نخست شخصيت اخلاقي او است كه 
بيــش از هر چيز در منش پدرانــه او در رفتار 
بــا گروه ها و جريان‌هاي سياســي و رواداري و 
پرهيز از خشونت در برخورد با مخالفان بازتاب 
میي‌افت. دوم روكيرد نو انديشانه و قرآني او به 
دين بود كه برداشتي دموکراتیک از آموزه هاي 
سياسي اسلام ارائه می کرد.با چنين بينشي آن 
رادمردِ وارســته و مجاهد نستوه، نزدكي به سه 
دهه مسجد هدايت را به تعبیر زيبای شريعتي 
همچــون »منــاره اي در كوير«، بــه كانون نو 
انديشي ديني و ســنگر مبارزه با استبداد بدل 
کرد. »پرتوی از قرآن«که بــر زبانِ گویا و قلمِ 
شیوای او جاری می شد، دل‌های خفته را بیدار 
و نسل جوان تشــنه دریافت حقیقت اسلام را 
شیفته و روح حماسه را در آنان زنده می ساخت.

1. ورود به سیاست
 طالقاني در شــرايطي به حــوزه علمیه وارد 
شدكه آرمان هاي مشروطيت در سايه سنگين 
دولت مطلقه و فضاي تيره اســتبداد به محاق 
رفته بود. او علوم ديني را نزد اســاتيد برجسته 
حوزه علميه قم و نجف گذراند و اجتهاد او مورد 
تاييد آيت‌الله ســيد ابوالحسن اصفهاني و شيخ 
عبدالكريم حائــري قرارگرفت. تحصيلات وي 
همزمان با حاكميت اســتبداد و دولت مطلقه 
پهلوي بود و روحانيت با سرخوردگي از ناكامي 
مشروطيت از سياست كناره گيري و بيزاري مي 
جست. بي تفاوتي روحانيت نسبت به سياست و 
سرنوشت كشور او را به تاملي انتقادي در شيوه 
رايج و مرسوم در حوزه كشانيد و به باز اندیشی 
در مشــکلات و دردهای جامعه خود واداشت.

بازگشت به تهران در ســال 1318 و درگیری 
با مامورین رژیم که محکومیت ســه ماهه او به 
زندان را در پی داشت،بحران موجود را برای وی 

بیشتر آشکار کرد. 
دردی که او در جامعه احساس می کرد، استبدادِ 
آمیخته با باورهای خرافی بود که از مقدســات 

دینی به شکل ابزاری بهره می جست. او می‌دید 
»مردمی در لباس دیــن، مرد خودخواهی را با 
خواندن آیات و احادیث بر گردن مردم ســوار 
می کننــد و برایــش رکاب می‌گیرند، دســته 
دیگر با ســکوت و احتیــاط کاری، کار را امضا 
می نمایند، تا آنگاه که بر خرد مراد مستقر شد 
و زمام را به دست گرفت و رکاب کشید و همه 
چیز را زیر پای خود پایمال کرد، به دعا و توسل 
می پردازند و از خداوند فــرج امام زمان )عج(
را می طلبند«.  او با مشــاهده وضعيتي كه در 
آن »جان و مــال و ناموس مردم تا عمامه اهل 
علم و روسري زنان مورد غارت و حمله مامورين 
اســتبداد بود« با خود چنين انديشيد »كه اين 

پدر طالقاني؛ اسوه نوانديشي و رواداري

 سید علی میرموسوی
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بحث هاي دقيق در فــروع و احكام، مگر براي 
عمل و ســعادت فرد و اجتماع نيست!؟ مردمي 
كه كي فرد يا كي دسته بي‌پروا بر آنان حكومت 
و ستم نمايند، آيا روي صلاح و سعادت خواهند 
ديد؟ آيا نبايد بيشتر نيروي فكر و عمل را براي 
ايجاد محيط مســاعد و جلوگيري از اراده‌هاي 

خودخواهانه متوجه نمود؟« 
در پاسخ اين پرسش ها او زندگي مسئولانه و 
همراه با فعاليت سياسي را برگزيد. از دیدگاه وي 
پرهیز از دخالت در سیاســت با روحیه احتیاط 
کاری و مقدس‌مآبی به معنای امضای هر گونه 
بی دینی و فســاد بود. به اعتقاد او روحانیت با 
چنین نگرشــی »میدان را برای هوســبازان و 
بندگان شــهوت و مال باز می گذارند و آنها را 
پشت سنگر قانون می کشانند تا هر چه خواهند 
به سر ملت مسلمان مظلوم مالیات پرداز، بتازند و 
اکثریت مردم مسلمان را به اسیری آن ها دهند. 
آن گاه بنشینند و به حال مردم گریه کنند و آه 
و دود راه بیندازند و برای هر پیشــامدی دست 
توسل به‌ســوی این و آن دراز کنند«. تامل در 
پیامدهای زیانبار عدم مداخله در امور سیاسی، 
در نهایــت او را به اين نتیجه رســاند: » با این 
روابطی که زندگی با هم پیدا کرده مگر می‌توان 
از وظایف اجتماعی بــه عنوان عدم دخالت در 
سیاســت خود را یکسره کنار کشید «.  بر این 
اساس او از شيوه مرســومِ روحانيت زمانه اش 
فاصله گرفت و با نگاهي مسئولانه به فعاليت در 

عرصه اجتماع و سياست روي آورد. 
كارنامه درخشــان او در طــول بیش از چهار 
دهه فعالیت پربار سياســي اش نشان مي دهد 
كه دراين راه هيچگاه از كوشــش بازنايستاد و 
از جنبش ملي شدن نفت تا انقلاب اسلامي، در 
همه صحنه ها حضور فعال داشــت. همكاري با 
جبهه ملي اول و دوم، مشاركت فعال در تاسيس 
نهضت مقاومت ملي و در نهايت تاسيس نهضت 
آزادي ايران با همكاري سحابي و بازرگان، برگ 
هاي زريني از تاريخ فعاليت سياسي او است. او 
البته بهاي ســنگين اين اقدامات را كه چيزي 
جز ســال‌هاي فراوان زندان و شكنجه و تبعيد 
نبود، به آســاني پرداخــت و با تحمل دردهای 
ناگواری که تا پایان عمر جســم شــریفش را 
می آزرد، در مبارزه با استبداد خم بر ابرو نياورد. 

سراسر زندگي سياسي او بر از خودگذشتگي و 
پایداری و دوستي و مدارا در رفتار با همراهان و 

دگر انديشان گواهي مي دهد.
2. رواداری 

رواداري طالقاني در فعاليت سياسي و برخورد 
پدرانه وي با مخالفان و دگر انديشــان، بيش از 
هر چيز ريشه در شخصيت اخلاقي او داشت كه 
در پرتو تربيت درســت خانوادگي در وي بارور 
شــده بود. او با وجــود اراده اي قوي و آزادي و 
استقلال راي، نگران ديگران نيز بود و همچون 
خود به آنان نيز مي انديشــيد. پدرش ســيد 
ابوالحسن طالقاني از علماي مشروطه خواه نیز 
كه براي پرهيز از مصرف وجوهات شرعي ساعت 
سازي را پيشه ساخته بود با وجود اختلاف مرام 
با برخي از روشنفكران،با آنان ارتباطي نزدكي 
و نشست هاي مستمر داشت. آشنايي طالقاني 
با انديشه هاي جديد و شخصيت هايي همچون 
بــازرگان نيز از همين نشســت ها آغاز شــد. 
افزون بر اين دغدغه عدالت خواهي و احساس 
همدردي با ســتمديدگان و محرومان هم كيي 
ديگر از عناصر مهم شخصيتي وي بود كه او را 
به همدلي با طبقات پايين و گرو ه هاي برخاسته 

از اين طبقه و يا حامي آن وا می‌داشت.
طالقاني در پرتو اين ويژگي همواره برخوردي 
پدرانــه با نيروهــاي تند رو و چپ داشــت. او 
تفاوت هاي فكري را معيار مرز بندي و جدايي 
نمي دانســت، بلكه بــراي وي عدالت‌خواهي و 
ظلم ستيزي و مبارزه با استبداد اهميت داشت 
و بــه حل اختلافات با حســن نيت، اخلاص و 
تفاهم معتقد بود.در پرتو اين نگرش، او با وجود 
اختلاف فكري نواب صفوي و فداييان اسلام را 
زير چتر حمايت خود قرار داد ودر هنگام تعقيب 
توسط رژيم شاه به آنان در منزل خود پناه داد. 
در ماجــراي اختلاف آنان بــا مصدق نيز براي 
ايجاد تفاهم و آشتي كوشش ميك رد. در زندان 
نيز بر خلاف ساير هم لباسان خويش هيچ گاه 
نيروهاي چپ را از خود نراند و تنها شــخصيت 
روحاني بود كه ارتباط خود را با آنان حفظ كرد.

مــدارا با افراد و جريان هــاي غير مذهبي از او 
شخصيتي بي‌همتا ساخته بود كه مي توانست 
بين آنان و نيروهاي مذهبي پيوند برقرار كند.  

 پس از پيروزي انقلاب نيز همواره نگران دوري 
و جدايي بين نيروهاي انقلاب بود و براي كاستن 
فاصله و ايجاد آشــتي بين آنان مي كوشيد. او 
انقلاب را در معرض انحراف به »راســت گرايي 
و چپ گرايي افراطي« مي ديد و از خشــونت و 
تند روي نســبت به گروه‌هاي مخالف به شدت 
خشمگين بود. در نخستين خطبه نماز جمعه 
در پشــتيباني از حضور مخالفــان در مجلس 
خبرگان گفت: »ما نبايد هيچ وحشــت كنيم 
كــه گروه هاي ديگر راه پيــدا كنند، بلكه بايد 
از اينها دعوت كنيم ... مجلس اصيل اين است 
كه همه آراء گفته شود«. او همچنين در پيامي 
انقلابيــون را بــه خويشــتن داري و پرهيز از 
احساســات تند و افراطي فراخواند. هنگاميك ه 
هشدارهاي خود در اين باره را بي اثر ديد، دفتر 
خود را تعطيل كرد و با عدم حضور در شــوراي 
انقلاب و مهاجرت به شمال اوج نارضايتي خود 
از تندروی‌های بدون منطق را به نمايش گذارد. 

3. نو اندیشی دینی
نوانديشــي دینی طالقانی برآمــده از رویکرد 
انتقادی او به روش شناســی مرسوم اجتهادی 
و برنگرش قرآني وي اســتوار بود و از دو منبع 
سرچشمه می‌گرفت. نخستین منبعِ آن سنت 
آخوند  مشــروطه خواهي مجتهداني همچون 
خراســاني و مرحوم ناييني بــود. دومین منبع 
اما، سنت فکری قرآن گرایانی همچون اسدالله 
خرقانی و شریعت سنگلجی بود که بازگشت به 
قــرآن را تنها راه برون رفت از انحطاط و نجات 
از خرافات و اســتبداد می دانستند. از یک سو 
با احیای کتاب »تنبیه الامه« نایینی و شــرح 
و توضیح آن در مقدمــه وپاورقی هایش، تعلق 
خاطر خود به مشروطیت را نشان داد، از سوی 
دیگر با نگارش مقدمــه بر کتابِ»محوالموهوم 
و صحوالمعلــوم یــا تجدید عظمــت و قدرت 
اسلامی«خرقانی و انتشــار آن در تداوم سنت 
نوپای قرآن گرایی کوشــید. همراه با قرآن، او 
نهج البلاغه را نیز مورد توجه قرار داد و در کنار 
استاد خویش میرزا خلیل کمره ای به بررسی و 

شرح آن پرداخت.

طالقاني در شرايطي به حوزه علمیه 
وارد شدكه آرمان هاي مشروطيت در 

سايه سنگين دولت مطلقه و فضاي تيره 
استبداد به محاق رفته بود
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طالقانی در چارچوب این رویکرد که می توان 
آن را تفسیر سیاســی نامید، کوشش می کرد 
قــرآن را وارد زندگی آحاد جامعــه نموده و از 
آموزه‌های آن برای درمان دردهای مزمن فکری 
و اجتماعی چاره‌اندیشــی کنــد. او با آگاهی از 
فلسفی،  ادبی،  رایج  تفســیرهای  نارسایی‌های 
عرفانی، فقهی و علمی، شیوه ای نو در فهم قرآن 
پایه گذاری کردکه الهام بخش فرد مســلمان 
بــرای زندگی در جهان کنونی و در رویارویی با 
واقعیت‌های آن باشد. او همچون كي روشنفكر 
به تجــدد اصالت نمي داد و در پي تفســير و 
تاويل ديــن در چارچوب عقلانيت جديد نبود. 
با وجود اين ناكارآمدي تفاسيرگذشته از نصوص 
ديني و نياز به تفســيري روز آمد را احســاس 
مي كرد. بر اين اســاس او فهــم رايج ديني در 
پرتو دســتاوردهاي كنوني عقل و تجربه بشري 
مورد بازانديشي قرارمي داد. در اين بازانديشي او 
درپي دريافتي از دين بودكه پاسخگوي نيازهاي 
زندگي مسلمانان در شرايط جديد باشد و اين 

همان نو‌انديشي ديني است. 
رهیافت او تفســیر قرآن با قرآن بود و در این 
راســتا مفاهیم قرآنی را ریشــه یابی می‌کرد و 
آیــات قرآن را با توجه به اســلوب‌های بیانی و 
آهنگ کلمات و نیز بستر تاریخی و شأن نزول 
آنها مورد فهم قرار می‌داد. توجه به واقعیت ها 
و نیازهای سیاسی و اجتماعی زمانه و نیز تلاش 
برای دریافت مفردات قرآن در چارچوب نگرشی 
جامع وکلان، فهم او را از دیگر مفسران متمایز 
می ساخت.  او البته بهره بردن از دستاوردهای 
دیگر علوم را یکســره رد نمی کرد، بلکه معتقد 
بود تمامی یافته های عقلی و فلســفی باید در 
طریق فهــم هدایتی قرآن قــرار گیرد و قرآن 
محدود بــه آنها نشود.اســتفاده از احادیث نیز 
محدود به مواردی اســت کــه از جهت دلالت 

صریح و از نظر سند معتبر باشند. 
4. اندیشه سیاسی

اندیشه سیاسی طالقانی بر اساس این روش و 
با الهام از آموزه‌های قرآنی شــکل گرفت. او در 
شرایطی به اندیشیدن درباره سیاست پرداخت 
که فضای فکری ایران نوعی تحول گفتمانی را 
تجربه می کرد. از یک سو گفتمان مشروطیت 
در محاق رفتــه بود و روند فزاینده انســداد و 

بسته شدن فضای سیاسی و بسط قدرت مطلقه 
پهلوی جــای امیدي برای بازگشــت آن باقی 
نمی گذاشت. از سوی دیگر اندیشه‌های چپ و 
مارکسیستی به ویژه در نسل جدید و جوان در 
حال گسترش بود. افزون بر این احساس بیزاری 
از بیگانــگان و بازگشــت به خویشــتن نیز در 
کنارموج رو به رشــد اسلام گرایی پس از پایان 
جنگ جهانی دوم، فضای فکری ایران را تحت 
تاثیر قرار داده بود. گفتمان اســام سیاسی در 
چنین شــرایطی در ایران پدیدار شد و از دهه 

30 رو به گسترش نهاد. 
در این وضعیت،همچنانك ه طالقاني به خوبي 
بيان كــرده اســت،»خودی و بیگانــه از نظم 
اجتماعی اسلام« می‌پرســیدند و این سوال را 
مطــرح می‌کردندکه» این دینــی که برای هر 
چیز کوچک و بزرگ قانون و حکم دارد چگونه 
از جهت حکومت وظیفه روشــنی برای ما بیان 
ننموده]اســت[؟« ســرگردانی در فهم نظریه 
سیاسی اسلام سبب می شــد تا هر گروهی بر 
حسب خوشایند خود، آن را با مکتب اجتماعی 
مورد پسند خود تطبیق دهد. طالقانی در پاسخ 
به این نیاز به بررســی دیدگاه اســام در باره 
حکومت پرداخت تا »برای مســلمانانی که در 
معرض امواج مســلک ها و مرام‌های« گوناگون 
اجتماعی قرار گرفته بودند میزانی ارائه کند«که 
آن را معیار ســنجش قرار دهند.  از دیدگاه او 
یکی از عوامل شکست مشروطیت نیز ابهام در 
مبنــای دینی آن و چگونگی انطباق آن با دین 

بود. 
بــا اين هدف او كار خود را نه در گسســت از 
ســنت بلكه در پيوند آن آغاز كرد.در این راستا 
او نخست ســنت فکری علمای مشروطه خواه 
را مورد بررســی قرار دادو در سال 1334کتاب 
» تنبیه الامه«نایینی را که تا آستانه فراموشی 
پیش رفته بود، احیا و به همراه مقدمه و پاورقی 
و توضیحات خود منتشــر کرد. طالقانی البته 
بر خلاف مشــروطه خواهان ایــن کتاب را در 
چارچوب اسلام سیاســی می‌نگریست، زیرا از 

نظر او اهمیت این کتاب بیشــتر به دلیلِ »به 
دست دادن اصول سیاســی و اجتماعی اسلام 
و نقشــه و هدف کلی حکومت اسلامی « بود. 
از این دیدگاه »مشــروطیت و دموکراســی و 
سوسیالیسم « مقصود و نظر نهایی اسلام نیست 
بلکه به معنای درست و حقیقی خود، گام هایی 
پی در پی است که به نظر نهایی اسلام نزدیک 

است«. 
»اســام و مالکیــت« دومین کتابی اســتکه 
طالقانی در ســال 1334 منتشرکرد.این اثردر 
واکنــش به دو ایدئولــوژی رقیب دوران جنگ 
ســرد؛ یعنی  سرمایه داری و کمونیسم نگاشته 
شد و در پی نشان دادن تفاوت ها و برتری‌های 
اقتصاد اســامی برآنها بود. او ســرمایه داری و 
مارکسیسم را در این ويژگی که » فرد و منافع 
او را فانی در منافع اجتماع می ســازد« یکسان 
می‌دانســت. یکی با انحصار قدرت در دســت 
دولت و دیگری با انحصار آن در طبقه ســرمایه 
دار » در تامیــن منافــع و آزادی گروه و طبقه 
خاص و در سلب آزادی افراد« شریک هستند . 
در برابر اقتصاد اسلامی نه آزادی مطلق مالکیت 
فــردی را می‌پذیرد که ســرمایه داری افســار 
گسیخته را در پی دارد و نه از مالکیت عمومی 
صرف پشــتیبانی می کند که نتیجه اش سلب 
کلی مالکیت و آزادی فردی اســت. بلکه افراد 
را در حدود محصول عمل مالک و در مبادلات 
متصرف می‌شناسد. او بر این اساس ویژگی‌های 
متمایز کننده اقتصاد اسلامی را در 14 مورد بر 
می شمارد.طالقانی با طرح ایده اقتصاد اسلامی 
اسلام را چونان مکتبی معرفی کرد که در برابر 
ایدئولوژی‌های رایج، نظامی مستقل برای اداره 

اجتماع و سیاست و اقتصاد دارد.
 طالقانی ســپس در تداوم این مسیر کوشش 
کرد با نگرش قرآنی الگویی دموکراتیک و مردم 
سالارانه از نظام سیاســی اسلام ترسیم کند و 
ناسازگاری استبداد و اقتدارگرایی را با آموزه‌های 
اسلام نشان دهد. در یک تحلیل کلی می‌توان 
دو وجه ســلبی و ایجابی را در اندیشه سیاسی 
طالقانی از یکدیگر جدا کرد. در وجه ســلبی او 
ناسازگاری اســتبداد و اقتدار گرایی را با اسلام 
نشــان داد. در وجه ایجابی او کوشید تا الگویی 
از نظام سیاسی ارائه کند که آموزه قرآنی شورا 

نوانديشي دینی طالقانی برآمده از 
رویکرد انتقادی او به روش شناسی 

مرسوم اجتهادی و برنگرش قرآني وي 
استوار بود
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در کانون آن قرارداشــت؛ از ایــن‌رو می‌توان او 
را از جرگه شــوراگرایان قلمداد کرد. از دیدگاه 
وی این آموزه جایگاهی بنیادین در حکومت و 
رفتار سیاسی پیامبر داشت و در دوران کنونینیز 
همچنان می تواند الهام بخش دگرگونی سیاسی 

و برون رفت از استبداد باشد.
 در بررسي الگوي نظام سياسي ديني، طالقاني 
بحث خود را با ارائه تفسيري سياسي از توحيد 
آغاز ميك ند. او از تقسيم بندي مرسوم توحيد 
دركلام اســاميك ه چهار نــوع ذاتي، عبادي، 
صفاتي و افعالي را از كيديگر جدا ميك‌ند، فراتر 
مــي رود. از ديدگاه او »توحيد تنها كي عقيده 
قلبي نيست كه انسان را به‌سوي عبادت و معابد 
مي كشاند ... و تنها كي مسئله فلسفي و كلامي 
نيســت كه با دليل و برهان ثابت شــود... بلكه 
حقيقتي اســت كه بايد در فكر و عقل و عمل، 
تحولي پديد آورد«.اين تحول در واقع پذيرش 
حاكميــت مطلق خداوند و نفي ســلطه غير او 
برانسان اســت كه در آيه ۶۴ سوره آل عمران 

چنين بيان شده است:
»بگو اي اهل كتاب بياييد و بگراييد به ســوي 
كي ســخني كه ميان ما و شما كيسان است تا 
جز خداي را نپرســتيم و به او هيچ گونه شرك 
نياوريم و كمتر از مقام خدايي بعضي بعض ديگر 
را اربــاب نگيريم. پس اگــر از اين دعوت روي 
گرداندند، بگوييد : گواه باشيد كه همان ماييم 

تسليم شونده.«
درونمايــه توحيد كه شــعار» لا الــه الا الله« 
بيانگر آن اســت،در مرحله نخست سرباز زدن 
از پذيرش ونفي اتخاذ ارباب است،»تا زندگي و 
سرنوشت مردم وابسته به اراده و خواست كسي 
نباشد«. زيرا از ديدگاه توحيدي همه »در اصل 
آفرينش از كي گوهرنــد و اختلاف در رنگ و 
نژاد و استعداد ها نبايد منشاء تبعيض و امتياز 
در حقوق و حدودي شود كه بعضي را از بعض 
ديگر جدا سازد تا بعضي ارباب شوند و حاكم و 
مالك زندگي و مرگ و هر حقي گردند و بعضي 
مرعوب و محكوم و مملوك و فاقد همه چيز، و 
همه چيزشــان از آب و نان و انديشه و مرگ و 
زندگي شان وابسته به خوشي و خشم و اشارات 

دست و چشم ارباب‌ها مترتب شود«. 
اين برداشت از توحيد در مرحله نخست، خود 
را در ســتيز با استبداد به نمايش مي گذارد. از 

دیدگاه طالقانی »اســتبداد لجــن زار متعفنی 
اســت که همه منکرات از آن تولید می شود و 
بدون خشــک کردن آن، نهی از منکر در مورد 
طبقات و اشخاص یا بی اثر است یا اثر آنی دارد. 
بنابراین بر حســب اصول مســلم دین، تحدید 
استبداد از مهم ترین واجبات است.« از ديدگاه 
قرآني اســتبداد، همان طاغوت يا فرد خوخواه 
و سركشــي اســت كه ولايت او در برابر ولايت 
خداوند قرار دارد. او به پيروي از ناييني، استبداد 
را به دو نوع سياســي و ديني تقسيم ميك ند 
و اســتبداد ديني را كيــي از عوامل مهم تداوم 
استبداد سياسي مي شمارد. در قرآن نيز در آيه 
۳۱ سوره توبه يهوديان و مسيحيان به اين دليل 
كه » اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون 

الله« مورد سرزنش قرار گرفته اند.

در مرحلــه ايجابي طالقاني شــورايي بودن را 
برجســته ترين ويژگي نظام سياســي اسلام 
مي دانــد. از ديدگاه او مردم تنها از راه شــورا 
مي تواننــد نقش خود را در تعيين سرنوشــت 
اعمال كنند. طالقاني در توجيه اين اصل به آيه 
۱۵۹ سوره آل عمران استناد ميك ندكه در آن 
پيامبر به مشورت فرمان داده شده است. دستور 
شــورا پس از جنگ احد صادر شــد كه تجربه 
شورا ناكام ماند و تصميم به خروج از مدينه كه 
بر اين اساس اتخاذ شده بود به شكست انجاميد. 
خداوند در اين آيه همچنين با وجود سرپيچي 
مردم از دستور پيامبر مبنی بر سرگرم نشدن به 
غنائم و ترك نكردن جبهه، پيامبر را دعوت به 
گذشت و درخواست آمرزش براي آنان ميك ند. 
در پايان نيز پيامبر را به پيروي از تصميم شورا 
فــرا مي خواند.»چون در مشــاوره اي بر انجام 
كاري قرار گرفت بايد عزم كني و تصميم قاطع 

بگيري .« 
طالقاني بر شــورا و نقش و جايگاه آن در نظام 
سياســي در راســتاي جلوگيري از حاكميت 
كي فــرد، طبقه و گروه خــاص در لواي دين 
صورت مي گرفت تاکید می کرد. بر اين اساس 
او از ناميدن نظام اســامي به حكومت پرهيز 

ميك رد، زيرا به اعتقــاد وي »حكومت معناي 
حاكميت عده اي بر عــده ديگر را دارد. اما در 
اســام حاكميت جز براي خدا كه خالق همه 
مردم است نمي باشــد و همه مردم بنده خدا 
هستند و زمين و آنچه ذخايركه در زمين نهاده 
شده، سفره گســترده اي است براي همه مردم 
كــه بايد به اندازه احتياج و نيازكارشــان از آن 
اســتفادهك نند. اين اختصــاص به كي گروهي 
ندارد، چون هميشه قرآن خطابش به ناس است 
و ناس، مســلمان و غير مسلمان را شامل مي 
شود.«  بر اين اســاس او گستره اقتدار فقيه را 
محدود به نظارت مي دانســت و تايكد داشت» 
نه من و نه آيــت الله خميني هيچك دام دنبال 
صــدارت و وزارت نيســتيم . مــا فقط نظارت 
مي‌خواهيم.« مخالفت  وي با اصل پنجم قانون 

اساسي را بر اين اساس مي توان تحليل كرد. 
۵. سخن آخر

با  ســيماي طالقانــي، انديشــمندي فرزانــه 
ويژگي هــاي انســاني و اخلاقي را بــه نمايش 
مي گذاردكه در انديشــه و عمل استقلال داشت. 
دارا بودن چنين شخصيتي هر چند در نظام هاي 
آزاد امتيازي بزرگ است ولي به تعبير او»در نظام 
استبدادي گناهي نابخشودني و سزاوار همه گونه 
اتهام و ايذاء اســت كه مي بايست هر چه زودتر 
متلاشي گردد«. او اما اســتوارتر از آن بود كه با 
اتهام و آزار از ســتيز با اســتبداد نوميد شود و از 
آن دست بردارد. در عرصه انديشه او سنتي را در 
نو انديشي ديني تداوم بخشيد،كه دستاوردهاي 
ارزشمندي در حل دشواري ها و پاسخ به نيازهاي 
كنوني زندگي فرد مســلمان در برداشــت. او با 
اصالت بخشيدن به قرآن و برجسته كردن نقش 
آن در انديشــه ديني، اسلام قرآني را كه در سايه 
اســام فقاهتي رنگ باخته بــود، بارديگر مطرح 
كرد. اســام قرآني در برداشت طالقاني بر عدالت 
و آزادي اســتوار و با تبعيض و استبداد ناسازگار 
بود و امكان برون رفت از مشكلاتي را كه در پرتو 
عقلانيت و تمدن جديد فراروي انديشه ديني قرار 
گرفته است فراهم ميك رد. نگراني اصلي او پس 
از پيروزي انقلاب نيز فاصلــه گرفتن از اين نوع 
روكيرد و فراموش شــدن آن در سايه »تندروي 
و واپس گرايي« بود. زنــده ماندن ياد طالقاني و 
بزرگداشت شخصيت او با تداوم سنتي امكان‌پذير 

است كه او در نوانديشي ديني پي گرفت. 

مدارا با افراد و جريان هاي غير مذهبي 
از او شخصيتي بي‌همتا ساخته بود كه 

مي توانست بين آنان و نيروهاي مذهبي 
پيوند برقرار كند
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ویژه سالگرد درگذشت آیت الله طالقانی

 چکیده:
شــخصيت آيت‌الّل طالقاني و روش ایشان در 
تفســير قرآن ســبب روی‌آوری جمع زیادی از 
جوانان به قرآن و اشتیاق به تفسیر آیات نورانی 
آن در دوره قبل و بعد از انقلاب شــد. این 
تفســیر شــیوا در نحوه بیان مطالب خود 
سبک خاصی را انتخاب کرده بود که تا آن 
زمان بی سابقه و کم نظیر بود: مخاطب قرار 
دادن نسل جوان و قشر تحصیلکرده اجتماع 
و نیز مد نظر قرار دادن جریان‌هایی سیاســی 
و ایدئولوژیکــی هم عصر، انتخاب بیانی شــیوا 
بــرای عرضه مطالب، التفات به تفســیر علمی 
آیات، توجه دادن به ریشه و اشتقاق اصلی لغات 
و گاه اجتهــادی ژرف در مــورد آنها، توجه به 
مسائل اجتماعی و گرایشات اجتماعی و بسیاری 
دیگر از خصوصیات تفسیر،»پرتوی از قرآن« را 
تفســیری ساخت که آن‌را از دیگر تفاسیری که 
در عصر و زمانه مولف نوشــته شده بود و یا در 
دست تدوین بود متمایز نمود. این مقاله در مقام 
بیان گوشه‌ای ازویژگی هایی است که باعث شده 
این تفسیر در بین تفاسیر عصر خود مشخص و 

ممتاز شود.
کلیــد واژه: قرآن، تفســیر، پرتویــی از قرآن، 

آیت‌الله طالقانی، بازگشت به قرآن

ویژگی‌های تفسیر »پرتوی از قرآن« 
در مقایسه با تفاسیر دیگر

اندیشه

 محمد جوکار

  قــرآن در آیاتی چند مســلمین را از تفرقه و اختلاف بر حذر مــی‌دارد و به تعقل و 
اندیشــیدن و دوری از ظن و گمان و خرافات فرا می‌خوانــد و مخاطبان خود را به تفکر 
در اسرار و شــگفتی‌های طبیعت دعوت می‌کند و آنها را با پدیده‌های جهان هستی آشنا 
می‌سازد وخلاصه هر آنچه آنها را به خمودی و انحطاط فرا می‌خواند از آنان نفی و آنان را 
به آنچه مایۀ آبادی و فلاح دنیا و آخرت اســت سوق می‌دهد. در همین راستا بزرگمردانی 
همچون »ســید جمال الدین اسد آبادی« و »شیخ محمد عبده« ندای »بازگشت به قرآن« 
را در میان جمعیت مسلمانان ســر دادند و کسانی همچون» شریعت سنگلجی« و »سید 
اسد الله خرقانی« و »ســید محمود طالقانی« و»مهدی بازرگان« و دیگران در ایران این 
ندا را دنبال کردند. این جنبش در تلاش بود که با روشــنگری‌هایی که از آیات قرآن بهره 

می‌گرفت ایمان و شوق و حیاتی نو برای جامعۀ رو به انحطاط مسلمان به ارمغان آورد. 
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 مقدمه:
مســلمانان در طــول زمان در معــرض فراز و 
نشیب‌های شــگفتی قرار داشــته‌اند روزگاری 
تمدن اســامی از همه تمدن‌های معاصر خود 
ســبقت گرفت و مســلمانان فاتح میدان‌های 
جهاد و پیشــتاز عرصه دانش و حکمت شدند و 
زمانی که دوران این شــکوهمندی به سر آمد و 
مســلمین رو به انحطاط و ضعف آوردند برخی 
از متفکران مســلمان، در اندیشه بر آمدند تا راز 
این عقب‌ماندگی خود را در عرصه پیشرفت‌های 
دنیوی دریابند. آنها به درستی دانستند که یکی 
از علل ضعف مسلمین و عقب‌ماندگی مسلمانان 
از جوامــع غربی اختــاف آنان بــا یکدیگر و 
پراکندگی ایشان در اندیشه و عمل و به علاوه پی 
نگرفتن »علوم طبیعی« و صرف وقت بسیار در 
مباحث زائد کلامی بوده است. این در حالی بود 
که اروپائیان پس از رنســانس با جهد و کوشش 
بسیار به سوی کشف آثار و اسرار طبیعت پیش 
رفتند. در اینجا علمای ژرف اندیش مســلمان 
پــی بردند که علت اصلی و علت العلل انحطاط 
جامعه‌های اسلامی به طور کلی دور شدن آنها 

از قرآن و معارف روشنگر آن است.
زیرا قرآن در آیاتی چند مسلمین را از تفرقه و 
اختلاف بر حذر می‌دارد و به تعقل و اندیشیدن 
و دوری از ظن و گمان و خرافات فرا می‌خواند و 
مخاطبان خود را به تفکر در اسرار و شگفتی‌های 
طبیعت دعوت می‌کند و آنهــا را با پدیده‌های 
جهان هستی آشــنا می‌سازد وخلاصه هر آنچه 
آنها را به خمودی و انحطاط فرا می‌خواند از آنان 
نفــی و آنان را به آنچه مایــۀ آبادی و فلاح دنیا 
و آخرت است ســوق می‌دهد. در همین راستا 
بزرگمردانی همچون »ســید جمال الدین اسد 
آبادی« و »شیخ محمد عبده« ندای »بازگشت 
به قرآن« را در میان جمعیت مســلمانان ســر 
دادند و کســانی همچون» شریعت سنگلجی« 
و »ســید اســد‌الله خرقانی« و »ســید محمود 
طالقانی« و»مهدی بازرگان« و دیگران در ایران 
این ندا را دنبــال کردند. این جنبش در تلاش 
بود که با روشنگری هایی که از آیات قرآن بهره 
می‌گرفت ایمان و شوق و حیاتی نو برای جامعه 

رو به انحطاط مسلمان به ارمغان آورد. 
در ایــن میان بایــد گفت »مرحــوم آیت‌الله 

طالقانی« نقشــی به سزا در رهبری این جنبش 
به خصــوص در بین جوانان ایــن مرز و بوم به 
عهده داشت. ایشان در عصری زندگی می‌کردند 
که اندیشه‌های مارکسیســتی و سوسیالیستی 
در بین جوانان تحصیلکرده توانسته بود جایگاه 
بالایی را برای خود بیابد. مرحوم طالقانی با تکیه 
به آیات قرآن و جلســات تفســیری که نوعا در 
کانونی که خود موســس آن بــود و به »کانون 
اسلام« معروف شــده بود برگزار می‌شد سعی 
در مقابله با شبهات و سم پاشی‌هایی داشت که 
داعیه داران این مکاتب بر ضد ادیان آسمانی به 
طور عموم و معارف اسلام به شکل خاص مطرح 
می‌کردند. ایشــان در جایــی در مورد نهضت 
اصلاحی خود که با محوریت قرآن آغاز کرده بود 
می‌نویسد:»هنگامی که به تهران آمدم، خطری 
که اخــاق و ایمان جوانان را تهدید می‌کرد، از 
نزدیک دیدم و چاره‌ای نداشتم جز آنکه به اصول 
اسلام و قرآن برگردم. مجالس بحث و تفسیری 
در خانه و دور از چشم مامورین استبداد تاسیس 
شد. مواجه با مخالفت های مسلمانان کوتاه نظر 
شدم«. ایشــان در جایی دیگر، مهجوریت قرآن 
 در بیــن جامعه خود را چنیــن فریاد می‌کند: 
»... شما را به خدا، بيایيد قرآن را از دست عمّال‏ 
اموات بيرون آوريم، ايــن كتاب، كتاب حيات، 
كتاب حركت، كتاب قدرت، كتاب ايمان، كتاب 
هدايت است، ولى به چه روزى در ميان ما افتاده 

است؟«. 

ایشان در جایی دیگر می‌گوید:»در حدود سال 
1318الی 1320 که از قم به تهران بازگشــتم 
در جنوب تهران قســمت قنات آباد که محل ما 
بود و مســجد مرحوم پدر من بود، شروع کردم 
تفسیر قرآن گفتن از دو طرف کوبیده می‌شدیم. 
از یکطــرف مجامع دینی که چــه حقی دارد 
کسی تفســیر قرآن بگوید؟این قرآن در بست 

باید خوانده شود و مردم به قرائتش بپردازند... و 
چقدر من خودم فشار تحمل کردم تا بتوانم این 
راه را باز کنم که قرآن برای تحقیق است، برای 
تفکر و تدبرّاست نه برای صرف خواندن و تیّمن 
و تبرّک جســتن، همان طور که مرحوم ســید 
متفکر و انقلابی ما، مرحوم ســید جمال الدین 
قبل از آن می‌گفت. تکیــه او هم برای حرکت 
مسلمانها و بیداری آنان، همین بود که چرا قرآن 

بر کنار شده است«. 

 گرایش تفســیری مرحوم طالقانی در 
تفسیر پرتویی از قرآن 

تفســیر »پرتویی از قرآن« را می‌توان تفسیری 
اجتماعــی ـ علمــی به شــمار آورد. تفاســیر 
اجتماعی تفاســیری هستند که به لحاظ زمانی 
تفاســیری جدید به شــمار می‌آیند و در آنها 
روی ایــن نکته تمرکز داده شــده که در کتاب 
آســمانی قرآن علاوه بر فرامین فردی یکسری 
احکام و قوانین اجتماعــی نیز وجود دارد و در 
این نوع تفاســیر نوعا به بیان آنها پرداخته شده 
که در تفاسیر گذشته وجود نداشته است.تفسیر 
علمی از قرآن نیز به تفاسیری گفته می‌شود که 
»اصطلاحات علمى را بر عبــارت قرآن، حاكم 
مك‏ىنــد و تلاش م‏ىنمايد تا علــوم مختلف و 
نظريات فلســفى را از قرآن اســتخراج سازد«.  
به وجود آمدن گرایشــات اجتماعی و یا علمی 
در بین مفســران جهان اســام و به ویژه ایران 
را می‌توان معلول مســائل چندی دانست که از 
آن جمله همان حس خود آگاهی و بیداری در 
خصوص عقب‌ماندگی مسلمانان نسبت به غرب 
بود که پیش‌تر توسط نهضت»جمال‌الدین اسد 
آبادی« و شــاگردان او در بین جوامع اسلامی 
ایجاد شده بود و امواج این نهضت به کشورهایی 
همچون ایران نیز رســیده بود. علت دیگری که 
باعث افزایش رویکرد نســبت به این گرایش در 
بین مفسران قرآن شد شیوع روز افزون عقاید و 
ایدئولوژی‌های مارکسیستی و سوسیالیستی بود 
که در جو سیاسی آن زمان ایران توانسته بودند 
مجالی برای خوددر بیــن جوانان پیدا کنند. از 
دیگر عللی که موجب رواج چنین گرایشــهایی 
در بین مفســران قرآن شد، رشد بی سابقه علم 
در غرب بود که به برکت انقلاب رنسانس پدید 

شناخت ريشه و اشتقاق لغات قرآن و 
شكل و تغييرات آنها نقش اساسی در 
فهم و درک معانی آیات دارد و مرحوم 
طالقانی با تسلطی که بر معنا و ریشه 

لغات قرآن دارد به خوبی توانسته است 
از عهده این مهم به در آیند



25

ویژه سالگرد درگذشت آیت الله طالقانی

آمده بود که خود به خــود این تفکر را در بین 
جوانان ایجاد می‌کرد کــه ادیان، همانند دینی 
که کلیســای قرون وسطی بدان دعوت می‌کرد 
ســوغاتی به جز کهنه گرایی وخرافات و مبارزه 
با علم ودانــش ندارند از ســوی دیگر مکاتبی 
همچون مارکسیسم که در آن برهه زمانی بسیار 
طرفدار نیز پیدا کرده بود تنها راه حل برای برون 
رفت از مشکلاتی که جوامع شرقی بدان گرفتار 
بودند را در کنار گزاردن دین می‌دانست. در این 
دوران بود که بزرگانی همچون مرحوم طالقانی 
با نگارش تفاســیری که با نگاه هایی نو به آیات 
قرآن همراه بود سعی کردند تا تصویری مقبول 
از دین و آموزه‌های آن در نگاه جوانان آن روزگار 
پدید آورند. اما با وجود مزایا و ویژگی‌های قابل 
توجــه، این نوع گرایشــات در آن روزگار و نیز 
تقدیر از میراث علمی که این مفســران بر جای 
گذاشتند و فارغ از هدف مقدسی که آنان در پی 
آن بودند که همانا دفاع و پاسداشــت از حریم 
شــریعت و اثبات حقانيت و اســتوارى احكام 
نورانى اسلام‏ بوده است امااین نکته را نیز نباید 
از نظر دور نگه داشــت که این نوع گرایشات در 
مواردی نیز نیازمند پیرایش و آسیب‌شناسی در 
زمینه تفسیر آیات است؛ هرچند مرحوم طالقانی 
خود به خطر افــراط در رویکرد علمی به آیات 
پی برده بود و دراین باره می‌گوید:» هنگامى كه 
پس از قرن اول، فلسفه يونان در ميان مسلمانان 
رواج يافت و آرا و نظرهاى آن درباره مسائل الهى 
و معاد و خلقت و چگونگى زمين و آســمان از 
اصول مسلمه گرديد، كسانى كه بعضى از آيات 
قرآن را با آن آرا منطبق نيافتند دچار اضطراب 
عقيده و شك گرديدند. بسيارى از علما و فلاسفه 
اسلامى براى حفظ عقايد مسلمانان به تاويل و 
تطبيق آيــات پرداختند، تا آنكه در اثر پيدايش 
اصول علمى ديگر اســاس آن فلســفه واژگون 
شــد و آن نظريات و تخيلات چون ابر موسمى 
متلاشى گرديد و آيات حيكمانه قرآن با بلاغت 
مخصوصش مانند ساختمان محكم جهان، ثبات 
خود را نشان داد. امروز هم شك و ترديد و كوتاه 
انديشى از مردمى است كه شيفته و خود باخته 
نظريــات علمى يا نظامات اجتماعى روزند، ولى 
به زودى كه كوتاهى يا اشــتباه اين مطالب در 
اثر پيدايش نظرهاى كامل تر و عالي تر آشــكار 

گرديد، به‌خوبی درک خواهند نمود كه قرآن از 
افق اعلاىي اعلام مي دارد: »لا رَيبَْ فيِه‏ِ«« . 

 شاخصه‌های تفسیر پرتوی از قرآن
در این بخش به ویژگی هایی از تفسیر »پرتوی 
از قرآن« می‌پردازیم که این تفســیر را در بین 

تفاسیر دیگر متمایز می‌گرداند:
1ـ نفی اسرائیلیات در حوزۀ تفسیر 

واژۀ »اســرائيليات«، جمع »اسرائيليه« است و 
به داســتان يا حادثه‏اى كه از منابع »یهودیان« 
روايت شــود اطلاق م‏ىشود. دكتر محسن عبد 
الحميــد دربارۀ معنــای اصطلاحــی این واژه 
م‏ىگويد: ))»اســرائيليّات«، اصطلاحى است كه 
محققان اسلامى بر داســتان‏ها و اخبار يهودى 
و نصرانــى كــه در جامعه‏ اســامى نفوذ كرده 
اســت اطلاق مك‏ىنند- البته پس از رو‏ىآوردن 
گروهى از يهود و نصارا و يا تظاهر آنان به آيين 
اســام‏«. پيامدهاى ناگوار نشر و گسترش‏ این 
نوع روایات و ضــرورت پالایش و تنقیح آنها در 
حوزۀ تفسیر قرآن بر مفسران و محقّقان اسلام‏ى 
پوشیده نیست.در اینجا به ذکرنمونه‌ای ازتفسیر 
مرحوم طالقانی می‌پردازیــم که بیانگر اهتمام 
ایشان نسبت به احتراز از روایات اسرائیلی است. 
ایشان در ذیل آیه 67 ســوره بقره درباره علت 
حکم به ذبح گوساله در میان قوم بنی اسرائیل 
می‌فرمایند:»عموم مفســرين به تقليد كيديگر 
براى پيدا كــردن علت اين حكــم )ذبح بقره( 
بعضــى از قاتل مجهول و علــت قتل پ‏ىجوىي 
كرده‏اند، بعضى براى سبب خوشبختى كسك‏ىه 
چنين گاوى در ســراى او يافت شد و به بهاى 
بسيارى آن را فروخت داســتان‏ها بافته‏اند، كه 
همه اخبارى اســرائيلى اســت و سند اسلامى 
درســتى ندارد«. ایشــان در ادامه به زیبایی به 
تبیین علت اصلی ایــن حکم می‌پردازند:» بنى 

اســرائيل چون ســاليان دراز محكوم مصريان 
بودنــد، مانند هــر قوم محكوم و زبــون ديگر، 
خواه ناخواه اوهــام و معتقدات مصريان بر آنها 
چيره شــده بود. ىكي از مقدّسات مصريها گاو 
بود. گويا احترام و تقديــس گاو در مصر مانند 
هند بيشتر در طبقه كشاورزان و دامداران شايع 
بود. چون بنى اسرائيل با اين طبقه كه اكثريت 
مردم آن سرزمين بودند آميزش داشتند تقديس 
و پرستش گاو به تدريج در آنها آنچنان سرايت 
كرد كه بيشتر آنان عقيده يگانه پرستى پدران 
خود را فراموش كردند... با توجه به‌ اين حقيقت، 
دستور اجتماع عمومى يهود براى كشتن گاو و 
به‌پا داشتن جشــنى به‌عنوان گاوكشى )يا عيد 
خون( دستور مستقلى بوده، كه بايد همه گاوى 
را در ميان گذارند و در خريد و كشتنش شركي 
شــوند و آن را ذبح كنند. اين گاوكشــى براى 
قربانــى يا قصابى نبوده بلكه تــا با اين خاطره، 
تقديس و پرستش آن از خاطرها برود و اثر اين 
اجتماع عمومى در نفوس كوچك و بزرگ باقى 
بمانــد، اين روش پيمبران بــزرگ و اولين قدم 

براى اصلاح و احياء نفوس است‏«. 
ایشــان در ذیل آیه 102 بقــره می‌فرمایند:» 
همين آيه كه چون شهاب ثاقب براى طرد اوهام 
و تلقينات شــياطين اســت، اوهام و بافته‏هاى 
اســرائيلى كه بعضــى از آنهــا در قالب روايات 
اســامى درآمده، چنان پيرامــون آن را گرفته 
و حقيقت روشــن آن را پوشــانده كه اذهان را 
از هدف هدايت و تربيــت قرآن كريم منصرف 

م‏ىگرداند«. 
2ـ توجه به نقــش آوای کلمات درمعنا و 

تفسیر آیات 
در دیدگاه مرحوم طالقانی آهنگ لفظى قرآن 
و مخارج حروف و فواصل آنان، ب‏ىربط به معانى 
آیات نيســت بلكه این امور کاملا در مقصود و 
مرادی که خداونــد از آن الفاظ دارد در ارتباط 
اســت. وى در ایــن باره م‏ىنويســد :» آهنگى 
كــه از وقف و حركت، وصــل، فصل، مد، قصر، 
كوتاهى و بلندى جملات، ادغام، ارسال، اخفاء، 
اضمار و مانند اينهــا برمي‌آيد و صداى حروفى 
كه در وســط يا در آخر كلمات و آيات منعكس 
ميشــود، انطباق خاصى با معانى و مقاصد دارد 
كه توصيف آن دشوار است و جز در علم محدود 

مرحوم طالقانی در جاهای مختلف از 
تفسیر خود از وضعیت نابسامان و 
متفرق و عقب‌ماندگی‌هایی که جوامع 

اسلامی و به ویژه جوامع شیعی با آن 
دست به گریبانند سخن به میان آورده 
و نسبت به دوگانگی هایی که در اعتقاد 

و عمل مسلمانان وجود دارد زبان به 
اعتراض گشوده است
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تجويد در جاى ديگرى مورد توجه قرار نگرفته 
است‏. فن معانى و بيان درباره انتخاب لغات شيوا 
و تريكــب كلمات به طــورى كه جالب توجه‏ و 
رســاننده مقصود باشــد بحث مكيند، در فن 
تجويد قرآن، از مخــارج حروف و موارد قطع و 
وصل و وقف و حركت و ادغام و ارســال و مانند 
اينها بحث مي شــود.آنچه مــورد توجه و بحث 
نبوده و شــايد به آسانى تحت ضبط و قواعد در 
نمي آيد يكفيــت انطباق آهنگ كلمات و آيات 
اســت با معانى و مقاصد كــه واقعيات و اوضاع 
يــا صفات درونى گوينــده را م‏ىنماياند. بعضى 
از محققان اســامى مانند سيد قطب در كتاب 
»التصوير الفنى فى القرآن« گرچه اين دريچه از 
اعجاز قرآن را گشوده‏اند ولى هنوز بحث و تعمق 
رســاىي در آن نشده است«. نمود این دیدگاه و 
نظر در جای جای تفســیر ایشان قابل مشاهده 
است.با بررسی تفاسیر فارسی نوشته شده شاید 
بتوان گفت ایشان اولین کسی است که در بین 

تفاسیر فارسی به این قضیه آگاهی داده است. 
3ـ ژرف نگری نسبت به ریشه و معنای لغات 

شــناخت ريشه و اشتقاق لغات قرآن و شكل و 
تغييرات آنها نقش اساسی در فهم و درک معانی 
آیات دارد و مرحوم طالقانی با تسلطی که بر معنا 
و ریشه لغات قرآن دارد به خوبی توانسته است از 
عهده این مهم به در آیند. ایشان در حوزه الفاظ 
معتقدند که ترادف معنایی در الفاظ قرآن وجود 
ندارد و لذا نمی توان جایگزینی برای واژه‌های به 
کار رفته در آیات تصور کرد. ایشان در بیان فرق 
بین دو واژه »طحــو« و »دحو« می‌فرمایند:»با 
دقت در معانى و موارد اســتعمال فعل »طحا« 
و با توجه به اينكه دو لغت از هر جهت مترادف 
در كلمات عرب و بــه خصوص در آيات حيكم 
قرآن نيســت، بايد اين دو لغت اندك فرقى در 
معنا داشته باشند. آنچه از معانى و استعمالات 
اين لغت »طحا« از كتابهاى فرهنگ لغات عرب 
برم‏ىآيد، در معانى: »راند، كره را پرتاب نمود«، 
»گسترش داد«، ظهور دارد. و لغت دحا، بيشتر 
در »گســترش داد«، ظهور دارد«. ایشــان در 
)ج5،ص51( به تفاوت معنایی دو لغت »عدل« 
و قسط« می‌پردازند و به همین عدم ترادف بین 
لغات قرآن در جاهایی دیگر همچون )ج3،ص2( 

و نیز)ج1،ص93( تاکید داشته اند.

4ـ اعتقاد به نظم و یکپارچگی بین آیات
چنانکــه همگان بدان اعتــراف دارند و علمای 
قرآن پژوه نیز بدان تصریح کرده اند آیات قرآن 
با آنکه در مناسبت‌ها و زمان‌های مختلفی نزول 
یافته اســت اما با این وجود نظم و هماهنگی و 
وحدت منطقی و ادبی خود را حفظ کرده است 
و لذا از آن زمان که بحث از اعجاز قرآن به عنوان 
یک علم مطرح شد، سخن از زیبایی و نظم قرآن 
نیــز به میان آمد. چنانکه معروف اســت اولین 
کسی که در این زمینه به تالیف کتاب پرداخت 
»جاحظ« )متوفای255 هجری( است که کتابی 
با عنوان»نظم القرآن« در این زمینه تالیف کرد. 
با این وجود بقاعی)متوفای885 هجری( در این 
فن کتابی دارد با عنوان»نظم الدرر فی تناســب 
الآیات و السور« که در آن ادعا می‌کند که هیچ 
کس بر او در این فن سبقت نیافته است و از این 
فن به عنوان راهی بــرای تفکر و تدبر در آیات 

قرآن یاد کرده است. 
مرحــوم طالقانی نیز به این اصلی اساســی در 
تفســیری که بر قرآن نگاشــته اند اذعان دارد 
و در جاهــای مختلفی از تفســیر خــود از این 
پیوستگی و نظم سخن گفته است و بر مطالبی 
که در تفسیر آیات بیان داشته با همین انسجام 
و به‌هم پیوســتگی آیات اســتدلال و احتجاج 
می‌نماید. از جمله )پرتوی از قرآن، ج1،ص85( 
و نیز)همان،ج5،ص402(. ایشــان در ذیل آیات 
ســوره تکویر از اینکه این نظم و ارتباط از دید 
مفســران قرآن غالبا مخفی مانده است سخن 
می‌گوید و از رویۀ آنان به نوعی گلایه می‌کند. 

مرحوم طالقانی در تفســیر خود به الهی بودن 
چینش و نظم فعلی قرآن معتقد هســتند و در 
باب توفیقی بودن نظم و ســیاق فعلی آیات در 

مقدمه تفســیر خود می‌نویسد:» اگر قرآنى كه 
آن حضرت]امام علــی)ع([ جمع آورى فرموده 
با قرآنى كه در برابر چشمش شوراى مسلمانان 
صــدر اول تدويــن كردند اختلافــى حتى در 
كلمات و ترتيب آيات داشــت چرا بيان نفرمود 
و ساكت نشست؟ با سابقه و نزدىكي آن حضرت 
به آيــات وحــى و ملازمت دائمى بــا مربى و 
معلم عاليقدرش چگونه و براى چه مســلمانان 
از فرموده‏اش ســرپيچى ميك‌ردند آن هم براى 
چنيــن كار خطيرى!؟ .. نــه تنها آن حضرت با 
ترتيب و تنظيم شــوراى مســلمانان كلمه‏اى 
مخالفــت نكرد بلكه خود و خاندان و فرزندانش 
آيات و كلمات قرآن را به همين ترتيب موجود 
در نماز و غير نماز ميخواندند و به آن اســتناد 

مي نمودند«. 
ایشــان در برخــی از موارد حتی به تناســب 
معنایی دو ســوره مجاور نیز اشاره دارد. چیزی 
که قبلا از طرف کســانی همچون »رشید رضا« 
و »محمد عبدالله دراز« نیز مطرح شــده است.
ایشان درباره سوره »ناس« و »فلق« و نیزسوره 
های»فیل« و »قریش« و نیز سوره‌های »نصر« 
و »تبت« و نیز ارتباط مضمونی سوره »اخلاص« 
با سوره های»نصر« و »تبت« ونیز ارتباط سوره 
»آل عمران«و »بقره« سخنانی را در تفسیر خود 

بیان داشته اند.
5ـ توجه به امر حکومت و نقش شــورا و آرای 

مردمی در مورد آن
مرحوم طالقانی به اهمیت مســاله حکومت و 
زمامداری بیش از هر مســاله دیگری پی برده 
بود. اهمیت حکومت را از مقدمه‌ای که بر کتاب 
» تنبیه الأمــه وتنزیه المله« مرحوم نائینی که 
پیرامون حکومت اسلامی و نظام مردمی نوشته 
شده است،می توان دریافت. ایشان در ذیل آیۀ 
188 بقره به تبییــن واژه »الحکام« که در آیه 
آمده است می‌پردازند و می‌نویسند:»»الحكام«، 
ظاهر در معنــاى عرفى و ناظر به طبقه خاصى 
است كه حاكم به معناى قاضى جزء و وابسته به 
آن است. چون در نظام اجتماعى اسلام طبقه‏اى 
به عنوان قشر حاكم آن هم وابسته و همدست 
باطل‏خورها نيســت، جمله حاليه »وَ تدُْلوُا بهِا 
ام‏ِ« اعلام خطري اســت از پديد آمدن  إلِىَ الحُْكَّ
چنين قشــر حاكمى. زيرا از نظر عالى اسلامى، 

از تفاسیر معاصری که همچون مرحوم 
طالقانی مراد از آیات سوره »عبس« را 
شخص پیامبر)ص( دانسته‌اند می‌توان 
از »تفسیر الکاشف« اثر علامه مغنیه 
و تفسیر »الوجیز فی تفسیر القرآن 
العزیز« اثر آیت‌الله علی بن حسین 
عاملی و»تفسیر نوین« اثر مرحوم 

محمد تقی شریعتی و نیز تفسیر»نسیم 
حیات« اثر آقای ابوالفضل بهرامپور 

نام برد
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حكومت‏ از آن شريعت الهى است كه مظهر اراده 
ِ‏«  و حاكميت خداوند اســت: »إنِِ الحُْكْمُ إلَِّ لَِّ
و امام و خليفه اســامى مسئوليت و نظارت بر 

اجرا دارد«.  
ایشــان در تبیین ماده »طاغوت« می‌نویسند: 
»»طاغوت‏« از ماده طغيان: سركشــى و خروج 
از مسير طبيعى و فطرى است‏... طغيان شخص 
بر خود، چيرگــى خوى خودبينى و يا بعضى از 
قواى حيوانى است كه فطريات و مواهب انسانى 
را فــرا گيرد. طغيان بر خلق ســلطه جابرانه بر 
حقوق و مواهب آنهاست كه نتيجه‏اش افساد در 
َّذِينَ طَغَوْا فيِ البِْلادِ فَأكَْثَرُوا  زمين م‏ىباشــد: »ال

فيِهَا الفَْسادَ«) نازعات/ 11 و 12(«. 
مرحوم طالقانی در تفسیرشــان برجمهوریت 
و نقش مردم در تشــکیل حکومت و زمامداری 
تاکید ویژه‌ای دارند و در جایی از تفسیرشــان 
سیره و روش عملی پیامبر)ص( را چنین تبیین 
می‌کنند:» سيره رســول خدا )ص( اين بود كه 
مسائل و حوادث اجتماعى و يا خانوادگى را در 
ميــان م‏ىنهاد و راى مي‌گرفت. و گاه با دختر و 
يا همسرش در مسائل مربوط به آنان جلسه‏اى 
تشيكل ميداد و به صورت رسمى و جدى آنچه 
لازم بود مطرح مي نمود. گويند در داستان افك 
عايشه، آن حضرت به خانه أبا بكر رفت و نشست 
و خطبــه خواند، آن گاه روىبه عايشــه نمود و 
درباره حادثه فتنه‏انگيز و گفت وگوهاى منافقين 
با وى ســخن گفت. پايه و مايه تمدن به معناى 
واقعى آن همين است: مشورت، احترام متقابل، 

راى دادن و راى گرفتن«. 
ایشان در مقابل این سوال که همواره در نظام 
شورا به سبب عدم آگاهی کامل مردم به مسائل، 
امکان به خطا رفتن و اشــتباه وجود دارد و در 
نتیجه نظام شورا موجب شکست و ناکامی برای 
حکومت می‌گردد و با این وجود چه منطقی در 
پس این امر وجود دارد؟ چنین پاسخ می‌دهند 
که وجود چنین شکســت ها و ناکامی ها برای 
امت اســام امــری لازم و غیر قابــل اجتناب 
است. ایشــان جامعه اسلامی را به‌مثابه کودکی 
می‌بیند که باید بــه او امکان راه رفتن را حتی 
به قیمت زمین خوردن چندین باره داد. ایشان 
پــس از آنکه مصیبت وناکامی‌های مســلمانان 
را در جنــگ احد بر می‌شــمرد و آنها را نتیجه 

شــورایی که در این زمینه صــورت گرفته بود 
می‌داند، می‌نویســد:» آن شكاف و تفرقه فكرى 
و جنگى كه در اجتماع آنان پديد آمد و نزدكي 
بود كيســر متلاشى شوند، همه از آثار شورا بود 
كــه مدينه را ب‏ىپناه گذاردنــد و بر خلاف نظر 
شخص آن حضرت به سوى دشمن پيش راندند، 
با همه اينها باز]این آیه[ اصل شــورا را تحيكم 
مك‏ىند، چون پايه اجتماع اسلامى است و براى 
هميشه، تا انديشه‏ها و استعدادها بروز كند و هر 
صاحب راىي خود را شــركي در سرنوشت بداند 
و مســلمانان براى آينده و هميشه تربيت شوند 
و بتواننــد در هر زمان و هر جــا بعد از غروب 
نبــوت، خود را رهبرى كننــد. اگر در اين راه و 
براى تحيكم شورا هر چه زيان دهند ارزش دارد 
تا با هر شكســتى آرا محكمتر و قدمها ثابت‏تر 
شود و مانند بچه كه همى به زمين افتد و صدمه 
ببيند و برخيزد تا به انديشه و پاى خود مستقيم 
و محكم گردد. شكستها م‏ىگذرد، امت اسلامى 
بايد به عاليترين صورت اجتماعى باقى بماند«. 

ایشان ذیل آیه »وَ لتَْكُنْ مِنْكُمْ أمَُّه يدَْعُونَ إلِىَ 
الخَْيْرِ...« از فریضه امر به معروف و نهی از منکر و 
نگهبانی امت به عنوان اصلی که موجب سلامت 
و حيات و حركت اجتماع می‌گردد یاد می‌کند 
و تشکیل امتی آگاه را به جهت حراست عمومی 
ومصون نگه داشتن اجتماع ايمانى از نفوذ عوامل 
فســاد و آفات فــردى و اجتماعي امری لازم بر 

می‌شمرد. 
به باور ایشــان، اعتراض به حکومت و مخالفت 
بــا آن نیز جرمی به حســاب نمی آید، مگر آن 
زمــان که مخالف حکومت مرتکب قتل و غارت 

و هتک شود. 
6ـ تاکیــد بر اصلاح جوامع اســامی و انتقاد 

نسبت به وضعیت نابسامان مسلمانان
مرحوم طالقانی در جاهای مختلف از تفسیر خود 
از وضعیت نابسامان و متفرق و عقب‌ماندگی‌هایی 
که جوامع اســامی و به ویژه جوامع شیعی با 
آن دســت به گریبانند ســخن به میان آورده و 
نســبت به دوگانگی هایی که در اعتقاد و عمل 
مســلمانان وجود دارد زبان به اعتراض گشوده 
َّذِينَ  اســت. ایشــان در ذیل آیۀ» أَ لمَْ ترََ إلِىَ ال
أوُتـُـوا نصَِيباً مِــنَ الكِْتــاب‏...«)آل عمران/23( 
می‌نویسد:»و چه بسا مردمى كه با كتاب و نبوت 

ناآشنا بودند، كه احســاس مسئوليت، با اصول 
كتاب هماهنگ و پيشــتاز شدند و وابستگان به 
كتاب واماندند و لگدكوب شــدند. چرا پيوسته 
به گذشــته و گذشتگان و ديگران بنگريم؟ مگر 
 ما مســلمانان نمايشگر تاريخ و تنبيه اين آيات: 
َّذِينَ أوُتوُا نصَِيباً مِنَ الكِْتابِ ... و  »أَ لـَـمْ ترََ إلِىَ ال
ــنَا النَّارُ ...« نيستيم؟ مگر ما كتاب  قالوُا لنَْ تمََسَّ
خــدا را تقســيم و تجزيه و جويــده نكرديم؟: 
َّذِيــنَ جَعَلُوا  »كَمــا أنَزَْلنْا عَلىَ المُْقْتَسِــمِينَ ال
القُْرْآنَ عِضِينَ«)حجر/ 90 و 91(، به وابســتگان 
به اســام اصيل و روح اســام »طائفه اماميه« 
بنگريــم: همانها كه به امامــت، ولايت، عدالت، 
انتظار و قيام عقيده دارند و پيوســته به جويبار 
وحى و سرچشــمه نبوت و در كنارهاى كوثرند. 
همه آموزشهاىي هستند در جهت آگاهى، اميد 
بخشى، مبشّر، محرّك و انگيزنده، پيشرو و پيشبر 
و ناسازگار با هر متكبر جبار. اين حقايق زنده و 
عينى و حياتى را با واقعيت كنونى: واخوردگى، 
يأس، ركود، زبونــى، انعزال از دنياى پر خروش 
مقايسه كنيد، و سازشكار‏ىها! چرا؟ چون همه 
اين عقايد و انتسابها به صورت تخيلات شاعرانه 
و ذهنــى و بادهاى غرور درآمده و از شــناخت 
كتاب با همه مسئوليت‏ها و جوانب و ابعادش باز 

داشته است«.
ایشــان در ادامه می‌افزاینــد:» اجراى كتاب و 
اقامه قســط و ديگر مســئوليت ها و نصيب‏ها 
و ســهام ها از آن امامان و آنچه بى مســئوليت 
هُمْ فيِ دِينِهِمْ  اســت نصيب و ســهم ما: »وَ غَرَّ
ما كانـُـوا يفَْتَرُون‏َ«. اگر دزدان مجهز و مســلح 
به صندوقخانه و تختخــواب و ته مانده اموال و 
شرف و ناموس ما دستبرد زنند، باز خوشحال و 
سرخوشيم كه ولايت داريم، ولايتى كه تخيلات 
شعرى و شــاعران حرفه‏اى و مدّاحان باجگير و 
خانقاهيان تعريف و توصيف مك‏ىنند! اگر كارد 
به اســتخوان رسيد و احســاس زبونى كرديم، 
با ذكر مصائب اهل بيت و طول غيبت، اشــك 
م‏ىريزيم و ندبه مك‏ىنيم تا هم عقده‏هاى خود 
را بگشائيم و هم با ثواب آن جبران خسارت‏ها را 
كنيــم تا با وجدان راحت به بازار رويم و دلال و 
پاد و مصرف كالاهاى پسمانده ديگران باشيم و 
لقمه نانى به دست آريم و بس! نه مسئوليتى از 
كتاب و نه نسبت به اجتماع و نه نسل. و هر كه 
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مدعى شود كه بيش از اين شناختى و مسئوليتى 
دارد منحرف است و عامل ... و ... انتظار ظهور و 
ثوابها و مفاهيم آن در همين اشك و ناله خلاصه 
م‏ىشود و بيش از آن جمع اموال براى ساختن 
جاىي و پناهگاهى، در مقابل مساجد. چون امام 
زمان عليه الســام از آن ما و كشور ما م‏ىباشد 
و پيش از همه به سراغ ما م‏ىآيد: به كجا برود؟ 
به مساجد كه راه ندارد چون همه راتب و راتبه 
گير و رتبه دار دارد. »وَ مِنْهُمْ أمُِّيُّونَ لا يعَْلمَُونَ 

الكِْتابَ إلَِّ أمَانيَِّ ...«. 
ایشان در تفسیر سورۀ»ماعون« در بیان همین 
َّذِينَ هُمْ  رفتارهــای دوگانه در ذیل آیــات » ال
يرُاؤُنَ وَ يمَْنَعُونَ المْاعُون‏« می‌نویســد:» اين دو 
آيه عطف بيان و چون جواب از ســؤال مقدرى 
اســت: آنها كه نمازگزارنــد و از روح نماز دور و 
غافلند، چرا نماز م‏ىخوانند؟- تا خود را به ظاهر 
الصلاحــى بيارايند و تا در صف نمازگزاران وارد 
شــوند و خود را بنماياننــد و از بركات اجتماع 
آن پاكــدلان بهره‏مند گردند- )به گفتۀ ىكي از 
مصلحين غرب درباره رياكاران كليساىي: انجيل 
مقــدس مي‌دهند و منابع ثروت و ســرمايه‏هاو 
طلاهــا را م‏ىبرند!( اگــر اينها نمازگــزاران با 

اخلاصند چرا مانع ماعون م‏ىگردند«. 
نوآوری‌های تفسیری در تفسیر پرتوی از 

قرآن 
مراد از نوآوری‌های تفســیری مطالب تفسیری 
اســت که بتوان ادعا کرد که اولین فردی که به 
بیانآن مطالب پرداخته مرحوم طالقانی اســت و 
یا مطالب تفسیری است که کمتر در تفاسیری 
همانند آن بدان اشــاره شــده است. چند خود 
موضوع مقاله‌ای دیگر را می‌طلبد اما سعی بر آن 
است هر چند گذرا به چند نمونه از شاهکارهای 
تفسیری این تفسیر ارزشــمند در اینجا اشاره 

شود:

1ـ »وَ ما كانَ لنَِبِيٍّ أنَْ يغَُلَّ وَ مَنْ يغَْلُلْ يأَْتِ 
بمِا غَلَّ يوَْمَ القِْيامَه...«)آل عمران/161(

درباره این آیه شــأن نزول‌هــای مختلفی ذکر 
شده است؛ از جمله اینکه اين آيه درباره قطيفه 
سرخرنگى بوده كه در روز بدر از غنائم گم شد 
و بعضى گفتند شايد خود پيغمبر آن را برداشته‏ 
اســت و یا اینکه مردى سوزنى را از غنائمى كه 

در جنگ هوازن به‌دست آمده بود، برداشت ؛پس 
اين آيه در این باره نازل شــد. بعضی نیز بر این 
عقیده هستند که این آیه در مورد کسانی نازل 
شده است که پیامبر)ص( بر تنگه احد گماشته 
بود که به طمع به دست آوردن غنیمت تنگه را 
رها ساختند. مرحوم طالقانی در تفسیر »پرتوی 
از قرآن« با توجه به اعتقادی که به همان اصل 
انسجام و پیوستگی در بین آیات دارند و با توجه 
« کــه به معنای »خیانت با  به معنای واژۀ»غَلَّ
دغل و فریب« است با شهامتی مثال زدنی شأن 
نزول‌های مطرح درباره آیه را بی ارتباط با سیاق 
و مدلول آیه می‌دانند و با بیانی شــیوا به تفسیر 
آیه می‌پردازند. ایشــان درباره تفسیر مشهور از 
آیه می‌نویســند :» با توجه به ريشــه‏هاى واژۀ 
« و توجه به پيوســتگى آيات درباره حادثه  »غَلَّ
احد و عبرتها و درسهاى آموزنده و آزمايش آن، 
ديگر نيازى به شأن نزولهاى مختلفى كه بعضى 
از مفسران درباره اين آيه گفته‏اند نيست‏... درباره 
آن حضرت پيش از نبوت هم چنين انديشه‏اى 
بــراى مردم قريش و مشــريكن در خاطرها راه 
نداشــت و همــه او را به جــاى نامش »امين« 
م‏ىناميدند و در آغازنبوت با پيشــدرآمد وصف 
امانت رســالتش را آغاز كرد، چه رســد به پس 
از نبوت و در ميان مســلمانان! و تبيين ســهام 
َّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَي‏ْءٍ« و ديگر  غنائم به‏ »وَ اعْلمَُوا أنَ
آيات، رجوع شود. و نيز ريشه واژه »غل« معناى 
خيانــت و اختلاس را نم‏ىرســاند، گر چه اگر 
خيانت و اختلاس كه با فريب انجام گيرد ىكي 
از مصاديق آن است. اينگونه اسباب نزول كه بسا 
نظر و رأى شخصى درباره حوادث تاريخى است 
و به اشتباه يا عمد آن را مربوط به آيات كرده‏اند، 
در بسيارى از موارد با مفهوم و لغات و آهنگ و 

سياق و روابط جور در نم‏ىآيد «.
ایشــان در ادامه تفســیر خود را از آیه چنین 
ارائه می‌دهند:» پس از حادثه احد كه آزمايشى 
بود براى مســلمانان و مقياســى براى درجات 
قدرت و ضعف ايمان و نفاق و باز شدن زبانهاى 
بســته به آنچه در انديشه‏ها و خاطرها بود و راه 
يافتن سخنان دشمنان و فتنه جويان در ميان 
مسلمانان كه آيات گذشته با تصريح و اشاره آن 
چهره‏ها و انديشــه‏ها را نماياند و آن گفتگوها و 
تبليغات نهان و آشكار را بيان كرد، چون از نظر 

مردان سست ايمان و كوتاه انديش شكست احد 
با وعده‏هاى پيمبــر به پيروزى و برترى پيروان 
خود راســت نم‏ىآمد، قهرا اين انديشه و سخن 
در قلبهايــى راه مي‏ىافــت و از زبانهاىي گر چه 
نهانى آشــكار م‏ىشــد كه آن حضــرت، مانند 
فريبكاران و بازيگران معمــول، پيروان خود را 
به وعده‏ها و نويدها م‏ىفريبد. اين آيه به‌صورت 
كلى ساختمان و روش پيمبرى را بيان مك‏ىند 
و آنها را از فريبكاران و دغل بازان زمان، كيســر 
جدا م‏ىســازد: »ما كانَ لنَِبِيٍّ ...«، بيان سرشت 
پيمبرى و نفى فريبــكارى و دغل بازى از آنان 
است كه با سرشت آنان سازگار نيست‏ «.   باید 
گفت: تفســیر مرحوم طالقانی کاملا با سیاق و 
مدلول آیه تطابق دارد و اساسااًگر مراد »خیانت 
ورزیدن در تقســیم غنائم« بود شایسته آن بود 
کــه با لفظ مخصوص آن بیان می‌شــد؛ جدا از 
آنکه این آیه در ســیاق آیاتی ذکر شــده است 
که بیانگر زمزمه‌های مخفی بعضی از مسلمانان 
مبنی بر اینکه اگر لشگر مسلمین بر حق هستند 
چرا باید در جنگ احد شکست می‌خوردند )آل 
عمران/154(. چنانکه در ادامۀ همین آیه آیاتی 
ذکر می‌شود که همین سیاق را تایید می‌کند)آل 

عمران/165(.

توََلَّ‏ى أنَْ جــاءَهُ الْعَْمى...‏«  وَ  2ـ »عَبَسَ 
)عبس/1و2(

مرحوم طالقانی در تفسیر این آیات می‌نویسند: 
»مفســرين قرآن )جز بعضى از علما و مفسرين 
شــيعه( مي‌گويند او، شخص رسول اكرم )ص( 
بوده. عالم جليل شيعه شيخ طبرسى در تفسير 
مجمع البيان در قســمت شأن نزول اين سوره 
چنيــن مي‌گويد: »آيات دربــاره عبد اللَّ بن ام 
مكتوم نازل شــده‏ و داســتان چنين بوده كه: 
اين شــخص نزد رسول خدا )ص( آمد در حالى 
كــه آن حضرت با عتبه بن ربيعه و ابا جهل بن 
هشــام و عباس بن عبد المطلــب و ابى و اميه، 
پسران خلف آهسته سخن مي‌گفت و آنها را به 
خدا دعوت ميك‌رد و به اسلام آوردن شأن اميد 
داشت؛ در چنين وضعى عبد اللَّ )ابن ام مكتوم 
كه نابينا بود( وارد شــد و بدون توجه به اينكه 
آن حضرت ســرگرم گفتگوى با ديگران است با 
صداى بلنــد و مكرر به آن حضرت خطاب كرد 



29

ویژه سالگرد درگذشت آیت الله طالقانی

و گفت: اى رسول، براى من بخوان و مرا بياموز 
از آنچه خدا به تو آموخته. خطاب و درخواست 
اين شخص از كي سو سخن آن حضرت را قطع 
كرد، از ســوى ديگر آن حضرت مي انديشــيد 
كه اين ســران و اشراف عرب خواهند گفت كه 
پيــروان او كوران و بندگاننــد، از اين جهت اثر 
ناخشنودى در چهره آن حضرت پديد آمد و از 
او روى گردانــد و گفتگوى بــا آنها را ادامه داد. 
پس از اين حادثه اين آيات نازل شــد. ســپس 
رسول اكرم اين شــخص را گرامى مي‌داشت و 
چون او را مي ديد مي فرمود: مرحبا به كســى 
كه پــروردگارم درباره او به من عتاب كرد! و به 
او مي‌فرمــود آيا حاجــت و مطلبى دارى؟ و در 
دو غزوه‏اى كه رسول اكرم از مدينه بيرون رفت 
او را به جــاى خود گذارد. انس بن مالك گويد: 
او )ابــن ام مكتوم نابينا( را در كارزار قادســيه 
ديدم كه زرهى در بر و پرچم ســياهى بدست 
دارد )گويا اين نشــانه مقــام خاصى در جنگ 
بوده]اســت[(«. ایشان در ادامه به ذکر مخالفت 
»سید مرتضی« با این قول می‌پردازند و سپس 
می‌نویسند:» از آنچه درباره سبب نزول اين آيات 
ذكر شده و نظرهاىي كه در تفسير مجمع البيان 
آمده، معلوم مي‌شود كه علما و مفسران از صدر 
اسلام اتفاق داشــتند كه مقصود و مخاطب در 
اين آيات شخص رســول اكرم است، تنها سيد 
مرتضى نظر و احتمال مخالف اظهار نموده.شيخ 
طبرسى در كتاب تفســير »جوامع الجامع« كه 
با همه اختصار جامعترين و كاملترين تفســير 
سابقين است و بعد از »مجمع البيان« و »الكافى 
الشــافى« آن را نگاشته، در تفســير اين سوره 
همان نظر عموم مفســرين را كه مقصود رسول 
اكرم اســت آورده و نظر مخالفى ذكر نكرده، اما 
راى يا ترديدى كه سيد مرتضى اظهار فرموده و 
بعضى از مفسران شيعه از آن پيروى كرده‏اند از 
جهاتى مورد نظر است‏«.  ایشان در ادامه به ادله 
ضعیف بودن نظر »ســیّد مرتضی« می‌پردازند. 
متاســفانه با همۀ شهرتی که تفسیری که مراد 
از فعل»عَبَسَ« شــخص پیامبر)ص( می‌داند در 
گذشته داشــته است و چنانکه مرحوم طالقانی 
فرمودنــد صاحب مجمع البیــان تنها مخالفت 
»سید مرتضی« را بیان داشته اند اما باید گفت 
در این عصر کمتر کســی جرات و شهامت این 

را داشــته که این قول را به صراحت بپذیرد .در 
این میانه کســانی همچون »علامه طباطبایی« 
نیز که مقصود آیه را شخصی غیر از پیامبر)ص( 
دانســته‌اند اما در ادامه نتوانسته‌اند دلالت آیات 
بعدی را بر شخص پیامبر)ص( انکار کنند. برای 
مثال مرحوم علامه در تفسیر آیات 10-8 همین 
سوره می‌نویسد:»پس معناى آيه به حسب آنچه 
مقام دســت م‏ىدهد اين است كه: آن كس كه 
به شتاب نزدت م‏ىآيد تا به وسيلۀ معارف دين 
و مواعظى كه از تو م‏ىشنود خود را پاك كند«.   
همین روال در تفاســیر دیگری کــه این قول 
را پذیرفته اند نیز تکرار شــده است. از تفاسیر 
معاصری که همچون مرحــوم طالقانی مراد از 
آیات ســوره »عبس« را شــخص پیامبر)ص( 
دانســته‌اند می‌توان از »تفســیر الکاشف« اثر 
علامه مغنیه و تفسیر »الوجیز فی تفسیر القرآن 
العزیــز« اثر آیــت‌الله علی بن حســین عاملی 
و»تفسیر نوین« اثر مرحوم محمد تقی شریعتی 
و نیز تفسیر»نســیم حیات« اثر آقای ابوالفضل 

بهرامپور نام برد.
ــمْسِ وَ ضُحاها وَ القَْمَــرِ إذِا تلَاها وَ  3ـ »وَ الشَّ

النَّهارِ إذِا جَلاَّها...« ) شمس/ آیات4-1(
ظاهر این آیات این اســت که هر چهار ضمير 
»ها« در آیات ابتدایی به »الشمس« برم‏ىگردد 
اما در قدیــم که نظریه هیئــت »بطلمیوس« 
شــهرت داشــته و طبق آن این خورشید بوده 
که به دور زمین همیشه می‌چرخیده است، لذا 
مفســران ضمیر»ها« در »و النَّهارِ إذِا جَلاَّها« را 
بــه چیز مقدری همچــون »ارض« و یا »دنیا« 
بر می‌گرداندندو متاســفانه این تفسیر حتی در 
تفاســیر معاصر نیز بروز یافته است.  اما به باور 
مرحوم طالقانی ـ چنانکه حق نیز چنین اســت 
و ایــن آیات به صراحــت آن را بیان می‌دارند ـ 
این روز اســت که آفتاب را تجلىّ م‏ىدهد و این 
شب اســت که آن را م‏ىپوشاند. ایشان دربیان 
این مطلب می‌نویســند:»در اين بيان معجز نما 
ها« برآمدن روز، نه  و حيكمانه »وَ النَّهارِ إذِا جَلَّ
به وضع‏ خورشــيد نسبت داده شده كه مخالف 
با واقع باشــد، و نه به صراحت به زمين نسبت 
داده شــده كه مخالف تصور عوام باشد. صريح 
آيه اين اســت كه آفتــاب را روز تجلى م‏ىدهد 
)نه آنكــه روز از تجلى آفتــاب برم‏ىآيد(. و با 

اشــاره‏اى خفى دخالت زمين در تجلى آفتاب 
فهميده م‏ىشود، زيرا در واقع، تقابل قسمتى از 
زمين با خورشيد اســت كه روز را برم‏ىآورد و 
آفتاب متجلى م‏ىگردد »وَ اللَّيْلِ إذِا يغَْشــاها«، 
نيــز همين واقعيت را م‏ىرســاند، كه بر خلاف 
آنچه م‏ىفهميدند و ظاهر اســت، تارىكي شب، 
مانند تجلى روز راجع به گردش و وضع خورشيد 
نيست، بلكه شب )يا به اشاره- وضع زمين( است 
كه روى خورشيد را در آفاق زمين م‏ىپوشاند«. 

 منابع:
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روش تفسیر پرتوی از قرآن
ســنجش، قضاوت و انتظاراتی که باید از یک 
اثر داشــت با شناخت روش، هدف از نگارش و 
محدودیت هایی کــه مولف با آن مواجه بوده، 

ارتباطی ناگسستنی دارد و بسیار مهم است. 
در شناخت روش این کتاب، از کلام دو قرآن 
پژوه که با این تفسیر آشنایی کامل دارند، بهره 

می گیرم: 
دکتر محمــد مهدی جعفری می گوید: » اين 
نكته قابل تذكر اســت كه وجه غالب از تفسير 
پرتوي از قرآن اجتماعي نيست. من اين تفسير 
را خــوب مطالعه كردم و حتي درس دادم و بر 
همه آن واقف هستم، وجه سياسي و اجتماعي 
در آن هســت ولي غالب نيســت. ايشان همه 
روش هاي تفســيري را به كار بــرده ولي نقد 
آنها را نيز در نظر داشــته اســت. اتفاقا آقاي 
خرمشاهي در كتاب تفســير و تفاسير جديد 
گفته اند كه تفســيرآيت الله طالقاني بر خلاف 
برداشــت موجود، جنبه اجتماعي و سياســي 

زيادي ندارد«. 
قرآن پژوه معاصراســتاد ایازی معتقد اســت: 
پرتــوی از قــرآن، چارچوب‌هــای لازم برای 
یــک تفســیر را رعایت کرده، امــا چیزی که 
باعث تفاوت این تفســیر با دیگر تفاسیر شده، 
شخصیت مفســر آن و ابعاد اجتماعی این اثر 
است؛ پرتوی از قرآن به مسائلی پرداخته که در 

گذشته، میان مفسرین رایج نبوده است.
ایشان درباره رویکرد علمی داشتن این تفسیر 
علوم  نمی خواهد  می گوید: مرحوم طالقانــی 
تجربــی را بر قرآن تحمیل کند، بلکه در صدد 
است از آن علوم استفاده کند تا مقصود از آیه 

را بیان کند.
وی تفاوت اصلی بین این تفســیر و تفاســیر 
ســنتی را در مخاطبــان آن یعنی نســل نو 
می داند، نســلی که هر چیــزی را بر نمی تابد 
و هر معنایی را قبــول نمی کند. او می خواهد 
عقلانی و مســتدل حرف بزنــد؛ بنابراین وارد 
حوزه هایی می شود که در تفاسیر سنتی بدان 

ها وارد نشده اند.
و علت تکیه نداشــتن این تفســیر بر روایات 
را علاوه بر عدم دسترســی به منابع و استفاده 
از روایات در برخی مــوارد، مبنایی می داند و 
معتقد اســت که آیــت الله طالقانی برای فهم 
خود قرآن، نیازی به روایات نمی دیده؛ اگر چه 
برای تفصیل آیات یا برای تأویل آنها به روایات 

مراجعه داشته است. 
آنچه می توان از کلام هر دو محقق برداشــت 
کــرد اینکه علاوه بر اســتفاده این تفســیر از 
همه روش های تفســیری، تکیه داشتن آن بر 
بحث های اجتماعی و علمی اســت؛ به بیانی 
دیگر رویکرد این اثر، تبیین علمی متناسب با 

شرایط روز و برای نسل جوان است. 
پس مرحوم طالقانی در پی تفسیری روایی از 
آیات نیست. ایشان در صدد ارائه بیانی روشن 

از مفهوم آیه برای نسل جوان است.
روایت تفسیری و کارکردهای آن

پس از شــناخت روش این تفسیر به موضوع 
مقاله که برخورد آیــت الله طالقانی با روایات 
تفسیری است، پرداخته می شود. پیش از ورود 
به اصل بحث، شایسته است مروری بر مفهوم و 

کارکردهای روایات تفسیری انجام پذیرد. 
روایت تفسیری به روایتی گویند که به گونه ای 

از ابهام آیه کاسته یا بر توضیح آن بیفزاید.
 کارکردهای روایات تفسیری

1. تفسیر و توضیح بیشتر آیه و روشن ساختن 
برخی مبهمات آن

2. تطبیق معنای آیه بر مصداق خاص
3. بیان جزئیات آیات الاحکام

4. بیان شأن نزول
5. بیان بطن و تأویل آیات

6. بیان آیات ناسخ و منسوخ. 
بررسی تفســیر پرتوی از قرآن نشان می دهد 
که مولف آن، اگر چه محور بحث ها و تفسیر را 
این گونه روایات قرار نداده، اما در تبیین مقصود 
آیــه و مراد خود از آنها بهره بــرده و در تأیید 

برداشت خود، از روایات استفاده کرده است. 
چند نکته کلی درباره احادیث اســتفاده شده 

در این تفسیر:
الف( در مواردی نه چندان اندک، الفاظ روایت 

استفاده نشده بلکه گزارش آنها آمده است. 
ب( برخی از روایات در پاورقی ذکر شده است.

ج( جاهایی بیان شــده: »در تفاسیر و روایات 
و.. آمــده..« که در برخی موارد، مقصود روایت 

اصطلاحی نیست؛ گزارشات تاریخی است. 
روایات تبیینی

با جستجوهای انجام گرفته، بیشترین استفاده 
روایی این تفســیر در ذیل رویکرد اولِ روایات 
تفســیری واقع می شــود؛ به دیگر سخن اکثر 
روایاتی که مســتند مرحوم طالقانی بوده برای 
تبیین مقصود آیه و تایید برداشــت خود از آیه 
است؛ نمونه های زیر اثبات کننده این ادعاست:

1. در ذیــل بیــان مقصــود »الرحمــن« و 
»الرحیم« در بسم الله ســوره حمد روایتی از 
امام صادق علیه السلام نقل می کند که رحمان 
اســم خاص براى صفت عام است و رحيم اسم 
عام براى صفت خاص اســت. )پرتوی از قرآن، 

ج1، ص24(.

روایات تفسیری در »پرتوی از قرآن«

 رویکرد و روش تفسیر پرتوی از قرآن، رویکرد عصری و متناسب با نیاز مخاطبان خود با بیانی عقل پسند است.  محمد قزبانی، پژوهشگر دینی
مرحوم طالقانی آیات را پس از ترجمه و شرح لغات، تفسیر کرده و برای بیانی واضح تر در تایید مطلب از روایات بهره 
گرفته است. از روایت تفسیری که در آن توضیح یا رفع ابهامی از آیه کند، در این تفسیر استفاده شده است. روش این 

اثر در تفسیر آیات، تعریف و انواع روایات تفسیری و تطبیق انواع آن، از فصول این مقاله است. 
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2. در بیان مقصود از »اهدنا الصراط المستقیم« 
به دو روایت از حضرت امیر و امام صادق علیهما 

السلام تمسک کرده است. )ج1، ص39(.
3. مقصود از بهشــت در آیه 35 ســوره بقره، 
باغی از باغ‌های زمیــن و در تایید این مطلب 
روایتی به همین مضمــون از امام صادق علیه 

السلام نقل می کند. )ج1، ص126(.
4. برای بیان مقصود از »شــجره« در آیه 35 
آورده است: » اكنون به‌سراغ اين شجره م‏ىرويم: 
در روايات به سنبله گندم، شجره انگور، انجير، 

حسد معرفى شده«. )ج1، ص128(.
5. ذیل بحث شــفاعت و مشــروط بودن آن، 
روایت امام صادق علیه السلام را در تایید سخن 

آورده است. )ج1، 151(.
6. تایید مضمون آیه 262 سوره بقره با روایات 

مشابه. )ج2، ص232(.
7. معنای »مؤودة« را ایشــان طبق یک ریشه 
به دختر زنده بگور شــده يا هر زنده ب‏ىگناهى 
كه در زير فشار ظلم از ميان برود، بیان کرده و 
در تایید این گستردگی معنا به احادیثی چند 

تصریح کرده است. )ج3، 177(.
8. بیان روایاتی در توضیح و مقصود از »عرش« 

در آیه 20 سوره تکویر. )ج3، ص191(.
9. در توصیف فرشتگان الهی »کراما کاتبین« 
برداشتی آورده که روایات موید این برداشت را 

ذکر می‌کند. )ج3، ص226(.
10. در بحــث کفــر و تکذیب کــه محصول 
اســتمرار در گناه اســت روایت امام باقر علیه 

السلام را ذکر کرده است. )ج3، ص248(.
11. بیان روایت حضرت رسول صلی الله علیه 
و آله در معنای »اذا الســماء انشــقت«. )ج3، 

ص273(.
12. اشــاره ضمنی آیه 29 ســوره شوری که 
وجود برخی ساکنین در آسمان‌ها را می رساند 
با روایت حضــرت امیر علیه الســام تکمیل 

می کند. )ج3، ص306(.
13. نزول دفعی و تدریجی بودن قرآن با توجه 
به مجموع آیــات و روایتی از امام صادق علیه 

السلام. )ج4، 193(.
14. درباره شب قدر ذیل سوره قدر آورده اند: 
یكــى از ادله محكمى كــه در روايات ما براى 
وجوب بودن امام و حجــت در هر زمان آمده 

همين بقاء ليلة القدر است، زيرا تقدير و تفسير 
امور در ليلة القدر بايد به امام نازل شــود و در 
زمينه روحى او تحقق يابد. و سپس می نویسند: 
در ابــواب وجوب حجت اصول كافى رواياتى از 
ائمه طاهرين عليهم السلام نقل شده كه مبين 
وجود و بقاء ليلــة القدر از آغاز بعثت پيمبران 
تا آخر دنياســت و برخی از این روایات را ذکر 

می کنند.) ج‏4، ص: 195( 
روایات بیان مصداق

بعد از قســم اول بیشترین اســتفاده‌ای‌ که از 
روایات شده در رویکرد دوم یعنی بیان مصادیق 

است که نمونه‌های آن عرضه می شود:
1. روایاتی که مقصود از صراط مستقیم را امیر 
المومنین و ائمه هدی علیهم السلام می داند، 
از باب بیان مصداق و نمونه کامل اســت. )ج1، 

ص40(.
2. تطبیــق »مغضوب علیهم« بــر »یهود« و 
»ضالین« بــر »نصاری« در ســوره حمد را با 
توجــه به وضع روحى و اخلاقى يهود و نصارى 

از مصادیق واضح آیه می داند. )ج1، ص42(.
3. روایاتی که مقصود از »کلمات« در آیه 37 
سوره بقره را به كلمه توحيد، تسبيح، استغفار، 
رسالت و ولايت معنا کرده اند، بیان مصداق تام 

این کلمات ربوبی است. )ج1، ص133(.
4. مراد از کلماتــی که ابراهیم با آنها امتحان 
شــد، معنای عامی است که آنچه در تفاسیر و 
روایات گفته شده)صبر، گذشت، مهمان نوازى، 
بخشش در راه خدا، نظافت بدنى و...( مصادیق 

و نمونه های آن است. )ج1، ص290(.
5. عطــای رضایت بخش در آیه »و لســوف 
یعطیــک ربک فترضی« هدایــت یافتن مردم 
و انجام نیک رســالت اســت و اینکه در برخی 
روایات این بخشــش را »شــفاعت« تفســیر 
کرده اند بدین علت اســت که شفاعت از لوازم 

و آثار هدایت است. )ج4، ص142(. 
6. هزار ماه ســوره قدر و تطبیق آن در بعضى 
روايات به حكومت هزار ماهه بنى اميه با آنكه 
جز شر و فســاد براى مسلمانان نداشت، براى 
تســلى خاطر رسول اكرم »ص« يا نشان دادن 
نمونــه‏اى از اجتماع منحــط و ب‏ىقيد و بند و 

تقدير و تدبيــر، و حكام بوزينه صفت و بازيگر 
با دين و مقدرات خلق است. )ج4، ص198(.

7. در توضیــح ماعون چنیــن آورده اند: »از 
معانى لغــوى و موارد اســتعمال لغت خاص 
ماعون، معلوم م‏ىشــود كه معناى اصلى آن، 
مطلق منابع فياض طبيعت اســت و سپس به 
آلات و وسایل عمومى توليد و زندگى كه براى 
همه فراهم نم‏ىشــود و بايد در دسترس همه 
باشــد نيز اطلاق شده... آنچه در بعضى روايات 
آمده كه مقصود از ماعون زكات يا قرض است 
گويا نظر بحق قانونى و عمومى است بر كسانى 
كه بيشتر از سرمايه‏هاى عمومى بهره‏مندند«. 

8. درباره معیار کبیره یا صغیره بودن گناهان 
می نویســند: » در آيات قرآن نشانه گذارى و 
تقســيم بندى كبائر و صغائر نيامده و آنچه در 
روايات آمده بيان بعضى مصاديق و در شرايط 
و سطح عمومى اســت. از اين جهت بعضى از 
گناهان در روايتى جزء كبائر آمده و در روايت 
ديگر نيامده اســت و همچنين چون شــرايط 
و مرتبــه روحى و معنــوى و آگاهى گناهكار 
و چگونگــى اثر آن در ديگران مختلف اســت 
چه بسا گناهى براى شــخصى در اجتماعى و 
يا خلوتگاهى صغيره باشــد و همان گناه براى 
ديگرى و در اجتماعى و يا آشكارا كبيره است. 
از رسول اكرم )ص( است: »لا صغيرة مع الاصرار 
و لا كبيرة مع الاستغفار« پس تقسيم و شماره 
گذارى محدود بعضى از متكلمين و فقها براى 
گناهان، مستند به موازين عقل قرآنى نيست«. 

)ج5، ص337(.
9. در برخی روایات »ســفیهان« در آیه »و لا 
توتوا الســفهاء اموالکم« را به »شراب خواران« 
تعريف يا تطبيــق كرده كه مصــداق نمايان 
سفهايند كه با اموال خود بيمارى و سفاهت را 

م‏ىخرند. )ج6، ص74(.
روایات مرتبط با آیات الاحکام

رویکرد سوم روایات تفســیری بیان جزئیات 
آیات الاحکام اســت، آیات الاحــکام به آیاتی 
اطلاق می شــود که حکمی از احکام فقهی را 
در بر دارد؛ نمونه هایی که در این تفسیر آمده 

چنین است:
1. »صیام، صدقه و نسُُک« در آیه 196 سوره 
بقره، طبق روایات شیعه به سه روز، روزه، اطعام 

دکتر محمد مهدی جعفری می گوید: »اين 
نكته قابل تذكر است كه وجه غالب از 
تفسير پرتوي از قرآن اجتماعي نيست
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شــش تن بینوا و قربانی نمودن یک گوسفند، 
تعیین شده است. )ج2، ص87(.

2. در آیه 229سوره بقره و مقصود از »الطلاق 
مرّتــان«: ظاهر آیه و تصریــح روایات وجوب 
فاصله ميان طلاق ها م‏ىباشد. )ج2، ص145(.

3. آیه 12 ســوره نســاء و اینکــه »ثلُُث« و 
»سُدُس« سهم چه کسانی است آورده اند: اين 
دو سهم- به اتفاق فقها و استناد به روايات- از 
آن برادران و خواهران مادرى متوفّى اســت و 
اينكه اگر مادر و پــدر متوفّى در حيات بودند 
يــك ثلث ما ترك از آن مــادر بود و هر وارث 
دورتر ســهم اقرب به خود و متوفّى را م‏ىبرد. 

)ج6، ص99(.
4. در شــرط حرمت »ربیبه= دختر خوانده« 
آمده اســت: حرمت مــادر زن و دختر زن، هر 
دو مشــروط به آميزش اســت و با همين عقد 
ازدواج- بــى آميزش- نه مادر زن به مرد حرام 
م‏ىشــود و نه دختر زن )بعضى از فقهاى اهل 
ســنّت چنين نظــر داده‏اند(. فقهــا اماميه به 
استناد روايات ائمه اهل بيت و قرينه پيوستگى 
تيِ  تيِ ... مِنْ نسِــائكُِمُ اللَّ بيانى »وَ رَبائبُِكُمُ اللَّ
...«، حرمت دختران زن را مشــروط و »أمَُّهاتُ 
نسِــائكُِمْ« را چون شــرط محرز ندارد مطلق 
م‏ىدانند. يا مبهم. »مجمع به اســناد عياشى 
... از جعفــر بن محمّد از پــدرش )ع( كه على 
)ع( م‏ىگفت: ربيبه‏هاىي بر شما حرامند كه با 
مادران آنها آميزش كرده باشيد چه در حجور 
شما باشند يا نباشند و امهات )أمَُّهاتُ نسِائكُِمْ( 
مبهماتند، با دختران آنها آميزش كرده باشيد، 
يا نه. پــس حرام كنيد آنچه خدا حرام كرده و 
مبهم گذاريد آنچه خدا مبهم گذارده اســت«. 

)ج6، ص135(.
روایات شأن نزول

رویکرد دیگر روایات تفسیری بیان شأن نزول 
آیات است، نمونه های زیر برخورد و نظر مولف 

را درباره این روایات روشن می سازد.
نکته بایســته تذکر در این قسم این است که 
منبع این تفسیر در ذکر شأن نزول آیات، تفسیر 
مجمع البیان طبرسی است؛ مجمع البیان نیز 
از اقوال مفسران اهل سنت و روایات اهل بیت 
در بیان شــأن نزول ها اســتفاده کرده است. 
برخی از شــأن نزول ها از اتقان ســند و متن، 

بهره چندانی نبرده اند و با ظاهر آیه یا عمومات 
پذیرفته شده دین در تنافی اند. مرحوم طالقانی 
در اکثر مواردی که شــأن نزول را ذکر کرده، 
دید خوبی نســبت به آنها ندارد؛ یا احتمال از 
زمره اسرائیلیات بودن آنها را مطرح می کند یا 
با ظاهر آیه ناسازگار می داند، مواردی چند هم 

مقبول ایشان است:
1. در آیه 61 سوره آل عمران که به آیه مباهله 
معروف اســت، آورده اند: به اتفاق مفســرين و 
محدّثين شيعه و اكثر اهل سنّت، رسول اكرم 
)ص( در اين مباهلــه حضرت على و فاطمه و 
حســنين عليهم الســام را با خود آورد.)ج5، 
ص170 (. ایشــان با ذکر این مطلب هم اشاره 
به شأن نزول آیه دارند و هم اشتباهی که برای 
برخــی رخ داده و این آیه را با پیش آمد »وفد 

نجران« تطبیق داده اند، گوشزد می کند.
2. در آیه 189 ســوره بقره، »وَ ليَْسَ البِْرُّ بأِنَْ 
تأَْتوُا البُْيُوتَ مِنْ ظُهُورهِا وَ لكِنَّ البِْرَّ مَنِ اتَّق‏ى وَ 
أتْوُا البُْيُوتَ مِنْ أبَوْابهِا« به شأن نزول آیه اشاره 
می کند که روش عــرب در زمان جاهليت بر 
اين بود كه چون از ســفر باز مي‌گشتند از بام 
خانه يا نقبى كه در پشــت ديوار باز ميك‌ردند 
وارد خانه خود مي‌شــدند و يا در روزهاى حج 
از پشــت چادرها به‌درون آنها راه مي‏ىافتند و 
اين آيه چنين عادت جاهلى را نكوهش و نفى 

مينمايد. )ج2، ص78(.
3. در اینکه مقصود از »عبس و تولی« آنکس 
که رو ترش کرد و روی برگرداند، چه کســی 
است آورده‌اند: مفســرين قرآن )جز بعضى از 
علما و مفسرين شــيعه( مي‌گويند او، شخص 
رســول اكرم صلى اللَّ عليه و آله بوده اســت. 
ایشــان در ادامه به روایت شأن نزول و سخن 
ســید مرتضی و ترجیح همیــن قول پرداخته 

است. )ج3، ص122(.
اما شــأن نزول هایی که در این تفسیر، مورد 

خدشه واقع شده اند:
1. در آیــه 104 ســوره بقره و اســتفاده از 
»انظرنــا« به جــای »راعنا« آمده اســت: به 
زمامدار مســتبدى كه پيرو هوس‌هاى خود و 
مردم اســت، مي‌توان »راعنا« گفت، مستبدان 
و حكام خودخــواه، گويا به همين جهت مردم 
را »رعيت« م‏ىنامند كه در نظر آنها بايد مانند 

گوسفند تنها رعايت آب و علف آنها بشود. ولى 
به پيمبران و قانون‏گذاران الهى كه خود محكوم 
به حكم حق و خير مطلق و ولى خلقند نبايد: 
»راعنــا« گفت، بايد زبان درخواســت از اينها 
»انظرنا« باشــد تا با بصيرت نافذ و حق بين و 
امداد خداوند قوانينى آورند و دستوراتى بدهند 
كه نخست سرمايه‏هاى معنوى و استعدادهاى 
آدمــى را از آفات نگــه‌ دارد و خردها را از بند 
غرائز حيوانــى و كج انديشــى برهاند... )ج1، 
ص257(. و در ادامه شــأن نــزول معروف آیه 
را که ســوء اســتفاده یهودیان از لفظ »راعنا« 
اســت و در زبان آنان به معنی فحش است را 
نمی پذیرد: چگونه اين توجيهات درست است 
بــا آنكه انظرنــا، مرادف با راعنا نيســت! و در 
تاريخ اسلام ديده نشده كه اين كلمه در ميان 
مسلمانان صدر اسلام رايج بوده چه رسد با آنكه 
به‌صورت شــعار درآمده باشد. اگر هم كي تن 
يا چند تن اين كلمه را گفته باشــند و بعضى 
يهوديان يكنه‏جو و بدزبان از آن معناى عبرى 
و ناســزا قصد كرده باشند، چه ارزشى دارد كه 
قرآن با كلمه تنبيه و به‌وصف ايمان مسلمانان 
را مخاطب سازد و از آن براى هميشه )كه ظاهر 
آيه اســت( نهى نمايد و بهك‌لمه غير مشابه آن 
امر كند و دستور شنواىي دهد؟ و معرض از آن 
نهى و امر را به‌وصف كفر، از عذاب دردناك بيم 
دهد!؟ اگر براى اينگونه توجيه و تطبيق، روايت 
موثقى رســيده يا تاريخ روشنى باشد بيش از 
بيان شــأن نزول نيســت و با چنين توجيهى 
نم‏ىتوان آيه و هدايت قرآن را محدود ساخت. 

)ج1، ص258(
2. در آیه 243 سوره بقره که فرار هزاران نفر 
بنی اســرائیل از مرگ اســت و در برخی شأن 
نزول-هــا این فرار را فرار از طاعون یا از جنگ 
دانســته اند، آورده اســت: آيا فرار از طاعون يا 
گريز از هر گونه جنگى چنان گناهى است كه 
پاداشــش عذاب و مرگ همگانى است؟. لحن 
و اســناد اين روايات، اسرائيليات آنها را آشكارا 
مينماياند؛ سبب پيداىي اينگونه داستان‌ها در 
تفســير قرآن، انگيزه افسانه جوىي عوام مردم 
بوده كه مانند اطفال و براى باز شدن ذهن در 
پى داســتان‌هاى خيالى»رمانتكي« م‏ىباشند 
و از اشــارات قرآنى و تعبيرات عبرت انگيز آن 
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درك روشنى ندارند. )ج2، ص171(. 
3. ذیل آیه 259 سوره بقره آمده است: در اين 
آيه نام و نشــانى از آن شخص و قريه‏اى كه از 
آن مي‌گذشــت و تاريخى كه در آن مي زيست 
و ســائل »كم لبثت؟« نيامده. انديشه مفسران 
نخســتين براى يافتن آنها بسوى سرزمين‌ها 
و تاريخ بنى اســرائيل رفته و انديشــه ديگران 
هم در پى آنها! و هر چه بســوى اعماق تاريخ 
مبهم پيش رفته و چشم دوخته‏اند از عبرت‌ها 
و حكمت‌هاى اين گونــه آيات بدور مانده‏اند و 
هر چه قرآن خواسته كه مثل‌ها و داستان‌هايش 
كلى و مطلق باشــد و رنگ نام و زمان و مكان 
خاصى نداشته باشد تا براى همه آموزنده باشد، 
اين مفسرين و شارحين كوشيده‏اند كه آنها را 
برنگ‏هاى خاص درآورنــد!: آنكه در آيه آمده، 
عزير يا ارميا يا خضر يا كافرى بوده و آن قريه، 
شهر بيت المقدس، سرزمين قدس يا شهر ايليا. 
روايات اســرائيلى كه از امثال وهب بن منبه و 
كعب الاحبار بازگو گرديده و در تفاســير اهل 
ســنت »مانند طبرى« با سند مسلسل به آنها 
استناد شده، نظر تفسيرهاى تقليدى را آنچنان 
محدود نموده كه همه داستان‌ها و امثال بى نام 
و نشــان قرآن حيكم بايد دربست در محدوده 
سرزمين و مردم بنى اســرائيل تشريح گردد. 
زبان و قلم ب‏ىبند ايــن راويان و بازگويان آنها، 
از نوشــته‏هاى عهد عتيق هم پيشــتر رفته و 
بيش از آنچه در اين كتب آمده، براى پيمبران 
بنى اسرائيل معجزات و خوارق آورده‏اند. )ج‏2، 

ص217(.
4. در مقصود از »اصحاب اخدود« در ســوره 
بــروج آورده اند: مفســرين قرآن و شــارحين 
اشــارات تاريخى آن كوشــيده‏اند تا از خلال 
منقــولات و روايــات نام و نشــانى از اصحاب 
اخدود بيرون آرند. بعضى از اين منقولات بيش 
از آنكه سند معتبرى ندارد به افسانه‏هاى خيالى 
شبيه‏تر است تا وقايع تاريخى. و آنچه از تخيّل 
بــه‌دور و به‌حوادث تاريخى نزدكي اســت، در 
مكان و زمان و نام و نشان نامتفق و از هم دور 

است. )ج3، ص309(.
5. در ســوره شــمس آیــه 13 آورده اند که: 
قوم ثمود، انذارها و اعــام خطرهاى صالح را 
سرســرى م‏ىپنداشــتند و باور نمك‏ىردند، تا 

آنكه براى راست بودن انذارهاى صالح نشانه‏اى 
خواســتند، آن پيمبر ماده شترى را براى آنها 
آورد، يا نشــان داد كه وسيله آزمايش و نشانه 
عذاب باشــد و به آنها ســفارش كرد تا در چرا 
آزاد باشد و در وقت معينى آب بخورد و آزارى 
به آن نرســانند. اما آن شــتر از كجا و چگونه 
پديد آمده، از اين آيات معلوم نم‏ىشــود.)ج4، 
ص118(. مفسرين با استناد به نقل تاريخ سلف 
و روايات گفته‏اند كه اين شتر با درخواست قوم 
صالح و به‌طور اعجاز، از ميان صخره بزرگى- كه 
شــايد محل عبادتشان بوده- بيرون آمده. ولى 
براى اين گفته ســند معتبر و مورد اعتمادى 
نياورده‏اند. شيخ طبرســى در تفسير »مجمع 
البيان« فقط به استناد گفته بعضى از اصحاب 
تواريخ، داســتان مفصلى راجع به صالح و قوم 
و شــترش نقل كرده است. و نيز از جبائى و او 
از حســن چنين نقل كرده كه آن شتر، چون 
ديگر شــترها بوده و وجه اعجازش همين بوده 
كه همه آب رود را م‏ىخورده است. در بعضى از 
سوره‏هاى قرآن كه داستان قوم ثمود و دعوت 
صالح بتفصيل ذكر شــده است و هفت بار نام 
و وصف اين شــتر آمده، اشاره‏اى به چگونگى 
پديد آمدن آن به نظر نم‏ىرسد، با آنكه اينگونه 
معجزه مانند معجزات موســى و عيسى، چون 
دليل نبوت و اســاس دعوت م‏ىباشد، بايد در 

قرآن صريحا ذكر شود.)ج4، ص116(.  
6. درباره شــأن نزول سوره انشراح برخی ادعا 
کرده ‌اند که مرتبط با داســتان شــق صدر)در 
آوردن قلــب حضــرت رســول در کودکی و 
شستشــوی آن توســط ملائکه( است. ایشان 
آورده: اولا در طرق روايات اماميه از اين داستان 
خبرى نيست. ثانيا، اگر هم سند آن معتبر باشد 
راجع به‌زمان طفوليت آن حضرت است، با آنكه 
ســياق ظاهر اين آيات راجع به‌هنگام بعثت و 
پس از آن ميباشد. ثالثا از آياتى كه درباره شرح 
يا ضيق صدر آمده و همچنين از مفاهيم عرفى 
اينگونه اصطلاحات، معناى شرح صدر فهميده 
مي‌شــود و در فهم آن احتياجــى به‌توجيه يا 
تطبيق به اينگونه حوادث مشــكوك نيســت. 

)ج4، ص154(.
7. در ســوره فلق به علت وجود جادو در آن 
برخی گفته اند: که حضرت رســول، چند روز 

مســحور كار جادوگران بوده است. ایشان در 
جواب آورده انــد: اينگونه توهمات منافى مقام 
نبوت و عصمت و سيره قطعى رسول اكرم صلی 
الله علیه و آله است، چه اولا اگر آن حضرت در 
معرض تاثير جادوگــران و تصرفات و تلقينات 
روحى آنها كه دچار نقص جســمى و انحراف 
روحى و خلقى بودند، قرار مي گرفت اســاس و 
تيكه‏گاه وحى و رسالت سست و ب‏ىپايه مي‌شد. 
المُِونَ إنِْ تتََّبِعُونَ إلَِّ رَجُلً  ثانيا آيات: وَ قالَ الظَّ
مَسْــحُوراً- انظُْرْ كَيْفَ ضَرَبوُا لكََ الْمَْثالَ فَضَلُّوا 
فَلا يسَْــتَطِيعُونَ سَبِلًي- از آيه 47 سوره 17 و 
8 ســوره 25«، اين گفته را كه پيامبر مسحور 
شــده به  ظالمين نسبت داده و آن را گمراهى 
و تحير درباره نبوت شمرده است. ثالثا- روايتى 
كه راجع به مســحور شدن رسول اكرم بعضى 
آورده‏اند بيش از آنكه مضمونش مختلف است و 
اسنادى جز نسبت به عايشه و ابن عباس براى 
آن ذكر نشــده، از نظر اماميه و بيشتر راويان 
اهل ســنت و متكلمين معتزله مردود اســت. 

)ج4، ص308(. 
 درباره کارکرد چهارم و پنجم روایات تفسیری 
که بیان بطن و تأویل آیات و بیان آیات ناسخ و 
منسوخ باشد در این تفسیر موردی یافت نشد. 

نتیجه
از مطالب پیش گفته به نظر می رسد با توجه 
به روشــی که مرحوم طالقانی برای تفســیر 
خــود برگزیده، محور مطالــب را در این اثر بر 
تبییــن و توضیح آیات با تکیه بر مطالب عقلی 
و اجتماعــی چینش کــرده و در برخی موارد 
از روایات برای تایید برداشــت خود اســتفاده 
کرده است. مهمترین رویکرد روایات تفسیری 
در بیان مراد از آیات و شــرح برخی مبهمات، 
بیان مصداق برای آیات، شرایط و توضیح آیات 
الاحکام و بیان شــأن نزول آیه هاست. در این 
تفسیر بیشترین اســتفاده از روایات در بخش 
تبیین آیات و شــرح آنها بود و سپس روایات 
بیان مصــداق و روایاتی ذیل آیــات الاحکام. 
طالقانــی اجمالا میانه خوبی با روایات شــأن 
نزول نــدارد. ضمن اینکه خود تصریح می کند 
که برخی از آنها اسرائیلیات و راه یافته از کتب 

تاریخی اهل سنت است. 



34

دوماهنامه جامعه زنان انقلاب اسلامی | سال سوم | شماره شانزدهم |  مرداد و شهریور 1395

طرح موضوع
یکی از مباحث مهم علوم انســانی که همواره 
ذهن بشر را به خود مشغول داشته است، مساله 
اعتقاد به پیشرفت و تکامل است؛ چرا که انسان 
موجودی فطرتا کمال‌جو اســت و پرداختن به 
این مساله ما را به کمالی هر چه بیشتر رهنمون 
می‌کند. از این رو، برای رســیدن به پیشرفت، 
باید عوامل پیشــرفت و موانع آن را شناخت تا 
بتوانیم به آنچه مطلوب و مورد توجه است، نایل 
آییم. این اعتقاد ســبب شده تا انسان به دنبال 
کشف عوامل و شاخص‌های پیشرفت و انحطاط 
جامعه باشد؛ به این معنا که چگونه یک جامعه 
ترقی و چگونه و چرا جامعه‌ای سقوط می‌کند. 
از طرفی، پیشرفت در هر جامعه‌ای به ارزش‌ها 

و هنجارهای آن جامعه وابســته است و از آنجا 
که مهمترین عنصر شکل‌دهی نظام ارزشی هر 
جامعه، ادیان هســتنداز ایــن رو، در قرآن نیز 

شاخص‌های پیشرفت جامعه بیان شده است.
ســید محمــود طالقانــی به‌عنــوان یکی از 
پیشــگامان جنبــش روشــنفکری دینی، در 
عرصه‌های گوناگون نواندیشــی دینی، نه تنها 
دارای نظریه اســت بلکه میان‌دار نیز می‌باشد.

آیت‌الله طالقانی هر چند به عنوان یک روحانی 
سیاسی و مبارز که روزگاری از عمر خود را در 
زندان سپری کرد شناخته می‌شود، ولی پیش 
از آنکه لباس مبارزه بر اندام خود داشته باشد، 
جامه فاخر فرهنگ و فرهیخته شناخت قرآن را 
بر اندام فکر خود داشــت. بزرگ‌ترین سند این 

ادعا، نگارش تفسیر »پرتوی از قرآن« است که 
عمدتا در ســال‌های زندان نوشته شده است. 
آیت‌الله طالقانی با این تالیف پرچم مبارزه را، نه 
تنها در برابر رژیم استبدادی ایران بلکه در نقد 
و تقابل با مکاتب علمی و سیاسی شرق و غرب 
برافراشت و با نگاهی نو به قرآن و انسان، اسلام 
و قرآن را در ظرف زمان معنایی دوباره بخشید.
از نکات مهم تفسیر پرتوی از قرآن، رویگردانی 
از تفسیرهای صرفا بلاغی، ادبی، کلامی و لغوی 
است. ایشــان با نگارش پرتوی از قرآن، در پی 
تکرار کار گذشــتگان نبود، بلکه می‌خواستند 

 ناهید مومنی نژاد

 رویکرد و روش تفسیر پرتوی از قرآن، رویکرد عصری و متناسب با نیاز مخاطبان خود با بیانی عقل پسند است. 
مرحوم طالقانی آیات را پس از ترجمه و شرح لغات، تفسیر کرده و برای بیانی واضح تر در تایید مطلب از روایات بهره 
گرفته است. از روایت تفسیری که در آن توضیح یا رفع ابهامی از آیه کند، در این تفسیر استفاده شده است. روش این 

اثر در تفسیر آیات، تعریف و انواع روایات تفسیری و تطبیق انواع آن، از فصول این مقاله است. 

عوامل پیشرفت و انحطاط جامعه از دیدگاه آیت‌الله طالقانی
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قرآن را با جامعه پیوند دهند.این تفسیر بر آن 
است تا عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
مســلمانان را احیا و اصلاح کنــد. از این رو با 
توجه به اهمیت مســاله، در این نوشتار برخی 
از عوامل پیشــرفت و انحطاط جامعه از دیدگاه 
آیــت‌الله طالقانی با تاکید بر تفســیر پرتوی از 

قرآن شناسایی و تبیین می‌شود.
شــاخص‌های جامعه پیشرفته از دیدگاه 

آیت‌الله طالقانی
بــا توجه به آیات الهی و کلام آیت‌الله طالقانی 
در تفســیر پرتوی از قرآن بعضی از مهم‌ترین 
شاخص‌های جوامع پیشرفته بشری را می‌توان 

این چنین معرفی کرد:
1- وجود وحدت و تعاون اجتماعی 

مهم‌تریــن موضــوع بحث مصلحــان و خیر 
اندیشان جهان امروز مســاله مربوط به ایجاد 
وحدت و تعاون اجتماعی و تفاهم ایجاد کردن 
بین مردم دنیاســت؛ چرا که همه اختلافات و 
جنگ‌های ناشــی از آنکه موجب نابسامانی‌ها، 
محرومیت‌ها و نابودی‌ها می‌شود، نتیجه وجود 
تفرقــه و عدم وحدت و تفاهم اســت. آنچه در 
جنگ‌ها و عدم تفاهم‌ها باعث سامان بخشیدن 
به اوضاع می‌شــود، وحدت و کنار گذاشــتن 
ســلیقه‌های مختلف می‌باشد. خداوند در قرآن 
در ســوره‌های متعددی در مورد اهمیت وجود 
وحدت و عدم تفرقه تذکر داده‌اند؛ در آیات 64، 
103 و 105سوره مبارکه آل عمرانبه این نکته 
اشاره شده است خداوند در آیه 64 می‌فرماید:

»قُلْ يا اهَْل اَلكِْتَاب تِعََالوَْا إْلِكي لَمََةٍسَوَاء بيَْنَنَا 
ئاً  كَ بهِِ شَــيْ وَ بيَْنَكُمْ الَاّ نَعَْبُدَ إلِاَّ الّل وََلاَ نشُْــرِ
َّوْاْ  وَلايَتََّخِذَ بعَْضُنَا بعَْضاً ارَْباَباً مِّن دُونِ اللهِ فَإنِ توََل

َّا مُسْلمُِونَ« )64( فَقُولوُاْ اشْهَدُواْ باِنَ
بگــو ‌ای اهل کتاب! فرا آیید به ســوی کلمه 
یکســان میان ما و میان شما که نپرستیم جز 
خدا را و هیچ چیز را با او شــریک نســازیم، و 
برخی از ما افراد انسانی برخی دیگر را به‌صورت 
خواجه و پروردگار، به‌جاي خدا نگیرند، پس اگر 
رويگردانند، بگوئیدکه گواه باشید به اینکه تنها 

مائیم تسلیم شوندگان .
بنا بر این آیه، همه اعضای یکدیگرند و در اصل 
آفرینش و مواهب آن از یک گوهرند و اختلاف 
در رنگ و نژاد و استعدادها نباید منشأ تبعیض 

و امتیاز در حقوق و حدودی شود که بعضی را 
از بعضی دیگر جدا سازد . 

قُوا وَ  ِ جَميعــاً وَ لا تفََرَّ  )وَ اعْتَصِمُــوا بحَِبْلِ اللَّ
ِ عَليَْکُــمْ إذِْ کُنْتُمْ أعَْداءً فَأَلَّفَ  اذْکُرُوا نعِْمَتَ اللَّ
بيَْنَ قُلُوبکُِمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِــهِ إخِْواناً وَ کُنْتُمْ 
عَلي‏ شَــفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَْذَکُمْ مِنْها کَذلکَِ 

ُ لکَُمْ آياتهِِ لعََلَّکُمْ تهَْتَدُونَ()103( يبَُيِّنُ اللَّ
نگه‌داري یابید به ســبب رشته خدا همگی و 
پراکنده نشوید و به یادآرید نعمت خدا برخود 
آنگاه که با هم دشــمن بودیــد پس الفت داد 
میان قلبهاي شما، پس با نعمت او در بامدادان 
زندگی به‌صورت برادر درآمدید، و برلبه گودالی 
از آتش بودید آنگاه رهانید شما را ازآن پرتگاه، 
اینچنین تبیین می‌کند خدا آیاتش را براي شما 

باشدکه شما هدایت یابید .
قُوا وَ اخْتَلفَُوا مِنْ بعَْدِ ما  وَ لا تکَُونوُا کَالَّذينَ تفََرَّ
جاءَهُمُ البَْيِّناتُ وَ أوُلئِکَ لهَُمْ عَذابٌ عَظيمٌ)105(

و همچون کسانی نباشید که پراکنده و مختلف 
شدند پس از آنکه نشان‌های روشنگر بیامدشان 

و همین‌ها برایشان عذابی بزرگ است .
در این آیه آمده که شما مسلمانان مانند مللی 
نباشــید که پس از آنکه آیات روشن برای آنها 
آمد راه تفرقه و اختلاف پیمودند.نهی لا تکونوا... 
از پایه گرفتن تفرقه و اختلاف بر حذر می‌دارد 
و عاقبت سرپیچی را می‌نمایاند، آنچنان تفرقه 
و اختلافی که در ملل توحیدی و دارای بینات 
تکوین یافــت و از تفرقه‌های قومی و قبائلی و 
طبقاتی ریشــه گرفت. اختلافی که ناشــی از 
تفرقه‌جویی نباشد و منشا حرکت و رشد فکری 
و تحول اجتماعی شــود و استعدادها و مواهب 
افراد را برانگیزد، خود کمال و رحمت اســت.

پــس این آیات اختلافی را نشــان می‌دهد که 
منشأ آن تفرقه‌های جاهلیت است، به صورتی 
کــه تقوای به حق را بر کنــار دارد، اعتصام به 

حبل الله را بگســلد، صورت و ترکیب اجتماع 
توحیــدی را به گونه افــراد و گروه‌های متضاد 
درآورد، قــوای آنها را در برابر اجتماع ایمانی و 
رباط اعتصامی بسیج کند و تفرقه و اختلاف در 

نفوس گروه‌هایی بیفکند .
بنابراین پیام این آیات، مســاله اتحاد و مبارزه 
با هر گونه تفرقه اســت. به طوری که قرآن به 
نعمت بزرگ اتحاد و برادرى اشــاره می‌کند و 
مســلمانان را به تفكر و مقایسه در پراکندگی 
گذشته با وحدت دعوت مك‏ىند و مساله تاليف 
قلوب مومنــان )پس الفــت داد میان قلبهاي 
شــما(را به خود نسبت داده اســت که با اين 
تعبير، اشــاره به كي معجزه اجتماعى اســام 
کرده است، زيرا اگر ســابقه دشمنى و عداوت 
پيشــين عرب را درست بررسى كنيم، خواهيم 
ديد كه چگونه كي موضوع جزئى و ساده كافى 
بود آتش جنگ خونين در ميان آنها بيفروزد و 
ثابت می‌شود كه از طرق عادى امكان پذير نبود 
كه از چنان ملت پراكنده، ملتى واحد و متحد 
و برادر بســازند.اما خداوند شما را نجات داد و 
از ايــن پرتگاه به نقطه امــن و امانى كه همان 
نقطه »برادرى و محبت« بود رهنمون ساخت. 
از این رو، هر ملتی که رشته وحدت و تعاونشان 
گسیخته شود، رو به انحطاط و نابودی می‌رود و 
ملتی که رابطه آ‌ها وحدت، تعاون و همبستگی 
توام با توحید باشــد، زمینه همکاری جمعی و 
مشارکت عمومی را برای یکدیگر فراهم کرده و 
به دنبال آن به رشــد و توسعه اجتماعی دست 
خواهند یافت. از این رو، مســلمانان آگاه باید 
به اهمیــت امت واحدپی ببرند و عظمت آن را 
درک کنند و تفرقه‌ها را از میان بردارند و نابود 
سازند و هرگونه حرکتی که به دوگانگی و تفرقه 
مسلمانان بینجامد، حرکتی خواسته دشمنان و 
برخلاف دعوت قرآن دانســته و باید از آن حذر 

نمایند.
2- توجه مســلمین به عوامل انحراف و 
انحطاط و جلوگیری از نفوذ فرهنگ بیگانه
جوامع بشری به لحاظ تضاد در افکار و خواسته‌ها 
از ضربه دشمنان در امان نیستند. هر جامعه‌ای 
در راستای رســیدن به منافع و مقاصد خود با 
دشــمنان و مخالفت‌های آنان مواجه می‌شود. 
از ده‌ها سال پیش استعمارگران با تجاوز، مانع 

مهم‌ترین موضوع بحث مصلحان و خیر 
اندیشان جهان امروز مساله مربوط به 
ایجاد وحدت و تعاون اجتماعی و تفاهم 

ایجاد کردن بین مردم دنیاست؛ چرا که همه 
اختلافات و جنگ‌های ناشی از آنکه موجب 

نابسامانی‌ها، محرومیت‌ها و نابودی‌ها 
می‌شود، نتیجه وجود تفرقه و عدم وحدت 

و تفاهم است
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رسیدن مسلمانان و دیگر کشورهای کوچک به 
منافع خود شده اند و سرمایه آنها را غارت کرده 
می‌کنند. از این رو بر مسلمانان نیز واجب است 
که با وحدت و یکپارچگی و مشارکت در کسب 
قدرت به عوامل انحراف و انحطاط توجه و آنها 
را شناسایی کنند و بکوشند تا در پرتو قدرت و 
حکومت اسلامی بتوانند همه حقوق مسلمانان 
را حفظ کنند. لذا بــرای مقابله با نفوذ عوامل 
انحراف و انحطاط باید تا جایی که ممکن است 
از بــروز آن جلوگیری و با پیش‌بینی‌های لازم، 
از شدت آن کاسته شــود چرا که اگر بحران و 

فشارهای حاصل از آن به حداقل ممکن برسد، 
مقاومت در برابــر آن با کمترین هزینه صورت 

می‌گیرد. خداوند در این باره می‌فرمایند:
(يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إنِْ تطُيعُوا فَريقاً مِنَ الَّذينَ 

أوُتـُـوا الکِْتــابَ يرَُدُّوکُمْ بعَْدَ إيمانکُِــمْ کافرِينَ 
)100((

هان‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر گروهی 
از کسانی را که کتاب داده شده‌اند فرمان برید 
شــما را بعد از ایمانتان برمی‌گردانند و در این 

حال کافرید.
شما که با هدایت الهی از اندیشه‌ها و جاذبه‌های 
جاهلیت و کفر رهایی یافتید و بر آنها سرکشی 
کردیــد، دیگر نباید از رهبری‌های فریبکارانه و 
ارتجاعی اطاعت کنید و باید همیشه و هشیارانه 
بــر آنان سرکشــی و از آنان ســرپیچی کنید. 
چنانکــه هر ملت و مردم در حال پیشــرفت و 
تکامل باید نسبت به چنین عوامل ارتداد هشیار 
و آگاه باشند و از پیروی عقب گردانی که خود 
را در چهره رهبری می‌نمایانند، سرپیچی کنند 

.
َّذِينَ آمَنُوا لَ تتََّخِذُوا بطَِانةًَ مِنْ دُونكُِمْ  ُّهَا ال »ياَ أيَ
وا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بدََتِ البَْغْضَاءُ  لَ يأَْلوُنكَُمْ خَبَالً وَدُّ
مِنْ أفَْوَاهِهِمْ وَمَــا تخُْفِي صُدُورُهُمْ أكَْبَرُ قَدْ بيََّنَّا 

لكَُمُ الْياَتِ إنِْ كُنْتُمْ تعَْقِلُونَ« )118(
هان‌ای کســانی که گراییده‌اید! جز از خودتان 
دوست همرازی نگیرید؛ از هیچ کوششی برای 
آشفتگی شما باز نمی‌مانند، بس دوست دارند 
که شــما را به گرفتاری و رنجوری اندازند، به 
راستی خشــم و کینه از دهان‌های آنان هویدا 
گشته است و آنچه سینه‌هایشان نهان می‌دارد 
بزرگ‌تر اســت، ما نشــانه‌ها را به روشنی برای 
شما بیان کردیم اگر خرد خود را به کار ببرید .
"یا ایها الذین"، خطاب هشــدار دهنده و آگاه 
کننده اســت به افراد و مجتمع ایمانی که خیر 
امتند و مســئول اجرای معروف و بازداشت از 
منکر. اینان نباید کسانی را که چنین شناخت 
و مســئولیتی ندارند –چــه در داخل جامعه 
باشــند یا خارج- آســتر و پوشــش زیرین و 
مستشــار در ســازمان رهبری و روش و تدبیر 
امــور خود گیرند. اینها اگر در درون و مغزهای 
رهبری مســلمانان راه یابنــد و به‌عنوان بطانه 
گرفته شوند، می‌کوشــند تا دستگاه رهبری و 
هماهنگی و رابطه آن را با مردم آشفته و مختل 
و دچار »خبل« و درگیری و ســختی »عنت« 
کنند. برای راهنمایی و روشــنگری مسلمانان 
اســت تا در ســخنان و گفته‌ها و رفتار آنان با 

اجتماع سالم آن است که نیروهای علمی 
و دفاعی و تولیدی آن هماهنگ باشند و 
مرز قوانین و پیمان‌ها را نگه دارند و با 
رهبری خردمندانه رشد و تکامل یابند. 

این‌گونه اجتماع مانند فردی حکیم، عادل، 
شجاع و عفیف است
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هوشیاری بیندیشند و به اندیشه‌ها و کینه‌های 
درونیشــان آگاه شــوند و به تظاهر دوستی و 
خیر خواهیشــان اغفال نشــوند. اینها با تضاد 
و کینــه‌ای که در درون دل‌ها و اجتماعشــان 
جریان دارد و خطرهایی که از پیشرفت عقاید 
و اصول اسلامی برای قدرت‌ها و سودهای خود 
احســاس می‌کنند، پس از آنکه در جنگ‌های 
رویارویی شکست خوردند، جنگ‌های فکری و 
اعتقادی را به کار می‌برند و طرح‌ها می‌ریزند و 
دام‌ها می‌گسترانند، تا مستشارهای کارآزموده و 
اندیشه‌ها و فرهنگ‌های گمراه کننده خود را در 
عقاید و جوامع مسلمانان نفوذ دهند . بنابراین 
مســلمانان باید هوشیارانه مراقب نفوذ فرهنگ 
بیگانه باشــند و به عوامل انحــراف و انحطاط 

توجه نمایند.
3- وجود حکومت‌ و کارگزاران مصلح 

کاردانی، شایســتگی، تعهد و به‌صورت کلی، 
شایسته‌سالاری یکی از عوامل مهم و اساسی در 
انتخاب رهبر و کارگزاران حکومت اســت. زیرا 
اســتقرار و دوام حکومت به‌ویژه با شاخصه‌های 
دینداری و عدالت، بدون کارگزاران شایســته 
عملی نخواهد بود.مسئولین و کارگزاران باید با 
توجه به ظرفیت، استعداد، شایستگی و تخصص 
در جایگاه و مرتبه‌ای مناســب قرار گیرند و از 
میان افراد صاحب صلاحیت از جهت تقوا، علم 
و دانش و توانایی انتخاب شوند و کارهای بزرگ 
و زیادی کارها، آن‌ها را مغلوب و خسته نسازد. 

خداوند در قرآن در این باره می‌فرمایند:
َّذِیــنَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فى الســلمِْ کافَّةً  »یأََیُّهَا ال
َّهُ لکَــمْ عَدُوُّ  وَ لا تتََّبِعُــوا خُطوَتِ الشــیْطنِ إنِ

مُّبِینٌ«)208(
هان‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید داخل شوید 
در سلم همگی و پیروی نکنید گام‌های شیطان 

را چه او برای شما دشمنی است آشکارا .
اجتماع سالم آن اســت که نیروهای علمی و 
دفاعــی و تولیدی آن هماهنگ باشــند و مرز 
قوانیــن و پیمان‌ها را نگه دارنــد و با رهبری 
خردمندانه رشد و تکامل یابند. این‌گونه اجتماع 
مانند فــردی حکیم، عادل، شــجاع و عفیف 
اســت. برتر از آن، اجتماعی است که افرادش 
هدف‌های عالی انســانی و قانــون ازلی الهی را 
شــناخته و ایمان آورده و تســلیم آن و خیر و 

صلاح یکدیگر باشــند و رهبــری آن به عهده 
امامی باشــد که خود یکسر پی جوی مرضات 
الله اســت. در چنین اجتماعی زمینه و مجال 
پرورش و رشد عناصر سافل و طاغی نمی ماند .

َّکَ لمَِنَ  ِ نتَْلُوها عَليَْکَ باِلحَْقِّ وَ إنِ »تلِکَْ آياتُ اللَّ
المُْرْسَلينَ« )252(

این نشانه‌های خداست که پی در پی می‌خوانیم 
بر تو بحق و به راستی تو از فرستادگانی .

آن گروهــی که از دیــدگاه امتیازات طبقاتی 
هر چیزی را می‌بینند شایســتگی زمامداری را 
منحصر به دارندگان ثروت و حسب می‌پندارند 
و شایســتگی ذاتی را در نظــر نمی‌گیرند و یا 
بــاور ندارند که در توده مردم فردی شایســته 
باشــد. مردمی که چنین دیدی دارند، زمامدار 
شایسته را نمی پذیرند و از او پیروی نمی‌کنند 
مگر آنکهبه‌عنوان برگزیــده‌ای از جانب خدا و 
مشیت او معرفی شود. رهبر شایسته‌ای که خدا 
می‌خواهد و او را می‌گزیند کسی است که حائز 
این دو صفت باشد که با دانش گسترش یابنده 
اش اســتعدادها و روحیات مــردم را و اوضاع 
اجتماع و واقعیات و نیازها را بشناســد و قوای 
مردم را جمــع و متمرکز نماید و علل حوادث 
و پیروزی‌ها و شکست‌ها را دریابد و نظر صائب 
و رای قاطع داشــته باشــد و نیز دارای نیروی 
جسمی باشد.رهبر اجتماع با همان بسط علمی 
که دارد باید شعار محسوس و ملموسی برگزیند 
که شــعور دینی و ملی خلــق را بیدار و فعال 

گرداند و آنها را از تفرقه و سستی برهاند .
در شایسته‌سالاری معمولا استعدادهای نهفته 
افراد شناسایی و پس از آن از طریق بستر‌سازی 
اســتعدادها پرورش یافتــه و در اختیار اهداف 
سازمان قرار می‌گیرد. شایسته‌سالاری با تولید 
شایستگی در کارکنان و مدیران شروع می‌شود، 

سپس در بستر فرصت‌ســازی تکامل می‌یابد. 
در شایسته‌ســالاری معیارهایــی نظیر تعهد، 
تخصــص، مهارت، توانایی، تجربه و دلســوزی 
ملاک انتخاب و ارتقای افراد در سازمان است. 
همچنین بعد از انتخاب افراد شایسته، نیاز است 
که همواره و به‌صورت مســتمر بر کارهای آنها 
نظارت صورت گیرد تا از انحرافات احتمالی آنها 
و سوءاستفاده از موقعیت‌شان جلوگیری شود. 
لذا نظارت مســتمر و دقیــق و بدون تعصب و 
جانب‌داری بــر رفتار و عملکرد مســئولین و 
خارج کردن افراد ناسالم موجب کاهش فساد و 
امیدواری بیشتر مردم به اجرای عدالت می‌شود. 
بنابراین کســانی که در برابــر طمع و تهدید 
خود را می‌بازنــد، نباید حاکم بر مقدرات خلق 
باشند و نباید اداره اموال و سرمایه عمومی را به 
دست گیرند. از این رو، برای مصون نگه داشتن 
اجتمــاع از نفوذ عوامل فســاد و آفات فردی و 
اجتماعی، بایــد از میان مومنان، گروهی ممیز 
خیر و معروف و منکر انتخاب شــوند. چرا که 
یکــی از عوامــل موثر بر پایبنــدی بر عدالت، 
انتخاب افراد شایسته و واگذاری مسئولیت‌ها بر 
اســاس لیاقت آنها است و قرار گرفتن اشخاص 
در مراتبی که شایستگی و اهلیت لازم را برای 
آن ندارند، عامــل مهمی در ایجاد بی‌عدالتی و 
انحطاط است. همچنین بر اساس اصل عدالت و 
حاکم کردن معیار لیاقت و شایستگی در نظام، 
باید مســئولیت‌ها به دســت افراد متخصص و 
خبره سپرده شود. به این ترتیب اگر افراد نالایق 
و فاقد صلاحیت اداره امور را در دســت گیرند، 
پیشرفت تحقق نخواهد یافت و هر برنامه‌اي‌ با 

شكست‌ مواجه‌خواهد شد.
وجود علم و مجهز شــدن به علوم و  	-4

فنون جدید
جامعه‌ای که بر پایه دانش اســتوار است و به 
صورت علمی اداره می‌شــود، می‌تواند از طریق 
افزایش بهــره‌وری منابع تولید،کاهش هزینه‌ها 
ازطریق افزایش رقابت جهانی، توسعه فناوری 
اطلاعات و ارتباطات از طریق کاهش هزینه‌های 
تبادل اطلاعــات و امکان برقــراری ارتباطات 
ســریع در تمام ابعاد اقتصــاد و افزایش انگیزه 
فعالان اقتصادی، رشد اقتصادی کشور را تحت 

تاثیر قرار دهد. 

بنابراین کسانی که در برابر طمع و تهدید 
خود را می‌بازند، نباید حاکم بر مقدرات 

خلق باشند و نباید اداره اموال و سرمایه 
عمومی را به دست گیرند. از این رو، برای 
مصون نگه داشتن اجتماع از نفوذ عوامل 

فساد و آفات فردی و اجتماعی، باید از 
میان مومنان، گروهی ممیز خیر و معروف 

و منکر انتخاب شوند
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پيدايش علم و دانش با خلقت انســان برابري 
مي‌کند و همواره بشــر در صــدد آن بوده که 
بفهمــد و درک کند؛ علــم و دانش در زندگي 
انسان داراي جايگاه ويژه‌اي است. نقش علم در 
زندگي انسان اين است که راه سعادت، تکامل 
و راه ساختن را به انسان مي‌آموزد. علم،انسان 
را توانــا مي‌کند کــه آينــده را همان‌گونه که 
مي‌خواهد بسازد.از این رو، امروزه اهميت علم 
و دانش بر بشريت مخفي نيست، به‌گونه‌ای که 
همه مكاتب بشــري و اديان آسماني بر كسب 
علــم و دانش تايكد دارند و پيشــرفت و ترقي 
در مســير علم را افتخار آميز مي‌شمرند. لكن 
،بدون ترديد، دين مبين اسلام بيش از هر دين 
و آييــن ديگري به علم بها داده و انســان‌ها را 
به تعليــم و تعلّم فراخوانده اســت. از آنجا که 
قرآن کتاب هدایت و راهنمایی به راه ســعادت 
و کمال اســت و هدایت هم جــز از راه عقل و 
علم میســر نیســت، از این جهت علم و دانش 
اهمیت و جایگاه بسزایی در قرآن کریم دارد. تا 
جایی که می‌بینیم آیات بســیار زیادی از قرآن 
کریم به ارزش و اهمیت علم و معرفت و ابزار و 
وسایل تحصیل آن؛ مانند تدبر، تامل، تعقل و... 
می‌پردازد. آیاتی که انسان‌ها را به کسب علم و 
آگاهی ترغیب کرده اســت همگی گواه دعوت 
اســام به پیشرفت و ترقی همه جانبه مادی و 
معنوی است. زیرا پیشــرفت در همه عرصه‌ها 
تنها در ســایه علم و دانش امکان‌پذیر است و 
آگاهی و علم شــرط اساســی ترقی و بالندگی 
است. برخی از آیات، از جمله آیه 139 و 164 
آل عمــران در زمینه اهمیت علم و پیشــرفت 

علوم و فنون جدید هستند: 
»وَ لا تهَِنُوا وَ لا تحَْزَنوُا وَ أنَتُْمُ الْعَْلوَْنَ إنِْ کُنْتُمْ 

)139( » مُؤْمِنينََ
سست مشــوید و اندوه به خود راه ندهید در 

حالی که شما برترانید اگر مؤمن باشید.
این فنرهای پیچیده و محرک و نیرومند درونی 
انسان است که به ســوی سربلندی و تعالیش 
برمی‌انگیزد و مانند گیاه هر چه بالاتر می‌رود و 
شکوفاتر و زنده‌تر می‌شود، از این رو ضربه‌ها و 
فشارها و عقب‌راندگی و سربه زیری و به جای 
خود ماندگی رنجــش می‌دهد. دانش‌هایی که 
چشم انســان را برای دید خود و استعدادهای 

درونیش و شــناخت عالم و مبادی و غایات آن 
نکشــاند و پایگاه ایمانی نداشته و نردبان تعالی 
نباشــد، چه بســا دید فطری را محدود و خود 
حجاب ماورا می‌شود و پستی و زبونی و حقارت 
می‌آورد. با بالا رفتن انســان، ارزش‌های انسانی 
همچون علم، صنعت و روابط اقتصادی نیز بالا 
می‌رود و ارزش واقعی یافته و متحول می‌شود . 
ُ عَليَ المُْؤْمِنيــنَ إذِْ بعََثَ فيهِمْ  »لقََدْ مَــنَّ اللَّ
رَسُولاً مِنْ أنَفُْسِهِمْ يتَْلُوا عَليَْهِمْ آياتهِِ وَ يزَُکِّيهِمْ 
وَ يعَُلِّمُهُمُ الکِْتابَ وَ الحِْکْمَةَ وَ إنِْ کانوُا مِنْ قَبْلُ 

لفَي‏ ضَلالٍ مُبينٍ« )164(
به راســتی خــدا نعمتی گران داده اســت بر 
مومنان بدان هنگام که برانگیخت در میان آنان 
پیامبری از خودشان پی در پی آیاتش را بر آنان 
می‌خواند و پاک و برومندشان می‌سازد و کتاب 
و حکمت آنان را می‌آموزد، و گرچه از پیش در 

گمراهی آشکاری بودند .
اندیشمندان، از آن زمان که به استعداد عقلی 
انســان و قابلیــت تکامل آن پــی برده‌اند، در 
اندیشــه آن بوده‌اند که چگونه و با چه شرایط 
می‌توان این اســتعداد را نیرومند ساخت و به 
فعلیت رساند. اکنون برای تربیت افراد اجتماع 
اصولی همانند شــناخت استعدادهای عقلی و 
خلقی اشخاص مورد نظر است. آنچه در تعریف 
می‌گویند همین قدرت تعقل و استنتاج و حکم 
است که علومی مانند ریاضی و طبیعی و منطق 
و فلسفه آن را نیرومند می‌گرداند. تا این علوم 
و آنچه از دانش‌ها که از مواریث گذشــتگان و 
کشف و تجربه دانشمندان جوامع کنونی است، 
قدرت حکم و تشــخیص درست از نادرست از 
لغزش و خطــا و اوهام مصون ماند و به حقایق 
علمی آشنا شود. از جهت تربیت ذوق و اخلاق 
باید افراد مستعد را با نیکی و زیبایی و خیر آشنا 
کرد و از زشتی و بدی و عواقب آن باز داشت و 
اراده تفکر و اعمال و دقت او را نیرومند گرداند. 

چشم‌انداز دانشــمندان تربیتی عصر این است 
که افراد را متناســب با محیط فکری و عملی 
و اجتماعی محیــط بار آورند، این خود موجب 
محدودیت اســت؛ به‌خصوص در اجتماعی که 
به هر صورت که باشــد دارای روابط ظالمانه و 
طبقاتی است و این خود منشا رکود استعدادها 
و عقب راندگی قوای فکری اکثریت می‌شــود. 
اصول تربیتی اسلام که در این آیه خلاصه شده 
است، توانست در آن محیط ضلالت و نامساعد 
نفوس را تزکیه و عقول و افکار فطری و مشرک 
را در مدت کوتاهی و در حد استعدادها به کتاب 

و حکمت بارآور کند. . 
بنابراین می‌توان با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح 
در کنار باروری خلاقیت و ابتکار، استفاده بهینه 
از فرصت‌ها از جمله فراهم کردن زمینه رشــد 
نخبگان و اســتفاده از ظرفیت‌های علمی آنانو 
تلاش و پیگیری‌های اساسی و مستمر، روز به 
روز مسیر پیشرفت و تعالی را بیش از پیش طی 
کرد. از این رو با تلاش، پشتکار، خلاقیت، ابتکار 
و مدیریت صحیح می‌توانیم ارزش و شرف خود 
را در همــه عرصه‌ها، به خصوص عرصه علمی، 

بازیافته و جایگاه والای خود را باز یابیم.
5-وجود امنیت در جامعه

بهبــود رفاه مادی و اجتماعــی مردم در همه 
ســطوح و پایین آمــدن شــاخص‌های فقر و 
نیازمنــدی در جامعه و تامین رضایت مردم در 
ســطح نیازهای اساســی آنها، بیش از هر چیز 
موجب ایجاد امنیت فردی و اجتماعی و متقابلا 
افزایش سطح مشارکت مردم در امور و تقویت 
و سرزندگی جامعه مدنی می‌شود و این امر به 
طور مســتقیم بر روند توســعه اجتماعی تاثیر 
گذار خواهد بود.با توجه به اینکه اهداف توسعه 
اجتماعی از طریق مشــارکت مردم تا بالاترین 
حــد ممکن در تعیین اهداف و نتایج توســعه 
تامین می‌شود، از این رو توجه به شاخص‌های 
مدنی تاثیرگذار بر توســعه اجتماعی، از جمله 
وجود امنیت در جامعه ضروری اســت. لذا در 
این راستا می‌توان به آیه 2 سوره قریش اشاره 

کرد، که خداوند می‌فرمایند:
يْفِ« )2( تَاء وَ الصَّ »إيِلَافهِِمْ رِحْلةََ الشِّ

الفتشان گاه کوچ قبایل زمستان و تابستان .
بنــای کعبه و امنیت حریم آن و خوی گرفتن 

این فنرهای پیچیده و محرک و نیرومند 
درونی انسان است که به سوی سربلندی 

و تعالیش برمی‌انگیزد و مانند گیاه هر 
چه بالاتر می‌رود و شکوفاتر و زنده‌تر 
می‌شود، از این رو ضربه‌ها و فشارها و 

عقب‌راندگی و سربه زیری و به جای خود 
ماندگی رنجش می‌دهد
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ویژه سالگرد درگذشت آیت الله طالقانی

و احترام قبائــل دور و نزدیک به بیت الحرام و 
پاسداران بزرگمنش آن و رفت و آمدشان برای 
انجام مناسک، از وحشــت و نفرت آنها نسبت 
به یکدیگر کاســت تا آن جا کــه بدون بیم و 
هراس، فرآورده‌ها و کالاهای خود را به بازارهای 
موســمی اطراف مکه حمل می‌کردند و بعد از 
انجام حج به خرید و فروش آنها می‌پرداختند، 
پــس از آنکه ایــن طریق زندگــی را یافتند و 
طعم آن را چشیدند در این اندیشه برآمدند تا 
میدان معاملات را وســیع تر گردانند و خود را 
هر چه بیشــتر از آن سختی برهانند. در زمانی 
که هاشــم بن عبد مناف پس از آن گذشت‌ها 
و بزرگواری‌ها و نجات مردم مکه از گرســنگی 
و مرگ، نامش بلندآواز و یگانه ســرور قریش و 
عرب شــد و پیمان‌های امنیتی با قبایل اطراف 
بست و قرارهای تجارتی با حکام همجوار چون 
حبشــه و یمن گذاشــت، راه‌های حمل کالاها 
بــه روی قریش و عرب باز شــد و کاروان‌های 
قریــش و شــرکای آنها در فصل زمســتان به 
سوی سرزمین‌های گرم جنوب و اطراف یمن و 
کرانه‌های دریای عمان کوچ می‌‌کردند و کالاهای 
وارده از مناطق هند و محصولات یمن را به مکه 
حمل می‌کردند و پس از فروش قسمتی از آنها 
در بازارهای موسمی حج و رفع نیازمندی‌های 
خود، قسمت‌های دیگر را در فصل تابستان به 
شامات می‌بردند و کالاهایی را که در بازارهای 
جنوب مشتری داشــت یا خود به آنها احتیاج 
داشــتند می‌خریدند و به مکه برمی‌گشتند. با 
این تجارت‌ها و کوچ‌ها سرچشــمه سودآوری 
برای قریش و عرب باز شــد کــه عموم عرب 
بهره مند می‌شــدند و ســود آن‌ها هر سال در 
میان سهام داران چنان عادلانه تقسیم می‌شد 
که حقی از فقیر و ضعیــف از میان نمی رفت 
و این روش تا ظهور اســام برقرار بود. پس از 
شکست ناگهانی و متلاشی شدن اصحاب فیل و 
پیچیدن صدای این حادثه در اطراف ،موقعیت 
و احترام کعبه و قریش عرب بسیار بالا رفت و 
در دل‌های مردم نزدیک و دور تعظیم آمیخته با 
ترس از آنها پدید آمد، و در پی آن رفت و آمدها 
و کوچ‌ها رونق بیشتری گرفت و ایلاف و ائتلاف 
قریش در میان خود و با دیگران محکم‌تر شد .

بنابراین، وجود امنیت در جامعه به عنوان یکی 

از شاخص‌های پیشرفت اجتماعی، بیانگر پیوند 
و ارتباط نزدیک و تنگاتنگ میان امنیت دولت 
و جامعه اســت و هــدف آن، حفظ ارزش‌های 
اجتماعی اســت. این امر موجب شــکوفایی و 
بروز استعدادها و خلاقیت‌های مختلف شده و 
توسعه و تعالی جمعی به دنبال خواهد داشت. 
از ایــن رو با تحقق امنیــت در جامعه، زمینه‌ 
افزایش فعالیت فعــالان اجتماعی و اقتصادی 
مهیا می‌شــود؛ به این صورت که با مشــخص 
شــدن حقوق و بهبود آنها، افــراد در بهره‌مند 
شــدن از نتایج ســرمایه‌گذاری‌ها و تلاش‌های 
خود مطمئن می‌شــوند و کسب سود از طریق 
مبادله و جابه‌جایــی دارایی‌ها به عنوان عوامل 
تولید تسهیل می‌‌شود. از این رو تامین امنیت با 
اعتلای توسعه و رشد اقتصادی رابطه مستقیم 
دارد و فراهم ســازی آن، به نحوی که متضمن 
تامین عدالت اجتماعی باشد، در تحقق اهداف 

جامعه مؤثر است.
6- وجود قســط و عــدل و عدم تضاد 

طبقاتی در جامعه
يکي از مهم‌ترين اصول پیشرفت، وجود قسط 
و عدل و عدم تضاد طبقاتی در جامعه اســت. 
از ايــن رو در قــرآن، همگان از حقــوق برابر 

برخوردارهستند.
ازآنجايي كه اسلام در همه بخش‌هاي زندگي 
بشر به ارائه بهترين، مناسب‌ترين، كامل‌ترين و 
آسان‌ترين سبك زندگي عنايت دارد تابتواند از 
طريق آن بامحافظت براصول فطري و عقلاني، 
اهداف آفرينش هستي و انسان را تحقق بخشد، 
لذا در آیات زیر به اهمیت عدالت و عدم وجود 
تضاد طبقاتی و حقوق یکسان همه افراد توجه 

شده است:
قُوا وَ  ِ جَميعــاً وَ لا تفََرَّ »وَ اعْتَصِمُــوا بحَِبْلِ اللَّ
ِ عَليَْکُــمْ إذِْ کُنْتُمْ أعَْداءً فَأَلَّفَ  اذْکُرُوا نعِْمَتَ اللَّ
بيَْنَ قُلُوبکُِمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِــهِ إخِْواناً وَ کُنْتُمْ 

عَلي‏ شَــفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَْذَکُمْ مِنْها کَذلکَِ 
ُ لکَُمْ آياتهِِ لعََلَّکُمْ تهَْتَدُون« )103( يبَُيِّنُ اللَّ

و نگه‌دار يیابید به ســبب رشــته خدا همگی 
و پراکنده نشــوید و بــه یادآرید نعمت خدا بر 
خودآنگاه که باهم دشمن بودید پس الفت داد 
میان قلبهاي شــما، پس با نعمتا و در بامدادان 
زندگی به‌صورت برادر درآمدید، وبرلبه گودالی 
از آتش بودید آنگاه رهانید شما را ازآن پرتگاه، 
اینچنین تبیین می‌کند خدا آیاتش را براي شما 

باشدکه شما هدایت یابید .
ِ وَ رَسُــولهِِ  »فَإنِْ لمَْ تفَْعَلُوا فَأْذَنوُا بحَِرْبٍ مِنَ اللَّ
وَ إنِْ تبُْتُــمْ فَلکَُمْ رُؤُسُ أمَْوالکُِمْ لا تظَْلمُِونَ وَ لا 

تظُْلمَُونَ« )279(
اگر چنین نکردید پس آماده و پذیرای جنگی 
شوید که از سوی خدا و پیامبر اوست و اگر توبه 
کنید پس برای شماست سرمایه‌هایتان نه ستم 

کنید و نه ستم شوید .
با دید وســیع و شــناخت همه‌جانبه قرآنی، 
دشــمنی قبیلگی و تضاد عنصری و طبقاتی از 
خصائص و اوصاف مشــخص جاهلیت و عقب 
ماندگی اســت و انقلاب ایمانی و هم هدفی و 
هماهنگی و تسلیم و سلم و برادری از خصائص 
اسلام اســت. از نظر وسیع و فوق زمان قرآن و 
اصل حرکت حیات، ســقوط و تنزل این پدیده 
متکامل و متعالــی در جاذبه‌ها و تنازع و تضاد 
حیوانی و نژادی و طبقاتی به هر صورت و شکلی 
که باشــد، جاهلیت و ارتجاع است. از این نظر، 
دشــمنی‌ها و کینه‌ها و درگیری‌های اجتماعی 
پدیده‌ای است ناشــی از درون انسان‌هایی که 
مواهبشان عقب‌مانده و عقب‌ رانده شده و رشد 

نیافته باشد. 
چون بعثت و قیام پیامبران برای اقامه قســط 
است »لیقوم الناس بالقســط«- قسط عدالت 
عملی و توزیع عادلانه و رســاندن حق اســت 
که زیــر بنای اجرای احــکام و تحکیم نظام و 
رشد ایمان و اخلاق و وسیله کمال است و اگر 
قسط نباشــد هیچ اصلی از اصول شریعت پایه 
نمی‌گیــرد و جنگ طبقاتی در می‌گیرد. جنگ 
از جانب خدا و رســول برای اقامه قســط و از 
میان بردن همین گونه جنگ‌ها و اســتقرار و 
حاکمیت احکام الهی اســت. این جنگ ادامه 
دارد تا طبقه سودبر دگرگون شود و توبه کند و 

بهبود رفاه مادی و اجتماعی مردم در همه 
سطوح و پایین آمدن شاخص‌های فقر 
و نیازمندی در جامعه و تامین رضایت 

مردم در سطح نیازهای اساسی آنها، بیش 
از هر چیز موجب ایجاد امنیت فردی و 

اجتماعی و متقابلا افزایش سطح مشارکت 
مردم در امور و تقویت و سرزندگی جامعه 

مدنی می‌شود 
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دیگر ستمکاری از هیچ جانب نباشد .
بنا بر آیات، دشــمنی‌ها، تضادهای طبقاتی و 
نژادی و عدم رعایت حقوق یکدیگر از نشانه‌های 
عقب‌ماندگی و عدم رشد می‌باشد که منشا آنها 
قدرت اســت که همه اینها به بی‌عدالتی و نبود 
عدل در جامعه ختم می‌شــود. بنابراین، براي 
دستي‌ابي به عدالت، لازم است در همه مراحل، 
مديريت و نظــارت دقيق صــورت گیرد. این 
نظارت نیز باید به گونه‌اي باشدكه گردش ثروت 
فقط در دســت طبقه ثروتمند نباشد تاسبب 
محروميــت فقيران و پيدايــش نظام طبقاتي 
گردد و همگان ازثروت عمومي بهره‌مندشــوند 
و ثروت دردســت گروهي خاص انباشته نشود؛ 
که در غیر این صورت موجبات ایجاد فســاد و 
نابهنجاري‌هاي اجتماعــي، تبعیضات طبقاتی 
و نژادی فراهــم می‌گردد.بنابراین رعایت قاطع 
اصل عدالت لازم اســت تــا زمینه‌های اصلی 

تبعیضات و فاصله طبقاتی برطرف شود.
7- وجود فرهنگ انفاق و روحیه مصرفی 

صحیح در جامعه
انفاق یکی از مهم‌ترین ارزش‌های رفتاری است 
که مکتب اقتصادی قرآن آن را به عنوان یکی از 
روش‌های تحقق اهداف اقتصاد اسلامی معرفی 
می‌کند؛ به گونه‌ای که اگر در یک جامعه شکاف 
طبقاتی و فاصله‌های اقتصادی وجود داشــته 
باشــد، می‌تواند زمینه‌ســاز بحران‌ها و مسائل 
اجتماعی باشد و یکی از روش‌هایی که می‌تواند 
این فواصل طبقاتی را تا حد ممکن کاهش دهد 
و ســطح زندگی جامعه را در یک طیف معقول 
تنظیم کند، انفاق اســت. این ارزش و دستور 
دینی در مکتب قرآن عــاوه بر آثار اقتصادی 
کــه در کاهش فقر و تنظیم و تعدیل اقتصادی 
با خود به همــراه دارد، می‌تواند به عنوان یک 
برنامه و کلاس تربیتی موثر و سازنده برای افراد 
جامعه مورد اســتفاده قرار گیرد. لذا لازم است 
که با آموزش و فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی 
شرایط انفاق و بایسته‌های آن برای افراد جامعه 
تبیین شود تا اثرات تربیتی آن به فعلیت برسد.
انفاق این اســت که انســان از مــال خود آن 
مقداری که شــرع معین کرده بــه نیازمندان 
کمک کند. از ایــن رو، انفاق به عنوان یکی از 
ابزارهای پایه‌ای اسلامی برای فقرزدایی و تحقق 

عدالت موجب رشد و تعالی‌بخشی به انسان‌های 
پرداخت‌کننده و در پی آن جامعه می‌شود؛ زیرا 
انفــاق یک عمل اقتصادی اســت که می‌تواند 
از متغیرهای اقتصــادی و اجتماعی، اثرپذیری 
بسیاری داشته باشد و چون در برگیرنده تمام 
پرداخت‌های مالی، خدمتی و زمانی اســت که 
فرد برای دیگران و در راه خدا به کار می‌گیرد، 
ضمن فقرزدایی و برقــراری عدالت اقتصادی، 
می‌تواند رشــد، توسعه و پیشــرفت اقتصادی 
جامعه را نیز به دنبال داشــته باشد. به همین 
دلیل است که اسلام نسبت به مسائل اقتصادی و 
معیشت و تامین احتیاجات مادی توجه ویژه‌ای 
دارد. به گونه‌ای که با قــرار دادن مکانیزم‌ها و 
دستوراتی ســعی می‌کند از انباشت ثروت در 
دست عده‌ای خاص جلوگیری به عمل آورده و 
شکاف طبقاتی را کم کند. از نگاه اقتصادی، این 
دســتورات و تاکیدات شرع مقدس بر توجه به 
قشر مستضعف جامعه به منظور تامین نیازهای 
مادی آنان و کم کردن فاصله طبقاتی اســت.

خداوند درباره انفــاق کنندگان و عمل انفاق و 
نتیجه آن در قرآن می‌فرمایند:

َ يهَْدي مَنْ يشَاءُ  »ليَْسَ عَليَْکَ هُداهُمْ وَ لکِنَّ اللَّ
وَ ما تنُْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَِنفُْسِکُمْ وَ ما تنُْفِقُونَ إلِاَّ 
ِ وَ ما تنُْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يوَُفَّ إلِيَْکُمْ وَ  ابتِْغاءَ وَجْهِ اللَّ

أنَتُْمْ لا تظُْلمَُونَ« )272(
بر تو نیســت هدایتشــان ولی خــدا هدایت 
می‌کنــد آنکــه را بخواهد و آن‌چــه بدهید از 
خیری پس به سود خود شماست و نمی‌دهید 
مگــر برای جویایی روی خدا و آن‌چه بدهید از 
خیری یکسر به شما باز داده شود و شما ستم 

نمی‌شوید .
مفهوم این آیه می‌رساند که رسول اکرم )ص( و 
یا مسلمانان از انفاق به مشرکانی که گرایش به 
اسلام نداشتند و پایبند شرک بودند و همچنین 
دیگر نامسلمانان خودداری داشتند و انفاقشان 
همه به مسلمانان و در راه پیشرفت اسلام بود .

ا  لاةَ وَ مِمَّ »الَّذينَ يؤُْمِنُونَ باِلغَْيْبِ وَ يقُيمُونَ الصَّ
رَزَقْناهُمْ ينُْفِقُونَ« )3(

آن کسانی که به غیب می‌گروند و نماز را به پا 
می‌دارنــد و از آن‌چه روزی آنان کرده‌ایم انفاق 

می‌کنند .
مِن، اشاره به اقتصاد در مصرف است، رزق هر 

نوع بهره معنوی و مادی حلال و یا مالی است 
که محصول عمل و فکر اســت یا اعضاء عمل و 
اخلاق و علم اســت که منشا عمل می‌باشد. با 
انفاق و مصرف مقتصدانه ســطح تولید و عمل 

بالا می‌رود .
ِ وَ لا تلُقُْوا بأَِيدْيکُمْ إلِيَ  »وَ أنَفِْقُوا في‏ سَبيلِ اللَّ
َ يحُِبُّ المُْحْسِــنينَ«  هْلُکَةِ وَ أحَْسِــنُوا إنَِّ اللَّ التَّ

)195(
و انفاق کنید در راه خدا و نیفکنید به دســت 
خود خود را به نابودی و نیکی کنید همانا خدا 

نیکوکاران را دوست می‌دارد .
انفاق فی ســبیل الله منشا کار و تحرک و بروز 
اســتعدادها و آزاد شــدن از علاقه‌ها و کشانده 
شــدن در میدان جهاد است چنان که بخل و 
بستگی به مال موجب رکود فکری و خاموشی 
اســتعداد و ناتوانی و سســتی اراده و زبونی و 

سازشکاری می‌شود .
در بعد مالــي، انفاق مالي، جايــگاه ممتازي 
در مکتــب اقتصــادي و اخلاقي اســام دارد؛ 
بــه طوريکه در اين آيات بــه اهميت و ترغيب 
توانگــران در رابطه با انفاق پرداخته اســت و 
انفاق را هــم رديف نماز می‌دانــد که اهتمام 
فراوان آموزه هاي ديني به انفاق نشان از نقش 
موثر اين عنصر در ســاماندهي امور اقتصادي، 
اجتماعي و ديني دارد و نهادينه شدن فرهنگ 
آن، از مهمتريــن عوامل توزيــع عادلانه ثروت 
اســت و فقر، تکاثر و آثار نامطلــوب اعتقادي 
و اجتماعــي آن را مي‌زدايــد. از این رو در بعد 
اجتماعی می‌تــوان گفت اگر انفــاق فراموش 
گــردد و ثروت‌ها در یک قطب اجتماعی جمع 
شــود اکثریتی محروم پدید می‌آیــد و از نگاه 
اقتصادی با افزایش تعــداد فقرا، قدرت خرید 
جامعه کاهش یافته و با کاهش تقاضا، تولید کل 
متاثر می‌شود و افزون بر این، بهره‌وری کاهش 
و مفاســد اجتماعی و ناامنی افزایش می‌یابند 
که بر تولید تاثیــر می‌گذارند.بنابراین یکی از 
شاخص‌های پیشــرفت جامعه روحیه مصرفی 
صحیح و انفاق اســت و انســان‌ها از آن جهت 
کــه در یک اجتماع زندگی می‌کنند، نســبت 
به یکدیگر مســئول هستند و ترویج و نهادینه 
کــردن فرهنگ انفاق شــکاف‌های اقتصادی و 

اجتماعی جامعه را ترمیم خواهد کرد. 
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ویژه سالگرد درگذشت آیت الله طالقانی

مرحوم فقیه عالیقدر از روحیه »خیلی انقلابی«، 
»سلحشوری« مرحوم آقای طالقانی سخن به‌میان 
می‌آورد که: »حاضر نبود به هيچ وجه به آنها امتياز 
بدهد« اشــاره مرحوم آیت‌الله منتظری به برخی 
است که با امتیاز دادن و مصاحبه با رسانه‌های شاه 
از زندان آزاد شــده بودند. ایشان از عمق مخالفت 
انقلابی مرحوم آقای طالقانی می‌گوید: »خيلي با 

نظام و حكومت شاه و دولتيها بد بود
در دورانی از انقلاب و ایران به ســر می‌بریم که 
بیــش از پیش حضور انقلابیــون اصیل و فهیم و 
طرح نظرات آنان برای پاسداشــت مجاهدت ها و 
زحمات طاقت فرسایی که تحمل کردند احساس 
می‌شود. متاسفانه مشــاهده می‌کنیم که تفسیر 
و تبیین اهداف و آرمان‌های انقلاب و سرنوشــت 
انقلابیون به دســت برخی مصادره شــده که یا با 
انقلاب میانه خوبــی ندارند یا اینکــه در میدان 
نبودند و پس از به ثمر رسیدن آن همه تلاش در 
جنبه‌های مختلف که محرومیت ها، شکنجه ها، 
زندان و تبعیدها و جان دادن ها در پی داشت، بر 
ســر سفره آماده نشسته و خود را وارث و مبیّن و 

مفسّر آن می‌دانند.
در میان اقشار مختلفی که برای به ثمر رسیدن نهال 

انقلاب از دیر باز زحمات زیادی را متحمل شدند 
اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم دانشگاهیان، 
روشنفکران و روحانیونی که در قالب نهضت آزادی 
ایران قرار داشــتند جایگاه خاصی دارند و این امر 
بر کسی پوشیده نیست. طیف مذهبی جبهه ملی 
که چارچوب مذهبی‌های متعهد و متدین نهضت 
آزادی را شکل دادند با نفوذی که در میان جوانان 
تحصیل کرده و روشــنفکران مســلمان داشتند، 
به‌عنوان یکی از هادیان موثر جامعه در دهه 40 و 
50 شمرده می‌شدند. در این طیف از مبارزان نمی 
توان از نقش بی بدیل مرحوم آیت‌الله سید محمود 
طالقانی ســخن نگفت. در بــاره مرحوم طالقانی 
سخن بسیار و توصیفات گوناگون گفته شده است 
اما در باره او سخن گفتن از زبان آیت‌الله منتظری 

رنگ و بویی دیگر دارد. 
مرحوم آیت‌الله منتظری در وصف صفات اخلاقی 
مرحوم آیــت‌الله طالقاني می‌گوید:»مرد بســيار 
وارســته اي بود، ذوق تفســير و حديث ايشــان 
خيلــي خوب بود، آدم بســيار متعبدي بود، اهل 
تهجد بود، شبها بلند مي‎شد نماز شب مي‎خواند، 
مقيــد بود نمازش را اول وقــت بخواند، در زندان 
كه نماز جماعت راه انداختيم ايشان مرتب شركت 

مي‎كــرد«. )خاطــرات، ج1 – 381( در زندان با 
همه فشارهای جســمی و روحی مرحوم طالقانی 
را عالمی »خوش مشرب « توصیف می‌کند. زندان 
محلی است از کثرت افکار و عقاید وسلیقه ها و اگر 
در این وضعیت، محبوسین اختلافات این چنینی 
را تحمل نکنند به گفته زندان کشــیده ها، زندان 
در زندان شــکل می‌گیرد. زیست زیر یک سقف 
با هم اندیشــان و به‌ویژه دگر اندیشان می‌تواند یا 
بر اســاس مصلحت موقت شکل گیرد یا بر اساس 
مبنای قائل شدن حقوق بشر و کرامت انسانی برا 
همنوع با هر ایده و عقیده ای که باشــد. مرحوم 
والد در این‌باره می‌فرماید: »]آقای طالقانی[ با همه 
نيروهاي مبارز بر اســاس "اما اخ لك في‌الدين، او 

طالقانی از نگاه آیت الله منتظری

 احمد منتظری
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نظيــر لك في الخلق" گــرم مي‎گرفت، با آنها راه 
مي‎رفــت و قدم مي‎زد، آنها هــم آقاي طالقاني را 
قبول داشتند«.اشــاره ایشان به نامه حضرت امیر 
به مالک اشتر است که در باب علت وجوب رعایت 
کرامت انسان، دیگران را یا برادر دینی می‌داند یا 

خلقت انسانی.
مرحوم فقیه عالیقدر از روحیه »خیلی انقلابی«، 
»سلحشــوری« مرحوم آقای طالقانی ســخن به 
میان می‌آورد که: »حاضر نبود به هيچ وجه به آنها 
تحریم امتياز بدهد« اشاره مرحوم آیت‌الله منتظری 
به برخی اســت که با امتیــاز دادن و مصاحبه با 
رسانه‌های شــاه از زندان آزاد شده بودند. ایشان 
از عمــق مخالفت انقلابی مرحــوم آقای طالقانی 
می‌گوید: »خيلي با نظام و حكومت شاه و دولتيها 
بد بود، حتي ساعت را كه تغيير داده بودند ايشان 
ساعتش را تغيير نداده بود -با اينكه ساعت طبق 
احتياج اســت - كي روز ما يواشكي ساعت ايشان 
را تغيير داديم ايشــان پا شد سر ساعت نمازش را 
خواند، بعد به ايشان گفتيم نمازتان را قضا كنيد، 
ايشان ناراحت شد كه چرا ساعتشان را تغيير داده 
ايم، ايشان هم بسيار متعبد بودهم خيلي انقلابي، 
روحيه سلحشوري داشت، با دستگاه واقعا مخالف 

بود«.
مرحوم آقای طالقانــی و منتظری و برخی دیگر 
از زندانیــان، زندان را به محلــی برای تبادل نظر 
علمی و همچنین تحصیل علم تبدیل کرده بودند. 
به ویژه اینکه این امکان وجود داشــت که با طرح 
نظرات التقاطی و مارکسیستی، برخی از مسلمانها 
در عقاید خویش دچار تردید شوند. مرحوم آیت‌الله 
منتظری در‌باره اشــتغالات خــود و امثال آقای 
طالقانی و آقای هاشــمی و... می‌گوید:»در زندان 
عمومي اول تعداد ماكم بــود، بعد آقايان گرامي، 
كروبــي، معاديخواه و بعضي ديگــر را هم آوردند 
پيش ما، در روزهاي اول حوصله‌مان سر مي‎رفت، 
كتاب و نوشــته اي در اختيار نداشتيم، بعد دوتا 
درس خارج بدون كتاب شروع كرديم، كيي درس 
فقه بود كه من مباحث خمس را شــروع كردم و 
چون قبلا روي آن كار كرده بودم و مباحث آن را 
نوشــته بودم آيات و روايات و مباني آن در ذهنم 
بود، آقاي طالقاني هم تفســير شروع كردند، بعد 
فشار آورديم كتاب هم به ما دادند؛ در همان وقت 
آقــاي محمد محمدي گرگاني را هم آوردند آنجا، 
او هم مي‎نشســت و ايدئولوژي سازمان مجاهدين 
را مي‎گفــت كــه اينها راجع به مســائل مختلف 

ديدگاه‌هايشان چگونه اســت، آدم خوش بيان و 
خوش برخوردي بود و عرق مذهبي اش هم خيلي 
خوب بود، در همان ايام بود كه خبر به او دادند كه 
همسرش در زندان زنان به ماركسيستها متمايل 
شده، چون همسرش هم زندان بود، خيلي ناراحت 
شــد و اين طرف و آن طرف دست و پا كرد كه او 
را با همســرش ملاقات بدهند تا با او صحبت كند 
و او را برگرداند، همســر او را هــم به اين عنوان 
گرفته بودند كه با عده ديگري اشــرف دهقان را 
كه كيي از ســران كمونيستها بود از زندان فراري 
داده بودند، بالاخره چند جلسه رفت با همسرش 
صحبت كرد و او را از گرايشات كمونيستي نجات 
داد. آقاي محمدي خيلي آدم مذهبي و متعبدي 
بود، ولي آقاي رباني]شــیرازی[چون با مجاهدين 
خيلــي بد بود با اين آقاي محمدي خوب برخورد 
نمــي كرد، اما من و آقاي انواري و آقاي مهدوي و 
آقايان ديگر بــا او بد برخورد نمي كرديم. بعد که 
كتاب آوردند داخل زندان، آقاي طالقاني تفســير 
مي‎گفتند، مــن هم كتاب طهارت حاج آقا رضا را 
شــروع كردم، بعد درس اسفار را هم شروع كردم، 
يعني دوتا درس مي‎گفتم، در درس اسفار من آيت 
الله طالقاني هم شــركت مي‎كردنــد، البته همان 
اول در مباحث خمس هم شركت مي‎كردند ولي 
بحث طهارت نمــي آمدند، با آقاي گرامي و آقاي 
ربانــي هم كي مباحثه فلســفه از مبحث حركت 
اســفار گذاشته بوديم و من مبحث نفس اسفار را 
درس مي‎گفتم، اين قســمت‌ها را با مبحث معاد 
قبلا پيش آيت‌الله خمينــي)ره( خوانده بودم، در 
درس من آقایان: هاشــمي رفســنجاني، محمود 
مروي سماورچي، محمدباقر فرزانه، آقاي حسين 
غزالي، محســن دعاگو و بعضي افراد ديگر شركت 
مي‎كردند. ضمنا آقاي هاشــمي اين اواخر شروع 
كــرده بود روي قرآن كار مي‎كــرد، آيه ها را كي 
به كي بررسي مي‎كرد كه چه چيزهايي از اين آيه 
استفاده مي‎شود و فيش‌هايي هم برمي داشت كه 
گويا الان هم داده اســت به بعضي افراد روي آن 

كار كننــد. از جمله افراد ديگــري كه آنجا بودند 
آقاي جلال رفيع بود كه اهل تربت حيدريه است 
و خيلي خوش اســتعداد بود و الان در روزنامه ها 
گاهي چيزهايي مي‎نويسد، ايشان فلسفه و تحف 

العقول را پيش آقاي گرامي مي‎خواند«.
در طول ســالهاي زندان -مخصوصا دوره آخر- 
مباحث عقيدتي و مجادله هاي سياسي در زندان 
پيش مي‎آمد، در اين برهــه از زمان در ارتباط با 
نجاســت و پاكي و ضرورت پرهيز از ماركسيستها 
فتوایی صادر شــد که مرحوم منتظری و طالقانی 
بــه همراه جمعی دیگر از علمــای محبوس بدان 
پرداختنــد. علت و منشــا صدور چنیــن فتوایی 
را آیــت‌الله منتظــری چنین بیان مــی‌دارد: »... 
اعلاميه نبود، اين بيان كي فتوا يا به عبارت بهتر 
كي تصميم بود، در زنــدان اوين صحبت بود كه 
در زندان قصر زندگي مذهبي‌ها و كمونيســتها با 
هم مخلوط است، البته اين بيشتر نظر مجاهدين 
بود كه با ماركسيســتها با هم باشند و با آنها هم 
غذا شــوند؛ ما اين كار آ‌نهــا را محكوم مي‎كرديم 
و مي‎گفتيم بايد نجاســت و پاكي رعايت شود و 
حاضر نيســتيم با آنها هم كاسه و هم غذا شويم، 
آنهــا مســاله وحدت همــه مبارزيــن را مطرح 
مي‎كردنــد، ما مي‎گفتيم وحدت بــه جاي خود، 
اما ما بايد در عين حــال جنبه مذهبي خودمان 
را حفظ كنيم، كمونيســتها از نجاسات قطعي نيز 
اجتناب نمي كردنــد؛ روي اين جهت مجاهدين 
با ما مخالف شــدند و ما را بــه اصطلاح باكيوت 
كردند، ما هم هفت نفر )منتظری، طالقانی، ربانی، 
مهدوی کنی، انواری، لاهوتی و هاشــمی( بوديم 
كــه اين تصميم را گرفته بوديــم والا اعلاميه اي 
در كار نبود، ما فقط مي‎گفتيم نبايد با كمونيستها 
هم كاســه و هم غذا شد -اين در شرايطي بود كه 
هر روز خبر مي‎آمد تعدادي از سازمان مجاهدين 
ماركسيست شــده‌اند- ولي مجاهدين سرو صدا 
كردنــد و به‌عنوان ارتجــاع و... روي آن تبليغات 
مي‎كردنــد و بالاخره اين يــك تصميم خصوصي 
بود از طرف جمع ما براي رعايت پاكي و نجســي 
ولي مجاهدين آن را بهانه‌اي عليه ما تشــخيص 
دادند و جوســازي كردند، وگرنــه مطلب مهمي 
نبود«. علمایی که چنین نظری را منتشــر کردند 
علاوه بر آیات منتظــری و طالقانی آقایان: رباني 
شيرازي، مهدوي كني، انواري، هاشمي و لاهوتي 
بودند. آیت‌الله منتظری در ادامه می‌گوید: »البته 
اين تصميم فقط در رابطه با كمونيســتها بود كه 

مرحوم آقای طالقانی و منتظری و برخی 
دیگر از زندانیان، زندان را به محلی برای 
تبادل نظر علمی و همچنین تحصیل علم 

تبدیل کرده بودند. به ویژه اینکه این امکان 
وجود داشت که با طرح نظرات التقاطی و 
مارکسیستی، برخی از مسلمانها در عقاید 

خویش دچار تردید شوند
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علاوه بر مساله نجاست كفار از نجاسات مثل ادرار 
هــم خيلي پرهيز نمي كردند. آن وقت مجاهدين 
خلق هم كه پاكي و نجســي را مسخره مي‎كردند 
و با كمونيســتها معاشرت مي‎كردند ما مي‎گفتيم 
مجاهدين خلق مسلمان هستند و بايد از آنها جدا 
شــوند و با آنها هم سفره و هماهنگ نشوند، آنها 
اين را مسخره مي‎كردند، لذا ما گفتيم مادامي كه 
شما از كمونيستها اجتناب نمي كنيد با شما حاضر 
نيستيم زندگي كنيم، اتفاقا دستگاه هم براي اينكه 
مي‎خواست سر به سر ما بگذارد و ما را اذيت كند 
بعضي از افراد مجاهديــن را مي‎آورد بند ما، مثلا 
همين عباس مدرســي فر را مدتي آوردند آنجا«. 
نکته قابل ذکر در اینجا این اســت که همان‌گونه 
کــه آیت‌الله منتظری بدان اشــاره دارد و بعدا در 
فتوای ایشــان ظهور و پیدت کرد بحث نجاست 
غیرمسلمین نه از باب نجاست ذاتی بلکه به‌عنوان 
حکمی سیاسی مطرح است که قدرت بازدارندگی 
داشــته که از مخالطه با آنان باز می‌دارد تا مبادا 
تفکرات منکران الوهیت بر مســلمانانی که قدرت 
تحلیل شــبهات را ندارند، تاثیر گذار باشد والبته 
همان گونه که اشاره و تصریح می‌کنند گروه‌های 
چپ از نجاسات عارضی اجتناب نمی‌کردند که این 

خود حکم فقهی نجاست ظاهری را در پی دارد. 
مرحوم آیت‌الله منتظــری از جمله خاطراتی که 
از آیــت‌الله طالقانی در دوران زندان نقل می‌کنند 
این است که:»ايشان در عين حال انساني متواضع 
و خوش مشــرب بود، يادم هست در زندان ما به 
نوبت كارگري مي‎كرديــم، محوطه بند را نظافت 
مي‎كرديــم، غــذا را مي‎كشــيديم، ظرف‌هــا را 
مي‎شســتيم و... ولي آقــاي طالقاني را چون كي 
مقدار ناراحتي داشــتند از اين كارها معاف كرده 
بودند؛ به ايشان گفته بودند بنشينند سبزي پاك 
كنند، ايشــان به شــوخي مي‎گفتند گشتيد كي 
كار مشــكل را به من داديد! بعد من داســتاني را 
از مرحوم حاج ميرزا علي آقا شــيرازي نقل كردم 
كه ايشان مي‎گفت: "كي عده اي مي‎خواستند به 
مســافرت بروند كارها را تقسيم كردند، كي آدم 
افلح )لب شكري( هم در بين آنها بود؛ به او گفتند: 
آتش فوت كردن هم كار تو، او گفته بود گشــتيد 
در ميــان همه كارها آنچه از همه ســخت تر بود 
را به من داديد!" البته آقاي طالقاني درســت هم 
مي‎گفتند، چون كارگري حداكثر هفته‌اي كي روز 

بود ولي سبزي پاك كردن هر روز بود!«
مرحــوم آیت‌الله منتظری قبــل از انقلاب که در 

نجــف آباد حضور داشــتند و یا طی درســهایی، 
بحث نماز جمعــه را مطرح کردند و معتقد بودند 
زيربناي حكومت اسلام، نماز جمعه است، پيغمبر 
اكرم)ص( تا در مكه بودند چون قدرت نداشــتند 
نماز جمعه مطرح نبود اما بعدا كه مســلمانان در 
مدينه تشكلي پيدا كردند پيامبر اكرم)ص( قبل از 
آمدن خودشــان به مدينه، برخی از اصحاب چون 
اسعد بن زراره و مصعب بن عمير را مامور كردند 
كه در مدينه نماز جمعه تشــيكل دهند. تا اينكه 
پيامبر اكرم)ص( مهاجرت كردند به مدينه و اولین 
جمعه ای که در مدینه مســتقر شدند در آنجا به 
همراه صد نفر نماز جمعه را اقامه فرمودند و از آنجا 
پايه نماز جمعه گذاشــته شد. ایشان چون که زیر 
بنای حکومت اسلامی را نماز جمعه می‌دانستند و 
معتقد بودند این فریضه و تجمع موجب تشکل و 
سازماندهی مسلمانان می‌شود بر همین اساس در 
یکــی از اولین جمعه‌های ماه رمضان که در نجف 
آباد بودند، پایه‌گذار این نماز در این شهر می‌شوند 
که با استقبال خوبی از سوی مردم شهر و استان 
واقع می‌شــود. نماز جمعه همان‌گونه که مرحوم 
والد می‌گوینــد:»آن قدر جاي خود را باز كرد كه 
همه نيروهايي كه بــه انقلاب علاقه مند بودند از 
اصفهان و شهرستانهاي اطراف مي‎آمدند. سرهنگ 
صدقي رئيس ساواك اصفهان گفته بود: "منتظري 
در نجف آباد كي پايگاه مخالفت با رژيم درســت 
كرده به اســم نماز جمعه!"، راست هم مي‎گفت و 
از اين مساله خيلي ناراحت بودند«. سپس ایشان 
نامــه‌ای به نجف خطاب بــه مرحوم امام خمینی 
نوشته و پیشنهاد می‌دهد»با آيت‌الله خوئي توافق 
كنيد و دستور دهيد كه در شهرستانهاي مختلف 
ايران توسط افراد موجه نماز جمعه تشيكل شود 
كــه فوايد بســياري دارد، بدين گونــه كه در هر 
شــهري علماي آن شهر با توافق خودشان، موجه 
ترين فــرد را براي امامت جمعــه تعيين كنند و 
همه در نماز جمعه او حاضر شوند«، بنابر گزارش 
ایشان آیت‌الله خمینی)ره( به اين مضمون جواب 
دادند كه: »مثل اينكه شــما بــه آخوندها خيلي 
خوشــبين هستيد و هنوز آنها را نشناخته ايد!« و 

با این پاســخ، مرحوم امام از عدم امکان برگزاری 
نماز جمعه به‌دلیل عدم تشکیل حکومت اسلامی 
و عدم همــکاری روحانیون در این باره، ســخن 
گفته‌اند. پس از پیروزی انقلاب، آیت‌الله منتظری- 
با توجه به حصول شــرایطی که قبــل از انقلاب 
حاصل نبود - به امام می‌گویند: حالا که قدرت در 
دست شماست، بنابر این دستور شروع نماز جمعه 
را صــادر فرمایید. اما اینکه چه کســی صلاحیت 
امامت جمعــه تهران را دارد، آیــت‌الله منتظری 
می‌گوید:»...اسم مرحوم آقاي طالقاني را به‌عنوان 
كيي از افرادي كــه مي‎توانند در تهران اقامه نماز 
جمعه كنند خدمت امام آوردم،گويا امام بعدا پيغام 
داده بودند كه ايشان در تهران نماز جمعه را شروع 
كنند،البته در همان وقت امام به من گفتند شما 
راجع به تعيين و نصــب ائمه جمعه خودتان اين 
كار را شروع كنيد كه در ابتدا من براي شهرها امام 
جمعه تعيين مي‎كردم و به برخي از آنان ماهيانه 
مختصري هم مي‎دادم؛ ايشــان مســائل خارج از 
كشــور را هم به من محول كردند كه اگر قاضي 
يا امام جمعه و يا روحاني مي‎خواهند نســبت به 
آن اقدام كنم«. نخستين نماز جمعه تهران پس از 
پيروزي انقلاب اسلامي به امامت آيت‌الله طالقاني 

در تاريخ 1358/5/5برگزار شد.
پس از رحلت مجاهد نســتوه آيت‌الله طالقاني در 
تاريخ 1358/6/19 مرحوم امام مستقيما آیت‌الله 
منتظری را که در آن زمان رئیس مجلس خبرگان 
بود به امامت جمعه تهــران نصب كردند. پس از 
اتمــام مجلس خبــرگان قانون اساســی آیت‌الله 
منتظری آهنــگ قم می‌کنــد و به‌همین جهت 
از امامت جمعه کناره گیری می‌کند. ایشــان در 
این‌باره می‌فرماید:»وقتي مي‎خواستم به قم بيايم 
رفتــم خدمت امام و گفتــم كار مجلس خبرگان 
قانون اساســي تمام شــده و من عازم قم هستم، 
فردي را براي امامت جمعه تهران مشخص كنيد؛ 
گفتند: "شــما خودتان مشخص كنيد، من كسي 
را در نظر نــدارم"، من گفتم: "فكر مي‎كنم آقاي 
خامنه اي براي اين مســئوليت مناســب باشد"، 
ايشــان فرمودنــد: "من در اين موضــوع دخالت 
نميك نم". حاج احمد آقا هم آنجا بود گفت: "شما 
آقاي گلزاده غفوري را براي اين مسئوليت معرفي 
كنيد"، حالا من نمي دانم ايشان به چه مناسبت 
روي ايشان نظر داشت؛ البته ما هم با آقاي غفوري 
رفيق بوديــم، در خبرگان هم بود و خيلي روحيه 
انتقادي داشتند و اين روايات آخر قانون اساسي را 

 »]آقای طالقانی[ با همه نيروهاي مبارز 
بر اساس »اما اخ لك في‌الدين، او نظير 
لك في الخلق« گرم مي‎گرفت، با آنها راه 

مي‎رفت و قدم مي‎زد، آنها هم آقاي طالقاني 
را قبول داشتند«
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هم ايشــان خيلي اصرار داشتند كه در آخر قانون 
اساسي آورده شود. من به احمد آقا گفتم : "آقاي 
خامنه‌اي براي امامت جمعه مناســب‌ترند، چون 
ركن نماز جمعه خطبه اســت و ايشان در خطابه 
تسلط دارند«. آیت‌الله منتظری پس از اقامه نماز 
پشت سر آیت‌الله خامنه ای به قم باز گشتند و به 
همراه مرحوم آیت‌الله مشــکینی نماز جمعه قم را 
اقامه می‌کردند. رحمت واسعه خداوند بر آنان باد.

نامــه ذیل را آیت‌الله منتظری در دوران حصر در 
مورد آیت‌الله طالقانی نوشــتند کــه دارای موارد 

تازه ای نسبت به کتاب خاطرات است.
) بسم الله الرحمن الرحيم(

بنا به درخواست هفته نامه وزين "پيام هاجر" از 
اينجانب كه خواســته بودند شناخت خود نسبت 
به روحيات و مشي مرحوم آيت الله طالقاني)طاب 
ثــراه( را بنگارم، لذا مختصرا به قســمت هايي از 

خاطرات خود در اين زمينه اشاره مي‎كنم . 
سالها قبل از پيروزي انقلاب اسلامي نام آيت الله 
آقاي حاج سيد محمود طالقاني را به عنوان كيي 
از پايه گذاران و موسســين نهضــت آزادي ايران 
شــنيده بودم، اولين ديدارم با ايشــان زماني بود 
كــه در قم به منزل مرحوم آيت الله آقاي حاج آقا 

مرتضي حائري يزدي)اعلي الله مقامه( وارد شدند 
كه من با برخي دوســتان با اشتياق زياد به ديدن 
ايشــان رفتيم، در همان مجلس آيت الله طالقاني 
را مــردي متعهد و مبارز و پرخروش و علاقه مند 
به اســام و آزادي‌هاي مشــروع و حقوق مردمي 
يافتم و پس از مطالعه كتاب "ماليكت در اسلام" 
ايشان و مقدمه و پاورقي هايي كه بر كتاب "تنبيه 
الامــة" مرحوم آيــت الله نائيني)اعلي الله مقامه( 
نوشته بودند بر سنخ افكار و ديدگاه‌هايشان نسبت 
به مسائل سياسي اســام واقف شدم؛ ولي اولين 
معاشرت رسمي و گفتگوهاي علمي و سياسي من 
با آن مرحوم در زندان اوين شروع شد. در آخرين 
زندان پس از اينكه شش ماه را در سلول انفرادي 
با سختي و محروميت از كتاب و امكانات گذراندم. 
روزي مرا به دادگاه بدوي برده و به 10سال زندان 
محكوم نمودند، پس از بازگشــت از دادگاه، شبانه 
لباس‌هــاي مرا كه در آغــاز ورود به زندان گرفته 
بودنــد آورده و محترمانــه گفتنــد لباس‌هايتان 
را بپوشــيد تا به جاي ديگر برويم، ســپس مرا به 
قســمت بهداري زندان بردنــد و در ظرف چند 
ساعت بعد آقايان طالقاني،رباني شيرازي، مهدوي 
كني، هاشــمي رفســنجاني، حســن لاهوتي و 

محي الدين انواري را هم آوردند كه آقايان هاشمي 
و لاهوتي با پاهاي مجروح از شــاق‌هاي سيمي 
به زحمت راه مي‎رفتند. بعد از تحمل شــش ماه 
فشــارهاي سلول انفرادي به قدري در آن شب به 
ما خوش گذشت كه من هنوز لذت ملاقات جمعي 
آن شب را فراموش نمي كنم؛ و بالاخره چند روز 
با هم به گفت وشنود و بحث‌هاي علمي و تاريخي 
و فكاهي گذرانديم. كي روز ما را متفرق كرده و هر 
دو نفر را به كي سلول بردند، كه ظاهرا منظورشان 
شــنودگذاري در اطاق تجمع ما بود و سپس همه 
ما را به كميته بردند و در آنجا مقدمات خشــونت 
نمايان شــد و اصرار بر تعويض لباس و پوشاندن 
لباس زندان را داشتند كه افراد مقاومت مي‎كردند 
و در اين اثناء فرياد مرحوم آقاي طالقاني به جمله 
"رســولي كجاســت" به عنوان اعتراض بلند شد 
)رســولي كيي از بازجوهاي آشــنا بود( و بالاخره 
از تعويض لباســها صرف نظر كردنــد و ما را نزد 
عضدي رئيس بازجوهــا بردند، و در آنجا حرف‌ها 
بــوي تهديد و خشــونت داشــت. در اين هنگام 
مرحوم آقاي طالقاني ســراغ دخترش اعظم خانم 
را كــه در زندان بود گرفــت و عضدي گفت: "با 
اجازه شما به او زندان ابد داده ايم!" و ايشان بسيار 
متاثر شــدند، چون علاقه خاصي به وي داشــت، 
و غرض عضدي هم كوبيــدن روحيه آن مرحوم 
بود. من هم ســراغ سيدهادي هاشمي )دامادم( را 
- كــه او هم در زندان بود - گرفتم. عضدي گفت 
مي‎خواهيد او را ملاقات كنيد؟ گفتم بد نيســت؛ 
مــرا در اطاقي بردنــد و او را با پاي مجروح كه به 
ســختي راه مي‎رفت آوردند و نيم ساعتي ملاقات 
داشــتيم و آخرالامر پس از تمام شدن سناريوي 
جديــد دوباره جمع ما هفت نفــر را محترمانه به 
اوين برگرداندند، و آقاي انــواري با لحن مطايبه 
و شــوخي به زبان عربي روضه بردن به كميته و 
صحنه هاي آنجا را مي‎خواند و وســيله تفريح ما 
شــده بود. كي روز من گفتــم چطور دولت ايران 
شهرهاي قفقاز را كه از ايران تصرف شده از دولت 
شوروي مطالبه نميك ند، فرداي آن روز سرهنگ 
وزيــري رئيس زندان نزد ما آمد و در ضمن ديدار 
گفت: ايران در مقابل شــوروي قــدرت ندارد كه 
شهرهاي خود را مطالبه نمايد. معلوم شد در اطاق 
ما شنودگذاري شده و همه صحبت‌ها و شوخي‌ها 
و سياســت بافي‌هاي ما را گوش مي‎كردهاند. در 
اين اثنــاء كي روز مرا با لباس زنــدان به دادگاه 
تجديدنظر بردند و حكم 10 سال زندان تاييد شد. 
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آقايان ديگر قبلا محكوم شده بودند و 
پــس از مدتي آقايان گرامي و كروبي 
و معاديخــواه را نيز به جمع ما اضافه 
كردند كه همه ما را به بالاي بند كي 
اوين منتقــل كردند و به تدريج افراد 
ديگــري از روحاني و غيــر روحاني 
اضافه مي‎شــدند و بالاخره من حدود 
سه ســال با مرحوم آيت الله طالقاني 
و آقايان ديگر در بند كي اوين بوديم 
و در قســمت پايين آن كمونيست‌ها 
بودنــد و طبعا هنــگام هواخوري و 
قدم زدن همه با هم بوديم و مرحوم 
طالقاني با آنان آشــنا بود و گاهي با 
آنان قدم مي‎زد و به اميد جذب آنان 
با آنها برخورد مسالمت‌آميز داشتند. 
ايشــان مردي متعبد، مبارز، مقاوم، 
با اخــاق، خوش برخــورد، باعاطفه 
و دلســوز براي همه بود، آشــنايي و 
انس زيادي با قرآن داشــت و بيشتر 
مطالعاتش روي قــرآن بود)اعلي الله 
مقامــه(. و در مدت زنــدان با اصرار 

آقايان، من متصدي اقامه جماعت بودم، و چندين 
هفته نيز نمــاز جمعه اقامه نمــودم كه از طرف 
رئيس زندان جلوگيري شد؛ و چون كتاب با خود 
نداشــتيم بحث‌هاي علمي و تفسيري و فقهي را 
از حفظ مطرح مي‎كرديم تــا اينكه اجازه آوردن 
كتاب دادند. مرحوم آيت‌الله طالقاني تفسير قرآن 
و من اسفار و طهارت تدريس مي‎كردم و افراد نوعا 
شركت مي‎كردند. برحسب معمول زندان، گرفتن 
غذا و آماده كردن و شســتن ظرف‌ها و نظافت به 
نوبت انجام مي‎شد و مرحوم آقاي طالقاني به لحاظ 
موقعيت و ســن از كارها معاف شــده بود و پاك 
كردن ســبزي به ايشان محول مي‎شد، كي روز از 
روي مزاح گفتند: "شما مشكل ترين كار را به من 
محول كرديــد"، و من گفتم: "مرحوم حاج ميرزا 
علي شيرازي نقل مي‎كرد كه جمعي در سفر كارها 
را بين خود تقســيم كردند و فوت كردن آتش را 
به فردي "افلح" يعني لب شكافته واگذار نمودند، 
پس او گفت: شــما گشتيد مشكل ترين كار را به 
من داديد". ولي انصافا آقاي طالقاني حق داشــت 
چون كارهاي ديگر هر روز نبود ولي ســبزي پاك 
كــردن هر روزه بود. مرحوم آقاي طالقاني معمولا 
قبل از اذان صبح براي نماز شــب برمي خاست. 
هنگامي كه از ناحيه دولت ساعت را به جلو بردند 

ايشان به عنوان مخالفت با رژيم ساعتش را تغيير 
نداد، من كي شب بدون توجه ايشان ساعتشان را 
جلو كشيدم، ايشان برحسب عادت پاشدند و نماز 
شب و ســپس نماز صبح را خواندند و خواستند 
بخوابنــد، من گفتم: "آقا جســارت اســت نماز 
صبحتان را قبل از وقت خوانديد دوباره بخوانيد!" 
در زندان گاهي افراد نابــاب را براي اذيت كردن 
در جمع ما مي‎آوردند و بالاخره زندان بود و همه 
مي‎ســاختيم، در اواخر ايشــان را به زندان قصر 
منتقل كردند و افراد ما به‌تدريج آزاد شــدند و از 
جمــع ما فقط من و آقاي لاهوتــي مانده بوديم . 
روزي مرا نزد تيمســار مقدم در ساواك بردند و او 
خيلي احترام كرد و گفت: "من مدت پنج سال در 
ســاواك نبودم و فعلا رياست ساواك به عهده من 
گذاشته شده است، من در بررسي پرونده ها ديدم 

كه شــما و آقاي طالقاني در زندان 
هستيد نزد شاه رفتم و به او گفتم: 
درســت نيســت آقايان محترم در 
زندان باشند و ايشان دستور آزادي 
شــما را دادند". مــن گفتم: آقاي 
لاهوتي هم با ما در زندان اســت، و 
او دستور داد پرونده آقاي لاهوتي را 
بياوريد تا ايشان را نيز آزاد كنيم و 
بالاخره در هشــتم آبان 1357 من 
و آقاي طالقاني آزاد شــديم، و مرا 
خودشــان محترمانه شــبانه به قم 
آوردنــد؛ و از طرف مرحوم امام كه 
در پاريس بودنــد كي پيام خطاب 
به من و يــك پيام خطاب به آقاي 
طالقاني فرســتاده شــد. نقل شد 
هنگامــي كه مرحــوم طالقاني در 
مســجد هدايت نمــاز مي‎خواندند 
و مســجد ايشــان پايگاه انقلاب و 
مبارزه بود روزي شخصي به ايشان 
مي‎گويد: آقا مــن آمده ام خدمت 
شما مسلمان شوم، ايشان پرسيده 
بود مگر تو چه دينــي داري؟ آن فرد جواب داده 
بود من بهائيم، آيت الله طالقاني گفته بود بيخود 
آمدي مسلمان شــوي برو همان بهائي باش. آن 
شــخص خيلي جا خورده بود، بعد ايشان فرموده 
بود اگر مي‎خواهي مسلمانيت مثل ما باشد بهائي 
باشي بهتر است، براي اينكه حداقل آبروي اسلام 
را نمي بري، ولي اگر مي‎خواهي مســلمان واقعي 
شوي بسيار خوب. پس از پيروزي انقلاب مرحوم 
آقاي طالقاني فعالانه در صحنه بودند و در مراحل 
حســاس از جمله در جريان كردســتان ايشــان 
فعاليت چشمگيري داشتند تا بالاخره اولين نماز 
جمعه تهران به امامت ايشــان اقامه شــد و براي 
مجلس خبرگان قانون اساسي نيز انتخاب شدند، 
ولي متسفانه در اثناي مجلس خبرگان به عالم بقا 
رحلت نمودند و همه خاندان و دوســتان و علاقه 
مندان را عزادار كردند. اعلي الله مقامه الشــريف و 
حشــره مع اجداده الطاهرين . ‏17 جمادي الاولي 
1420 – 1376/8/7 قم المقدســة - حسينعلي 

منتظري )منبع، دیدگاهها،‌ ج1، 147- 150(.
شادی روح این عزیزان و تمامی شهدا و مرحومین 
و مبارزیــن راه آزادی و عدالت را از خداوند کریم 
و رحیم آرزومندم. والســام علیکم و رحمه الله و 

برکاته. 

نماز جمعه همان‌گونه که مرحوم والد 
می‌گویند:»آن قدر جاي خود را باز كرد 

كه همه نيروهايي كه به انقلاب علاقه مند 
بودند از اصفهان و شهرستانهاي اطراف 
مي‎آمدند. سرهنگ صدقي رئيس ساواك 
اصفهان گفته بود: »منتظري در نجف آباد 
كي پايگاه مخالفت با رژيم درست كرده به 

اسم نماز جمعه!«
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میراث ماندگار طالقانی: ملی اندیشی

 احسان هوشمند

گذشــته از مبارزه سیاســی و نیز بازخوانی و 
تفســیرقرآن کریــم و وعظ و خطابــه ،آیت‌اله 
طالقانی یکی از معدود شــخصیت‌های دینی و 
روحانیونی اســت که در طول بیش از نیم سده 
فعالیت فرهنگی و سیاســی و اجتماعی همواره 
با نگرشی ملی اندیشانه دغدغه سرنوشت ایران 
و تمامیت ارضی کشور را داشت. طالقانی جوان 
در میانه دهه بیســت در قامت یک روزنامه‌نگار 
و به نمایندگی از نشــریه‌ای بــا رویکرد دینی و 
مذهبی با حضور در شــهر زنجان نظاره‌گر ذوب 
جریان شوروی ساخته فرقه دمکرات آذربایجان 
به رهبری سیدجعفر پیشه‌وری بود که با خروج 
نیروهای شــوروی از ایران به ســرعت در حال 
از دســت دادن اقتدار خود بود.گزارش طالقانی 
از آخرین روزهای حیــات فرقه در زنجان یکی 
از مســتندات تاریخی در این خصوص اســت. 
همچنین پس از پیروزی انقلاب در سال 1357 

طالقانی یکی از نخستین و معدود روحانیون طراز 
اول کشور بود که با حضور در سنندج درفروردین 
1358 دغدغه‌های خود در باره سرنوشت کشور 
را نمایان ساخت.در آخرین خطبه نماز جمعه نیز 
طالقانی نیز جایی برای بیان دغدغه‌هایش نسبت 

به مسائل کردستان اختصاص داده بود.
در فاصله ده‌های بیســت تا پنجاه کشور با دو 
بحران بزرگ سیاســی -نظامی در آذربایجان و 
کردستان دست به گریبان شد. نخستین بحران 
که در تبریز و مهاباد نمایان گردید موجب تشکیل 
فرقه دمکرات آذربایجان و جمهوری مهاباد شد. 
بحرانی که می رفت تا استقلال سرزمینی ایران 

را با چالش روبرو سازد.
بنا بر اســناد حزب کمونیست شــوروی که از 
آرشــیوهای محرمانه خارج شده دولت شوروی 
با هدف دستیابی به امتیاز نفت شمال ایران در 
پی تاسیس احزاب قومگرا در اقصی نقاط کشور 

بود. در دوره‌ای یکساله بخشی از شمال و شمال 
غرب کشــور که در اشغال نیروهای شوروی بود 
شاهد ظهور این جریان‌های قوم‌گرا بود و یکی از 
نخستین فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی آیت اله 
طالقانی تهیه گــزارش از تحولات آذربایجان در 
اخرین روزهای حیات فرقه دمکرات آذربایجان 
بود.آن گزارش و نیز نامه تلگرافی آیت اله طالقانی 
خطاب به نخست وزیر وقت یعنی قوام السلطنه 
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حکایــت از دغدغه‌های ملی اندیشــانه طالقانی 
دارد.تشــکر طالقانی جوان از قوام برای انتصاب 
سرهنگ هاشــمی، نظامی خوشــنام و دیندار 
آن دوره برای فرماندهی ارتشــیان مقابله کننده 
با فرقه دمکرات آذربایجان هم نشــانی از وجوه 
ملی اندیشــانه طالقانی اســت و هم نشــانی از 

دغدغه‌های دینی وی!	
درست یک روز پس از پیروزی انقلاب یعنی در 
23 بهمن 1357 شهربانی مهاباد خلع سلاح شد 
و چند روز بعد یعنی در نخستین روز اسفندماه 
نیز در حالی که داریــوش فروهر و هیاتی عالی 
رتبه از سوی دولت موقت برای گفتگو با رهبران 
احزاب سیاســی عازم مهاباد شده بودند پادگان 
مهاباد نیز توسط احزاب سیاسی مورد تهاجم قرار 
گرفت و خلع سلاح شد.پس ازتنش‌های مهاباد 
و در اخرین روزهای اســفندماه 1357 سلسله 
درگیرهایی در ســنندج روی داد و ابعاد تازه‌ای 
از حوادث کردســتان رخ نمود .تلاش گروه‌های 
رقیب برای ســیطره بر پادگان سنندج و باشگاه 
افسران سنندج و تلفاتی متعاقب آن موجب بروز 
نگرانی‌هایی در سطح کشــور شده بود؛ به ویژه 
آنکه با گذشــت حدود یک ماه از انقلاب استان 
کردستان هنوز دارای استاندار نشده بود و استان 
بدون وجود استاندار آن‌هم در شرایط ویژه پس 
از انقلاب یعنی سیطره هرج و مرج و بی نظمی و 
در نتیجه این وضعیت، رقابت گروه‌های سیاسی 
مختلف در ســنندج در حــال اوج‌گیری بود.در 
شرایط بحرانی روزهای آخر سال 1357 سنندج 
دو گروه مجزا برای یافتن راه حلی برای مسائل 
کردستان عازم ســنندج شدند گروهی از سوی 
شورای انقلاب و گروهی از سوی دولت.در گروه 
اول یعنی گروه اعزامی شــورای انقلاب، آیت‌اله 
طالقانی سرپرستی گروه را بر عهده داشت و ایت 
اله بهشــتی و آقای هاشمی رفسنجانی و دکتر 
بنی صدر حضور داشتند و در گروه دوم نیز اقای 
صدر حاج ســیدجوادی به عنوان وزیر کشور و 
به نمایندگی از دولت موقت به همراه گروهی از 

کردهای مقیم مرکز به سنندج اعزام شدند.
پیش از اعزام گروه به ســنندج در رایزنی وزیر 
کشــور وقت صدرحاج ســیدجوادی با آیت‌اله 
طالقانی نام دکتر ابراهیم یونســی، شــخصیت 

فرهنگی و سیاسی کرد بانه‌ای به عنوان استاندار 
کردســتان مطرح می شــود و هیات اعزامی از 
تهران پس از ورود به ســنندج به صورت رسمی 
اقای یونســی را به عنوان اســتاندار کردستان 
معرفی می کند.ابراهیم یونســی از نسل افسران 
آزاد حزب توده بود که پس از بازداشت در دهه 
30 خورشــیدی به تدریج از حزب توده فاصله 
گرفــت وی در دوران زندان با شــخصیت‌های 
سیاســی دیگر جریان‌ها و از جمله با نیروهای 
مذهبی چــون نهضت آزادی آشــنا شــد. در 
جریان ســفر هیات عالی رتبه شورای انقلاب و 
دولت موقت به سنندج در نوروز 1358، آیت‌اله 
طالقانی علاوه بر شــرکت در چند جلسه و ایراد 
سخنرانی در میتینگ‌ها و نیز برقراری جلسات 
گفتگو با رهبران احزاب سیاسی و شخصیت‌های 
سیاسی پیشــنهاد تشکیل شورای شهر سنندج 
را ارائــه داد.وی) ابراهیم یونســی( برای اجرایی 
شدن این پیشــنهاد که به نظر ایت اله طالقانی 
می توانســت موجب کاهش مسائل کردستان 
شود آقای دکتر مظفر پرتوماه از شخصیت‌های 
دینی و سیاســی کــرد مقیم امریــکا را که به 
تازگی و با دعوت دکتــر ابراهیم یزدی به ایران 
بازگشــته بود به نمایندگی خویش برای نظارت 
بر انتخابات شوراها در سنندج معرفی کرد و قرار 
شد دو تن از وابســتگان به جریان کاک احمد 
مفتی زاده و دو تن از وابســتگان به جریان‌های 
چپ و مارکسیست همراه با پرتوماه هسته اصلی 
برگزاری انتخابات شوراها در سنندج را تشکیل 
دهند .پیشنهادی که به سرعت و پس از بازگشت 
هیات از سنندج به تهران اجرایی شد و نخستین 
شورا در سطح کشــور در سنندج توسط مردم 
انتخاب و کار خود را آغــاز کرد.در ماه‌های بعد 
بخش‌هایی از کردستان شاهد سلسله درگیرهای 
نظامی یه ویژه در شــهرهای مریوان و سنندج و 
مهاباد و پاوه بود و آیت‌الــه طالقانی در آخرین 
خطبه نماز جمعه‌ای که ایراد کرد بر حساسیت 
مسائل کردستان و لزوم توجه به شوراها و گلایه 

و انتقــاد از تندروی نیروهای مارکسیســت در 
قضایای کردستان تاکید کرد.

مروری بــر دیدگاه ها و مواضع آیت‌اله طالقانی 
در خصوص رویدادهای مورد اشاره این یادداشت 
نشــان می‌دهد ملی اندیشی شــاخص‌ترین و 
برجسته‌ترین ویژگی طالقانی در قبال رویدادها 
و مســائل پیش روی جامعه ایران بوده است.به 
دیگر ســخن آیت‌الله طالقانی با رویکردی ملی 
اندیشانه نسبت به سرنوشت مملکت و شهروندان 
ایرانی در جای جای این ســرزمین حساس بود.
از همین روی و پس از حدود نیم ســده اگر در 
جوانی در برابر وقایع آذربایجان نمی توانســت 
بی تفاوت باشــد و با حضور در زنجان از نزدیک 
در جریان مســائل آن خطه از ایران قرار گرفت 
در روزهای پس از انقلاب نیز نمی‌توانســت در 
برابر رویدادهای غم انگیز کردستان و آغاز برادر 
کشی بی‌تفاوت باشــد و با حضور در سنندج و 
در قامت یکی از رهبــران انقلاب هم بر ان بود 
تــا درکی دقیق از ماجرا بیابــد و هم در پی آن 
بــود تا برای این بحــران راه حلی عرضه کند و 
بدین منظور چند رویکرد برگزیده شد.نخســت 
استفاده با اعتماد به ابراهیم یونسی از نیروهای 
کرد ســنی مذهب اداره کشور یاری گرفت.دوم 
آنکــه به‌جای کوبیدن بر طبــل تندی و جنگ، 
راه گفتگو را جــدی ترین و ثمربخش ترین راه 
برای غلبه بر مشــکلات یافت و سوم در همین 
راستا تعمیق مشــارکت مردم از طریق انتخاب 
نمایندگانشــان به عنوان شورای منتخب مردم 
سنندج را رویکردی دمکراتیک و مردم سالارانه 
برای حل و فصل مسائل می‌دانست و در این راه 
زمینه انتخابات شــورای سنندج را مهیا کرد.در 
ایران امروز و برای اداره شایســته و بایسته این 
سرزمین هم این میراث طالقانی بیش از هر زمان 
دیگری باید مد نظر باشد.ملی اندیشی،استفاده از 
تمام ظرفیت‌های انسانی و فرهنگی کشور به‌ویژه 
استفاده از نخبگان و متخصصان و کارشناسان و 
به‌طور کلی همه ایرانیان از جمله مردم کرد سنی 
مذهب در ساختار سیاسی و اداری کشور در همه 
عرصه ها،تعمیق گفتگو میان جریان‌های فکری 
و فرهنگی و سیاسی و نیز تسهیل مشارکت ملی 

در اداره امور کشور.

آیت‌الله طالقانی با رویکردی ملی 
اندیشانه نسبت به سرنوشت مملکت 
و شهروندان ایرانی در جای جای این 

سرزمین حساس بود
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  از ضــرورت و نحوه تشــکیل هیات 
و  بفرمایید  برای کردستان  انقلاب  شورای 

اینکه چه کسانی آن را تشکیل می دادند.
بعد از انقلاب مســائل مختلفی پیش می آمد؛ 
قبــل از کردســتان ماجرای بنــدر ترکمن رخ 
داد که نماینــده ای از طرف دفتر مرحوم آقای 
طالقانــی رفتند و غائله را حــل کردند. البته از 
همان ابتدا گروه ها و عوامل قدرت ها برای ایجاد 
مشکل در انقلاب اقدام می کردند که زمینه ای 
می شــد برای اعتراضات. به طور مثال در همان 
اوایــل یکی از آقایان صحبتی کردند: که از فردا 
همه خانوم ها باید حجاب داشته باشند. همان 
مساله ایجاد مشکل کرد که در پی آن تظاهرات 
و اعتراض به دولت موقت که تازه هم تشــکیل 
شــده بود و مشکلات زیادی هم داشت، صورت 
گرفت و باعث به هم ریختگی اوضاع شد. مرحوم 
طالقانی در آن زمان شــب های ســه شنبه یا 
چهارشنبه قرآن در صحنه را صحبت می کردند 
و مردم هم بــه آن برنامه علاقه مند بودند. بعد 
از اعتراضات به اجباری شــدن حجاب، مرحوم 
طالقانــی در آن برنامه دربــاره حجاب صحبت 
کردند و جالب اینجاســت که فردای همان روز 
آیت الله خمینی گفتند تمام صحبت های آقای 
طالقانی مورد تایید ماســت. به هر حال این ها 
انواع و اقســام تشنجاتی بود که ایجاد میکردند. 
بعد از مســاله گنبد، مساله شهر سنندج پیش 
آمد. در شــهر سنندج ظاهرا ســه خط فکری 
مطرح بود. یک گروه شــیعیان بودند که دارای 
کمیتــه ای بودند؛ یــک گروه اهل تســنن به 
سرپرستی آقای مفتی زاده و گروه سوم چپ ها 

بودنــد که هر دو گروه قبل را قبول نداشــتند. 
بین این سه گروه درگیری ها و کشت و کشتار 
درگرفته بود. یک عده از کردهای مقیم مرکز که 
شــامل تعدادی از اساتید دانشگاه نیز میشدند، 
خدمت مرحوم طالقانی آمدند و از ایشــان برای 
حل و فصل این مشکل درخواست کمک کردند 
و حضور ایشــان را در منطقه موثر می دانستند 
و قول داده بودنــد که در صورت حضور امنیت 
آقای طالقانی را تامین نمایند. مرحوم طالقانی 
در پاســخ گفتند: اگر هر جای دنیا به مناسبت 
حضور من جلوی آســیب به مردم گرفته شود، 
من حاضرم بروم. مرحوم طالقانی این درخواست 
را در شورای انقلاب مطرح کردند و گفتند: من 
تصمیم دارم تا به کردســتان بــروم تا با مردم 
صحبت کنم. در شورای انقلاب مجموع نظرات 
ایــن بود که کمی صبر کننــد تا جو کمی آرام 
شود، ولی مرحوم طالقانی گفتند که من مصمم 
هستم هرچه زودتر در آنجا حاضر شوم تا بیش 
از این خونی ریخته نشود. بعد از این صحبت ها 
مرحوم طالقانی از اعضای شورای انقلاب دعوت 
کردند که همراه ایشان به این سفر بیایند؛ البته 
بعد از کمی مکث، مرحوم بهشتی، آقای هاشمی 
رفسنجانی و آقای بنی صدر اعلام آمادگی کردند 

تا همراه آیت الله طالقانی به سنندج بروند.
 ســیر حرکت هیات تا سنندج چطور 
بود و بفرماییــد نظر اعضای هیات قبل از 

رسیدن به سنندج چگونه بود؟
نظر کلی که مساعد نبود اما هنگامی که آیت الله 
طالقانی را پیشــاپیش خود می دیدند امیدوار 
می شــدند. با هواپیما از مهرآباد به کرمانشــاه 

رفتیــم. یک تصویر از مرحــوم طالقانی موجود 
اســت که در هواپیما گوشــی به گوش دارند؛ 
این تصویر مربوط به همان ســفر است. آقایان 
کردهای مقیم مرکز نیز همراه ما بودند. شــب 
اتوبوسی تهیه شــد و به سمت سنندج حرکت 
کردیم. در جاده ایست های بازرسی و پست ها 
اغلب در دســت گروه های چپ بود و آثاری از 
جمهوری اسلامی در پاسگاه های بین راه دیده 
نمیشد. البته به خاطر هماهنگی که از قبل شده 
بود، به ســنندج رسیدیم و شب در دانشسرایی 

مستقر شدیم.
 برنامه های هیات در طول استقرار در 

سنندج چه بود و چه مسائلی پیش آمد؟
دو روز ملاقات های مختلفی از جمله دیدارهایی 
با عزالدین حســینی و مفتی زاده انجام شد. از 
دیگر برنامه هــای این دو روز، بازدید از پادگان 
بود. اســتوارها و گروهبان ها و نظامیانی بودند 
که در حملاتی که به پادگان شــده بود کشته 
شــده بودند ولی به اجساد آنها رسیدگی نشده 
بــود و منتظر بودند تا گروهــی از مرکز آنها را 
ببینند. آقایی به نام دکتر ســادات باریکانی که 
پزشک بودند کمک کردند تا به وضعیت اجساد 
رسیدگی شود و زمینه آماده شد تا جو مقداری 
بهتر شود. تا روز سوم که اعلام شد آقای طالقانی 
قرار است در میدان شهر صحبت کنند. در میدان 
جایگاهی ایجاد شد و مردم و گروه های مختلف 
را تجمع کردند. اغلب اعضای گروه های مختلف 
مسلح و اسلحه به دوش در میان جمعیت بودند. 
در میدان مرحوم، آقا شــروع به صحبت کردند. 
محور صحبت های ایشــان این بود که :"شما 
چه می خواهید؟ آیا میخواهیــد خودتان را در 
محدوده شهرتان زیر نظر حکومت مرکزی اداره 
کنید؟ آیا توان ایــن کار را دارید؟ اگر توان این 
کار را دارید بیایید خودتان را اداره کنید.". بعد 
از صحبت های مرحوم طالقانی مرحوم بهشتی 
شروع به صحبت کردند که به علت اعتراضات و 
برخی شعارها صحبت های خود را کوتاه کردند. 
بعد از آقای بهشتی آقای هاشمی ترجیح دادند 

ابوالحسن طالقانی:

در موضوع کردستان اعتماد نسبت به آقای طالقانی وجود داشت
 سرویس سیاسی- در آستانه سال نو و طلوع فروردین 1358 گلوله ای در یک نزاع خیابانی ! از تفنگی که هرگز 
شناسایی نشد، در سنندج رها شد و در پی آن منطقه ای که تمام شرایط انفجار را در آن جمع کرده بودند تا مانع استقرار 
جمهوری اسلامی گردند، به آتش خشم و نفرت شعله ور می شود. طالقانی به همراه بعضی از اعضای شورای انقلاب 
و دولت، عازم سنندج می شود، با همه صحبت میکند، همه حرفها را می شنود و بر زخم هر کس و هر گروهی به نحوی 
مرحم می گذارد. به مناسبت سالگرد ارتحال ایشان گفت و گویی با فرزندشان جناب آقای ابوالحسن طالقانی که خود 

نیز در سفر کردستان همراه ایشان بودند، داشته ایم.
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صحبت نکنند و گفتند مطلبی برای سخنرانی 
ندارند. ســپس آقای بنی صدر در جایگاه شروع 
به صحبت کردند. در میان ســخنان ایشان، در 
میان جمعیت، یک نفر روی دوش دیگری رفت 
و با بلندگوی دســتی شروع به اعتراض و شعار 
دادن کرد. مرحوم طالقانــی از آقای بنی صدر 
خواستند تا صحبت هایشــان را کوتاه کنند تا 
ببینند این فرد چه میگوید. آن شــخص گفت: 
" آقای بنی صدر در نوشــته ها و صحبت های 
قبلشان با این موضوع که کردستان خودمختار 
شود و به وسیله خود کردها اداره شود، به شدت 
مخالفت کرده اند. ایشان به ما توهین کرده اند 
که اگر خودمختار شوید زیر نفوذ غرب یا شرق 
خواهید رفت و این اهانتی است که ایشان به ما 
کــرده اند. ". مرحوم طالقانی از آقای بنی صدر 
خواستند تا نسبت به سخنان آن فرد پاسخ دهد. 
آقای بنی صدر گفتند :"خیر، من اینگونه نگفتم. 
من گفتم ته ذهن بعضی از شماها همان کشور 
مستقل کردستان است. از هر کشوری مقداری از 
خاکش گرفته می شود، تمام کشورهای اطرافش 
با آن مخالفت می کنند و شــما قادر نیســتید 
کشــورتان را اداره کنید و برای اینکه بتوانید به 
بقای خود ادامه دهید ناچارید زیر نفوذ غرب یا 
شــرق بروید و حکومتی مانند اسرائیل تشکیل 
می شود که زیر نفوذ یکی از ابر قدرت ها خواهد 
بود. در ضمن شما همان شخصی نیستید که در 
کنفرانس رم همین مطلب را بیان کردید و من 
هم به شما پاسخ دادم؟". آن شخص بلندگوی 
خود را پایین آورد و فضا به طور کلی تغییر کرد.

  بعد از سخنرانی فضای شهر چگونه بود 
و چه راهکارهایی ارائه شد؟

بعد از ســخنرانی اسلحه ها کم کم از شهر دور 
شد و رفت و آمد به حالت عادی خود برگشت. 
مرحوم طالقانی پیشنهاد تشکیل شورا را دادند 
کــه مورد تایید گروه هــای مختلف قرار گرفت 
و قرار شــد هر گروه نیز برای انتخابات ناظری 
بفرســتد تا تقلبی صورت نگیرد. از طرف هیات 
چند نفر در ســنندج ماندند تا انتخابات برگزار 
شود و حدود یک هفته بعد از بازگشت هیات از 

سنندج انتخابات برگزار شد.
 شورا چگونه فعالیتش را آغاز کرد و چه 

دستاوردهایی داشت؟
شورا با یازده نفر تشکیل شد. قبل از انتخابات 

با دید اولیه اینگونه تصور میشــد که گروه های 
مخالف اکثریت جامعه را در دســت دارند ولی 
وقتی کار به انتخابات و توده مردم رسید از یازده 
نفر، هشــت نفر از گروه های اسلامی بودند، چه 
شیعه و چه اهل تســنن و سه نفر از گروه های 
مخالف بودند کــه یکی از آنها نیز زن بود. همه 
گروه ها ســامت انتخابات را تایید کردند. شورا 
تشــکیل شد و شــروع به حل و فصل مسائل و 
کمبودها کرد. اگــر درگیری رخ میداد، اعضای 
شــورا به آن رســیدگی و ان را حل میکردند، 
اینگونه از بســیاری از خودسری ها جلوگیری و 
سنندج تبدیل به آرام ترین شهر کردستان شد.

 
 سرنوشت شورا چه بود؟

از  یکــی  در  طالقانــی  مرحــوم  بعدهــا 
سخنرانی هایشــان گفتند :"ما میگوییم شورا، 
امام هم تاییــد می کنند، اما چرا نمیشــود؟... 
بعضی ها میگویند اگر شــورا پس ما چه؟ شما 
هیچ. شــما بروید دنبال کارتان. مگر شورا چه 

آسیبی به شما می زند؟".
همانطور که می بینیم همین شــورای سنندج 
چه کمکی بــه حل و فصل درگیــری ها کرد. 
بعدها که شــهرهای مختلف کردستان در آتش 
می سوخت، آرام ترین شهر سنندج بود. البته تا 
آنجا که شورا منحل شد. اعضای آن را دستگیر 
و حتی شنیدم بعضی را اعدام کردند و چند نفر 
نیز فراری شــدند و شاید مشکلاتی که سال ها 
گریبــان منطقه را گرفت به مناســبت انحلال 
همین شورا باشد. خاطرم هست سال ها بعد که 
شرایط فرق کرد، فردی آمد در خطبه های نماز 
جمعه نســبت به هیاتی که به کردستان رفته 
بود انتقاد کرد و نسبت به مرحوم طالقانی گفت 
:"...آن ابوموسی اشــعری که رفت و کردستان 
را بخشــید و آمد". در نتیجه آثار انحلال شورا 
دیده شــد، که جوانانی از طرفین از بین رفتند 

و اگر همین شــورا می ماند و در شهرهای دیگر 
کردســتان هم این گونه عمل می شــد، شاید 
شــرایط فرق می کرد و جان انســان ها حفظ 

میشد. 
 نقش شــما در شورا چه بود و اوضاع را 

چگونه می دیدید؟
اغلــب در ســطح شــهر بین مــردم صحبت 
می کردیم. مردمان ساده و سالم و خوبی بودند، 
ولی متاسفانه گروه های مختلف و انحصارطلبان 
از همین ســامت آنها سوء استفاده کردند. من 
از همراهان دفتر آقا بودم ولی بچه های دیگری 
ماندنــد برای نظارت بر همان انتخابات شــورا. 
البته مرحوم صدر حاج سید جوادی و استاندار 

کردستان مذاکرات موثری داشتند.
  به عنوان ســوال آخر شما علت اصلی 
آرامش ایجاد شــده بعد از آن ســفر را 
انتخابات و شــورا می دانید یا شخصیت و 

کاریزمای مرحوم طالقانی؟
هر دوی اینها موثر بود. شاید اگر کس دیگری 
این پیشــنهاد را میداد، چــون از نظر مخالفان 
بیطرف نبود و یــا بدگمان بودند، مورد پذیرش 
قرار نمی گرفت و یا در انتخابات احساس تقلب 
می شــد. از خصوصیات دیگر ایشان می توان به 
این موضوع اشاره داشت که همواره آماده بودند 
تا حرف مخالف را بشــنوند و حتی در خبرگان 
اول می گفتند کــه کاری کنید تا مخالفین هم 
بتوانند بــه مجلس بیایند، شــاید حرفی برای 
گفتن داشته باشــند، یا ما آنها را قانع خواهیم 
کرد و یا حرفشــان را می پذیریم؛ و هیچ وقت 
از مخالفیــن پرهیز و فــرار نمی کردند. به طور 
مثال درگیــری در مهاباد پیش آمده بود که در 
آنجا بیــن دو گروه ترک و کرد منازعه خونینی 
پیــش آمد. جنازه ها و مجروحان بین دو طرف 
مانده بود و هیچ یــک از دو گروه درگیر اجازه 
انتقال نمیدادند. آن زمان بخشی از دفتر مرحوم 
طالقانی، امدادپزشکی و دارای چند آمبولانس و 
استیشن بود. مقداری دارو و تجهیزات پزشکی 
تدارک دیده شده و گروه به همراه آمبولانس ها 
که روی آنها " امداد طالقانی" نوشــته شــده 
بود، به منطقه درگیــری رفتند. وقتی گروه به 
آنجا رســید، هر دو طرف قبول کردند که اینها 
بی طرف هســتند و اجــازه دادند به مجروحان 
رسیدگی و اجساد جمع آوری شود. این اعتماد 

نسبت به آقای طالقانی وجود داشت. 

از خصوصیات دیگر آیت الله طالقانی 
می توان به این موضوع اشاره داشت که 
همواره آماده بودند تا حرف مخالف را 

بشنوند و حتی در خبرگان اول می گفتند 
که کاری کنید تا مخالفین هم بتوانند به 
مجلس بیایند، شاید حرفی برای گفتن 
داشته باشند، یا ما آنها را قانع خواهیم 
کرد و یا حرفشان را می پذیریم؛ و هیچ 
وقت از مخالفین پرهیز و فرار نمی کردند
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وظیفــه دیگــر طالقانــی آغاز میشــود و به 
نرمی و ظرافت هشــدار میدهد، او در چهارده 
اسفند1357 بر ســر مزار دکتر مصدق چنین 
آغاز ســخن می کند: بسم الله الرحمن الرحیم. 
رُ  لنْا وَ إلِيَْکَ المَْصيرُ انَِّ اّلل لا یغَُیِّ َّنا عَليَْکَ توََکَّ رَب

ما بقَِومٍ حَتّیَ یغَُیِّروا ما باِنَفُسِهِم"
برادران ! خواهران ! فرزندان گرامی!.

امروز روز خاطره انگیزیست برای ملت ما، همه 
در پیرامون تربت شــخصیتی مبارز و تاریخی 
جمع شده‌ایم. نام مرحوم دکتر محمد مصدق 
برای همه ملت ایران و برای تاریخ ما و نهضت ما 
خاطره‌انگیز است. نام دکتر مصدق همان اندازه 
که برای هشــیاری، بیداری، نهضت، مقاومت 
و قــدرت ملی خاطــره انگیز اســت، به‌همان 
اندازه برای دشــمنان ما، دشــمنان داخلی و 
خارجی،‌اســتعمار خارجی و عوامل اســتعمار 
داخلی وحشــت‌آور و نگرانی آور است ... دکتر 
مصــدق، نام او، راه و روش او مجموعه‌ایســت 
از مبــارزه بیش از نیم قــرن ملت ایران، دکتر 

مصدق در پی نهضت‌های پیش از خود وادامه 
نهضت‌های پس از وفاتش حلقه‌ای و واسطه‌ای 
بود برای ادامه نهضت مردم ایران، علیه ظلم و 

استبداد و استعمار و استثمار.
این نام و این مزار همیشــه مورد توجه مردم 
ایران و دنیای آزاد و آزادیخواهان بوده اســت 
و خواهد بود. امروز که ما در اطراف مزار جمع 
شــده‌ایم بیش از اجتماع ظاهری، )تجمع(ما، 
باید مرکز اجتماع فکری اندیشــه انقلاب ملت 

ما باشد.
دکتر مصدق مجموعه‌ایست از سلسله حوادث 
و موج‌های قبل از خود و بعد از خود000 شاید 
اگر همه ســکوت کنیم و در اندیشه فرو برویم 
و تذکرات گذشــته را به یاد آوریم این سکوت 
بیش از هزار زبان، گویا باشد و گذشته و وضع 

کنونی و آینده ما را ترسیم کند.)1(
آنچــه مــن می‌توانم در این مــکان و در این 
شــرایط به شــما ملت عزیز و شرافتمند ایران 
بگویم فقط تذکرهایی است، یادآوری‌هاییست 

که شاید این تذکرات هرچه بیشتر نافعتر باشد.
تذکرات شکســت‌ها و پیروزی‌هــا، تذکرات 
راه‌هــای مســتقیم و منحرف، تذکــرات علل 
شکســت‌ها و پیروزی‌های ملت ایران که مانند 
موج دریا گاه طوفانی می‌شد وگاه آرام ولی در 

عمق، مواج ومتحرک بود.
دکتر مصدق چرا پیروز شد؟ دکتر مصدق چرا 
برحســب ظاهر، نه واقع، شکست خورد؟ دکتر 
مصــدق یعنی نهضت ملــی و دینی ایران چرا 

پیروز شد و چرا به شکست منجر شد.
چرا این موج برخاســت و دوباره آرام گرفت؟ 
این آیه‌ای که در آغاز سخنم بیان کردم با همه 
فشــردگی وکوتاهی و اعجاز آمیزی، بیان علت 
شکســت‌ها و پیروزی‌های ملت ما و مردم امم 

است.
تغییر وتحول، شکست و پیروزی، عزت و ذلت، 
انهدام و ســازندگی همه مربوط به چیســت؟ 
بــه روحیات، نفســیات و اخــاق و روش‌ها و 

منش‌های ملت‌هاست.
دو اراده اســت اراده انسان، اراده خدا و سخن 
جاوید الهی. تغییر را باید با اراده انسان در خود 
انسان، تغییر نفســیات، اخلاق روحیات، دید. 
بینش اگر به هر جهتی تغییر کرد، سنن الهی 
هم آن ملت و آن امت رادر همان جهت تغییر 
می‌دهد. تغییر از استقلال و سربلندی به‌سوی 
خفت و تحقیر و سرشکستگی. تغییر از جهت 
قدرت، تغییر به جهت ضعف همه اینها از زبان 
قرآن مربوط می‌شــود به تغییر انسان‌ها. چرا 
امروز ما عزت و پیروزی خود را درک می‌کنیم؟
بــرای اینکه فرد فرد مــا، گروه‌های ما تغییر 
کرده‌انــد از آن وابســتگیها، خودخواهی‌هــا، 
خودپرستیها، در برابر استبداد قهار و استعماری 
که در تمام شئون زندگی حیاتی ما در اقتصاد 
مــا، در اجتماع ما، در فرهنــگ‌ ما، در اخلاق 
رسوخ کرده بود، یک مرتبه هوشیاری بیداری 
به قاطعیت کمال خود رسید همه قدرت‌هایی 
که علیه ما بودنــد، قدرت‌هائی که با همه قوا 

اولین هشدار پس از پیروزی انقلاب بر مزار مرحوم دکتر مصدق
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در ســرکوب ما می‌کوشــیدند قــدرت قهار 
خارجی و داخلی شکســت خــورد و ما پیروز 
شدیم... شــخص دکتر مصدق کی بود؟ دکتر 
مصدق مردی بود تحصیلکرده ولی در زندگی‌ 
اشرافی، در طبقه اشراف)2( در دربار با پیرامون 
دربار تغییر کرد، تحول یافت، مرد ملت شــد، 
مرد اجتماع شــد، مرد نهضت شد، همانطوری 
که قرآن درباره موســی بیان می‌کند فَالتَْقَطَهُ 
ا وَحَزَناً همانطوری  آلُ فرِْعَوْنَ ليَِكُــونَ لهَُمْ عَدُوًّ
که می‌گوید یا موســی وَاصْطَنَعْتُكَ لنَِفْسِي ترا 
درست کردم، ساختم که یک‌ روزی به درد من 

بخوری به‌ راه من، مشیت من.
دکتر مصدق مثل بسیاری از رهبران اجتماع 
در درون طبقه اشــراف بود. پوکــی آنها را از 
نزدیک می‌دید، ساخت و ساز‌های دربارها را از 
نزدیک مشاهده می‌کرد و همه اینها را دید. آن 
رعب، آن مقهوریتی که مردم از چنین قدرتها 
دارنــد از نظر او کاهش یافــت و از بین رفت، 
پوکی و پوچی قدرتهای ظاهری را همانطوری 
که موســی در درون دربار فرعــون- این مرد 
خودخــواه مغرور پوک ضعیفی کــه ادعای أناَ 
ُّکُمْ الأعْلی می‌زد و ملتی را به اسارت و بردگی  رَب
کشــیده بود، او هم از نزدیک دید، و شناخت 
او توســعه پیدا کرد. انقلابی شد، به‌درد مردم 
رسید، و از نزدیک دید که مردم مقهور ومنکوب 
و ذلیل چگونه مردمی هستند. مردمی که جز 
شهرت، جز هوس، جز هوی، جز خودخواهی، 

اطراف خود را نمی‌بینند.
مرحوم دکتر مصدق می‌گفت(... انگلیســی‌ها 
رضاخان را بسیار خوب پیدا کرده‌اند تا بوسیله 
او کودتا کنند چرا کودتا کنند؟ رضا خان برای 
چی؟ دکتر مصدق رفیق مرحوم مدرس خوب 
می‌فهمید که این کودتا عاقبتش برای ملت چه 

فاجعه‌ای خواهد بود.
این کســی که اســتعمار انگلســتان در بین 
این کشــور انتخاب کرده برای چیست؟ وچه 
برنامه‌ای دارد؟... آنروز چــه مردمی بودند که 
عاقبت چنین حکومت و ســلطنتی را ارزیابی 
کنند؟ عده‌ای محدود، یــک اکثریتی متوجه 
نبودند فریب وعده‌ها را خوردند به‌عنوان امنیت 
و ثبات کشــور به‌عنوان ســرکوبی اشرار از او 

حمایت می‌کردند. یک عده‌ای می‌فهمیدند ولی 
جرات مقاومت نداشتند... در این بین آن حقی 
که ملحوظ نمی‌شد و آن چهره‌ای که به‌چشم 

نمی‌آید ملت ایران است.

دکتر مصدق با همــکاری مرحوم مدرس این 
راه را باز کرد و این تز را نشان داد که نه زور و 
نه انگلیس، بلکه ملت. این ملت اســت که باید 
سرنوشــتش را به‌دست بگیرد و راهش را بیابد 

و پیش برود.
دکتر مصدق ومرحوم مدرس دنبال چه موجی 
و چه تــزی بودند؟... یک پزشــک ماهری که 
انگشت روی نقطه درد گذاشت و گفت ما باید 
در دنیای شرق و غرب بی‌طرف باشیم. تز عدم 
تعهد را ابراز کرد، همان‌ تزی که دنبال آن تز، 
مرحوم ناصر، نهرو، سوکارنو، همه دنبال کردند 
و اکنون رو به توسعه است و گفت: بدبختی ما 
همین انبارهای نفت ماست نمی‌خواهیم گرسنه 

بمانیم ولی آزادی واستقلال می‌خواهیم.
نهضت اوج گرفت، چه شد که اوج گرفت؟ باز 
رُ  می‌رسیم به همین اشاره به قرآن انَِّ اّلل لا یغَُیِّ

ما بقَِومٍ حَتّیَ یغَُیِّروا ما باِنَفُسِهِم".
آن وقتی که وحــدت نظر بود گروههای ملی 
و دینی و مذهبی همه در یک مســیر حرکت 
کردند مراجــع دینی مانند مرحــوم آیت الله 
کاشــانی، فدائیان اســام )3(، اینها هر کدام 
شــروع کردند به حرکت درآوردن ملت... همه 
یک شعار شد، همه یک حرکت بود، همه یک 
هدف بود. بعد چه شد؟ از کجا ضربه خوردیم؟ 
پیش از ضربه خارجی، ضربه از درون خودمان 

خوردیم.

اینها همه برای تذکر است برای واقعیات است 
بــرای اینکه موضع وموقــع کنونی خودمان را 
درک کنیم... عوامل استعمار، استبداد داخلی، 
جاسوســها، اطراف این قدرتها شــروع کردند 
تفحص کردن، نقطه ضعف‌هــا را پیدا کردن. 
به فدائیان گفتند شــما بودید که این نهضت 

را پیش بردید.
فدائیان می‌گفتند ما حکومت تامه اســامی 
می‌خواهیــم اینها بــه آنهــا می‌گفتند دکتر 
مصدق بی دین اســت یا به دین توجه ندارد و 
نمی‌خواهد خواسته‌های شما را انجام دهد. آنها 
به دکتر مصدق می‌گفتند اینها جوانان پرشور و 
تروریستند از آنها باید بپرهیزید. من که خودم 
در این میان می‌خواستم بین اینها تفاهم ایجاد 
کنم دیدم نمی‌شــود. امروز صحبت می‌کردم 
فردا می‌دیدم چهره‌ها عوض شــده اســت، باز 

خصومت، باز موضع‌گیری.
مرحوم مصدق می‌گفت من نه مدعی حکومت 
اسلامی هســتم و نه می‌خواهم همیشه حاکم 
و نخســت وزیر باشــم مجال بدهید بگذارید 
من قضیــه نفت را ملی کنــم. آنها می‌گفتند 
ما ســهم بزرگی داریم باید خواسته‌های ما را 
انجام بدهید... آنها یکطــرف رفتند، آمدند دو 
مرتبه سراغ مرحوم آیت الله کاشانی، باز از راه 
نفســیات، این نهضت مال تست، دکتر مصدق 
چکاره اســت؟ تمام دنیا بدســت تست، دور 
آن پیرمرد را جاســوس‌هائی که ما از نزدیک 
می‌شــناختیم گرفتنــد. او را از او( مصــدق) 
جــدا کردند یادم هســت روزی که گفتگو در 
بین مردم بــود که مرحوم آیت الله کاشــانی 
حمایت از زاهــدی می‌کند و توطئه‌ای در کار 
اســت به‌تنهائی رفتم منزل ایشــان در همین 
قســمت پل چوبی دراتاقی به انتظار نشســتم 
آمد، ظرف خربزه‌ای در دســتش بود به‌عنوان 
تعارف جلوی من گرفت تا خربزه را دیدم گفتم 
حضرت آیت الله دارند زیرپایت پوســت خربزه 
می‌گذارند مواظب باش! گفت نه اینطور نیست 
من حواسم جمع است. گفتم من شما را مردی 
پاک، مبارز می‌دانم. مبارزه‌های شــما در عراق 
علیه انگلستان در نهضت عراق فراموش نشدنی 
است. شما این مزایا و این سوابق را دارید درست 

بدبختی ما همین انبارهای نفت ماست 
نمی‌خواهیم گرسنه بمانیم ولی آزادی 

واستقلال می‌خواهیم

مرحوم مصدق می‌گفت من نه مدعی 
حکومت اسلامی هستم و نه می‌خواهم 

همیشه حاکم و نخست وزیر باشم مجال 
بدهید بگذارید من قضیه نفت را ملی کنم.
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متوجه و هوشیار باشید تفرقه ایجاد نشود. گفت 
خاطرتان جمع باشد. با همین مسائل جزئی و 
خصلت‌ها و غرورها!.. . بابا تو همچنین هستی، 
نهضت مال توست، ســهم بزرگ مال توست، 
ایــن بیچاره را بادش می‌کننــد. آن دیگری را 
همین‌طور،‌اینهــا را مقابل هم قــرار می‌دهند 
اینهــا را هم از هم جدا کردند آن چند نفری را 
کــه دور و بر مرحوم دکتر بودند آنها را هم در 
گوششان گفتند این دکتر پیرمرد است عقلش 
کم شده است، مردنی است، تو باید بیائی جای 
او را بگیــری، باد به آســتین او کردند. او را به 
یک طرف بردند، همان دکتر مصدقی که با یک 
حرکتش با یک فرمانش مردم اجابت می‌کردند 
وقتی از درون این قوا و نیروها متلاشــی شد با 
یک ضربه 28 مرداد چنین فاجعه‌ای برای ملت 

ایران پیش آوردند...
»برادرهــا! فرزندها! چقدر انســان باید تجربه 
کند؟کافی نیست؟ یک مقداری از خودبینی‌ها 
و گــروه بینی‌ها بکاهیم ، مردم بین باشــیم، 
خدابین باشــیم خودمان را در این راه فراموش 
کنیــم، آینده‌مــان را بنگریــم و ببنیم چقدر 
دشــمن‌ها در کمین ما هســتند؟... این تاریخ 
گذشته ماست، این تاریخ دکتر مصدق ما است، 

این تاریخ نهضت‌های ماست...
پس از شکست حکومت دکتر مصدق و پیشامد 
28 مرداد، نهضت مقاومت ملی)4( تشکیل شد 
برای اینکه ایــن چراغ خاموش نشــود، امید 
مردم هنوز باقی باشــد، از عــده‌ای فرزانگان، 
شخصیت‌های ملی که جایش اینجا خالی است 
آیت الله حاج آقا رضا زنجانی که فعلا پیرمرد و 
ضعیف و در خانه نشسته است، آقای مهندس 
بــازرگان و دیگر رفقا و دوســتان این چراغ را 
روشــن نگه داشــتند. آگاهی مردم را بیشتر 
کردند... این نهضت ادامه پیدا کرد. چه بود این 
نهضت؟ از کجا شــروع شد؟ از شخصیت‌های 
سیاســی هوشیار و بیدار، شــخصیت‌هائی که 
آگاه به سیاست‌ها و شــیطنت‌ها،‌ همه بودند. 
با پشتیبانی ایمان، با پشتیبانی شخصیت‌های 
اسلامی و مذهبی، آیا می‌شــود این را نادیده 
گرفت؟ از نهضت تنباکو و ســید جمال الدین 
گرفتــه تاکنون کیســت که نادیــده بگیرد؟ 

می‌توانیم این واقعیــات را نادیده بگیریم؟...« 
بعد از پانزده خرداد یک شــخصیت علیم، یک 
شــخصیت دینی، یک مرجــع مصمم و قاطع 
)امام خمینی(، فریادش علیه رژیم بلند شــد 
همان وقتی که اکثریت مردم ما و رهبری‌های 
ما، رهبری‌های خوب ما، جرات نمی‌کردند که 
انگشــت روی درد بگذارند که رژیم سلطنت، 
دربار شاهنشاهی، درد بی‌درمان است. این مرد 
بلند شــد و گفت اینســت، این رژیم تا هست 
قانون نمی‌شناسد تا قانون اساسی را بشناسد. 
اینجا را انگشت گذاشــت، همانجائی که همه 
مردم دردشان همان بود. قانون و مشروطیت، 
آلت دست رژیم استبداد و سلطنت است. نشد، 
نمی‌شود، نخواهد شــد، بقول دوست ما آقای 
مهندس بازرگان، اعلیحضرتی با مشروطیت و 
قانون سازگار نیست. او خودش را اعلی می‌داند 
یعنی مرتبه خدائی فوق خدائی، چطور می‌شود 

سازگار باشد؟...
ایــن مطالبی کــه گفتم امیــدوارم که همه 
فرزندان و برادران و عزیزان ما با حســن نظری 
که شاید اکثریت به من دارند به‌عنوان یک پند، 

یک تذکر یک پدر رنجوری که اواخر زندگیش 
را مــی گذارند، که جز خیــر و صلاح ملت را 
نمی‌خواهــد، از این نصایح من کســی دلخور 
نشــود، من صلاح همه را می‌خواهم. من هیچ 
کشش یا محبت خاضی به هیچ گروهی ندارم، 

من فقط خیر و صلاح ملت را می‌خواهم.
ای ملت شــریف، ای ملــت رنجدیده مواظب 
باشــید در بین این چپ‌گرائی‌ و راستگرائی باز 
هم دچار عوامل استعمار و استبداد و اسرائیل و 
جاسوس‌های اینها نشویم! اگر باز)دچار( شویم 
همه ما کوبیده می‌شــویم این یک بدتر از آن، 
دندان‌های آنها تیزتر شــده اســت عقده‌شان 
بیشتر شــده، سراپا خشم هســتند علیه ما با 
همه قوائی که دارند. با همه دسیسه‌ها و وسائل 
نظامی و غیر نظامی در کمین نشسته‌اند، هشیار 
باشید! این تفرقه‌ افکنی‌ها، این موضع‌گیری‌ها، 
این شــعارهای بیجا را کنار بگذارید. همانطور 
که در انهدام این قدرت کوشیدید در سازندگی 
بکوشید. به اندازه کوه‌ها بار مشکلات اقتصادی 

و اجتماعی و سیاسی در پیش داریم...
قدر خودتان را بدانید شــخصیت خودتان را 
حفظ کنید همبســتگی خودتان را نگه دارید، 
آینده‌نگر باشــید. اطراف خودتــان و جوانب 
خودتان را بدانید، از خودخواهی‌ها، خودبینی‌ها 

دولتی داریم که نمی‌توانید به این دولت، 
افراد این دولت سابقه بد، سؤنظر، عدم 

اخلاص، هیچ این اتهام‌ها نمی‌چسبد
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بیرون بیائید. امیــدوارم که لطف خدا و همت 
والای شما ملت عزیز همیشه شامل حال همه 
ما باشــد و بتوانیم هر چه بیشتر این نهضت را 

شکوفاتر کنیم.
ما مردنی هســتیم، ‌همه‌مــان می‌میریم، باور 
بکنیم که می‌میریم، ولی تاریخ ما، سرنوشت ما، 
مسئولیت ما نسبت به نسل آینده باقی می‌ماند 
مبادا کاری کنیم که مورد لعن و نفرت آیندگان 
قرار بگیریم. ما بالای تربت مرحوم دکتر مصدق 
این شخصیت شــاذ و نادر، الان جمع شده‌ایم 
و در زیر این آســمان و زمین که مظهر قدرت 
و اراده عظیم پروردگار مدبر اســت با هم عهد 
کنیم، ســوگند یاد کنیم که همه با هم ، همه 
یکقدم، همه یکدل،‌همه یک زبان در راه نجات 
ملتمان بکوشیم و این نهضت را به ثمر برسانیم.

من فراموش نمی‌کنم که یکی از خصوصیات 
خلقی مرحوم دکتر مصــدق این تضاد روحی 
واخلاقــی او بــود. همانطوریکه قــرآن درباره 
مؤمنین می‌گوید: أشَِــدّاءُ عَلـَـى الكُفّارِ رُحَماءُ 
بيَنَهُم اساســا این ســر پیروزی است سرفتح 
اســت. اتفاقاً این آیه هم در آخر ســوره فتح 
اســت وصف مؤمنین را اینطــور بیان می‌کند 
در بین خودشان بسیار رحیم، مهربان، دلسوز، 
در مقابل دشمن، شدید، قوی، مقاوم مثل سد 

می‌ایستند.
سقراط در شــرایط رهبری مدینه فاضله‌اش 

می‌گویــد: حــکام مدینه فاضلــه باید چنین 
باشــند، بعد هم مثالی می‌آورد می‌گوید: باید 
بسیار نرم ومهربان باشــند در بین خود، برای 
امت خود، ولی در مقابل بیگانه باید پرخاشجو، 
قــوی و بی‌باک باشــند. می‌دیدیم که مرحوم 
دکتر مصدق در مقابل ملت مثل خاک خضوع 
می‌کرد ولی همین پیرمرد که در مقابل مردم، 
در مجلس در خانه‌اش، در میان خیابان، آنطور 
خاضع بود در مقابل آن استعمار قوی انگلستان 
که رعبش و سیطره‌اش همه دنیا را گرفته بود 

مثل شیر می‌غرید...
خسته شدم، شاید شــما را هم خسته کردم 
ولی شــاید مجالی بیشتر از این نمی‌دانم، خدا 
می‌داند تا چند روز دیگــر تا چند مدت دیگر 
با این وضع مزاحم بین شــما باشــم. آنچه که 
یادم بود، درخاطرم بود از گذشته تاریخ، روابط 
تاریخ، سلسله تاریخ، نهضت‌ها تا به امروز آنچه 
که خودم در میانــش بودم،‌ آنچه که در تاریخ 

دیده بودم،خصوص این صد سال اخیر این قرن 
که نهضت شروع شــده، من باب تذکار عرض 

کردم و الان رسیدیم به یک سرفصل تاریخی.
دولتی داریم که نمی‌توانید به این دولت، افراد 
این دولت ســابقه بد، ســؤنظر، عدم اخلاص، 
هیچ ایــن اتهام‌ها نمی‌چســبد. همانطوریکه 
دکتر مصدق با همه دشــمن‌هایی که داشــت 
دشــمن‌هایی که از نوع به نوع داشــت، دراین 
مسیر که سرمایه یک ملت است در این مسیر 
50 سال 60 سال مبارزه تاریخیش، با اینکه در 
طبقه بالای کشــور بود، ذره بین گذاشتند در 
زندگیش یک نقطه ضعــف پیدا کنند که این 
مرد جایی سوء اســتفاده کرده است؟ از مردم 
سؤء استفاده کرده اســت؟ جایی کار بی‌بندو 
باری کرده، دچار فحشا بوده، ساخت و سازی با 
کسی داشته؟ با همه ذره‌بین‌هائی که گذشتند 
نتوانستند فقط بعضی‌ها که می‌دانستیم چگونه 
عنصرهایی هستند گفتند او آدم بی دینی بود.
همین دکتر مصدق که سرتا پایش توحید بود 
و وصیت نامــه‌اش به نماز، بــه روزه، به حج، 
شاهد این بود که این مرد چقدر ایمان داشت، 
متهمش کردند، ‌او بی دین است! عقیده به خدا 

و پیغمبر و رسالت ندارد!
نتوانســتند نقطه ضعفی در او پیدا کنند، این 
مهمترین مســئله اســت والا از همانجا شروع 
می‌کردند... همه شــما، باز هم تکرار می‌کنم، 
فرزنــدان و بــرادران و خواهران من هســتید 
هیچ فرقی نمی‌کند فرزندان من هم گوناگون 
هســتند ولی پاره تن من هستند با آنها همان 
رفتار را دارم که با شــماها دارم. بعضی‌هایشان 
از یک جهت به یک طــرف، یک خلق خاص، 
یک مشیت خاص دارند ولی من سعی می‌کنم 
که همه اینها را اگر اشــتباهی دارند از اشتباه 

بیرون بیاورم.
من اشــتباه می‌کنــم، آنها من را از اشــتباه 
بیرون بیاورنــد تا بتوانیم یک خانواده ســالم 
تشــکیل بدهیم. نسبت به ملت هم همینطور. 
تا بحال یکی از دسائس بزرگ استبداد همین 
تفرقه‌افکنی بود. پدر نســبت به پسر، خواهر با 
برادر، برادر با برادر، زن با شوهر بعد با همسایه، 
بعــد با قوم، بعد بــا قبیله، بعد بــا گروههای 

همین دکتر مصدق که سرتا پایش توحید 
بود و وصیت نامه‌اش به نماز، به روزه، 
به حج، شاهد این بود که این مرد چقدر 
ایمان داشت، متهمش کردند،‌او بی دین 
است! عقیده به خدا و پیغمبر و رسالت 

ندارد!
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مختلف، ملیت‌های مختلــف، هی تضاد ایجاد 
کردند، سنی، شیعه، فارس، عرب، کرد، ترک. 
این کار استبداد و استعمار است تا همه به نظر 
وحشت، بدبینی و بداندیشی به هم نگاه کنند، 

تا اوکارش را بکند.
ما باید به عکس او بکنیم، ما حالا خودمان را 
یک خانواده بدانیــم و بدانیم که یک خانواده 
هستیم. خانواده‌ای هستیم بالای سفره گسترده 
نشســته‌ایم، باهم بسازیم، باهم زندگی بکنیم، 
اختلافمان در حد اختلاف یک خانواده باشد نه 
بیشتر از آن. اختلاف پدر و پسر از حیث سن، 
از حیث تشــخیص، از حیث وضعیت روحی، 
وضع اخلاقی، ولی یک خانواده که نباید با هم 
دشمنی داشته باشند، همدیگر را بکوبند، این 
اختلافات هســت ولی بدانیم که یک خانواده 

هستیم.
همان راهی که اســتعمار و اســتبداد وسیله 
نفوذش هســت، ما عکس آن راه را طی کنیم 
و هوشــیار هم باشــیم. بدانیم با هم برادریم: 
فَأصَبَحتُم بنِِعمَتِهِ إخِواناً وَكُنتُم عَلى شَفا حُفرَةٍ 
مِنَ النّارِ فَأنَقَذَكُم مِنها با این آیه صحبت خودم 
را ختم می‌کنم کــه قرآن کریم به مردم عرب 
ِ عَلكُيم إذِ كُنتُم  می‌گویــد: وَاذكُروا نعِمَــتَ اللَّ
أعَداءً - ببینید شــما عــرب جاهلیت همه از 
هم وحشت داشــتید، همه دشمن هم بودید، 
همه از یکدیگر می‌ترســیدید یک مرتبه ایمان 
آمد و هوشــیار شدید، همه با هم برادر شدید، 
فاصبحتــم... صبحی طالع شــد. دیدید فقط 
اشــباحی بودید که ازهم می‌ترســیدید. حالا 
انسانهایی هستید که همه باهم برادرید و قدر 
بــرادری را بدانید که برادرید! بدانید که از یک 
خانواده‌ایــد و با هم بایــد زندگی کنیم و باهم 
می‌میریم و سرنوشت خودمان را باید به دست 

خودمان تنظیم کنیم.
والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته

پانوشت:
1-مرحــوم طالقانی در ســال 1346 ، بعد از 
آزادی از زنــدان شــاه ، در 29 اســفند همان 
سال، علیرغم فشار و خفقان و کینه شدید شاه 
نســبت به آن مرحوم بر مزار وی در احمد آباد 
حاضر شده ضمن دعای خیر برای شادی روح 

آن مرحوم ، چاپ دوم کتاب 
تفســیر پرتوی از قرآن را که 
بهمن همان ســال منتشــر 
شده بود به موزه مقبره دکتر 
اهدا  آباد  احمــد  در  مصدق 
کردند. در صفحه اول آن به 

خط خود نوشتند :
"  بسم الله العزیز المنتقم

اهدا ثواب تلاوت و تفکر در 
آیات این جلد از تفســیر به 
روح پاک و شکســت ناپذیر 
مفتخر شرق و اسلام و موجب 
سر بلندی ایرانیان شرافتمند 
دکتر محمد  -مرحوم جناب 
مصدق - رحمت الله و برکاته 

علیه.
29 اسفند 1346

سید محمود طالقانی  "
بهار  در  مصــدق  2-محمد 
سال ۱۲۶۱ شمسی در یک 
بانفوذ  و  اشــرافی  خانــواده 
دیوانــی در دوره قاجاریه، در 

محله سنگلج شــهر تهران به دنیا آمد.پدرش 
میرزا هدایت الله آشتیانی وزیر دفتر ناصرالدین 
شــاه از خاندان و اولاد میرزا محسن آشتیانی 
بــود. مادر مصدق ملک تــاج خانم فیروز نجم 
بیمارســتان نجمیه تهران  بنیانگذار  السلطنه 
دختر شاهزاده فیروز میرزا نصرت الدوله و نوه 
عباس میرزا ولیعهد و نایب الســلطنه فتحعلی 

شاه قاجار بود.
3- جمعیــت فدائیــان اســام تشــکیلات 
اسلامگرای شیعه زیرزمینی در ایران بود که در 
دهه ۱۳۲۰ خورشیدی، به رهبری طلبه جوانی 
به نام مجتبی نواب صفــوی با هدف برقراری 
حکومت اسلامی تشکیل شــد. فدائیان اسلام 
در ســال ۱۳۲۴ احمد کســروی ، تاریخدان و 
منشیاش را با ضربات متعدد چاقو ترور کردند. 
سپس بازه زمانی بین ســال ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۲ 
دو نخست وزیر عبدالحسین هژیر و حاجیعلی 
رزمآرا را به قتل رســاندند. آنان همچنین سوء 
قصدهای ناموفقی را به جان وزیر امور خارجه 

حسین فاطمی و حسین علاء ترتیب دادند.
4- پــس از کودتــای ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ و 
دســتگیری رهبــران وفادار بــه دکتر مصدق 
فعالیت جبهه ملی ایران متوقف شد و بعضی از 
فعالان آن جبهه با تشکیل نهضت مقاومت ملی 
به مبــارزه با حکومت ادامه دادند. هدف از این 
جنبش دفاع از دستاوردهای نهضت ملی شدن 
صنعت نفت در برابر دولتهای مســتقر شــده 
پس از سقوط دولت ملی دکتر مصدق بود. در 
شــب بعد از کودتا حزب مردم ایران جلسه ای 
تشکیل میدهد و از دکتر محمد مصدق اعلام 
پشتیبانی میکند. ایده اولیه ایجاد تشکلی برای 
مقابله با کودتا به ذهن محمد نخشب رسید و 
با مذاکراتی که با ســید رضا زنجانی با حضور 
حسین شاه حسینی و ابراهیم کریم آبادی شد 
توانستند قدمهای نخست را در شرایط خفقان 
بعد از کودتا محکم و استوار بردارند.هسته اولیه 
تشــکیل دهنده نهضت مقاومت ملی شــامل 
محمد نخشب، حسین شاه حسینی و سید رضا 

زنجانی و ابراهیم کریم آبادی بود.
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توده‌ای‌ها درباره علت شرکتشان در نماز جمعه می‌گفتند:

 چون تجمعی است ومی‌توان پشت‌آیت‌الله طالقانی جمع شد،مامی‌آییم

سالروز اقامه اولین نماز جمعه پس از انقلاب

گروه سیاســی: روز جمعه پنجم مرداد سال 1358 
برابر با ســوم ماه مبارک رمضان سال 1399 ق، 
اولین نماز جمعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی‌به 
امامت مرحــوم ‌آیت‏الله ســیدمحمود طالقانی در 
دانشگاه تهران برگزار شد و امروز دیار طالقان پس 
از گذشت ســال‌ها به زادگاه بودن بزرگمردی از 
تاریخ انقلاب افتخار می‌کند.آیت الله سید محمود 
طالقانی به عنوان یکی از بزرگترین و برجسته‌ترین 
روحانیان روشــنفکر ‌ایرانی نیز با همین دیدگاه به 

سمت درس و بحث رفت.
وی که در اســفند 1289 در خانــواده‌ای مذهبی 
در روســتای طالقان از توابع شهرستان ساوجبلاغ 
کنونــی متولد شــد، زیر نظر نخســتین اســتاد 
خود پدرش ابوالحســن علایــی طالقانی که به 

ساعت‌سازی اشتغال داشت رشد کرد و تحصیلات 
تکمیلی خود را در مــدارس فیضیه و رضویه قم 
ادامه داد و در ســن 28 ســالگی توانست درجه 
اجتهاد را از‌آیت‌الله حائری یــزدی دریافت  کند. 
فضای خشــک و رســمی‌ حوزه‌هــای علمیه آن 
دوران روح حساس و اندیشمند ‌این مجتهد جوان 
را کفایت نمی‌کرد،‌ از همین رو مدت ســه ســال 
در نجف اشــرف به تحصیل فرازهای دیگری از 
علوم دینی و حکمت پرداخت.فعالیت‌های گسترده 
و به‌دور از تعصب و افراط‌گری وی در حوزه علوم 
دینی موجب شــد که جنبش جدید روشــنفکری 
مذهبی در‌ایران از شــهریور ســال 1320 توسط 
ســه نفر یعنی‌ آیت‌الله طالقانی، ‌مهندس بازرگان 
و پس از آنها دکتر علی شریعتی پایه‌گذاری شود.

این نکته را شــهید مطهری نیز بــه زبانی دیگر 
بیان می‌کند: » پایه‌گذار آشــنایی نســل جوان با 
اسلام نه من هســتم و نه شریعتی ‌که طالقانی و 
بازرگان ‌ایــن راه را باز کردند و ما بعدها به دنبال 
آنان حرکت کردیم.«سیدمحمود طالقانی از جمله 
روحانیونی بود که از اجبار و تعصبات خشک تبری 
می‌جست و با مسائل اجباری مخالفت می‌کرد. با‌ 
این همه اسارت در زندان به سال 1318 همزمان 
با‌ایام کشف حجاب در‌ایران به سبب اعتراض وی 
بــه توهین و اجبار یکی از مامــوران دولتی برای 
برداشــتن حجاب زن، مسیر تازه‌ای را در مبارزات 

سیاسی وی و اسارت‌های پس از آن‌ایجاد کرد.
وی معتقد بود روحانیت نقــش هدآیتگری دارد، 
نه صاحب منصبــی و با‌این دیدگاه مقام روحانیت 
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را فراتر از پســت و مقام‌های دولتی و جریان‌های 
سیاســی می‌دانســت. ‌ایــن روحانی روشــنفکر 
همــواره بر‌این نکته اذعان داشــت که برتری به 
تقوا و عدالت اســت نه به طبقه و لباس. ‌آیت‌الله 
طالقانی که به‌عنوان نخســتین امام جمعه انقلاب 
اسلامی‌پشــت تریبون نماز جمعه در برابر هزاران 
نمازگــزار قرار گرفت از جمله کســانی بود که با 
توجه به اصل لغزش در انسان‌ها به شورای فقاهت 

عقیده داشت.
در گزارشــی که از ســوی ســاواک در خصوص 
مســجد هدآیت به عنوان یکــی از مراکز حضور 
‌آیت‌الله طالقانی منتشر شــده، آمده است: »آنچه 
که در وهله نخست نظر مراجعین را جلب می‌کند 

حضور جوانان و دانشجویان است.«
این نکته‌ای اســت که اهمیت آن بــا نگاهی به 
ســابقه مســاجد برای حضور افراد میانســال و 
کهنسال در آن روشن می‌شود. جاذبه نگاه منطقی 
و بی تعصب سید محمود طالقانی به اسلام موجب 
هجــوم افراد مختلــف از اقشــار گوناگون به‌این 
پایگاه بوده است.همچنین ابتکار سید در برگزاری 
مراسم سخنرانی توسط سخنرانان غیر روحانی و 
حضــور در مجلس وعظ آنــان از نکاتی بوده که 
نگاه بســیاری از هم‌نســان و ‌هم‌صنفان وی و 
نیــز جوانان را به جایگاه مســاجد و بحث و وعظ 

دگرگون کرده است.
این مسجد در عین حال مرکز برگزاری مراسم مهم 
غیرمذهبی نظیر جشن پیروزی الجزایر و مجلس 
ســوگواری جمال عبدالناصــر، رهبر فقید مصر و 
ستاد جمع‌آوری کمک‌های مردمی ‌به زلزله‌زدگان 
بویین‌زهرا نیز بود.بر‌این اســاس حکومت وقت از 
حضور‌این سید در مسجد هدآیت به‌شدت هراسان 
بود.‌این هراس موجب شد‌آیت‌الله طالقانی در سال 
1341 به بهانه صحبت دربــاره قانون حمآیت از 
خانواده ممنوع المنبر و ســپس ممنوع‌القیام شود. 
با‌ این همه وی به صورت نشســته به وعظ خود 

ادامه می‌داد.
همین امــر در کنار انتشــار دو اعلامیه تند علیه 
حکومت در واکنش به اصول شــش‌گانه انقلاب 
ســفید شــاه و در اعتراض به واقعه 15 خرداد و 
بازداشــت امام خمینی)ره( موجب اجرای دستور 
تبعیــد بــه منطقه‌ای بــد آب و هــوا در زابل و 
ممنوعیت وی از حضور در جمع می‌شود. شهربانی 

زابل به‌ســرعت متوجه موقعیــت خاص منطقه و 
تبعات حضور وی در آنجا می‌شــود. شــیعه بودن 
اکثریــت مردم،‌ فقر و خشکســالی و مرزی بودن 
منطقه در کنار اعتراضات‌آیت الله طالقانی از جمله 
دلایلی بود که شهربانی زابل را به تغییر‌این حکم 

وادار کرد.

در پی این وقایع محکومیت ســید به یک ســال 
و نیــم تبعیــد کاهش یافت و پس از شــش ماه 
اقامت در زابل وی را به مدت یک‌ســال به بافت 
کرمان منتقل کردنــد. تمامی‌این دوران تبعید در 
حالی صورت می‌گرفت که وی همواره تحت نظر 
ماموران تردد می‌کــرد و با‌این همه برخی اوقات 
پیش می‌آمد که ماموران جذب رفتار و سلوک‌این 
روحانی آزاد‌اندیش شــده و تحــت تاثیر وی قرار 
می‌گرفتند .بروز بیمــاری در وی و اعتصاب غذا 
حکومت را وادار به شکســتن تحریم سید در‌ایام 
تبعیــد می‌کند و ســرانجام نیز درســال 1352 
دوران تبعیــد در حالی‌کــه وی همچنان زیر نظر 
ماموران قرار داشت، به‌سر می‌رسد.آخرین دوران 
اسارت‌این سید روشنفکر در سال 1354 و به جرم 
اتهام با گروه مجاهدین رخ می‌دهد. در‌این مرحله 

محکومیت وی 10 سال رقم خورد.
با‌ این حــال در هشــتم آبــان 1357 در زندان 
توسط مردم شکسته می‌شــود و‌ آیت‌الله طالقانی 
در حالی‌که به بیماری‌هایی همچون فشــار خون 
و دیابت مبتلا شده بود،‌ در استقبال گسترده مردم 
به منزل باز می‌گردد و تنها در 19 شهریور 1358 
اســت که به هنگام غسل  ‌این سید اهل اندیشه، 
آثار شکنجه‌های جســمی ‌دوران اسارت بر پیکر 

وی آشکار می‌شود.

اقامــه اولیــن نمــاز جمعــه رســمی‌جمهوری 
امامت‌آیت‏‌اللَّ طالقانی  اسلامی‌ایران در تهران به 

)1358 ش(
روز جمعه پنجم مرداد سال 1358 برابر با سوم ماه 
مبارک رمضان ســال 1399 ق، اولین نماز جمعه 
بعد از پیروزی انقلاب اســامی‌به امامت مرحوم 
آیت‏اللَّ ســیدمحمود طالقانی در دانشگاه تهران 
برگزار شــد. امام خمینی)ره(، چند روز قبل از این 
تاریخ این مهم را به ایشان سپردند و حکم برپایی 

و اقامه نماز جمعه را صادر فرمودند.
واگذاری این تکلیف عظیم و سنگین توسط رهبر 
کبیر انقلاب در حساس‏ترین برُهه از زمان انقلاب 
اسلامی ‌برعهده آیت‌‏اللَّ طالقانی که زبان گویایی 
برای بازگویی حقایق و رســوا  کردن  دشــمنان 
انقلاب داشــت، امر خطیری بود. جمعیت انبوه و 
میلیونی که از نخســتین ساعات بامداد این روز از 
نقاط مختلف شهر تهران به دانشگاه و خیابان‏های 
اطراف هجوم آورده بودند با مشــاهده امام جمعه، 
تکبیرگویــان حمایت خویــش را از رهبری امام 

خمینی)ره( و نهضت الهی ایشان اعلام داشتند.
آقایــان ابراهیم یزدی، صادق قطب‌زاده، ‌هاشــم 
صباغیان و احمد صدرحاج‌ســیدجوادی به همراه 
تعدادی دیگر، اولین ردیف صف اولین نماز جمعه 
را تشــکیل داده‌‌ بودند و اولین عبارت که بر زبان 
آیت‌الله جاری می‌شــود این است: »امروز طلیعه 
انجام ایــن فریضه بزرگ الهی و این صف بزرگ 

جهاد و توحید است«.
دکتر محمدمهدی جعفری، از شــاگردان آیت‌الله 
طالقانی در گفت‌وگو با روزنامه »روزگار« در مرداد 
١٣٩٠ درباره طرح پیشنهاد از سرگیری اقامه نماز 
جمعــه به امام خمینی)ره(  بــه این روزنامه گفته 
بود: »در‌‌ همان اوایــل مردادماه ۵۸ بود که آقای 
طالقانی به قم تلفن زدند؛ چون آن زمان امام)ره( 
در قم مســتقر بودند. پیغام دادند به ســیداحمدآقا 
که به امام )ره( بگویید حــالا که نظام جمهوری 
اســامی‌برقرار شده است، دســتور فرمایید نماز 
جمعه هم اقامه شــود. احمدآقا پیام را رسانده بود 
و امام )ره( گفته بودند خودشان )مرحوم طالقانی( 
ایــن کار را انجام دهند و نمــاز جمعه را بخوانند. 
اما آیت‌الله طالقانی گفتند امام)ره( ولی‌امر هستند. 
بــرای این کار حکم بدهند و امــام)ره( هم گفته 
بودند شــما این جمعه را بخوانید تا من حکم شما 

سیدمحمود طالقانی از جمله 
روحانیونی بود که از اجبار و تعصبات 

خشک تبری می‌جست و با مسائل 
اجباری مخالفت می‌کرد

وی معتقد بود روحانیت نقش 
هدآیتگری دارد، نه صاحب منصبی و 
با‌این دیدگاه مقام روحانیت را فراتر از 
پست و مقام‌های دولتی و جریان‌های 

سیاسی می‌دانست
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را بنویســم و بفرســتم«. به گفته استاد جعفری 
برپایی نماز در دانشگاه تهران هم پیشنهاد آیت‌الله 
طالقاني بوده است. دکتر جعفری همچنین نکات 
جالبــی را دربــاره طیف‌هایی که بــه نماز جمعه 
آیت‌الله می‌رفتند، بازگو کرده است: »همه تفکرات 
در آن نماز‌ها حضور داشــتند؛ اما ظهور و بروزی 
نداشتند. مثلا خاطرم هست که برخی از توده‌ای‌ها 
به نماز جمعــه می‌آمدند و وقتی به آنها می‌گفتیم 
شــما که اعتقادی ندارید، چرا شــرکت می‌کنید، 
می‌گفتند چون تجمعی اســت و می‌توان پشــت 
آیت‌الله طالقانی جمع شــد، ما می‌آییم«. حمایت 
از دولت موقت در برابر اندیشــه‌ای که معتقد بود 
دولت در مســیر انقلاب گام بر نمی‌دارد، بخشی 
از فحوای خطبه‌های آیت‌الله اســت. خانم اعظم 
طالقانی، دختر آیت‌الله در گفت‌وگویی که با نشریه 
»ایران فردا « داشــته است درباره نمازهای جمعه 
مرحوم طالقانی این‌چنین گفته اســت: »... به پدر 
اصرار می‌کردم که من هم با ایشــان به دانشگاه 
تهران بیایم. یک‌بار که با ماشــین به سمت نماز 
جمعه می‌رفتیم شــور و اشتیاق مردم به حدی بود 
که روی ماشین می‌ریختند و من به‌سختی مجبور 
شدم از ماشین پیاده شوم. مرحوم طالقانی در نماز 
جمعه، همه را نقد می‌کرد و اگر گروه و دســته‌ای 
حرکت مثبتــی انجام می‌داد، درصــدد تقویت و 
تشــویق آن برمی‌آمد. خصوصیت نماز جمعه در 
زمان ایشــان این بود که یک‌ســویه و تک‌بعُدی 
نبود. جمعیت حاضــر در نماز جمعه تایید روش و 

منش مرحوم طالقانی در نماز جمعه بود«.
آیت‌الله طالقانی، شش نماز جمعه و یک نماز عید 
فطر را برپا کرد و ١٩ شــهریور هم به یکباره جان 
خود را از دســت داد. کسانی که شــب آخر را با 
آیت‌الله ســپری کرده‌انــد، در روایت‌های خود از 

مرگ یکباره او سخن می‌گویند. از اقای  غلامرضا 
امامی‌که عصر آن روز را با آیت‌الله ســپری کرده 
است تا آقایان شانه‌چی و صباغیان و البته روایت 
متفاوت ولادیمیر کوزیچکین، مامور »کاگ‌ب« در 
ایران در ســال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۲. آقای  محمد 
حیدری، از دوســتان و نزدیکان آیت‌الله هم شب 
آخر را با او سپری کرده است. چندی پیش روایت 
آن شــب را در صفحه شخصی خود منتشر کرده 
بود که سایت»پارســینه« آن را بازنشر داد. شب 
آخر آیت‌الله با هیاتی از شوروی دیدار داشته‌ است. 
بعد ساعاتی را با حیدری گذرانده و از او سوالاتی 
را درباره وضع مردم پرسیده است. حیدری آیت‌الله 
را ترک می‌کند و چند ساعت بعد از اخبار می‌شنود 
که آیت‌الله فوت کرده است. بعد از مرگ آیت‌الله، 
امام خمینی)ره(  در پیامی‌که برای تســلیت صادر 
می‌کننــد، می‌گوینــد: »او برای اســام به‌منزله 

حضرت ابوذر بود«.
مرحوم مرتضایی‌فر معروف به وزیر شــعار درباره 
برپایی نماز جمعه توســط آیت‌الله در مصاحبه‌ای 
که با »خبرآنلاین« انجــام داده بود توضیح داد: 
» مســجد هدایت، مرکز فعالیت آیت‌الله طالقانی 
بود که امامت آن را نیز به عهده داشــتند. معمولا 
از مغازه که نزدیک مســجد بــود می‌رفتم اذان 
می‌گفتم. آن موقــع از بهترین قاریان قرآن بودم 
)با فروتنی می‌گوید: البتــه الان نه( و در بهترین 

برنامه‌ها از من دعــوت می‌کردند و از طرف آیت 
الله طالقانــی دعوت بــه همکاری شــدم. آقای 
طالقانــی یک روحانی مبارز و روشــنفکر بود که 
سال‌ها زندان کشــیده و مورد توجه امام و مردم 
بود. پس از پیروزی انقلاب اســامی‌خدمت امام 
رفتند و عرض کردند الحمدلله حضرتعالی در راس 
حکومت اسلامی‌هستید و جا دارد نماز جمعه اقامه 
شود. امام هم فرموده بودند از همین هفته خودتان 
بخوانید. شفاهی فرمودند و حکم ندادند. ایشان هم 
چهارشنبه در مصاحبه‌ای به مردم اعلام فرمودند 
که این جمعه در دانشگاه تهران نماز جمعه برگزار 
می‌شــود. حتی یکی از دلایل زندان رفتن ایشان 
در زمان طاغــوت، به خاطر مطلبی بود که درباره 
نماز جمعه بیان کرده بودند. ظهر جمعه ماه مبارک 
رمضان بود و ایشــان در آن ســال  ممنوع المنبر 
بودند. بعد از نماز فرمودنــد: »به من گفته‌اند که 
ســخنرانی نکنم. مــن هم ســخنرانی نمی‌کنم. 
گفته‌اند تفســیر هم نگویید. منبر هــم نروید ما 
هم نمی‌رویم، ولی مســاله که می‌توانیم بگوییم« 
گفتند:» چون امروز جمعه است، می‌خواهم مساله 

نماز جمعه را بیان کنم.«
ایشان از طرح این مســاله، یک هدف سیاسی را 
دنبال می‌کردند. پرســش خود را این‌طور مطرح 
کردند که علت چیســت که در تمام جهان اسلام  
نماز جمعه اقامه می‌شود، ولی شیعه نماز جمعه را 
اقامه نمی‌کند. حال آنکه سوره‌ای به نام جمعه در 
قرآن آمده و تمام فرقه‌های اسلامی‌هم اقامه نماز 
جمعه دارند. ایشان در جمعه اول ماه رمضان این 
موضوع را مطرح کردند و پاســخ ایشان به همراه 
توضیحات مفصل  در دیگر جمعه‌های ماه رمضان 
ادامه داشــت تــا اینکه در جمعه آخــر ماه، علت 
اصلی را به این شکل مطرح کردند که اقامه نماز 
جمعه از نظر تشیع سه حالت دارد: اول اینکه امام 
معصوم حاضر و ظاهر باشــد. خودش امام جمعه 
می‌شود و مردم هم اقتدا می‌کنند. دوم اینکه امام 
معصوم کســی را انتخاب کرده باشد و حالت سوم 
این اســت که اگر دو موضــوع اول نبود، رئیس 
حکومت باید عادل باشــد و او امام جمعه را تعیین 
کند. امام زمان )عج( که در غیبت هســتند؛ طبعا 
وقتی ظاهر نیستند کسی را هم انتخاب نکرده‌اند. 

رئیس حکومت هم عادل نیست.

طبق تفسير فوق، جامعه ايران در 
كيصد سال اخير نيز به ميزاني كه در 
معرض رشد فرآيندهاي نوسازي و 
مدرن قرار داشته است از آسيب‌هاي 

اجتماعي نيز رنج برده و مي‌برد
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 سرویس تاریخ | حسین شاه‌‌حسینی، کنشگر سیاسی و همراه نزدیک دکتر محمد مصدق، گنجینه تاریخی، سراسر تحول خواهی است. شاهد زنده نهضت ملی شدن صنعت 
نفت وکودتای 28 مرداد است. کودتایی که برخی در سایه بی‌تریبونی نیروهایی چون او و با ژست تحلیلی در سدد حذف این لکه ننگ از دامان رژیم سابق و شرکای بین‌المللی آن 
هستند. ظاهرا حاضر نیستند پاسخ دهند این چگونه عزلی است که برخی بعد از تخریب خانه دکتر محمد مصدق، برای نمایش پیروزی خود همراه با نظامیان از آن بازدید می‌کنند و 

پیام تبریک و اعلامیه پیروزی در رادیو می‌خوانند؟
به‌‌ هر روی شاه حسینی علیرغم فعالیت‌های بسیار، متواضعانه تاکنون تاریخ را به‌گونه‌ای روایت کرده است که گویا خودش نقشی در این بازی نداشته است.

برآن شدیم به مناسبت کودتای 28 مرداد و شاهد زنده حاضر در میدان که تا لحظه آخر در کنار محمد مصدق و در خانه او بوده است، خلاصه ای از زندگی نامه ایشان تا آستانه پیروزی 
انقلاب را با بهره گیری از مقدمه کتاب..... که به کوشش آقای امیر )بهروز( طیرانی تدوین و به زیور طبع آراسته شده است در اینجا تقدیم خوانندگان محترم نماییم.

آقای حســین شاه‌حســینی فرزند حاج شــیخ 
زین‌العابدین شاه‌حســینی نــوری متولید 1306 
شمسی در محله سرچشــمه تهران کوچه میرزا 
محمود وزیر است. شاه حسینی فعالیت سیاسی 
را از دوران نوجوانی آغاز کرده اســت. ورود وی به 
محافل سیاســی نخست از طریق همراهی با پدر 
شروع شــد که او نیز در راه مبارزه با استبداد در 
دوران پهلوی اول، بخشی از بینایی‌اش را از دست 

داد.
شاه حسینی بعد از مرگ پدر در حالی که هنوز 
در میانــه دومین دهه عمر خویش بود، به صحنه 
سیاسی- اجتماعی کشــور وارد شد. در سالهای 
اول بیشــتر با حضور در محافل مذهبی- سیاسی 
نظیر جلســات منزل و مسجد آیت‌الله کاشانی و 
همچنین از راه ارتباطات با آیت‌الله شیخ حسین 
لنکرانی و تا حدودی هم ارتباط با مرحوم محمد 
نخشــب و »جمیعت خداپرستان سوسیالیست« 

تلاش‌های اجتماعی خود را آغاز و دنبال کرد.
 در اواخــر دهــه 1320 با شــروع نهضت ملی 
شدن صنعت نفت و به صحنه آمدن دکتر محمد 
مصدق، جهت‌گیری‌های سیاسی شاه حسینی نیز 
به‌تدریج به دوره انتخابات دوره چهاردهم مجلس 
شــورای ملی باز می‌گشت که نخستین انتخابات 

آزاد بعد از شهریور 130 محسوب می‌شد. 
 درآن دوره منــزل مرحوم شــیخ زین العابدین 
شاه‌حســینی واقع در کوچه میــرزا محمود وزیر 
به اصطلاح امروز از ستادهای انتخاباتی نیروهای 

تحول خواه ملی به‌شمار می‌رفت. در طول مدتی که 
نیروهای سیاسی خود را برای شرکت در انتخابات 
آماده می‌کردند و جلسات متعدد برای نحوه حضور 
وانتخاب نامزدهای انتخاباتی و تبلیغات و مسائل 
حاشــیه‌ای آن درجریان بود، حسین شاه‌حسینی 
پانزده ساله نیز در کنار پدر همواره حضور داشت 
و از این طریق با شــخصیت‌های مختلف سیاسی 
همچون دکتر مصدق، مؤتمن الملک، سید محمد 
صادق طباطبایی و... آشــنا شد. بنابراین هنگامی 
که در سال 1328 بار دیگر دکتر مصدق در صحنه 
حاضر شــد و در انتخابات دوره شانزدهم مجلس 
شــورای ملی از تهران داوطلب نمایندگی مردم 
شد، شاه‌حسینی نیز انگیزه دوچندانی برای حضور 

در صحنه پیدا کرد.
هنگامی که در جریان برگــزاری انتخابات دوره 
شــانزدهم مصــدق و همراهانش قصــد ورود به 
انتخابــات کردند و به‌منظــور جلوگیری از تکرار 
وقایع پیشین که در انتخابات معمول بود و تقلب 
دربار و مقامات دولتی، ســازمان‌ نگهبانان آزادی 
انتخابات را تشکیل دادند، نیروهای ملی و مذهبی 
که دغدغه آزادی و استقلال ایران را داشتند، برای 
محافظت از صندوق‌های رای و جلوگیری از تقلب 

و ورود غیر منتخبین مردم به آن پیوستند.
براساس دفتر ثبت‌نام ســازمان نگهبانان آزادی 
انتخابات بیش از ســه هزار نفر در سازمان مزبور 
ثبت‌نــام کرده بودنــد. در آن ســازمان علاوه بر 
نیروهای ملی که طرفــداران دکتر مصدق، دکتر 

بقایی، حســین مکــی و ... از آن جملــه بودند، 
نیروهــای مذهبــی و از جمله اعضــای مجمع 
مســلمانان مجاهــد، فدائیان اســام و پیروان و 
هواداران آیت‌الله کاشانی هم عضویت داشتند. در 
میان اعضای آن سازمان به نام‌هایی همچون علی 
اردلان، حسین شاه‌حســینی، خلیل طهماسبی، 
ابراهیــم کریم‌آبــادی، حــاج مهــدی عراقی بر 
می‌خوریم که بعدها هر یک در دوره خود ســهم 

و نقشی در مبارزات برعهده داشتند.
چندی بعد از برگزاری انتخابات دوره شــانزدهم 
مجلس و همکاری شاه‌حسینی با سازمان نگهبانان 
آزادی انتخابات و به‌دنبال ترور عبدالحسین هژیر- 
وزیر دربار- به‌دست سید حسین امامی از اعضای 
فدائیان اســام، عده زیادی از فعالان سیاســی 
بازداشــت و زندانی شــدند. دراین میان حسین 
شاه‌حسینی نیز که در آن زمان 22 ساله بود روانه 

زندان شد.
 شاه‌حســینی در دوران ملی شدن صنعت نفت 
و به‌دنبال تشــکیل حکومت ملــی دکتر مصدق 
به تــاش بــرای تحکیم این هــدف و حکومت 
برخاســته از دل آن کوشــید. در این دوره وی و 
سایر نیروهای ملی در بازار تهران در قالب»جامعه 
اصنــاف و بازرگانان« یکی از تشــکل‌های عمده 
و موثر حامــی دولت مصدق به‌شــمار می‌فتند. 
فعالیت‌ه ای تشــکل‌هایی همچون جامعه اصناف 
و بازرگانــان و اعضــای آن به‌ویژه بعــد از قیام 
ســی‌ام تیر 1331 و جدایی تدریجی بخشــی از 

حسین شاه حسینی، نگهبان آزادی انتخابات
مقاومت در برابر کودتا 

تاریخ
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نیروهــای طرفدار نهضت ملــی و دکتر مصدق) 
همچون بقایی، آیت‌الله کاشــانی، حسین مکی و 
طرفدارانشان( اهمیت بیشتری پیدا کرد. در این 
دوره که از تابســتان 1331 تا کودتای 28 مرداد 
1332 را شامل می‌شــد، طرفداران نهضت ملی 
علاوه بر مبارزه و مقابله با دشمنان پیشین) یعنی 
درباره آمریکا، بریتانیا و عوامل داخلی آنها و حزب 
توده(، می‌بایســت تبلیغات و توطئه‌های دوستان 
و همراهان گذشــته خود را نیز خنثی ســازند. 
توطئه‌هایی که دست کمی از توطئه‌های دشمنان 

نشاندار پیشن نداشت.
شاه حسینی در جریان فعالیت در نهضت مقاومت 
دو بار بازداشت و زندانی شد. بار اول در همان سال 
1332 و بار دیگر به‌همراه آیت‌الله زنجانی در سال 
بعد. مدتی را نیز به توصیه آیت ‌الله زنجانی برای 
مصون ماندن از بازداشت، در روستایی در حوالی 
شــهر ساوه گذراند. در ســال 1336 نیز بار دیگر 
مخفی و فراری شد. در دوران نهضت مقاومت، شاه 

حسینی در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کرد.
 در این دوران او مسئولیت‌ سازمان محلات و بازار 
نهضت مقاومت ملی را برعهده داشت و با تشکیل 
حوزه ای، داوطلبان به همکاری با نهضت مقاومت 
را ســازماندهی می‌کرد. علاوه بــر آن در چاپ و 
پخش نشــریات واعلامیه‌ها نقش موثری داشت. 
یکی دیگر از وظایف وی در آن دوران ایجاد ارتباط 
میان آیت‌الله‌ زنانی وکسانی همچون دکتر معظمی 
و دکتر ســنجابی و کمیته‌هــای مختلف نهضت‌ 
مقاومــت و از جمله کمیته حقوقــی در جریان 

برگزاری دادگاه دکتر مصــدق بود. دوبار دیدار با 
کتر مصدق و رساندن نامه آیت‌الله حاج سید رضا 
زنجانی به او در قلعه احمد آباد در همین راســتا 
صورت گرفت. علاوه بر این او وظیفه رسیدگی به 
عده‌ای از زندانیان )اعم از ملی،‌مذهبی و چپ( را 

برعهده داشت.
 با تشــکیل »جبهه ملی دوم« در سال 1339، 
شاه حســینی نیز به آن پیوســت. درا ین دوره 
شاه‌حسینی مسئولیت »ســازمان محلات جبهه 
ملی ایران « و نیز گویندگی» حوزه بانوان جبهبه 
ملــی« را برعهده داشــت. وی در این دوران نیز 
بازداشــت و مدتی را در زندان گذراند. در جریان 
انتخاب نمایندگان حوزه بانوان سازمان‌های جبهه 
ملی برای شرکت در کنگره، شاه‌حسینی مسئول 
برگــزاری انتخابات حوزه بانوان بــود. در کنگره 
جبهه ملی در دی ماه 1341 در منزل حاج حسن 
قاســمیه در تهران‌پارس برگزار شد، شاه‌حسینی 
حضور فعال داشــت و از سوی نمایندگان حاضر 
در کنگره به‌عنوان یکی از سی و پنج عضو شورای 
جبهــه ملی ایران برگزیده شــده و بعد از آن در 
جریان بازداشــت گسترده نیروهای ملی به‌همراه 
سایر رهبران و فعالان جبهه ملی و نهضت آزادی 
بازداشــت و باردیگر در زندان قزل قلعه میهمان 
استوار قاسی- رییس زندان- شد بازداشتی که تا 

شهریور 1342 ادامه یافت.
 بعــد از آزادی، به‌رغم خفقــان حاکم بر فضای 
سیاســی ایران و نیز تعطیلی فعالیت‌های جبهه 
ملی، شاه‌حســینی فعالیت سیاسی خود را ادامه 

داد. از ایــن زمــان به بعد ارتبــاط وی با فعالان 
سیاسی واز جمله افراد مذهبی افزایش پیدا کرد 
و در میانه دهه 1340 به دفعات از سوی ساواک 
احضار وبازجویی شــد و یک‌بار در میانه بازداشت 
شد. در آن سالها درگذشت دکتر مصدق در اسفند 
1345 و سپس درگذشت نابهنگام غلامرضا تختی 
در ســال بعد، طاقت‌فرســایی برای او به‌شــمار 

می‌رفت.
 ارتباط با فعــالان سیاســی و از جمله اعضای 
ســازمان مجاهدین خلــق و روحانیــون مبارز، 
جمع‌آوری کمک‌های مالی برای نیروهای سیاسی 
و خانواده‌ زندانیان سیاســی از جمله فعالیت‌های 
وی در ســالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی 
بود. در همین دوران باغ حســین شاه‌حسینی در 
جــاده مردآباد کرج)شاهدشــت( محل برگزاری 
جلسات، برگزاری نمازهای عیدفطر بود؛ جایی که 
بسیاری از فعالان سیاســی و مذهبی و از جمله 
روحانیــون مبارز بارها و بارهــا در آنجا گرد هم 

آمدند.
شــاه حسینی در ســالهای میانی دهه 1350 با 
شرکت در فعالیت‌های حسینیه ارشاد، تاسیس» 
جمعیت ایرانی دفاع از حقوق بشر« اتحاد نیروهای 
جبهه ملی، کمیته اســتقبال از مامن و برگزاری 
جلســات مختلف سیاسی مذهبی همواره یکی از 
افراد موثر در آن به‌شمار می‌رفت. برگزاری مراسم 
عید فطر در باغ حسین گلزار ر اول آذر 1356 یکی 
از آن دســت مراسم بود که شاه‌حسینی به‌همراه 
داریوش فروهر و چند تن دیگر از دوســتانش در 
برپایی آن نقش داشــت. در جریان برگزاری آن 
مراسم چماق به‌دســتان رژیم، به حاضران حمله 
کردند و شاه حســینی سخت مضروب و مجروح 

شد و مدتی را در بستر سپری کرد.
 شاه‌حســینی کــه در کمیته اســتقبال از امام 
خمینی به‌عنوان مسئول تدارکات و نیز محافظت 
از بخشی از فرودگاه در روز 12 بهمن تعیین شده 
بود، بعد از ورود رهبر انقلاب به‌علت فشار جمعیت 
دچار حمله قلبی شــد و از آنجا به بیمارســتان 
منتقل شــد. بعد از مرخص شدن از بیمارستان، 
به مدرسه علوی رفت و در آنجا فعالیت‌های خود 

را از سر گرفت.
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کودتای 28 مرداد، شلیک به دموکراسی، نقض استقلال ملی

پس از گذشت بیش از 6 دهه از کودتای 28  محسن زمانی
مرداد هنوز انگیزه هــای زیادی برای گفتگو 
درباره این رویداد تاثیــر گذار تاریخی وجود 

دارد.
اگر تاریخ را امری مستمر در نظر بگیریم و به 
گفته برگســون، گذشته را امری " محفوظ " 
در نظر آوریم که " قدم به قدم " به دنبالمان 
می آیــد درباره بســیاری از " رویدادهای " 
تاریخی این قاعده صادق است. افزون بر این 
وقتی " اجتماع " را به ســان آگوست کنت، 
اندیشــمند نام آشنای فرانسوی، " از آنها که 
زنده اند و همچنین کسانی که جهان را ترک 
گفته اند و در اندیشــه و مغــز اخلاف خود 
ادامه حیات می دهند، تشــکیل می شود. به 
عبارت دیگر اجتمــاع از تراکم تجربه و علم 
که رابط بین نسلهاست به وجود آمده است." 
)توسلی،نظریه های جامعه شناسی،رویه 58( 
بنابراین با گذشــت بیش از 6 دهه از کودتای 

ننگیــن آمریکایــی – انگلیســی – روســی 
28 مرداد 32 و اســتبداد وابســته سلطنتی 
برکشیده این کودتا همچنان می تواند انگیزه 
ای پرکشش برای گفتگوی واکاوانه و نقادانه 
باشــد. به گفته پهلوان زنــده یاد هدی صابر 
"پرانتز " این حادثــه همچنان باز بوده و به 
ویــژه تاثیر این کودتا را بر رویدادهای پس از 
آن همچون برهه 42- 39، مبارزه قهر آمیز و 
مسلحانه دهه های 40 و 50، انقلاب سلطنت 
ستیز بهمن 57 و حتی رجوع پادشاه برآمده 
از کودتا در اواخر دوران سلطنتش به ملیون، 
روی کار آمدن دولت ملی زنده یاد بازرگان و 

... آشکارا می توان به نظاره نشست.
از دیگر ســو، " انباشــت تجربه " نسلی که 
تراژدی کودتا وسرنگونی دولت ملی شادروان 
دکتر محمد مصدق را با چشــمانی نمناک و 
دلــی داغدار درک وتجربه کرد و نســلی که 
پس از کودتا با یاد و خاطره نهضت ملی پا به 

عرصه نهاد و در برابر استبداد تبه کار وابسته 
ایســتاد، در انقلابی که " سایه سرو مصدق " 
بر آن ســنگینی می کرد،شرکت جست و از 
رویدادهــای پر التهــاب آن دوران " آموزه و 
تجربه " گردآوری کــرد؛ بی گمان می تواند 

برای نسل امروز بسیار کارگشا باشد.
عزت ایــران، زنــده یاد مهنــدس عزت الله 
ســحابی به درســتی می گفت : " انباشــت 
تجربه از سرمایه مهم تر است." )مجله چشم 
انــداز ایران، ویژه نامه بهار 1383، رویه 57 ( 
انباشت تجربی نهضت ملی و کنشگرانش که 
کودتا و نهضت مقاومت ملی رویاروی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ِ کودتا را 
درک کردند، برای نســل امروز که در تکاپو و 
جویای همان آرمان های راستین نهضت ملی، 
" اســتقلال و آزادی " است بسیار پندآموز و 

قابل تامل است.
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همان طور که بســیار گفته و نوشــته شده، 
شــادروان دکتر محمد مصدق برنامه دولتش 
را در دو هــدف دقیق و مشــخص تعریف و 
محدود نمود : 1- ملــی کردن صنعت نفت، 

2 – برگزاری انتخابات آزاد.
دکتر مصدق با ملی کردن صنعت نفت کشور، 
تنها به دنبال یک برنامــه اقتصادی نبود که 
البته در نوع خود جای ستایش است؛ ایشان 
با ملی ســازی صنعت نفت به حق به دنبال 
" قطع نفوذ " انگلســتان از " ثروت ملی " و 
رهایی از " وابســتگی سیاسی " منتج از این 

نفوذ بود.

از موازنه مثبت تا موازنه منفی 
به نظر می رسد در دوران فتحعلی شاه قاجار، 
برای نخستین بار با فصل چهارم قراردادهای 
ننگین گلســتان و تکرار ایــن فصل در فصل 
هفتم ترکمانچای نقض می شود؛ دکتر ناصر 
تکمیل همایــون در این رابطه چنین توضیح 
مــی دهد : " پس از انعقاد قرارداد گلســتان 
)29 شــوال 1225 ق/ 12 اکتبر 1813 م ( 
بر پایه فصل چهارم که بــا تعبیر دیگری در 
فصل هفتم قرارداد ترکمانچای )پنجم شعبان 
1243 ق/ 10 فوریــه 1828 م (  هــم باقی 
ماند، روســیه تزاری در دفاع از نهاد سلطنت 
ایران حق مشــروعیت را به دســت آورد که 
دخالت های ســلطه گرانه آن، تسهیلات لازم 

را فراهم ساخت و آن فصل از این قرار بود :
فصــل چهارم – امپراطور روســیه برای ابراز 
و اظهارات دوســتی به پادشــاه ایران و برای 
اثبــات ایمنی از طرف خود و ولیعهدان عظام 
اقرار می نماید که هر یک از فرزندان پادشاه 
ایــران که به ولیعهدی معیــن می گردد ]در 
واقع عباس میرزا و فرزندان او [ هرگاه محتاج 
به اعانت و امداد دولت روسیه باشد، مضایقه 
ننمایــد تا از خارج کســی نتواند در مملکت 
ایران دخل و تصرف کند و اگر در امور داخلی 
مابین شاهزادگان منازعاتی دست دهد، دولت 
روســیه را در آن میانــه کاری نیســت، مگر 
آنکه پادشــاه وقت خواهش نماید." )تکمیل 

همایون،جمهوریت مطلوب (

به واقع پس از انعقــاد چنین قراردادهایی با 
مکانیزم " موازانه مثبت " توســط بیگانگان 
و تحمیل آن به حاکمیت وابســته خودکامه 
ارزش والای " اســتقلال " تمــام و کمــال 

شوربختانه پایمال و لگدکوب می شود.
نمودهای سیاســی چنین نقض استقلالی را 
می توان چنیــن خلاصه کرد : " با طرح این 
فصل، روسیه به شیوه های گوناگون در نهاد 
ســلطنت ایران دخالت می کرد و با تشکیل 
" قزاقخانه " در دوره ناصرالدین شــاه قدرت 
عملی بیشتری هم یافت که سرکوبی مشروطه 
خواهان و ویران کردن مجلس شــورای ملی 
در دوره اســتبداد محمد علی شاهی یکی زا 
جلوه های شــوم آن بود. " )تکمیل همایون، 

جمهوریت مطلوب (
در اینجــا لازم بــه توضیح مفصــل پیرامون 
جنبه های تاریخی ملی شــدن صنعت نفت 
نیست ولی برای یادآوری و پخته شدن بحث 
بــه بیراه نخواهیم رفت اگر برخی رئوس مهم 

آنرا مرور و تامل کنیم.
" ناصرالدین شاه در سال 1857، امتیاز خط 
تلگراف ایــران را که اروپا را به هندوســتان 
متصل مــی کرد، به انگلســتان و امتیازهای 
متعدد دیگری را به فرانسوی ها، آلمانی ها و 
اتریشی ها واگذار کرد. در سال 1872، برای 
یک مبلغ ناچیز امتیاز انحصاری بهره برداری 
از کل صنایع، شــبکه آبیاری، منابع طبیعی، 
راه آهن، اتوبوس رانی شهری، بانک مرکزی و 
چاپ اسکناس را به شخصی بنام رویتر واگذار 
کرد." )ایران مهر، شماره های 33،34 و 35، 
رویه 27  (  نگاه لرد کرزن سیاســتمدار نام 
آشــنای بریتانیایی در رابطه بــا این قرارداد 
بسیار شگفت انگیز و قابل تامل است : " کامل 
ترین و خارق العاده ترین تسلیم تمامی منابع 
صنعتی یک کشور به بیگانگان که تاکنون در 
تاریخ بشر حتی کسی در رویا دیده باشد، چه 
رسد به انجام آن." )همان، رویه 27  ( پیامد 
چنین باج دهی خفت باری از سوی حاکمیت 
وقت ایران، حســادت روسیه تزاری و نگرانی 
انگلســتان و در نهایت قرارداد لغو شد. " به 
قول معروف : " چه شــد که صدای خان هم 

درآمد! "
" این قرارداد روســیه را شــدیدا نگران کرد؛ 
حتی دولت انگلستان را به همراه داشت، هم 
نگران شــد که رویتر پا فراتــر از گلیم خود 
گذاشــته و غیر عادی بودن این قرارداد مایه 
گرفتاری میان انگلســتان و روســیه و باعث 
اعتراضات بین المللی خواهد شــد. یک سال 
بعد انگلســتان قرارداد را لغو کرد." )همان، 

رویه27(
" ناصرالدین شــاه در ســال 1891، صنایع 
تنباکوی ایران را به بهای پانزده هزار پوند به 
شرکت تنباکوی پادشاهی انگلستان فروخت. 
از آن پس کشاورزان تنباکوی خود را باید به 
این شــرکت می فروختند و مصرف کنندگان 
ایرانــی بایــد تنباکوی خــود را از شــبکه 
مغازه های این شرکت خریداری می کردند." 

)همان، رویه 27 (
در دوران مظفرالدین شــاه نیز با باج دهی و 
تاراج ثروت و منابع ملی ایران با شدت هرچه 

بیشتر شوربختانه ادامه می یابد!
" در ســال 1901، امتیاز انحصاری اکتشاف 
و بهــره برداری از منابع نفــت و گاز را برای 
شصت سال به ویلیام ناکس دارسی انگلیسی 
واگذار کرد. امضای قرارداد دارسی که حدود 
10 ســال طول کشید تا به نفت برسد، سالها 
بعد نفت جانشین ذغال ســنگ برای تامین 
سوخت کشتی های نیروی دریایی انگلستان 
شــد. وقتی اهمیت این منبع انرژی ارزان و 
سبک برای کشتی های جنگی در طی جنگ 
اول جهانی روشن شد، دولت انگلستان تحت 
فشــار نیروی دریایی، دارسی را وادار کرد که 
قرارداد را در قالب شــرکت نفت انگلیسی و 
ایران به دولت انگلستان واگذار کند." )همان، 

رویه 28 (
وینســتون چرچیــل، فرمانده وقــت نیروی 
دریایی انگلســتان در اظهار نظری شــگفت 
انگیز و قابل تامل در ارتباط با قرارداد دارسی 
چنین گفت : " هدیه ای از دنیای فرشتگان، 
فراتر از هرگونه تصور و رویاها." )همان، رویه 

 ) 28
اما شــوربختانه کاربدین جــا خاتمه نیافت و 
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ســلطنت وابســته و خودکامه قاجار قرارداد 
ننگین و خفت بار دیگری را پذیرا شــد: " در 
سال 1319، انگلســتان موافقتنامه خفت بار 
دیگری را با رشوه دادن به درباریان احمدشاه 
تحمیل کــرد که طبق آن دولت انگلســتان 
کنترل کامل ارتش، خزانه، شــبکه ترابری و 
مخابرات کشور را به دست می آورد." )همان، 

رویه 28(
از همیــن رو " انگلســتان بــی درنگ برای 
تثبیت قــدرت خود در ایران حکومت نظامی 
برقرار کرد و با صدور فرمان های حکومتی به 
اداره کشور پرداخت. این قرارداد تبلور و اوج 
دهه ها ســلطه سیاسی و اقتصادی انگلستان 

در ایران بود." )همان، رویه 28 (
همانطــور که بر همگان به ویــژه آگاهان به 
تاریــخ معاصر ایران روشــن اســت، انقلاب 
مشــروطیت ملت ایران در واکنش به چنین 
بســتری از " حقارت "، " نابرابری " ناشی از 

" وابستگی " و " خودکامگی " رخ داد.
اما شوربختانه به دلایلی که بارها در پژوهش 
هــا و کتب تاریخی به تفصیل از آن ســخن 
گفته اند، با به توپ بســتن مجلس شــورای 
ملی در دوران محمدعلی شــاه و ســرکوب 
آزادیخواهان و پاره ای دیگر اعمال نابخردانه 
و ناصواب دوران سیاه ســرکوب و خفقان از 

راه رسید.
" موازنه مثبت " کــه از قرارداد ترکمانچای 
و گلســتان، گام به گام اتمسفر سیاسی ایران 
را در می نوردید و ســرانجام در سوم اسپند 
1299 خورشیدی با کودتای سیاه سید ضیاء 

رضاخان به جایگاه چکاد رسید!!!
چرا که سلســله ای را بیگانگان و وابستگان 
درون میهنی اش سرنگون و سلسله ای دیگر 

را جایگزین کردند.
" در کودتای ســیاه 1299 خورشــیدی، و 
هنجارهای پــس از آن، مکانیســم " موازنه 
مثبت " برای اولین بار در تاریخ ایران سلسله 
ای را از میان برداشــت و سلسله جدیدی را 
جایگزین کرد که البته شرایط ویژه اجتماعی 
و سیاســی نیز بیش  و کم در شــکل گیری 
آن ســهیم بود، اما پادشاهی رضاخان پهلوی 

طی 16 ســال تلاش،نتوانست در حقانیت " 
و  آورد  بدســت  را  لازم   "   legitimation
در نخســتین تصمیم گیری های سه قدرت 
بزرگ متفقین متجاوز، از میان برداشته شد." 

)تکمیل همایون، جمهوریت مطلوب (
با فرا رســیدن عصــر اســتبداد رضاخانی و 
ذبح اصول راســتین مشــروطیت به ویژه " 
دموکراســی پارلمانی "، " حاکمیت قانون "، 
" حاکمیت ملی " و ... " استقلال ملی " نیز 

شلیک " موازنه مثبت " نابود شد.
تمدید قرارداد دارســی در زیــر چکمه های 
خودکامگی پهلوی نخســت در سال 1933 و 
تــاراج ثروت ملی و منابع نفتی ایران به بهانه 
ایــن قرارداد ملت و میهن را بیش از پیش در 

رنج و تنگنا قرار داد.
بی گمان سوم شهریور 1320 و فرار خفت بار 
پهلوی نخســت از میهن و پایکوبی ملت پس 
از رهایی از خودکامگی پادشــاه مخلوع یکی 
دیگر از سرفصل های ننگین وابستگی خاندان 
پهلوی به بیگانگان و صد البته پندآموز تاریخ 

هزار قصه و پر غصه معاصر ایران است.
محمدرضا پهلوی در آغاز سلطنتش باتوجه به 
جوانی و کم تجربگی اش از ســویی و فضای 
نیمه باز و رها شده از خودکامگی پدرش، بی 
گمان می توانســت از همان آغاز کاربدستی 

بساط خودکامگی و سرکوب را بر 
مخالفانــش بــه ویژه بــر ایران دوســتان و 
فرهیختــگان جویای " اســتقلال و آزادی " 

چیره سازد.
از ســوی دیگر پس از کنار رفتن رضاشــاه، 
چهره کریه وابستگی و غارت و چپاول صنعت 
نفت ایران بدســت انگلیسی ها بیش از پیش 

برملت و افکار عمومی آشکار می شد.
چرا که " از ســال 1901 که قــرارداد برای 
اســتخراج نفت میان ایران و انگلستان بسته 
شــد تا 1908 که اولین چاه به نفت رســید، 
دولت انگلستان سهمی را که باید به ایران داده 
می شد، پرداخت نمی کرد. اولا مالیاتی را که 
این شــرکت به دولت انگلستان می پرداخت، 
به عنوان هزینه محاسبه می کرد. اقلام قابل 
توجهی به نیروی دریایی انگلستان با کمترین 

قیمت فروخته می شد. افزون بر این تعهداتی 
را هم که این شرکت براساس قرارداد 1933 
عهده دار شــده بود انجام نمی داد. بنابراین 
ســهم ایران در حدود یک سوم و در مواردی 
که مشکلاتی پیش می آمد، از این هم کمتر 
می شــد." )ایرانمهر، شماره های 33 و 34 و 

35 ، رویه 21 (
چپاول منابع نفتی ایران بدست شرکت نفت 
ایران و انگلســتان و بالطبع استیلای سیاسی 
و وابستگی حاکمیت ایران به انگلستان را به 

دنبال داشت. 
زنده یاد مهندس عزت الله ســحابی با آوردن 
نمونه ای گویا و روشن، دامنه این وابستگی را 
فراتر از تعیین وکیل مجلس، وزیر و نخســت 

وزیر و ... نشان می دهد.
این نمونه بی گمان از ســویی دامنه حقارت 
ملی و از ســوی دیگر اثبــات حقانیت همه 
کســانی است که با گذشتن از جان و مال به 
تکاپــو در جنبش ملی شــدن صنعت نفت و 

نهضت ملی ایران پرداختند.
" بســیاری به یاد دارند کــه در زمان حضور 
شــرکت نفت ایران و انگلستان سابق اگر یک 
ایرانی مثلا در کردستان می خواست کارگاه 
آهنگری درســت کند، باید از شــرکت نفت 
ایران و )انگلســتان( اجــازه می گرفت و این 
رونــد بعد از نهضت ملی شــدن صنعت نفت 

قطع شد. ")همان، رویه 20(
به نظر می رســد برای آنکــه نگاه دقیق تر و 
موشــکافانه تر داشته باشــیم؛ ناچار هستیم 
وضعیت رفاهی و مالی کارکنان ایرانی صنعت 
نفت از یک سو و از سوی دیگر درآمد شرکت 
نفت مورد بررسی مختصر و موجز قرار دهیم. 
اهمیت و ضرورت بررســی از آنجا آشــکارتر 
می شــود که در نظر داشــته باشیم اعتصاب 
کارکنان صنعت نفت ایران از فروردین 1330 
آغاز شــد و این اعتصاب تاثیرگذار در فرایند 
ملی شدن صنعت نفت بسیار تاثیر گذار بود.

" کارگران ایرانی شــرکت نفت با دستمزدی 
معــادل نیــم دلار در محلــه ای زندگــی 
می کردند که به کاغذآباد معروف شــده بود، 
مرخصی ســالانه نداشــتند،مرخصی درمانی 
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نداشــتند، آب و برق جزو تجملات بود و در 
گرمای 50 درجه، نه یخچال داشتند نه پنکه، 
در زمستان که اروند رود طغیان می کرد، در 
خیابانهای خاکی تا زانو در گل فرو می رفتند 
برخی مواقع آنقدر آب جمع می شــد که در 
خیابانها با قایق حرکــت می کردند. بهترین 
هم نشینانشــان مگس و حشرات موذی بود. 
خانه هایشــان را از ورق بشکه های نفت و از 
مقوا می ساختند که در درون آنها در تابستان 
با تنور تفاوتی نداشت. از سوی دیگر شهرک 
مسکونی ساخته شده برای کارمندان انگلیسی 
بــا زیباترین شــهرک های جهانی رقابت می 
کــرد. درخت و گل و برق و کولر و اســتخر 
و باشگاه های تفریحی و تمام امکانات مدرن 
زندگی به هزینه کشور ما برایشان فراهم بود. 
روزانه بیســت هزار بشــکه نفت، به حساب 
ایران، برای اداره پالایشگاه هزینه می شد که 
همگی صرف رفاه کارمندان انگلیسی می شد؛ 
در حالیکه، ایرانیان با گرمای طاقت فرســا و 
با موش و حشــرات زندگی می کردند و برای 
خنک شدن در بشکه های آب می نشستند." 

)همان، رویه 28 (
در همان زمان " ســود گزارش شده شرکت 
نفت انگلیس و ایران در ســال 1947، مبلغ 
112 میلیــون دلار بود کــه از آن فقط 20 
میلیون دلار به ایران می رســید. چون ایران 
کنترلی بر میزان نفت صادر شــده نداشــت، 
هیچ کــس از میزان واقعــی نفتی که خارج 
می شد خبر نداشــت. حتی مصرف و ذخیره 
نیروی دریایــی و ارتش بریتانیــا به رایگان 
برداشــت می شــد و جزو درآمد به شــمار 

نمی آمد.)همان، رویه 28 (
با ملی شــدن صنعت نفت دســت شــرکت 
غاصب نفت ایران و انگلســتان از منابع نفتی 
ایران قطع شــد و بالطبع اســتقلال سیاسی 
ایران برپایه " موازنه منفی یا عدمی " شکل 
گرفت و " موازنه مثبت " که کارکردش فقط 
به بار نشســتن " خودکامگی وابسته " بود از 

مدار عمل کاربدستان خارج شد.
لازم به توضیح نیست که در دوران دولت ملی 
دکتر مصدق به همراه ملی شدن صنعت نفت 

چه کارکردهای ارزنده و مفیدی برای ملت و 
میهن به بار آمد.

ملی شدن مخابرات در زمان نخست وزیری، 
تاســیس بندر آزاد در بوشهر، لایحه مجازات 
دادن پاسخ خلاف واقع )مجازات دروغگویی(، 
قانون اســتقلال کانون وکلا، تاسیس سازمان 
نقشــه برداری، قانــون صدور چــک، ایجاد 
سازمان تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران،اصلاح 
قانون مطبوعات که منجر به آزادی مطبوعات 
و صــدور مجوز بــرای حداقــل 70 روزنامه 
مخالف دولت شــد، لغــو دادگاههای نظامی، 
تصویب قانون دادرســی و کیفــری ارتش و 
متمم آن،لایحه قاون کار و تشکیل بیمه های 
اجتماعی،قانون بازنشســتگی کشوری، لایحه 
تشــکیل انجمن های ایالتی و ولایتی، قانون 
استقلال شــهرداری ها، ملی کردن جنگلها و 
تعلیمات،لایحه سد سفیدرود )که در سالهای 
بعد عملیاتی شــد(، قانون تشکیل اتاق های 
بازرگانی،قانون تشویق صادرات وصدور پروانه 
بازرگانی، پیشنهاد لایحه بانک توسعه صادرات 
)در ســالهای بعد عملیاتی شــد (، تشــکیل 
شــورای عالی فرهنگ، لایحه و متمم قانون 
وصــول مطالبات غیر مالیاتــی دولت، لایحه 
اصــاح عوارض مالکانه، قانــون بنگاه عمران 
کشور، لایحه تشــکیل پلیس گمرک،اصلاح 

قانون های انتخابات،قوانین دادگستری، امور 
فرهنگی، بهداشــتی وسایل مرتبط با آن و ... 
شماری از خدمات و کارکردهای ارزنده دولت 
ملی مصدق و جنبش ملی شدن صنعت نفت 

است.
چرخش موازانه و بازگشت خودکامگی وابسته
همان طــور که در پژوهش هــای تاریخی و 
ارزنده در ارتباط با نهضت ملی و دوران دولت 
زنده یاد دکتر محمد مصدق آمده و از همین 
رو نیــازی به توضیح بیشــتر نیســت؛ دکتر 
محمد مصدق در پنجم اردیبهشــت 1330 
با پیشــنهاد جمال امامی از مزدوران وابسته 
به دربار و انگلســتان و رای اکثریت قریب به 
اتفاق مجلس شورای ملی وقت پست نخست 

وزیری را پذیرفت.
بنابرایــن از همــان آغاز دکتــر مصدق می 
دانســت که چه مســئولیت پرخطری را می 
پذیرد اما با شهامت و درایت از اصل " تبدیل 
تهدیــد به فرصت " بهره گرفت و با آنکه می 
دانست هدف از این پیشــنهاد وسوسه انگیز 
بی گمان توطئه و دسیسه برای شکست دکتر 
مصدق و نیروهای ملی است اما به گفته دکتر 
صدیقی " چادر وجاهت " بر ســر نکشــید و 
بــرای آنکه فردا روزی در تاریــخ نگویند : " 
نبیــن آن بی حمیت را،که هرگز نخواهد دید 



64

دوماهنامه جامعه زنان انقلاب اسلامی | سال سوم | شماره شانزدهم |  مرداد و شهریور 1395

روی نیک بختی،که چون روز سختی رسید از 
معرکه گریخت."؛ به پیشواز مهلکه رویارویی 

با خودکامگی وابسته شتافت.
 در آن سوی میدان دسیسه گران و وابستگان 
نیز از پای ننشســتند؛ از تحریک و آشــوب 
داخلی احــزاب خائن توده،وســومکا و ... تا 
توطئه های گاه و بیگاه دربار و مزدورانش در 

مجلس شورای ملی و ... .
انگلســتان هم که شکست سختی از مصدق 
و ملت ایران خورده بود و به شــدت درصدد 

انتقام جویی بود.
از همیــن رو بــرای ســرنگونی دولت ملی و 
شکســت جنبش از هیچ کوششــی به ویژه 

همبستگی با آمریکا و دربار دریغ نورزید.
در نهایت اینتلیجنت سرویس و سازمان سیا 
در نشستی مشــترک برای کودتا علیه دولت 

ملی مصدق به توافق رسیدند.
در پاییز 1952 نشســت های مشترک سیا و 
ام آی سیکس برای سرنگونی دولت مصدق با 
حضور آلن دالس فرنشین پسین سیا سازمان 
ســیا تشــکیل می گردد. نکته بســیار قابل 
تامل آن اســت که اسناد این صورت جلسات 
تاکنون منتشر نشده است. دونالد ویلبر یکی 
از شرکت کنندگان در این نشست ها روایت 
خود را از دلایل توافق برای سرنگونی مصدق 
چنین شرح می دهد : " 1- خودداری مصدق 
از قبول یک توافق نفتی – گناه نرســیدن به 
توافق مستقیما به گردن او گذاشته می شود؛

2 – " کســری بودجه " بنا بــه این منطق 
بســیاری از دولت های مســتحق سرنگونی 

هستند.
3 – سیاســت های " احساســی " مصدق، 
تلاش او برای کســب " قدرت شخصی " و " 

موضع سراپا ویرانگر و جسورانه " او؛
4 – " تمدیــد اختیارات " به وســیله او و " 

بی اعتنایی به قانون اساسی و مشروطیت "
5 – تخریب و از میان بردن شــاه و نیروهای 

مسلح؛
6 – " همــکاری با حزب تــوده " و گماردن 
اعضای آن حزب به تصدی وزارت خانه ها. " 

)آبراهامیان،کودتا،رویه 226 (
گذشــته از آنکه گزارش ویلبر از دلایل توافق 
طرفین برای سرنگونی دولت مصدق که صد 
البته روشــن اســت بیشــتر آن مبتنی بر " 
صحنه سازی " و " لجن پراکنی " علیه نهضت 
ملی است؛ طنز تلخ آن دلسوزی سیا و ام آی 
ســیکس برای " قانون اساسی مشروطیت" 
است!!! که در بند چهارم فوق الذکر تبلور پیدا 

کرده است.
از همیــن رو همان طور که از دوران فتحعلی 
شــاه تا آغاز نهضت ملی، پادشــاهان قاجار و 
رضاشــاه با دادن بــاج و امتیازهای اقتصادی 
و سیاسی به روســیه و انگلستان برای بقای 
خودکامگیشــان، " استقلال ملی" را نقض و 
" اصول دموکراســی" را ذبح می کردند تا با 
ایجاد دهان بندان در کشــور کس یا گروهی 

نتواند به تاراج ثروت ملی اعتراض کند؛ حزب 
توده با دســتور و رهنمود کا.گ ب و کرملین 
و حزب کمونیست شــوروی تا توانست برای 
دولت ملی مصدق بحران سازی کرد و زمینه 
بی ثباتی و هرج و مرج که برای خودکامگان 
وابســته بهترین بهانه برای برقراری ساختار 

بسته است؛ فراهم آورد.
از ســوی دیگر پادشــاه که نمی خواست تن 
به قانون اساسی مشروطیت به ویژه اصل 44 
متمم قانون اساســی که پادشاه را " مبری از 
مسئولیت " دانســته و حق دخالت در هیچ 
یک از شئون سیاســی، اقتصادی، نظامی را 
نداشــت." از هرج و مرج و بــی ثباتی بهره 
گرفت و با زد و بند با بیگانگان خود را مهیای 

کودتا می کرد.
نیازی هم به تکرار " عدم عودت طلا " متعلق 
به ایران در دوران مصدق توسط رژیم شوروی 
ســابق و عودت مایملک ملت ایران در دوران 

دولت زاهدی برآمده از کودتا نیست.
از همیــن رو " موازانه منفــی " که دکترین 
سیاســی مبتنی بر عدم امتیــاز به بیگانگان 
اســت به کناری نهاده شد و " موازانه مثبت 
" کــه دکترینــی مبتنی بر امتیــاز دهی به 
بیگانگان از هر بلوک قــدرت و ایجاد تعادل 
در وابستگی به قدرتهای بیگانه است؛ دوباره 

برقرار گردید.
شــوربختانه در طــول چهار دهه گذشــته 
بــه دلایــل برخی سیاســت هــای ناصواب 
کاربدستان و به بارآمدن بروندادهای منفی از 
سویی و کاربست استقلال به عنوان شعارهای 
پرهیاهوی تبلیغاتی و حذف و ملکوک کردن 
رقبای سیاسی با برچســب های " مزدور "، 
" وابســته " و ... برای برخی گویی استقلال 

ارزش قلمداد نمی شود!
افزون بر این برای برخی این تصور پیش آمده 
اســت که اســتقلال به معنای ایزوله سازی، 
اتمیــزه کردن کشــور اســت!!! در حالی که 
چنین نیســت و برقراری رابطه و همزیستی 
مسالمت آمیز با جهان پیرامون، تنش زدایی 
با جامعه جهانی کوچکترین منافاتی با ارزش 

والا و انسانی استقلال ندارد.
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نکته بســیار مهــم و قابل تامــل دیگری که 
باید به آن دقت بشــود آن است که لزومی به 
برقراری تقدم و تاخر میان ارزشــهای انسانی 
و ملــی همچون " آزادی " و " اســتقلال " 

وجود ندارد.
به گفته شــهید شیخ محمد خیابانی " اولین 
لازمه شــرافت یــک مملکت اســتقلال آن 
مملکت اســت." از همین رو می توان ارزش 
اســتقلال را به ســان " ظرفی " برای ارزش 

والای آزادی نگریست.
افزون بر این جامعه سالم جامعه ای ناوابسته 
و سلطه ناپذیر است. " جامعه سالم در هویت 
اجتماعی – سیاســی و جغرافیایی انســانی 
ناوابسته قرار دارد و برخوردهای درون جامعه 
ای در شــأن ها و امرهای گوناگون، به هیچ 
روی، نبایــد بر پایه ســلطه گری و ســلطه 
پذیری باشد در غیر این صورت رشد و توسعه 
و تبعیت از منافع ســلطه گر و محدودیت ها 
و قیود آن حالتی عارضی و نمایشــی خواهد 
داشت و در نخستین دگرگونی های جهانی و 
برخوردهای برون جامعه‌ای، نه تنها به حالت 
سابق باز خواهد گشــت، بلکه در نوعی عناد 
روان شــناختی و اجتماعی، جامعه در مسیر 
واپس‌ماندگی سقوط خواهند کرد. بسیاری از 
جامعه شناسان، کشــورهای مستعمره یا زیر 
سلطه ســابق را، در دهه های پیش در زمره 
 )take off( جامعه هایی می دانســتند کــه
آنها در رشــد و نوســازی آغاز شده است، اما 
پس از اســتقلال، به دلیل عواقب سوء سلطه 
گری های اســتعماری و امپریالیستی جدید 
و پدیــد آمدن انقطاع هــای فرهنگی، تحول 
چشــمگیری در آنها به وقوع نپیوست و هم 
 break“  اکنون، جامع شناســان جدیــد از
down” جامعه های یاد شده سخن به میان 

می آورند. 
نمونــه های ایــن کشــورها را در خاورمیانه 
)آسیای غربی ( و شــمال آفریقا و در صبغه 
دیگر آســیای مرکزی می توان بازشناســی 
کرد." )تکمیل همایون، رشــد و نوسازی در 

نهادهای سیاسی،رویه های 148 و 149(
از همیــن رو چرخش " موازانــه منفی " به 

" موازانــه مثبت " بوســیله کودتای ننگین 
امریکایی – انگلیسی – روسی 28 مرداد 32 
در شکل گیری جو ناســالم سیاسی و سوق 
دادن کنشــگران سیاســی به ویژه جوانان و 
نوجوانانی که پس از کودتا به دنیا آمدند و در 
دوران زیستشــان دولت ملی مصدق را درک 
نکردند؛ به سوی ایدئولوژی های ستیزه جوی 
چپ و مذهبی، نقشــی تاثیر گذار و صد البته 

ویرانگر ایجاد نمود.
اگر رضا شــاه با " طویله " شــمردن مجلس 
شــورای ملی و ذبح ســنت " دموکراســی 
پارلمانــی " میــخ طویله را بر ســر انقلاب 
مشروطیت فراهم آورد و زمینه سرکوب تمام 
عیار داخلی و اســتیلای تمام قد خارجی را 
فراهم آورد، پســرش با کودتای 28 مرداد نه 
تنهــا به راه ایران بربــاد ده پدر تمام و کمال 
پای نهاد بلکه آرمانهای انقلاب مشروطیت را 
که نهضت ملی و دولت دموکراتیک زنده یاد 
دکتر مصدق درصدد بازســازی و زنده داشت 

آن بود؛ به قطع و یقین پایمال و نابود کرد.
آبراهامیان به درســتی چهار میراث اساسی 
برجای مانده از کودتا، در دوران پسا کودتای 
28 مرداد در فضای سیاسی ایران را چنین بر 

می شمرد: 
" 1- ملی کردن نفت را بی اثر و ملغی ساخت.

2 – اپوزوســیون ســکولار ایــران را در هم 
شکست.

3 – مشروعیت ســلطنت را به شکل مهلکی 
از بین برد.

4 – ســوء ظن توهم آلودی را که از قبل هم 
بر عرصه سیاســت ایران، سراسر و به شدت 
مســتولی بود، باز هم شدیدتر کرد. به عبارت 
دیگر کودتا، نــه تنها بر سیاســت و اقتصاد 
کشــور، بلکه بر فرهنگ عمومــی مردم آن، 
و آنچه برخــی آن را ذهنیت عمومی جامعه 
مــی نامند نیز تاثیــر عمیقی برجــا گذارد. 

")آبراهامیان،کودتا، رویه 271 (

پس از کودتای 28 مرداد در شــهریور 1333 
وزیر دارایــی دولت زاهدی، دکتر علی امینی 
از طرف رژیم وابســته در این قرارداد معروف 
به 50 – 50 منافع درآمد و ســود حاصل از 
فروش نفت پنجاه،پنجاه شــد و اموال شرکت 
ســابق نفت ایران و انگلستان، چهل درصد به 
انگلســتان و 60 درصد به شرکت های دیگر 

داده شد.
این قرارداد نقض " استقلال ملی " بر پایه " 
موازنــه مثبت " و چپاول منابع نفتی و ثروت 
ملی را به همراه داشــت. از همین رو به حق 
مورد اعتراض نیروهای سیاسی ایران خواه و 

کنشگران ملی قرار گرفت.
پس از انعقــاد قرارداد و تصویبش در مجلس 
فرامایشی وقت، رهبران فقید نهضت مقاومت 
ملی و کنشــگران استقلال جو و آزاده اش به 
حــق اعتراض کرده و دلیرانــه در برابر رژیم 

کودتا ایستادگی کردند.
زنده یاد مهندس مهدی بازرگان که به دستور 
دکتر مصدق فرنشین هیئت خلع ید و پس از 
آن نخستین فرنشین شرکت ملی نفت ایران 
شــدند؛ به همراه تعدادی دیگر از اســتادان 
دانشــگاه تهران از جمله امضاء کنندگان این 

نامه بود.
بــازرگان دلیل اعتراض خــود و تنی چند از 
همکارانش در امضای نامــه اعتراض آمیز به 
قرارداد کنسرسیوم را چنین توضیح می دهد: 
" یک روز در همان ایام آقای دکتر سیاســی 
مرا به دبیرخانه دانشگاه خواستند و خصوصی 
صحبت می کردند. مــی گفتند اوضاع را که 
می دانســتید، این چه کاری بود که کردید و 
این نامه و اعتراض چه فایده داشــت؟ گفتم 
بلی، مــن هم خوب می دانســتم که نتیجه 
عملی ندارد و جلوی قرارداد کنسرســیوم را 
نخواهد گرفت. اما این کار را کردم فقط برای 
آنکه بعدها که پســرم بزرگ شد نگوید پدرم 
مــرد پفیوز و بی غیرتی بود ... نســلهای بعد 
ایران نیز وقتی به تاریخ گذشته نگاه می کنند 
مایوس از نژاد و خون خود نباشــند و نگویند 
نهضت عظیمــی چون ملی کــردن صنعت 
نفت در این مملکت به پا شــد،بعد کودتایی 

برای برخی این تصور پیش آمده است 
که استقلال به معنای ایزوله سازی، اتمیزه 

کردن کشور است
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و اوضاعــی پیش آمــد، تمــام آن اقدامات 
و افتخــارات را به بــاد داد، ولی صدا از هیچ 
کــس درنیامد ... ما ایــن کار را کردیم تا در 
آن روزگار که نمی دانم ده ســال دیگر، صد 
سال دیگر یا چه وقت خواهد بود، ایرانی امید 
و اعتمادی به خود داشــته و شــاید حرکتی 
بنماید. آقای دکتر سیاسی دیگر حرفی نزد." 

)بازرگان،مدافعات،رویه های 254 و 255 ( 
افزون بر این " مشــروعیت ســلطنت " نیز 
پــس از کودتا مدام در حــال فروکاهی بیش 
از پیش بود و از همین رو کودتای 28 مرداد 
دره ای ژرف و هولناک میان ملت و سلطنت 
ایجاد کرد؛ چرا که به گفته مهندس بازرگان، 
محمدرضا پهلــوی پس از کودتای 28 مرداد 
پایگاهــش را از میان ملــت به بیرون از ملت 
انتقال داد. بازرگان در این ارتباط در بیدادگاه 
نظامی ســال 42 چنین گفت : " تا آن زمان 
که اعلی حضرت سلطنت می کردند، در میان 
مردم محبوبیت داشتند، ولی متاسفانه حساب 
خود را از مردم جــدا کردند. جای خود را از 
داخل مملکت و دل ملــت به خارج مملکت 

منتقل ساختند." )همان،رویه 135 (
پیش تر نیز گفته شــد که ارزش اســتقلال 
ظرفی برای ارزش آزادی است و رویکرد تقدم 
و تاخر میان این دو ارزش به نظر می رســد 

راهکار رهگشا و مناسبی به نظر نمی رسد.
از ســوی دیگر هم با توجه به تجربه تاریخی 
کودتــای 28 مرداد و به گفته بازرگان انتقال 
پایگاه ســلطنت از درون مملکت و دل ملت 
بــه بیرون از مملکت مــی تواند اثبات چنین 

ادعایی باشد.
پس از کودتا نیز علاوه بر قرارداد کنسرسیوم 
و تاراج منابع نفتی، بارها و بارها " اســتقلال 
ملی " به همراه " اصول دموکراســی " نقض 

می شد.
چرا که هــر چه قدر کاربدســتان وابســته 
کودتاچی بر فشــار و اختناق می افزودند، " 
اســتقلال ملی " نیز پیــش از پیش برپایه " 
موازنــه مثبت " نقض می گردید. هم پیمانی 
شاه در پیمان ســنتو،جدایی بحرین از ایران 
در ســال )1349 ( 1970 و اعتراض به حق 

شهید داریوش فروهر و دیگر یارانش مهندس 
بهرام نمــازی و فرزین مخبــر و زنده یادان 
دکتر نصرالله جمشــیدی و منصور رسولی و 
بازداشــت بدون محاکمه و غیــر قانونی این 
بزرگواران و دنباله روی کورکورانه  از آمریکا 
و بلوک غرب و ... از موارد نقض استقلال ملی 

پس از کودتای 28 مرداد است.
بنابراین اگر پس از 25 ســال از کودتای 28 
مرداد " استقلال و آزادی " به سان دو همزاد 
دوقلو، ملتی به پا خواســته و به جان آمده از 
" سرکوب آزادی " و " پایمال شدن استقلال 
ملــی " هر دو را با هم خواهان اســت جای 

شگفتی نیست.
پرسش و ابهام از اینجا آغاز می شود که چرا 
کارکردهای نادرســت و کنش های نابخردانه 
به حساب انقلاب ســلطنت ستیز بهمن 57 
ریخته می شــود؟! و آرمانخواهی، اســتقلال 
جویی و آزادی خواهی با تخطئه و تمســخر 
ضد مستندهای تهی از سند و مدرک برخی 
شــبکه های ماهواره ای و برخی نشریه های 
روشــنفکری که برای پیشــبرد اهــداف به 
اصطلاح " اصلاح طلبانه " و " اعتدال جویانه 

" منکوب و محکوم می گردد؟!!!
فاجعــه بارتــر و غــم انگیزتر آن اســت که 
چرا ارزش والای اســتقلال بــه دلیل برخی 
عملکردهــای ناصواب چهاردهه گذشــته به 

"ضد ارزش" بدل می شود؟!
اســتقلال به معنای جنگ با جهان و بحران 
ســازی های منطقه ای و بین المللی نیست، 
به معنای دیوارکشــی و ایزوله شدن و قطع 
ارتبــاط با جهــان خــارج و قهر بــا فضای 
بین المللی و جهانی نیســت اما قائل شدن به 
حفظ کرامت و غرور ملی، تکیه بر استعداد و 
توانایی های درونی و ملی و عدم سلطه گری 
و ســلطه پذیری بر دیگران است. و این تنها 
ضد ارزش نیســت بلکه ارزشــی والا در کنار 
ارزشهای والای دیگر انسانی همچون آزادی، 

عدالت و ... است.
تجربــه نهضت ملــی و جنبش ملی شــدن 

صنعت نفــت، کودتای 28 مــرداد و انقلاب 
ســلطنت ســتیز بهمن 57 نیز نشان داد که 
برای رسیدن به اســتقلال، آزادی لازم است 
و برای تحقق آزادی، ظرف استقلال ضروری 

است.
بنابراین بازگشــت به موازانــه منفی و عدم 
شرکت در دسیسه های قدرت های بزرگ از 
هر جناح و مسلک که باشند از ضرورت های 
"  توسعه متوازن " است. استقلال را به گفته 
مهندس بازرگان به شرط " استغنا " می توان 
بدســت آورد : " شرط استقلال استغنا است 
و اســتغنا باید کامل و عام باشد.چه از جنبه 
نظامی و جنگی،چه سیاســی،چه اقتصادی و 

چه فکری." )بازرگان، مدافعات،رویه 360 (
اســتقلال را فدای آزادی نمی تــوان کرد و 
آزادی را پیشمرگ استقلال نباید کرد. هر دو، 
دو بال توانمند و دو دست توانا برای سعادت 

ملت ایران است.
پس هر دو را 63 ســال پــس از کودتای 28 
مرداد و 38 سال پس از انقلاب سلطنت ستیز 

بهمن 57 بخواهیم و پاس داریم. چنین باد.
منابع 
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بازرگان،مهــدی، مدافعات،تهــران: شــرکت 
سهامی انتشار،چاپ اول،1379
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بحران هســته ای در ماهنامه ایرانمهر،شماره 

های 33،34 و 35
تکمیل همایون، ناصر، مجله حافظ، جمهوریت 

مطلوب،اردیبهشت 1384،شماره 14 
فرهنــگ،  همایون،ناصر،مجلــه  تکمیــل 
رشــد هماهنــگ و نوســازی در نهادهــای 
پاییــز  و  سیاسی،فرهنگ،تابســتان 

1376،شماره های 22 و 23
مجله چشم انداز ایران،ویژنامه بهار 1383،نامه 
مهندس سحابی به حجة الاسلام والمسلمین 

خاتمی در تیرماه 1376

 استقلال را به گفته مهندس بازرگان به 
شرط  استغنا  می توان بدست آورد
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زنان

 نگاهی به اهم مشکلات زنان سرپرست خانوار

 بررسی ابعاد نظری و آماری موضوع
دربخش اول این جستار که در شماره پانزدهم 
نشــریه پیام ابراهیم به چاپ رســید اشاره شد 
به‌دنبال تحولاتی که طی دودهه اخیر در بنیانها 
و ســاختارهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی 
جامعه و تغییراتی که درســبک زندگی، باورها 
و نگرش‌های افراد نســبت بــه حقوق و وظایف 
خود و دیگران، تشــکیل خانواده و ازدواج و .....

صورت گرفته اســت، نهاد خانواده طی دو دهه 
اخیربا دگردیسی اساسی مواجه شده است. یکی 
از برجسته ترین ویژگی‌های خانوارهای جدید در 
ایران افزایش شــمار خانوارهای تک سرپرست، 
خود سرپرست و بد سرپرســت به‌ویژه افزایش 
شمار خانوارهایی اســت که با سرپرستی زنان 

اداره می‌شوند.
همچنین اشاره شد که ابعاد تغییرات جمعیتی 
زنان سرپرست خانوار بر سه محور عمده متمرکز 
بوده و تبعــات اجتماعی بســیاری را به همراه 

داشته است. این سه محور عبارتند از:
1- افزایــش تعــداد زنان سرپرســت خانوار و 

افزایش نرخ رشد زنان سرپرست خانوار
2- کاهش میانه ســنی و افزایــش تعداد زنان 

جوان سرپرست خانوار
 3- افزایش طلاق و تجرد قطعی و سهم بالای 
این دو آسیب اجتماعی در افزایش تعداد و نرخ 

رشد زنان سرپرست خانوار .
درادامه ضمن بررسی داده‌های جمعیتی منتشر 
شــده از ســوی مرکز آمار ایران و نیز اطلاعات 
ارائه شده از سوی مسئولان سازمان بهزیستی و 
سایر سازمان‌ها و نهادهای رسمی مرتبط با زنان 
سرپرست خانوار، نشــان دادیم که پدیده زنان 
سرپرســت خانواردر حال حاضرازیک وضعیت 
طبیعی خارج وبه یک مساله و آسیب اجتماعی 
تبدیل شــده است. بدیهی است با توجه به تک 
والدی بودن خانواده و عدم حضورهمســر و پدر 
در خانواده‌های زن سرپرست ،این قبیل خانوارها 
بامشــکلات جدی مواجه خواهند شد ومحتمل 
است که در صورت تداوم مشکلات خانواده، خود 
زمینه ساز مسائل وآسیب‌های اجتماعی دیگری 

شوند و امنیت جامعه را به خطر بیندازند.
در نوشــتار پیش رو ســعی داریم با بررســی 
آمارهای رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار 
ایــران و نیز با مدد گرفتــن از برخی داده‌های 

علمی و پژوهشــی موجود به شناسایی و دسته 
بندی و تبیین مشــکلات زنان سرپرست خانوار 

بپردازیم.

بررســی ابعــاد نظری مشــکلات زنان 
سرپرست خانوار

دیدگاه‌هایی که به بررســی و تحلیل مشکلات 
خانواده‌های تک سرپرســت و زن سرپرســت 
می‌پردازند به‌طور اجمال به چند گروه تقســیم 

می‌شوند که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد:
دیدگاه اول نظریه ســاخت کارکردی که خود 

زنان

 ناهید کوه شکاف
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دارای ابعــاد روانشــناختی و اجتماعی اســت. 
بر اســاس این گروه از تئوریها خانواده‌های زن 
سرپرست با شکل طبیعی خانواده دو والدی در 
تضاد هســتند و لذا با مشکلات بسیاری مواجه 
خواهند شــد و این مشکلات آسیب‌های جدی 
برای جامعه به‌همراه خواهد داشت. )حسینی و 

همکاران، به نقل از مومنی زاده، 1388(
از بعد ساختار روانی و از منظر روانشناختی نیز 
زنان سرپرست خانواده به علت داشتن چندين 
نقش مختلف به طور همزمان )نقش مادر،نقش 
سرپرست،نقش كي كارگر كارخانه...( استرس و 
مسائل ومشــكلات رواني بيشتري را تجربه مي 
كنند.)بختيــاري ومحبي،به نقل از مومنی زاده، 
1386( و لذا نظم و اداره خانواده و دســتیابی به 
کارکردهای آن، با موانع اساســی مواجه خواهد 

شد.
براســاس تحقيقــات انجام شــده دربين زنان 
سرپرست خانواده تحت پوشش بهزيستي تهران 
كه توسط دكتر حسيني وهمكاران بوده مشخص 
گرديد كه 55 درصد از زنان سرپرســت خانواده 
نمونه آمــاري از عزت نفس پایينــي برخوردار 
بودند كه بيشترين فراواني اين گزينه ها :علائم 
جســماني ،اضطــراب ،عزت نفس ،افســردگي 
مربوط بــه عزت نفس پایين آزمودني هاســت 
54 درصد زنان سرپرســت خانواده از اضطراب 
بالايي برخوردارند و53 درصد براي تسيكن آلام 
جسماني خود به مصرف داروهاي آرام بخش روي 
آورده و 49 درصد دچار افســردگي هستند. بالا 
بودن ميزان مشــكلات رواني در زنان سرپرست 
خانواده معلول شــرايط اقتصــادي – اجتماعي 
آنان اســت. چنانچــه زنان سرپرســت خانواده 
از منابــع حمايتي خانواده واجتمــاع برخوردار 
باشــند، با مشكلات كمتري روبه‌رو خواهند بود 
ودرجه آســيب پذيري آنان نســبت به مسائل 
ومشكلات رواني پایين خواهدآمد ولي چنانچه 
خانواده آنان قــادر به حمايت اقتصادي يا حتي 
نگهداري ومراقبت از فرزندان نباشند يااينكه در 
جامعه موسســاتي جهت ارائه خدمات حمايتي 
اززنان سرپرســت خانواده وجود نداشــته باشد 
آنان مجبورند خود به‌تنهايي بارهمه مشــكلات 
را متحمل شوند؛ درنتيجه ميزان آسيب پذيري 
آنان در قبال مشــكلات رواني افزايش مي يابد 
ومســتعد اختلالات رواني مي شوند.)حسيني و 

فروزان، به نقل از مومنی زاده ،1386(  

تک والدی بودن، خانواده‌هایی هســتند که به 
وسیله زنان اداره می‌شوند. این شکل از خانواده 
می‌تواند طیف وســیعی از زنان را شامل شود؛ از 
جمله زنان مطلقه، زنانی که همسر انشان فوت 
کرده اند، دختران با تجرد قطعی و طبق تعاریف 
رسمی 40 ساله و بالاتر، زنانی که بد سرپرست 
هستند و همسرانشان به دلیل معلولیت، بیماری، 
اعتیاد و....توانایی اداره خانواده را ندارند و از کار 
افتاده محســوب می‌شــوند. و گروه دیگر زنانی 
هســتند که به طورموقت بــه دلایلی از جمله 
زندانی بودن یا مفقود الاثر بودن همســر اداره 

خانواده را بر عهده می‌گیرند.

دیدگاه دوم نظریه کنش
در حوزه جامعه شناسی زنان سرپرست خانواده 
با مســائل ومشــکلاتی نظیر عدم دسترســی 
به فرصت‌های شــغلی مناسب ســطوح پایین 
تر تحصیــات در بین فرزندان‌شــان، افزایش 
بزهکاری و فقر در ابعاد مختلف روبرو هســتند. 
زنان سرپرست خانواده و فاقد همسر با مشكلات 
احساسی از قبیل تنهايي، انزوا ،طرد شدگي وعدم 
درك از سوي ديگران مواجهند، فقدان حمايت 
هــاي اجتماعي، مهمتريــن عامل جهت پيش 
بيني پيامدهاي منفي وضعيت اين زنان اســت 
.اين گروه از زنان با توجه به نقش هاي چند گانه 
و مسئوليت هاي بسيار، غالبا وقت اضافي براي 
برقراي روابط اجتماعــي ندارند،اين موضوع به 
مرور موجب طرد آنها از جامعه شده ومشكلات 
عديده اي را برايشان بوجود مي آورد .كي طرف 
فرزندانشــان به خاطر عدم حضــور همه‌جانبه 
سرپرست دچار مشكل مي شوند واز طرف ديگر 
،خود سرپرستان به خاطر تامين مايحتاج خانواده 
در معرض آســيب هاي اجتماعي قــرار دارند. 
به‌عبارتي منش و رفتار زنان سرپرست خانواده با 
خانواده هاي ديگر متفاوت است. در نهايت زنان 
سرپرست خانواده كه توانايي اداره اقتصادي خود 
وخانــواده را ندارند،دچار نوعي انزواي اجتماعي 
شــده ودرمعرض آسيب هاي اجتماعي قرار مي 
گيرند. همچنین در شــبکه خویشــاوندی و در 
ارتباط با اقوام و آشنایان ودر عین حال چگونگی 
گذران اوقــات فراغت آنان خلاءهــای جبران 
ناپذیری به وجود می‌آید. طرفداران نظريه كنش 
از جنبه ديگري نیز به طرح مساله مي پردازند. 
به‌نظر آنان اگر چه خانواده هاي زن سرپرســت 

مشكلات متعددي دارند )به دليل تحصيلات كم 
و تبعيض در بازار كار( ولي اين مساله به معناي 
آن نيســت كه ايشان مطلقا از اين شرايط تاثير 
مي گيرند و نمي توانند بر مشــكلات خود فائق 
آيند. به عبارت ديگر نمي توان اين گروه از زنان 
را »قربانی« و منفعل در برابر شرايط دانست بلكه 
بايد با بررسي تجربه هاي شخصي اين زنان، راه 
هاي مبارزه با شرايط حاكم بر زندگي آنان را از 

نزدكي شناخت. )بختياري ومحبي،1386(
آدامز اختلالات روانشــناختي زنان سرپرست 
خانوار مطلقه را بررســي کرده و اظهار مي‌دارد: 
مادر پس از طلاق در برابر كي سري از مشكلات 
قرار مي‌گيرد، ماننــد: تامين مراقبت از كودك، 
يافتن سرپناهي مناسب و تامين معيشت خانواده 
و دشواري‌هاي ناشــي از اينكه او تنها بزرگسال 
خانواده اســت و بايد نقش پــدر و نقش مادر را 
كيجا به عهده بگيرد، لذا بايد به ايفاي نقش‌هاي 
چندگانه‌اي بپردازد كه در برخي موارد ايفاي اين 
نقش‌ها با هم در تعارض هســتند، لذا زن هم از 
حيــث مادي و هم از حيث رواني‌ـ عاطفي دچار 
مشكل شده و اســترس و اضطراب بيشتري را 

تجربه ميك‌ند.
برايسكو در بررسي 39 مورد از زنان سرپرست 
خانوار به اين نتيجه رسيد كه 75 درصد از زنان 
اين گــروه، از بيماري‌هاي روانــي رنج مي‌برند 
كه عمده‌ترين آنها با طلاق همبســتگي نزدكي 
دارد كه شامل اختلالات عاطفي، شخصيت ضد 

اجتماعي و هيستري است. 
اگــر چه این دیدگاه بر نقــش زنان در کنترل 
شرایط نامطلوب اجتماعی تکیه می‌کند اما باید 
پذیرفت که خانواده‌های زن سرپرست با مشکلات 
عدیده‌ای در مناسبات و روابط اجتماعی مواجه 
هســتند. مطلقه بودن، بیوه بودن و یا همســر 
نداشتن در عرف و جامعه نیمه سنتی ایران، بار 
اخلاقی و عاطفی و امنیتی سنگینی را بر دوش 
زنان سرپرست خانوار قرار می‌دهد و با توجه به 
نگاه ریز بین و گاه مبتنی بر سوء استفاده از این 
زنان در محیط اجتماع، امکان حضور ســالم در 
جامعه و برقراری کنش مناسب در محیط کاری 

و اجتماعی را از آنها خواهد گرفت .

سوم نظریه زنانه شدن فقر و فقر زدایی
 بر اســاس این گروه از نظریه ها، خانواده هایی 
که توسط زنان سرپرستی می‌شوند بسیار بیشتر 
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در معرض فقر اقتصادی قرار می‌گیرند و این امر 
بیش از همــه به نابرابری فرصت‌ها میان زنان و 

مردان مربوط می‌شود .) همان(.

درصد زنان فقيردرطول دودهه گذشته پيوسته 
افزايش يافته است، معمولا فقر به ويژه در مورد 
زنان داراي كودكان خردسال كه نياز به مراقبت 
دايمي دارند شديدتر اســت؛ در اينجا كي دور 
باطل وجــود دارد. زني كه مي تواند شــغلي با 
درآمد نســبتا خوب به دست آورد، چون مجبور 
اســت هزينه هاي مراقبت از كــودكان خودرا 
بپردازد ممكن اســت از لحاظ مالي فلج شــود؛ 
باوجود اين اگر به طور نيمه وقت شــروع به كار 
كند درآمدش كاهش مي يابد و هرگونه احتمال 
پيشرفت شغلي از بين مي رود و همچنين مزاياي 
اقتصادي ديگري را مانند حقوق بازنشستگي كه 
كاركنان تمام وقت دريافت مي كنند از دســت 

مي دهد.)گيدنز،1373(
طرفــداران این نظریــه نشــان می‌دهند که 
خانواده‌هایی که سرپرســتی آنان بر عهده زنان 
می‌باشــد نه تنهــا در همه کشــور‌های جهان 
گســترش یافته اند بلکه به درصــد خانوار‌های 
سرپرســت زن که در بیــن جمعیت کم درآمد 
قرار می‌گیرند افزوده شده است. این مساله حتی 
درکشورهایی که پیشرفته ترین قوانین را به نفع 
زنان داشته اند )کشورهای هوادار فمینیسم و یا 
دارای سیاست‌های موافق فمینیستی( دیده شده 
است. در این کشورها به‌رغم کمک‌های دولتی به 
این زنان فرایند فقیر شــدن آنان همچنان ادامه 

دارد. از طرفی مشکلات این زنان عدم دسترسی 
به مشاغل با منزلت اجتماعی بالاست این زنان 
یا بیکارند یا مشاغل نیمه وقت کم درآمد دارند. 
اگر مشاغل دارای منزلت بالا باشد مساله تنظیم 
وقــت برای انجام کار خانــه وکار بیرون از خانه 
اســت این مشکل را صاحب‌نظران "فقر زمانی" 
نامیده اندو فقر زمانی اگر با فقر مادی همراه شود 
آسیب پذیری این قشــر را دو چندان می‌کند. 

)گیدنز، به نقل از مومنی زاده،1388(
نبود فرصت‌های برابر اشتغال برای زنان نسبت 
به مردان از عوامل عمده فقر در خانواده‌های زن 
سرپرســت است. در جامعه امروز ایران که برای 
جوانــان تحصیل‌کرده و توانــا و دانش آموخته 
دستیابی به شغل مناسب به سختی امکان پذیر 
است، وضعیت زنان سرپرست خانوار که عمدتا از 
سواد کافی و دانش و مهارت لازم برای دستیابی 
به شــغل مناسب بی بهره هســتند، به مراتب 
بغرنج تر خواهد بود. بر این اســاس در صورتی 
که حمایت‌های لازم از ســوی خویشــاوندان و 
فامیل و نیز نهادهــای دولتی متولی حمایت از 
زنان سرپرست خانوار انجام نگیرد، امکان ادامه 
زندگی سالم را برای این خانواده ها دشوار و گاه 

ناممکن خواهد ساخت.
دیــدگاه چهــارم نظریه توانمند ســازی زنان 
سرپرســت خانوار است: نظریه ها مربوط به این 
گروه بیشتر بر افزایش توانمندی‌ها و مهارت‌های 
زنان سرپرست خانوار متمرکز هستند؛ به‌نحوی 
که هدف عمده، افزایش درآمد زنان سرپرســت 
خانــوار و کاهش فقر اقتصادی آنهاســت. زنان 

سرپرســت خانوار بالقــوه دارای ویژگی هایی 
هستند که می‌توانند در جهت دستیابی توسعه 
انسانی پایدار موثر باشند.زنان سرپرست خانوار 
درآمدشــان را صرف بهبود وضعیــت خانواده 
خــود می‌کنند و به افزایش ســطح تغذیه، رفاه 
و تحصیــل فرزندان و افــراد تحت تکفل کمک 
می‌کنند. بنابراین افزایش درآمد آنان به صورت 
مستقیم به بهبود وضعیت خانواده می‌انجامد. در 
حالیکه در مورد مردان وضعیت چنین نیست و 
به ضرورت، افزایش درآمد مرد به بهبود وضعیت 

خانواده منجر نمی شود.
در مطالعات اخیر در حوزه توســعه و سیاست 
گذاری اجتماعی، از اصطلاح توانمندسازی بسیار 
استفاده می-شود. نظریات مربوط به نقش زنان 
در توســعه متأثر از نظریات فمنیستی و به طور 
عمده برخاسته از یافته‌های بوزروپ است. بوزروپ 
معتقد است که برنامه‌های توسعه به کار گرفته 
شده در کشورهای جهان سوم ناموفق بوده و یا 
حتــی در جهت عکس عمل کرده اند. به زعم او 
برنامه ریزان به معنای واقعی نابرابری جنسیتی 
پی نبرده اند. بوزروپ مسائل جنسیتی را ناشی 
از فاصله جنسیتی در جامعه و فاصله جنسیتی 
را حاصل نظام تبعیض‌های جنســی موجود در 
جامعه می‌داند. .) شادی طلب ودیگران، به نقل 

از مومنی زاده، 1384(
بر اساس این دیدگاه از آنجایی که زنان سرپرست 
خانــوار غالبا مهارت و توانایی و دانش لازم برای 
کسب شغل و درآمد کافی را ندارند لذا مساله و 
مشــکل محوری این گروه از زنان توانمندسازی 
آنها در جهت اســتقلال مالی و کســب درآمد 
کافی برای اداره زندگی اســت. بدیهی اســت 
در جامعه ایــران که نهادهای حمایتی عمدتا با 
مشکل بودجه در خدمات رسانی و احرایی کردن 
برنامه‌های توانمندســازی زنان مواجه هستند، 
وضعیت خانواده‌های زن سرپرســت برای رفع 
نیازهای اساسی و داشــتن زندگی سالم توام با 

امنیت و آرامش، تقریبا نا ممکن است.
اهم مشکلات زنان سرپرست خانوار در ایران

الف( بیکاری و پاییــن بودن درآمد زنان 
سرپرست خانوار 

عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران درهمایشــی 
که با عنوان " کارآفرینی و ایجاد اشــتغال زنان 
سرپرســت خانوار " در دی ماه سال 92 برگزار 
شد، معضلات و مشکلات زنان سرپرست خانوار 
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را بسیار نگران کننده توصیف می‌کند. ایشان در 
خصوص درصد زنان سرپرســت خانوار در ایران 

اظهار داشتند :
تا سال 90 حدود 21 میلیون سرپرست خانوار 
داریم کــه 87 درصد آنها را مردان و 12 درصد 
را زنان تشــکیل می‌دهند. همچنین از سال 45 
تاکنون تعداد زنان سرپرست خانوار 2 برابر شده 
است. 35 درصد از زنان سرپرست خانوار به‌رغم 

داشتن همسر، سرپرست هستند.
از ۶۵درصد باقیمانده، ۲۰درصدشــان به دلیل 
فوت همسر که دلیل عمده‌اش تصادفات جاده‌ای 
است، زنان را مجبور کرده تا به‌عنوان سرپرست 

خانوار معرفی شوند.
زنان سرپرســت خانوار  همچنین ۲۶درصــد 

مطلقه هستند.
رئیس مرکز آمار ایــران بیکاری و پایین بودن 
درآمد را مشکل اساسی زنان سرپرست خانوارمی 
داندو می‌افزاید به طور میانگین 18 درصد زنان 
سرپرست خانوار شاغل و حدود 82 درصد بیکار 

هستند.
از نظر درآمد زنان سرپرســت خانوار اســتان 
سیستان و بلوچستان حدود 3 میلیون تومان و 
زنان سرپرست خانوار استان تهران 14 میلیون 
تومان درآمد سالیانه دارند. این در حالی است که 
در دهک‌های درآمدی میزان توزیع خانوارهای 
با زن سرپرســت، فاجعه است؛ یعنی بیشترین 
میزان زنان سرپرست خانوار در دهک یک و دو 

قرار دارند که این امر نگران‌کننده است .
اغلــب این زنان با درآمدی که از راه کارهای نه 
چندان قابل توجه مثل پاک کردن سبزی،خرد 
کردن قند،پاک کردن حبوبات، بافتنی، خیاطی، 
ســاخت عروســک و گل مصنوعی،تمیز کردن 
خانه‌های مــردم، تهیه غذاهای ســاده و حتی 
دستفروشی کسب می‌کنند در هیچ سالی موفق 
نشده‌اند سطح زندگی جمعیت تحت تکفل خود 
را به ســطحی بالاتر از آنچه که از سوی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان خط فقر 

اعلام شده ارتقا دهند.
همچنین فیروزه صابر به‌عنوان نماینده سمن‌ها 
در بخشــی از همین همایش با بیان اینکه زنان 
سرپرســت خانوار قشری هستند که مدیریت و 
مســئولیت خانواده را دارند و گرفتاری‌هایشان 

متعدد است،اشاره می‌کند:
 در مــورد ایــن گروه ســه وجه شــخصیتی، 

اجتماعــی و اقتصادی وجود دارد. در مورد وجه 
شــخصیتی باید به موقعیت ســنی، خانوادگی، 
فرهنگ، خرده‌فرهنگ‌ها در شــهرهای کوچک، 
فرهنگ عمومی، تمایلات و علائق اشاره کرد. در 
مورد وجه اقتصادی باید گفت که این وجه یک 
معضل برای این گروه شــده است. رویکرد سوم 
نیز رویکرد حمایتی نســبت به این گروه است و 
در بحث توان‌افزایی باید گفت که عنصر حمایتی 
بســیار پررنگ بوده و تصور بر این است که آنها 
همیشــه باید تحت حمایت باشند و هنوز این 
احساس به وجود نیامده که آنها باید به استقلال 

مالی و فکری برسند.
. فیروزه صابر درباره وجه اجتماعی می‌گوید:

در ایــن زمینه نیز نــگاه و رویکــرد حمایتی 
است؛ در حالی‌که باید به سمتی برویم که زنان 
سرپرســت خانوار به درآمدزایی، خوداشتغالی و 

در نهایت اشتغال‌زایی برسند. 
وی در پایــان گفت: در ایران افراد برای ایتام یا 
درست کردن مسجد و مدرسه کمک می‌کنند، 
اما هنوز فرهنگ کمک به زنان سرپرست خانوار 
شکل نگرفته است. در این زمینه تشکل‌ها باید 
نگاه توان‌افزایی داشــته باشند و دولت نیز فقط 
بســتر لازم را فراهم کند و در این روند دخالتی 
نداشته باشند. ) پایگاه تحلیلی وخبری خانواده 

و زنان، مهرخانه (
ب( بالا بودن بار تکفل و نداشتن مهارت 
و زمان کافی بــرای اداره زندگی و تربیت 

فرزندان
رئیس ســازمان آمار ایران با اشاره به اینکه به 
طور میانگین 18 درصد زنان سرپرســت خانوار 
شاغل و حدود 82 درصد بیکار هستند، گفت: بار 
تکفل مردان سرپرســت خانوار در تمام دهک‌ها 
حدود 4 نفر اســت؛ در حالی‌که این تعداد برای 
زنان در دهک‌های یــک و دو حدود 6 تا 7 نفر 
است و این رقم اوضاع فاجعه‌بار این گروه را نشان 

می‌دهد.) همان (
در تعریف خانواده سالم و طبیعی، پایه‌ای ترین 
ویژگی حضور دو والد یعنی زن و مرد در خانواده 
است لذا خانواده‌های زن سرپرست که تک والدی 
محسوب می‌شوند نمی‌توانند بستر مناسبی برای 
رشد عاطفی والد و فرزند یا فرزندان او باشند. این 
امر درباره زنان سرپرست خانواده که همسری در 
کنار خود ندارند نسبت به مردان تنها و سرپرست 
خانوار به شکل حادتری بروز می‌کند و با توجه به 

هنجارها و عرف موجود در جامعه و دیدگاه‌های 
بعضا نامناســبی که نســبت به زنان بی همسر 
بیــوه و خصوصا مطلقه وجود دارد زمینه ســاز 
بســیاری از آسیب‌های روحی و روانی، اضطراب 
و افسردگی و کاهش اعتماد به نفس و ... در زنان 
سرپرست خانوار خواهد شد. بسیاری از این زنان 
خصوصا آنها که به دلیل طلاق سرپرست خانواده 
خود شــده اند، حمایت‌های عاطفی و اقتصادی 
و امنیتی خانواده و فامیل خود را نیز از دســت 
می‌دهند، همچنین به دلیل به دوش کشیدن بار 
تامین مالی خانواده و عدم حضورکافی در منزل 
اغلب با مشکلاتی در تربیت فرزندان خود مواجه 
می‌شــوند و این امر خود زمینه ساز بسیاری از 
آســیب‌ها و بزه‌کاری‌های اجتماعی خواهد شد. 
زنان سرپرســت خانوار غالبــا مهارتهاو آمادگی 
لازم برای اداره خانــواده را ندارندو لذا درانجام 
بســیاری از وظایفی که در خانواده‌های طبیعی 
غالبا بر عهده مردان اســت مانند راه‌های کسب 
درآمد، کنترل ونظارت کافی بر فرزندان وتامین 
امنیت خانواده، انجام کارها و امور فنی و کارهای 
سنگین در خانه و....با مشکل مواجه خواهند شد.
از جهت دیگر زنان سرپرست خانوار در بهترین 
حالت اگر بتوانند شغل مناسب و آبرومندانه‌ای در 
جامعه پیداکنند، به‌دلیل اینکه ساعتهای طولانی 
در منزل حضور ندارند محتمل است که فرزندان 
آنان با مشــکلات تربیتــی و اخلاقی و عاطفی 
بسیاری مواجه شوند که می‌تواند آسیب‌هایی را 

برای خود فرزندان و جامعه به وجود بیاورد.
ج( بیماری‌هــای جســمانی و روانــی و از کار 

افتادگی
رئیس سازمان آمار ایران تصریح کرد: همچنین 
هشت درصد زنان سرپرست خانوار معلول، هفت 
درصد دارای بیماری جسمی، 14.5 درصد دارای 
بیماری روانــی و 30 درصد از آنها از کار افتاده 

هستند. 
سازمان بهزیســتی اســتان تهران باهمکاری 

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و
سرپرســت  زن   140 روی  ب  توانبخشــی 
خانوارتحت پوشش بهزیستی تحقیقاتی را انجام 
داده و ســامت روانی آنها را بــا 40 زن که در 
پشــت نوبت حمایت بوده اند مقایسه کرده اند. 
نتیجه تحقیقات نشــان می‌دهد کــه زنانی که 
تحت پوشش نبوده اند نسبت به زنانی که تحت 
پوشش بهزیســتی بوده اند از سلامت روان بد 
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زنان

تری برخوردار بوده و افســردگی در آنها بیشتر 
)euronews.ir(.بوده است

د( فقر و پایین بودن پوشش‌های حمایتی 
بر پايه يافته هاي يــک مطالعه ميداني درباره 
چهار هزار و 280 زن سرپرست خانوار در مراکز 
پنج اســتان کشور، بررسي شاخص هاي توسعه 
فقر و معيارهاي توانايي وابســته به جنســيت 
ضروري است. اطلاعات به دست آمده حاکي از 
فقر شــديد زنان است. شاخص فقر انساني زنان 
سرپرست خانوار رقمي معادل 0.527 است که 
در مقايســه با همين شاخص در کل کشور که 
برابر با 0.193 مي باشد وضعیت حادی را نشان 

می‌دهد. )ستاره فروزان و بیگلریان، 1382(
مهمترین نهادهایی کــه مطابق قانون، وظیفه 
حمایت از زنان سرپرســت خانــوار زا به عهده 
دارند ســازمان بهزیســتی و کمیته امداد امام 
خمینی)ره( اســت. البته سایر نهادها و سازمان 
ها مانند تامین و رفاه اجتماعی و وزارت کار نیز 
در این رابطــه وظایفی دارند. طبق آمار گزارش 
شده از سوی رئیس مرکز آمار ایران، در مجموع 
46 درصد زنان سرپرســت خانوار تحت پوشش 
نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد، بهزیستی، 

بنیاد شهید، شهرداری و... هستند.
مبلغ مســتمری برای زنان بدون فرزندازسوی 
سازمان بهزیســتی 32 هزار تومان و برای زنان 
سرپرســت خانوار 5 نفر وبیشتر مبلغ 60 هزار 
تومان اســت. ۴۶درصد از زنان سرپرست خانوار 
تحت پوشــش نهادهای حمایتی هســتند.این 
اظهارات رییس مرکز آمار ایران در حالی اســت 
که از مجموع دومیلیون‌و۵۰۰هزار زن سرپرست 
خانــوار، ۴۵۰هزارنفــر شــاغل، یک‌میلیون‌نفر 
تحت پوشــش کمیته امداد امــام خمینی)ره(، 
۱۷۶هزار‌نفر تحت پوشش ســازمان بهزیستی 
تامین‌اجتماعی  مســتمری‌بگیر  و ۵۹۹هزارنفر 

هستند.
این یعنی ۲۵۰هزارنفر از زنان سرپرست خانوار 
و فرزندانشان از هیچ حمایتی برخوردار نبوده و 
مددجویان بهزیستی و کمیته امداد هم مستمری 

حداکثر ۹۰هزارتومانی در ماه دریافت می‌کنند.
عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران با فاجعه‌آمیز 
خطاب‌کردن وضعیت درآمدی زنان سرپرســت 
خانوار گفت: به طور متوسط درآمد زنان سرپرست 
خانوار در سال، ۹میلیون‌و۹۰۰هزارتومان است 

و بیــش از ۵۰درصد زنان سرپرســت خانوار در 
دهک‌های یک، دو و سه قرار دارند که این آمار، 

بسیار نگران‌کننده است
چراکه ۸۱درصد زنان سرپرســت خانوار دهک 
اول بی‌ســواد بوده و جمعیت خانواده‌شان بالا و 
میزان درآمد پایین است ..)پایگاه تحلیلی خبری 

) entekhab.ir انتخاب

ه( بی سوادی وکم سوادی
طبق اظهارات رئیس مرکز آمار ایران، معیشت 
زنان سرپرســت خانوار تا حد زیادی به وضعیت 
سواد آنها بستگی دارد. در مجموع ۵۵درصد زنان 
سرپرست خانوار بی‌سواد و ۱۹درصد تنها سواد 
ابتدایی دارند. در برخی استان‌ها وضعیت فاجعه 
بارتر اســت؛ برای مثال اکثریت زنان سرپرست 
خانوار استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان 
بی ســواد و یا کم سواد هســتند .که این خود 
می‌تواند برای تربیت فرزندان شان تبعاتی در پی 
داشــته باشد. از سوی دیگر فقر و بی سوادی دو 
روی یک سکه اند و هر گونه برنامه برای ارتقای 
مهارتها و افزایش توانمندی زنان سرپرست خانوار 
مســتلزم آموزش و یادگیری است. در حالی که 
آمارهای مربوط به وضعیت زنان سرپرست خانوار 
حاکی از بی سوادی و کم سوادی اکثر این زنان 

است.

و( مهاجرت و ترک محل زندگی و دوری از 
خویشاوندان

رئیس مرکز آمار ایران اظهار کرد: زنان سرپرست 
خانوار در گروه سنی کمتر از 35 سال، بیشترین 
علت مهاجرت‌شان مربوط به تحصیل، جستجوی 

کار و بهبود شرایط زندگی‌ است.
سختی زندگی یگ زن سرپرست خانوار که در 
مناطق دورافتاده وجایی در نزدیکی مرزها ساکن 
اســت هر چه به سمت مرکز کشور پیش برویم 
کمتر وکمتر می‌شــود؛ به‌نحوی که طبق آمارها 
وضع زنان سرپرست خانوار در تهران بهتراست.

متوسط درآمد زنان سرپرست در تهران سالانه 
14/5 میلیون تومان است؛ یعنی روزانه 40 هزار 
تومان در حالی که این رقم برای زن سرپرســت 
خانوار در سیســتان و بلوچستان 9 هزار تومان 

است. ) خبر گزاری دانا 19/ 10/ 92 ( 
فاطمه دانشور، عضو شورای اسلامی شهر تهران 
با بیان اینکه مدیریت شهری نمی‌تواند در این‌باره 

بی‌تفاوت باشــد، به »فرهیختــگان« می‌گوید: 
»چندی اســت کــه شــهرداری کارگاه‌هایی با 
نام کوثر برای زنان سرپرســت خانوار در تهران 
راه‌اندازی کرده است. حدود پنج هزار نفر آموزش 
دیده و کار کرده‌اند و در حال حاضر نیز یک هزار 
و 5۰۰ نفر در مراکزی به نام کوثر تعلیم دیده‌اند 
و فعال هستند و 80 خانه کارآفرینی در محلاتی 
که بیشــتر در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار 
دارند، دایر شده است که از آن جمله می‌توان به 
محله هرندی اشــاره کرد.« به‌گفته او این مراکز 
اما نتوانسته‌اند مشکلات این زنان را حل کنند؛ 
چراکه درآمد این زنان بسیار پایین است و عمدتا 
هزینه اجاره خانه آنها را نیز تامین نمی‌کند. این 
در حالی اســت که شهرداری ســالانه‌تنها 12 
میلیــارد تومان به حوزه زنان اختصاص می‌دهد 
که این رقم در برابر مشکلاتی که امروز زنان در 
شــهری مثل تهران با آن درگیر هستند، رقمی 
نیســت. این در حالی اســت که علاوه‌بر زنان 
سرپرســت خانوار، زنان بدسرپرست نیز هر روز 
نگران معیشت‌شان هســتند و خیلی از آنها به 
دلیل محدودیت‌ها و مشــکلات فراوانی که در 
روســتا یا شهرستان‌هایشان با آن روبرو بوده‌اند، 
به کلانشــهر‌ها پناهنده شده‌اند. ) سلامت نیوز، 

) 94/9/22
بســیاری از زنان سرپرســت خانوار، تهران را 
به‌عنوان مقصد مهاجرت خود برای دستیابی به 
کار و زندگی بهتر انتخاب می‌کنند. در حالی که 
بنا به گفته مســئولان امکانات و بودجه موجود 
برای حمایت از زنان قدیمی تر و ســاکن تهران 

نیز کفایت نمی کند.
فیروزفر، مدیر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار شــهرداری تهران می‌گویــد: مهمترین 
موضوع در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، 
مشــاوره و مددکاری است، در واقع از مشاوره و 
مددکاری، نیاز ها احصا می‌شود. طی سال جاری 
با مطالعــه روی زنان سرپرســت خانوار به این 
نتیجه رسیدیم که با بررسی‌های لازم باید ردیف 
بودجــه خاصی را در نظر بگیریم که بر اســاس 
آن بتوانیم برخی از مشکلات عدیده آنها را حل 

کنیم.
وی با بیان اینکه بخشی از این زنان سرپرست 
خانوار از شهرســتان ها به تهران می‌آیند و روز 
به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شــود، ادامه داد: 
هــدف و اولویت مــا در وهله اول رســیدگی و 
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توانمند سازی زنانی است که سالیان متوالی در 
تهران زندگی می‌کنند و در حال حاضر در گیر 
مشکلات زیادی شده اند ) خبر گزاری مهر، 21/ 

) 94/ 9

ز( ازدواج مجدد و مشــکلات عاطفی و 
امنیتی

ازدواج مجدد از دیگــر درگیری‌های این زنان 
است. به گزارش" ایسنا"، سالانه 150 هزار مورد 
طلاق در کشــور اتفاق می‌افتد و متاسفانه فقط 
10 درصــد از زنان مطلقه به ازدواج مجدد روی 
می آورنــد، در حالی که 90 درصد مردان دوباره 
ازدواج می‌کنند. آمارها نشــان می‌دهد که 90 
درصد زنان پس از طلاق و فوت همســر هرگز 
ازدواج نمی کنند و امــکان ازدواج برای مردان 
همسر از دست داده 9 برابر بیشتر از زنان است. 

) اقتصاد آنلاین، 94/3/9 (
بدیهی اســت فشــارهای عاطفی و اجتماعی 
ناشــی از نداشــتن همســر از جمله مشکلات 
زنان سرپرســت خانوار است.از سوی دیگر عرف 
حاکم بر جامعه مانع دیگری در مســیر ازدواج 
زنان سرپرست خانوار اســت؛ چرا که این زنان 
عمدتا میانسال و صاحب فرزند هستند و همین 
عامل مانعی در مسیر انتخاب شدن آنها به عنوان 

شریک زندگی است.
به نظر می‌رســد با مرگ همســر زندگی برای 
این زنان پایان می‌پذیرد. این زنان که مسئولیت 
فرزندان خــود را برعهده دارند، حتی در صورت 
تمایل به داشــتن همراه دیگری در زندگی که 
حق مسلم هر انسانی است، به دلیل نگرانی برای 
فرزندان و عکس‌العمل آنان، اغلب خود را از این 
امــر محروم می‌کنند. تنهایــی این زنان پس از 
فوت همسر، عکس‌العمل دیگران و سنگینی نگاه 
دیگران که رفتار آنان را کنترل می‌کند، مسائل 
و مشــکلات اقتصادی در کنار ایــن تصور که 
زندگی برای آنان به پایان رسیده است و امکان 
شروعی دوباره برای آنان به سختی متصور است، 

بیشترین فشار را بر این زنان وارد می‌کند.
اخیرا " طرح جامع ســاماندهی زنان سرپرست 
خانوار " از سوی معاونت زنان ریاست جمهوری 
و با مسئولیت خانم شــهیندخت مولاوردی در 
دســت اقدام و قرار اســت در صورت موفقیت 
در سراسر کشــور اجرا شود. بر اساس این طرح 
یکی از راه‌های توانمند سازی بانوان تشویق آنها 

به ازدواج و اهدای بســته‌های تشویقی از سوی 
کمیته امداد به این زنان است. این امر در صورتی 
امکان پذیر است که ازدواج با مشورت وزیر نظر 
مشــاوران این نهاد صورت بگیرد.) پایگاه اطلاع 

رسانی کمیته امداد، 10/12/ 94 ( 

نتایج بررسی حاضر
بررسی ابعاد نظری و آماری مربوط به وضعیت 
زنان بد سرپرست و زنان سرپرست خانوار، گواه 
استواری بر پیچیدگی و درهم تنیدگی مشکلات 
زنان سرپرست خانوار است. همانگونه که از نظر 
گذشت اهم مشــکلات زنان سرپرست خانوار را 
می‌توان به طور کلی به چند دسته تقسیم کرد: 

 1-بیکاری و پایین بودن درآمد 
2-بار تکفل و نداشتن مهارت و زمان کافی برای 

اداره خانواده و تربیت فرزندان
 3- بیماریهای جسمی، روانی و از کار افتادگی 

4- بی سوادی و کم سوادی 
5- پایین بودن پوشش‌های حمایتی و فقر 

6 – ازدواج مجدد و مشکلات عاطفی و امنیتی و 
7- مهاجرت و ترک محل زندگی

بدیهی اســت حــل و کاهش مشــکلات زنان 
سرپرســت خانوار بدون همــکاری و هماهنگی 
ســازمان برنامه و بودجه و نهادهای خدماتی و 
حمایتی مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستی، 
تامین و رفــاه اجتماعی و وزارت کار و.... ممکن 
نیست. مشکل زنان سرپرســت خانوار در واقع 
مشکل جامعه است و حل آن می‌تواند به سلامت 
و امنیت اجتماعی کمک کند و متقابلا سوء تدبیر 
و مدیریت نامناسب مشکلات این قشر رو به رشد، 
عواقب زیانباری برای جامعه خواهد داشت و به 
رشد و گسترش انواع آسیب‌های اجتماعی مانند 
فقر، تن فروشی، اعتیاد، افسردگی و بیماری‌های 

روانی و....دامن خواهد زد .
اگر در گذشته نظام سنتی حاکم بر نهاد خانواده 
بــا مولفه پیوندهای محکم میان خویشــاوندان 
نزدیک، اهرم مناســبی برای حمایــت از زنان 
مطلقه، بیوه، بد سرپرســت و دختران بزرگسال 
خود سرپرست به حســاب می‌آمد، امروزه اما با 
توجه به تغییر شکل و ســاختار و کارکردهای 
نهاد خانواده و هســته‌ای شــدن خانواده و کم 
رنگ شدن روابط خانوادگی و خویشاوندی، نقش 
دولت‌ها در حمایت از زنان سرپرســت خانوار پر 
رنگ تر شده اســت. در حال حاضر دولت طبق 

اصول سوم، بیســت ویکم و بیست ونهم قانون 
اساســی موظف است تعهدات خود را نسبت به 
فراهم ساختن شــرایط زندگی سالم برای تک 
تک شهروندان و ازجمله زنان سرپرست خانوار 

به انجام برساند. 
به نظر می‌رسد هرگونه اقدام در راستای حمایت 
و توانمند سازی زنان سرپرست خانوار مستلزم 
چندپیش شرط و برداشــتن چند گام اساسی 

است.
اول: شناســایی و دســته بنــدی مشــکلات 
زنان سرپرســت خانوار کــه نیازمند پژوهش‌ها 
وبررسی‌های دقیق و علمی و مبتنی بر اطلاعات 

جمعیتی جدید است.
دوم: دسترســی به تعریف درست و جامعی از 
زنان سرپرســت خانوار و احصــای آمار دقیق و 
روزآمد زنان سرپرست خانوار از سوی مرکز آمار 
ایران .با توجه به صحبت‌های اخیر معاونت زنان 
ریاســت جمهوری، خانم مولاوردی درخصوص 
ابهام در تعریف زنان سرپرست خانوار و نزدیک 
شدن به زمان سرشماری عمومی نفوس ومسکن 
در ســال جاری، نیاز به ارائه یک تعریف جامع و 
هماهنگ از پدیده زنان سرپرست خانوار قبل از 

هر اقدام دیگری ضروری به نظر می‌رسد.
ســوم: تدوین سیاست‌ای مناسب برای توانمند 
ســازی و حمایت از زنان سرپرســت خانوار در 
راستای رسیدن به حداقل‌های یک زندگی سالم 

خواهد بود.
چهــارم: هماهنگی میان نهادهایی اســت که 
متولی رسیدگی به مشــکلات و امور مربوط به 

زنان سرپرست خانوار هستند .
و سرانجام پنجمین قدم، تلاش برای هماهنگی 
با سیاســت‌های توانمند ســازی نهادهای بین 
المللی در رابطه با زنان و اســتفاده از کمک‌های 

مادی و حمایت نهادهای بین المللی است.
سایر منابع :

 1- مومنی زاده ، نــدا 1393 مجله اقتصادی 
شماره 3و4، تحلیل مقایسه‌ای در خصوص زنان 

سرپرست خانوار
2- ستاره فروزان و بیگلریان، 1382 مجله زن 
در توســعه و سیاســت، زنان سرپرست خانوار: 

فرصتها و چالشها
3- گیدنز، آنتونی 1378 راه ســوم بازســازی 
سوسیال دموکراســی، منوچهر صبوری ،تهران، 

شیرازه
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اقتصاد

 کودتای 28 مرداد، توقف گفتگوی ملی در باره نفت
مدیریت نفت از آغاز اکتشاف دولتی بود

نفت در اقتصاد ایران:
اولینچاه نفت ایران در سال ۱۲۸۷ش/ ۱۹۰۸م 
در مسجد سلیمان بهره‌برداری شد. بهره‌برداری 
ازنخستین چاه نفت درایران همزمان با حکومت 
قاجار در ایران بود. این سلسله آمادگی ورود به 
عرصه مدیریت نفت را نداشــت و بهره برداری 

از نفت تغییری در ماهیت وســاختار اقتصادی 
حکومــت قاجار ایجاد نکــرد. اما آنچه اهمیت 
دارد این است که به‌ هر روی تصمیم گیری در 
مورد نفت همچون سایر قرار دادهای مهم دوره 
قاجار در اختیار دولت بوده است. به ‌بارت دیگر 
نیروهای سیاسی واقتصادی که درصحنه نهضت 

مشروطه ویا نهضت تنباکو و.... حاضر بودند در 
مورد مساله نفت کاملا غایب بودند و واکنشی 

به این پدیده نداشتند.
 از همین رو بهره برداران جهانی نفت تا پایان 
دولــت قاجار و پهلوی اول، مانعی در برابر خود 

نمی دیدند.
اقتصــاد ایــران در عهــد قاجار کــه در پی 
شکست‌های نظامی از خارجی‌ها و ناامنی‌های 
قومی رو به نابودی داشــت، بیشتر به تولیدات 
کشاورزی و تجارت خارجی وابسته بود و تمرکز 
اصلی دولت برای کســب درآمد بر بخش‌های 
حمل و نقل، مالیات‌هــا، تعرفه‌هایس تجارت 

خارجی و واگذاری امتیازات به خارجی‌ها بود.
کاربرد نفت در اقتصــاد قاجاری نه ترزیق آن 
در اقتصاد ملی بلکه تامین هزینه مسافرت شاه 

قاجار به اروپا بود.
دولت پهلوی، نخســتین دولت ایرانی اســت 
که تصمیم سرنوشت ســازتری در مورد نفت 
در اقتصــاد ایران گرفت و نفــت را وارد بودجه 

عمومی کشور کرد.
این درآمــد در دوره قاجار برای تامین مخارج 
خصوصی و مسافرت‌های شــاه به اروپا هزینه 
می‌شد، اما پس از این دوره در بودجه عمومی 

کشور منظور شد.
بــا اینحــال منظــور از وارد کــردن نفت در 
بودجه عمومی به معنای کاربرد آن در توسعه 

اقتصادی

 جواد رحیم پور

  طلای سیاه بلای جان مردم و اقتصاد ایران همزمان با کودتای امریکایی- انگلیسی 28مرداد علیه دولت ملی دکتر 
محمد مصدق تبلور عینی یافت. تبعات این کودتا بر اقتصاد سیاسی ایران چنان گسترده بود که ماهیت حکمروایی در 
ایران را دگرگون کرد و به سمت خشونت و سرکوب وترس از عواقب توسعه سوق داد ودر بهترین حالت توسعه از بالا 
را صرفا دیکته کرده است. امری که به تنها سنت و بدیل برنامه ریزی در کشور تبدیل شده است و هرنوع رویکردی مغایر 

با آن امری موقت ودر بسیاری موارد همراه با تردید محسوب می‌شود.
شگفت آورتر اهتمام نظری برخی متفکران ایرانی درپوپولیست خواندن دکتر محمد مصدق وانداختن بار کودتا به دوش او 
در سال‌های اخیر است. این‌همه نشان می‌دهد برای برخی حرکت سرمایه در مسیر خواست صاحبان قدرت وتکنولوژی 
چنان اهمیت دارد که کودتا وبلکه مداخله در امور حاکمیتی – سرزمینی کشورهای مستقل نیز نمی تواند ارزش گرایش 

اقتصادی آنها را کم رنگ کند. در این قاموس اساسا نه حاکمیت ملی معنا دارد ونه منافع ملی مفهوم می‌یابد.
سرشت وماهیت کودتای 28 مرداد ارزشی به مراتب بیشتر از ارقام واعداد اقتصادی دارد. زیرا این کودتا، با تحول در 
حکمروایی، کاربست اقتصاد سیاســی ایران و به‌کارگیری اعداد و ارقام اقتصادی را در روندی باژگونه قرار داد و شبه 
توسعه‌ای نامتعادل در جغرافیایی کشور مستقر ســاخت. از سوی دیگر با گستردن بساط فساد اقتصادی و سیاسی 

دستاوردهای نهضت مشروطه را نیز به‌طور کامل بر باد داد و سلطنت رانتی و نفت محور را پایه گذاری کرد.
 اکنون سوال این است که گفتگوی ملی در باره نفت چه بود و چگونه خاتمه یافت؟
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زیر ســاخت‌های اقتصادی نبــود واین بودجه 
درخدمت بودجه نظامی قرار گرفت. همچنانکه 
مشهور است خط آهن سراسری با وضع مالیات 

اضافی بر مصرف قند احداث شد.
 در تمام این رویدادها، جامعه مدنی و نیروهای 
سیاسی ایران واکنشی نداشتند. مدیریت نفت از 
آغاز دولتی بود ودکتر محمد مصدق نقشی در 

دولتی کردن نفت نداشت.
قراردادهای نفتی تا قبل از کودتای 28 مرداد:

قیل از ملی شدن صنعت نفت، توجه به منابع 
معدنی ونفتی ایــران در قالب قراردادهای بلند 
مدت از ماهیتی استعماری برخوردار بود. عقد 
این نوع قراردادها نشان می‌داد که حاکمان آن 
ر‌وز ایران درکــی از تحولات جهان وحاکمیت 
ملی نداشــتند و تنها مرز را در بهترین حالت 
در زمره حاکمیت ســرزمینی می‌پنداشــتند. 
نکته جالب، فعالیت پادشــاهان قاجار در حوزه 
نفت وپاسخ ســریع به درخواست شرکت‌های 
خارجی) انگلیســی( برای اســتخراج معادن و 

به‌ویژه نفت است.
در دوره قاجار ســه امتیاز نفتی دالکی، رویتر 
ودارســی منعقد شــد. دو امتیاز نخســت به 
سرانجامی نرسید وامتیاز دارسی به کشف نفت 
منجر شد. به همین علت چاه مسجد سلیمان 
به‌عنــوان اولین چاه نفت ایران ثبت شــد. در 
حالی‌که قبل از ان چاه‌هایی در دالکی و قشــم 

حفر شده بود.

امتیاز دالکی:
پنج ســال پیش از واگذاری امتیاز اســتخراج 
معادن نفت به رویتر در ســال ۱۸۸۳میلادی 
و ۱۲۶۲ شمســی یک شرکت انگلیسی به نام 
شرکت هوتز، امتیاز استخراج نفت را در حوضه 
دالکی واقع در کرانه خلیج فارس نزدیک بندر 
بوشهر از دولت ایران گرفت که به امتیاز دالکی 
معروف شــد. این شرکت اولین چاه نفت را هم 
در حوضه دالکی حفر کرد، اما این چاه آنچنان 
عمیق نبود و به نفت نرسید. علاوه بر این زمین 
شناسان این شرکت در سمنان، دالکی و جزیره 
قشم به کاوش پرداختند و چاه هایی در دالکی 
و قشــم به عمق ۲۷۰ و ۲۵۰ متر حفر کردند 
اما تلاش آن شرکت نیز به سبب محدود بودن 

ذخیره سفره نفتی به نتیجه نرسید .
این شــرکت به واسطه عدم استطاعت مالی از 

ادامه کار منصرف شــد.بانک شاهنشاهی ایران 
پس از کســب امتیاز استخراج معادن، حقوقی 
را که برای بهره برداری معادن داشــت به یک 
شرکت انگلیسی موسوم به شرکت معادن ایران 
در ازای دریافت صدو پنجاه هزار لیره انگلیسی 

واگذار کرد.

امتیاز رویتر:
درســال 1872 م برابــر بــا 1251 هجــری 
خورشــیدی در زمــان ناصرالدین شــاه، حق 
استخراج كليه معادن ايران و از جمله نفت طي 
امتيازنامه‏اي به بارون دورويتر بازرگان انگليسي 
واگذار شد، اما تاخير وي در عملي كردن مفاد 

قرار داد، باعث لغو حق انحصاري وي شد. 
امتیاز دارسی:

با گذشت حدود سه دهه از قرارداد رویتر شاهد 
نخستین قرارداد اجرایی صنعت نفت در ایران 

هستیم .
ژاک دمورگان، باستان شناس فرانسوي که در 
شوش به دنبال تمدن گمشده عيلام بود براي 
اوليــن بار تئوري وجود نفت در خاورميانه و به 

ويژه ايران را مطرح کرد.
او در ســال 1892در مقاله‌اي بــه نام »اخبار 
معــادن« اعلام كرد كه طبقات نفت در جنوب 
غربي ايران وجــود دارد. ادوارد كوت ،نماينده 
رويتر در ايران در ســال 1900 نسبت به نظر 
دمورگان نظر مثبت نشــان داد و ويليام ناكس 
دارســي بازرگان مشــهور را از طريق چندين 

واسطه به دولت ايران معرفي كرد. 

سرشت وماهیت کودتای 28 مرداد 
ارزشی به مراتب بیشتر از ارقام واعداد 

اقتصادی دارد. زیرا این کودتا، با تحول در 
حکمروایی، کاربست اقتصاد سیاسی ایران 
و به‌کارگیری اعداد و ارقام اقتصادی را در 
روندی باژگونه قرار داد و شبه توسعه‌ای 

نامتعادل در جغرافیایی کشور مستقر 
ساخت. از سوی دیگر با گستردن بساط 
فساد اقتصادی و سیاسی دستاوردهای 
نهضت مشروطه را نیز به‌طور کامل بر 
باد داد و سلطنت رانتی و نفت محور را 

پایه گذاری کرد

این عکس در موزه تاریخ آمستردام در کشور هلند با ذکر تاریخ و نام 
دالکی که در زیر عکس آمده موجود است و سندی است معتبر بر وجود 
اولین چاه نفت ایران در استان بوشهر، شهرستان دشتستان،شهر دالکی.
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بدین منظور ويليام ناكْسْ دارســي سرمايه‏دار 
انگليسي درسال 1901م برابر با 1280 هجری 
خورشــیدینمايندگاني جهت امضــاي قرارداد 
نفتي و دريافت امتياز از ايران به تهران گسيل 
داشــت. دارسي از ســال 1900 تا 1901 طي 
ملاقات‌هاي زياد با سرتيپ كتابچي‌خان نماينده 
عالي ايران در پاريس، امين السلطان صدر اعظم 
و سر‌انجام مظفر‌الدين شاه و پرداخت 50 هزار 
تومان رشوه به صدر اعظم مقدمات بسته شدن 

قرار‌داد را چيد. 
در نهايتْ قرارداد دارســي در 21 مه 1901م 
به امضــای دو طرف رســيد. از طــرف ایران 
امین‌الســلطان، میرزا نصرالله  مظفرالدین‌شاه، 
مشــیرالدوله و مهندس‌الممالــک )نظام‌الدین 
غفــاری( قرارداد را امضا کردند. براســاس اين 
قرارداد، امتياز اســتخراج و بهره‏برداري از نفت 
درسراسر ايران به استثناي ايالات شمالي شامل 
گيلان، مازندران، گرگان، خراسان و آذربايجان 
براي مدت 60 سال به دارسي واگذار شد. حذف 
مناطق شــمالي ايران از چارچوب قرارداد براي 
پيشگيري از عكس‏ عمل و يا مخالفت روس‏ها 
انجام شده بود. همچنين بر اساس اين قرارداد 
دارســي متعهد شد ظرف دو سال، شركت و يا 
شــركت‏هاىي براي بهره‏برداري از اين امتيازات 
تاسيس کنند و ساليانه مبلغ 20 هزار ليره وجه 
نقد و معادل همين مبلغ از سهام شركت و نيز 
16درصد از منافع خالص خود را به دولت ايران 
بپردازد. شركت نفت دارسي پس از هفت سال، 
ســرانجام در 26 مه 1908م در منطقه مسجد 
ســليمان به نفت رسيد. با اين حال از آنجا كه 

پس از مشــروطه و تدوين قانون اساسي، دادن 
هرنوع امتياز به تصويب مجلس نياز داشــت، 
مجلس اول مشــروطه به بحث درباره قرارداد 
دارســي پرداخت اما نه امتياز نفت دارســي را 

تاييد کرد و نه آن را رد نمود. 
قرارداد دارســی پــس از 30 ســال به دلیل 
اختلافاتی که مابین ایران وطرف انگلیسی پیش 
آمد از طرف دولت ایران لغو شد وپس از ارجاع 
به جامعه ملل، طرفین از طرح دعوی صرفنظر 
کردند. متاســفانه پرونــده برخی توافقات حل 
اختلاف قرارداد دارسی قبل از ارجاع به جامعه 
ملل توســط رضا خان ســوزانده شد ومدارک 
مهمی از اعاده حق ملت ایران در ملی شــدن 

صنعت نفت از بین رفت.
قرارداد 1933:

1933م  ســال  در  دارســي  موافقت‏نامــه 
)1312ش( جاي خود را به قرارداد 26 ماده‏اي 
جديدي داد كه به قرارداد 1933 موسوم شد. 

ایــن قرارداد بین دولت ایران و شــرکت نفت 
ایران و انگلیس بود که در دوره رضاشاه پس از 
الغای قرارداد دارسی و عملا برای تمدید مدت 

آن قرارداد منعقد شد.
شــخص رضاشــاه پس از مذاکره با سر جان 
کدمن، رئیس شــرکت نفت ایــران و انگلیس 
و هور ســفیر بریتانیا درایران ایــن قرارداد را 

قبــول و مقامات دولــت را وادار به تصویب آن 
کرد. مجلس شورای ملی نیز به اتفاق آرا آن را 

تصویب کرد.
در این قرارداد شــرکت نفت ایران و انگلیس 
همچنان به اکتشاف و استخراج و فروش منابع 
نفتی ایران، بدون هیــچ الزامی به ارائه صورت 
عملکرد به دولــت ایران ادامه مــی‌داد. مدت 

قرارداد ۶۰ سال)1992( تعیین شد.
بانک جهانی در گزارش خود به هنگام مقایسه 
ایــن دو قرارداد خیلی بی‌پرده و بدون ملاحظه 
سخن می‌گوید: »مقایسه شرایط این دو قرارداد 
و دستکاری واضح شرکت در گزارش مالی سال 
1931 ثابت می‌کند که قرارداد سال 1933 از 
لحاظ اقتصادی منطقی و به ســود ایران نبود. 
با در نظر گرفتن همه جوانب، مطلوبیت امتیاز 
جدید برای ایــران به وضوح کمتــر از امتیاز 

دارسی بود.«
البته قابل ذکر اســت برخی مخالفان داخلی 
ملی شــدن صنعت نفت علیرغم گزارش بانک 
جهانی همچنــان بر طبل ارجحیــت قرارداد 
1933 به قرارداد دارسی می‌کوبیدند. محتوی 
انتقادات مخالفان ملی شــدن صنعت نفت بر 

مفاد قرارداد و نه نتایج قرارداد است.
 جرقه گفتگوی ملی شدن صنعت نفت 

دو قرارداد دارسی و 1933 از نظر بیلان، زیان 
اقتصادی برای ایران در پی داشــتند. این زیان 
در قرارداد دارســی محصول وناشی از محتوی 
قرارداد و کاستی‌های روش محاسبه حق الامتیاز 
ایــران بود و در قــرارداد 1933 با وجود بهبود 
نســبی در روش محاسبه حق الامتیاز به دلیل 
تسلط طرف انگلیسی بر کلیه مراحل اکتشاف، 
بهره‌برداری و فروش وارائه بیلان‌های صوری به 
حکومت وقت ایران، اسباب زیان اقتصادی ایران 

را از معاملات نفت فراهم ساختن.
نخستین اختلاف: قرارداد دارسی:

به‌طور خلاصه در قرارداد دارسی پس از کشف 
نفت در مســجد ســلیمان، دارسی نخستین 
شرکت را در سال 1903 تاسیس کرد، ولی در 
سال 1909 شرکت نفت ایران و انگلستان تمام 
حقوق و تعهدات شرکت اولیه را خریداری کرد. 
در اجرای این قرارداد و به منظور تسلط کامل 
انگلستان بر مســاله نفت ایران، نخست دولت 
انگلســتان در ســال 1914 میلادی بخشی از 
سهام شرکت نفت ایران و انگلستان را خریداری 

ملی شدن صنعت نفت یک گفتگوی تمام 
عیار ملی در باره مبرم ترین مسائل خود بود 

ودر سایه اتحاد نیروها به ثمر نشست
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کرد و متعاقبا قراردادی بین شرکت نفت ایران 
و انگلستان و دولت انگلستان بسته شد و عملا 
انگلستان تمام شــرکت را در اختیار گرفت. با 
عقد این قــرارداد عملا کنترل ایــران بر بهره 

برداری وفروش نفت به‌طور کامل از بین رفت.
تعهدات شــرکت در مقابل دولت به شرح زیر 

بود:
1- دولت ایران بابت حق امتیاز، شانزده درصد 
ســود خالص سالیانه را افزون بر دو هزار تومان 

دریافت می‌کرد.
2- صاحــب امتیــاز از دادن مالیات به زمین، 
ماشــین‌آلات و فرآورده‌های نفتــی که صادر 

می‌کرد معاف بود.
3- پس از انقضای قرارداد، دارنده امتیاز موظف 
بود تمام ماشــین‌آلات را رایگان به دولت ایران 

تحویل دهد.
4- اختلافات احتمالی باید به حکمیت ارجاع 

می‌شد.
به طورکلی، عواملــی را که موجب لغو امتیاز 
دارســی و تصویب قرارداد 1933 شــد به دو 

دسته می‌توان تقسیم کرد:
الف_ با وجودی‌کــه در جریان جنگ جهانی 
اول، دولت انگلســتان از قرارداد بیشترین سود 
و استفاده را برد، ولی از این سود نه تنها کشور 
ایران بهره‌مند نشــد، بلکه متضرر نیز شد. حق 
امتیاز دریافتی دولت ایران از شرکت نفت ایران و 
انگلستان در سال‌های 1914 تا 1918، ششصد 
هزار لیره استرلینگ بود که از این مقدار دولت 
انگلســتان به بهانه خرابکاری در لوله‌های نفت 
که در همان برهه زمانی، هنگام جنگ جهانی 
اول توسط عوامل آلمانی صورت گرفته بود، از 
ایران ششــصد و چهارده هزار لیره استرلینگ 
غرامت درخواست‌ کرد. )یکصد هزار لیره برای 
تعمیــر و پانصد و چهارده هزار لیره برای رکود 
شرکت طی چند ماه دوره‌ تعمیرات( برای رفع 
اختلافی که میان دولت ایران و شرکت نفت در 
این‌بــاره به‌وجود آمده بود، رئیس هیات مدیره 
شــرکت نفت ایران و انگلســتان، جان کدمن، 
ســفری به تهران کرد. در این سفر توافق‌هایی 

حاصل شد، ولی اختلاف‌هایی نیز باقی ماند.

ب- دومیــن اختلافی که موجــب لغو همه 
توافق‌ها شــد و زمینه را برای صــدور قرارداد 
1933 فراهم آورد، انتشــار بیلان سال 1931 

شــرکت نفت ایران و انگلستان در ژوئن 1932 
)خرداد 1311( بود که در این سند حق امتیاز 
ایران به میــزان فاحش کاهش یافته بود. )25 
درصد ســال 1930(. بعد از اعلان این ســند، 
دولت از تصویب قراردادی که با کدمن تنظیم 
شــده بود خودداری کرد و از لندن نماینده‌ای 
بــرای توضیح درخواســت کرد ولی پاســخی 
دریافت نشــد. پرونده قــرارداد حل اختلاف با 
کدمن توسط شخص رضا شاه پهلوی سوزانده 
شدو یا تظاهر به سوزاندن کرد ولی به‌ هر حال 
این پرونده به عنوان یکی از مهم‌ترین مدارکی 
که دکتر مصدق برای دفاع از ملی شــدن نفت 
در دادگاه لاهه لازم داشت، در اختیار وی نبود.

قابل ذکر اســت طی گذشت30 سال از انعقاد 
قرارداد دارسی، درحالی‌که تولید نفت ایران از 
۴۳ هزار تن در ســال به نزدیک شش میلیون 
تن رســیده بود، فقط طی چهار ســال درآمد 
ایران بیش از یک‌میلیون لیره استرلینگ بود و 
طی یک دوره بیست‌ساله از ۱۲۹۱٫ تا ۱۳۱۰ 
ش متوســط دریافتی ایران سالانه نزدیک به 
هشتصدهزار لیره اســترلینگ بود.]۹[ همین 
موضوع باعث شد که در سال ۱۳۱۱ش/۱۹۳۱م 
ایران الغای امتیاز نفت دارسی را به مدیر شرکت 

نفت ایران و انگلیس اعلام کند.
قرداد 1919:

جنگ جهانی دوم با پیــروزی متفقین پایان 
یافتــه بود، اما هنوز کابینــه جنگ در بریتانیا 
بر ســر کار بود. بریتانیا برای جلوگیری از نفوذ 
شوروی و کمونیسم، تصمیم گرفت ایران را به 
عنوان کشوری حائل درآورد. بر پایه تلاش‌های 
جــورج کرزن کــه در آن هنگام کارشــناس 
برجســته امور شــرق )خاصه ایران( در وزارت 
امور خارجه بریتانیا بود، در ۳۰ دسامبر ۱۹۱۸ 
برابر با ۹ دی ۱۲۹۷ خورشیدی، کمیته خاوری 
کابینه بریتانیا پذیرفت که گفتگویی برای بسته 
شــدن قراردادی تازه با ایران آغاز شود. مأمور 
این مذاکره، پرسی کاکس وزیر مختار بریتانیا 

در تهران بود.]
در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ خورشیدی برابر با ۹ اوت 
۱۹۱۹ میلادی، قرارداد میان دولت‌های ایران و 
بریتانیا با امضای وثوق‌الدوله و سِر پرِسی کاکس 

بسته شد.
امضاکننــدگان و معدود مدافعــان قرارداد با 
توجیه نجات کشور از نابودی با توسل به دولتی 

قدرتمند، قرارداد را محرمانه به امضا رساندند.
بر اســاس این قرارداد تمامی امور کشوری و 
لشــکری ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی و 
با مجــوز آنان صورت می‌گرفــت. این قرارداد 
شامل دو قسمت است که هرکدام جداگانه به 
امضا رسید. پیمان نخســت که عنوان رسمی 
آن »قــرارداد نظامی و سیاســی میــان ایران 
و بریتانیا« اســت از یک دیباچه و شــش ماده 
تشکیل می‌شود و قرارداد دوم دارای چهار ماده 
است. ماده اول قرارداد اصلی )قرارداد سیاسی و 
نظامی( به طور رسمی اعلام می‌دارد که »دولت 
بریتانیای کبیر به صریح ترین بیانی که ممکن 
است، قولی را که در گذشته به کرات به دولت 
ایران داده‌اســت باردیگر به موجب این قرارداد 
تایید کرده و برعهده می‌گیرد که اســتقلال و 

تمامیت ارضی ایران را محترم بشمارد.
تصویب ایــن قرارداد مغایر با قانون اساســی 
مشروطه بود و در مجلس شورای ملی و بیرون 
مجلس با چالش جدی روبرو شد. افرادی چون 
مشــیرالدوله پیرنیا، حاج امــام جمعه خویی، 
ممتازالدوله، محمود افشــار یزدی، حاج میرزا 
یحیی دولت‌آبادی، عبدالله مستوفی، محمدعلی 
فروغی، مســتوفی الممالک و بســیاری دیگر 
نهضت ضد قرارداد را که منتهی به لغو قرارداد 

شد راه انداختند.
ســید حســن مدرس از مخالفان قرارداد در 
مجلس شورای ملی گفت: »مثلًا آمدند قرارداد 
درســت کردند. دستی از غیب بیرون آمد و بر 

سینه نامحرم زد. هرچه کردند نشد.«
دکتر محمد مصدق بعدا در ســخنان خود در 
مجلس شورای ملی )دوره ششم( در مخالفت با 
کابینه مستوفی‌الممالک که حسن وثوق‌الدوله 
وزارت دادگســتری‌اش را برعهده داشــت در 
ارتباط با قرارداد ۱۹۱۹ می‌گوید: »... ایشــان 
)وثوق الدوله( برخلاف نــصّ صریح این ماده، 
قراردادی را که با انگلیسی‌ها بسته بودند پیش 
از آنکه به تصویب مجلس برســانند، به معرض 

 مقایسه شرایط تصویب قرارداد  
کنسرسیوم با همه قرارداد‌های نفتی قبل، 
نشان می‌دهد که کودتای 28 مرداد،پایان 

گفتگوی ملی در باره نفت بود و سرنوشت 
این طلای سیاه در دست دولت متمرکز شد
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اجرا گذاشــتند... ‌ای نمایندگان مجلس، چشم 
ملت ایران سیاه شد، بس که از بعضی رجال این 
مملکت خطاکاری و خیانت دید.‌ای برگزیدگان 
ملت، همان چشم‌ها از انتظار سفید شد از بس 
که محاکمه رجال خائن و وطن فروش را ندید.«

این قرارداد در سایه قراردادهای نفتی، موقعیت 
ایران را در مســیر پیچیــد گی‌های ژئوپلتیک 
قرارداد و از یک‌ســو چهره‌های ملــی ایران را 
نسبت به حاکمیت ملی ایران حساس و از دیگر 
سو رقابت قدرت‌های خارجی در ایران را دچار 

تحول کرد.
زیان در قرارداد 1933:

غارت ایران برابر بود با ســودهای کلان برای 
شــرکت نفت انگلیــس و ایران )که از ســال 
 Anglo-Iranian Oil 1935 به این ســو به

Company تغییر نام داده بود. )
در طول هجده سالی که شرکت در چارچوب 
قرارداد ســال 1933 مشــغول به فعالیت بود، 
قیمــت فرآورده‌های نفتی بیــن 200 تا 300 
درصد افزایش یافت، بانک جهانی برای نشــان 
دادن نقــض نظام‌‌منــد قرارداد ســال 1933، 
سیاســت شــرکت نفت انگلیس و ایــران در 
پرداخت سود ســهام را مثال می‌آورد. شرکت 
به منظور جبران نرخ ثابت 4 شیلینگ به ازای 
هر تن نفــت برغم افزایش قیمت نفت، متعهد 
شده بود که مبلغی برابر با 20 درصد سود سهام 
تقسیم شده شرکت، یعنی بیش از 621/250 
لیره به ایران بپــردازد. طبق گزارش‌های مالی 
شرکت، ســود آن از 24 میلیون دلار در سال 
1933 بــه 422 میلیون دلار در ســال 1950 
رسید. برغم افزایش هنگفت سود شرکت، سود 
ســهام آن فقط 15 میلیون دلار افزایش یافت؛ 
بدین معنی که سهم ایران در هر سال کمتر از 
3 میلیون دلار بود. تهیه‌کنندگان گزارش بانک 
جهانی نیــز همان نتیجه‌ای را گرفته‌اند که هر 
کس دیگری می‌گرفت: »شــرکت به وضوح از 
تعهدات خــود در چارچوب این ترتیبات طفره 
رفت تا پرداخت حق‌الامتیاز را به حداقل ممکن 
برســاند.« در گزارش بانک جهانی بارها آمده 
اســت که گزارش ســود 422 میلیون دلاری 
»شامل کل سودهای شــرکت نمی‌شود، زیرا 
59 شــرکت توزيع ]مواد نفتي[ تابع شركت و 
شرکت‌های وابسته دیگر را که خارج از بریتانیا 
فعالیت ميك‌نند در بر نمی‌گیرد.« در ارتباط با 

تخصیص این 422 میلیون دلار ســود در سال 
1950 می‌خوانیم: مالیات بر درآمد در بریتانیا، 
142 میلیون دلار؛ ذخایر و منقول به حســاب، 
215 میلیون دلار؛ حق‌الامتیــاز، 45 میلیون 
دلار؛ و کل سود سهام، 20 میلیون دلار. دوباره 
متذکر می‌شــویم که این آمار و ارقام شــامل 
ســود فعالیت‌ شرکت‌های تابعه نمی‌شود. سود 
این شرکت‌ها انتشار نمی‌یابد و به همین دلیل 
اطلاعاتی در مورد آنها در دست نیست. گزارش 
مالی شرکت نفت انگلیس و ایران کسانی را که 
با رویه‌های حســابداری آن آشنا نیستند کاملا 
به اشتباه می‌اندازد. سود ]تقریبا[ 370 میلیون 
دلاری شرکت پس از پرداخت حق‌الامتیازها که 
در گزارش مالی سال 1950 آمده است شامل 
سود شرکت‌های تابعه و وابسته نمی‌شود. علاوه 
بر اين با توجه به ميزان تخفيف در نظر گرفته 
شده براي وزارت درياداري انگلستان به موجب 
قرارداد تامين ســوخت و اينكــه اين تخفيف 
در واقع براي انتقال ســود بــه دولت بريتانيا و 
شــركت‌هاي تابع شركت نفت انگليس و ايران 
داده شــده بود و همچنين پنهان كردن سود 
با وارد كردن هزينه‌هاي غير واقعي استهلاك، 

آمار و ارقام فوق كمتر از واقع هستند.
تهیه‌کننــدگان گزارش بانک جهانی ســپس 
ســعی می‌کنند مبالغی را که انگلیس از ایران 
دریغ کرده بود مشــخص کنند. از سال 1911 
تا 1951 کل ســودی که در گزارش‌های مالی 
شرکت قید شــده بود بالغ برپنج هزار میلیون 
دلار بود. به موجب امتیاز دارسی باید 16 درصد 
سود )یعنی 800 میلیون دلار( به ایران پرداخت 
می‌شــد. ســهم 10 درصدی ایران از مالکیت 
شــرکت، یعنی ســهم 10 درصدی آن از سود 
ناخالص ســهام، با محافظه‌کاری تمام نزدیک 
بــه 250 میلیون دلار برآورد ‌شــد؛ و در آخر، 
اعمــال 15 درصد مالیات بر درآمد در ایران در 
دوره مربوطه بود که دیون مالیاتی شرکت را به 
600 میلیون دلار می‌رساند. بدین ترتیب، کل 
پرداخت‌ها به ایران باید بالغ بر 1650 میلیون 
دلار مي‌شد؛ ولی بین سال‌های 1911 تا 1951 
عملا فقط 450 میلیون دلار به ایران پرداخت 
شــد. در گزارش فوق آمده است که »شرکت 
با عدم حســن نیت و طفره رفتن از تعهداتش 
به موجب امتیاز دارســی و همچنین مهندسی 
کردن جایگزینی آن با قرارداد نامناســب سال 

1933، ایــران را تقریبــا از یک هــزار و 200 
میلیون دلار درآمد محروم کرد. برای درک بهتر 
بزرگی این پول کافی اســت به خاطر بیاوریم 
که کل بودجه ایران در ســال 1925 فقط 20 

میلیون دلار بوده است.
البته بلافاصله در این گزارش خاطرنشان شده 
اســت که ضرر و زیان ایران ]از قرارداد 1933[ 
به مراتب بیشتر از 1/2 میلیارد دلار بوده است؛ 
زیــرا مبلغ مزبور بر اســاس گزارش‌های مالی 

منتشر شده برآورد شده است. 
از تقسیم داخلی 1907 تا تقسیم نفتی ایران

در ســال 1907 روسیه وانگلستان ایران را به 
ســه محدوده نفوذ مناطق شمالی، منطقه بی 
طرف مرکزی و منطقه جنوبی تقســیم کردند. 
این تقســیم بندی در نهایت با شکست روبه‌رو 
شد. بعد از جنگ جهانی دوم بار دیگر موقعیت 
تقسیم نفتی ایران فراهم شد. انگلستان از قبل 
نفوذی کامل بر صنعت نفت ایران داشت. دولت 
امریکا نیز پیشنهاد انحصار امتیاز نفت جنوب 
شرقی را داد و دولت روسیه نیز به دنبال امتیاز 

نفت شمال بود.
تخقق چنین رویایی در واقع بازسازی قرارداد 

1907 در شکلی تازه بود.
مساله »امتیاز نفت شــمال« زمینه ‌ساز یکی 
از جدی ترین بحران‌هــای مجلس چهاردهم 
و حتی کشــور شد. ســال 1312ش در امتیاز 
دارســی، بعد از ماه‌ها گفتگو و کشمکش میان 
حکومت رضاشاه و شرکت نفت، تجدید نظر و 
این قرارداد با عنوان »قرارداد 1933« اجرا شد؛ 
از این رو مساله نفت در عمل از جرگه مباحث 

و ملاحظه‌های سیاسی و اقتصادی خارج شد.

 چگونگی طرح امتیاز نفت شمال
 در اسفند 1322 دو هیت انگلیسی و آمریكایی 
از سوی »شــركت نفت ســوكونی- واكیوم«، 
»سینكلر آمریكایی« و »شركت رویال داچ شل 
انگلیســی - هلندی« به تهران آمدند و هر دو، 
امتیاز نفت را در ناحیه‌های جنوب شرقی ایران 
درخواســت كردند. مذاكره‌هــا و حتی حضور 
نماینــدگان مزبور در تهــران، محرمانه مانده 
بــود و جز چند نفر از مقام‌های بلندپایه دولت، 
كسی از گفتگوهای »ســاعد« با آنان اطلاعی 
نداشت. تا اینكه در مجلس از دولت سوال شد 
و »دكتر رادمنش«، سخنگوی فراكسیون حزب 
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توده اعلام کرد كه با دادن امتیاز به دولت‌های 
خارجی، به‌طور كلی مخالفیم. 

 بــه محض اینكه شــوروی‌ها از طریق عوامل 
خود از مذاكرات نفت آگاه شدند، آنها نیز دست 
به كار شــدند و در شهریور 1323، هیاتی را به 
ریاست »ســرگئی كافتارادزه«، معاون وزارت 
خارجه شــوروی به تهران فرســتادند تا امتیاز 
نفت شــمال را درخواســت كنــد. وی پس از 
ملاقات با نخست‌وزیر و جلب‌نظر مساعد وی، به 
شمال رفت تا قسمت‌های نفت خیز آن مناطق 
را بررسی كند و در بازگشت، درخواست امتیاز 
استخراج نفت را در بعضی از استان‌های شمالی 

ایران به دولت داد. 

 واكنش دولت ساعد به دادن امتیاز به شوروی
  27 شــهریور 1323 نخســت وزیر ساعد در 
یك ســخنرانی به‌صورت رســمی نظر خود را 
درباره اعطای امتیاز اعلام داشت و پس از ذكر 
تاریخچه‌ای از پیشنهادهای رسیده و اقدام‌های 
دولــت، اظهار كــرد كه در جریــان مذاكره با 
كمپانی‌های انگلیســی و آمریكایی برای حفظ 
منافع عالی كشــور در حال و آینده، در جلسه 
۱۱ شهریور 1323 هیات وزیران تصمیم گرفته 
شد كه پیش از روشــن شدن اوضاع اقتصادی 
و مالی دنیا و اســتقرار صلــح عمومی، مطالعه 
اعطای هیچ گونه امتیاز خارجی ضروری نیست.

  بعد از ســخنرانی ســاعد در مجلس شورای 
ملی، روز دوم آبان كافتــارادزه یک كنفرانس 
مطبوعاتی در محل ســفارت بزرگ شــوروی 
تشــكیل داد و اظهار داشــت: »... دولت اتحاد 
جماهیر شــوروی در نظــر دارد امتیاز نواحی 
آذربایجان شمالی و گیلان و مازندران و قسمتی 
از ناحیه سمنان و چند ناحیه از خراسان شمالی 

)شمال قوچان( را تحصیل كند.« 
 واكنش حزب تــوده و مصدق به امتیاز 

نفت شمال
 پنجم آبان‌ 1323 حزب توده ایران با همكاری 
»شــورای متحده مركزی كارگــران« و تحت 
حمایت ســربازان شوروی، جلسه‌های بسیاری 
در تهران تشــكیل داد و تظاهراتی علیه ساعد 
و شهردار تهران در خیابان‌های پایتخت به راه 

انداخت. 
 ســاعد ناگزیر در مجلس، توضیحاتی درباره 
مذاكرات شــركت‌های خارجی داد و پس از او 

دكتر مصدق، نماینده نخســت تهران با توجه 
به موقعیت كشــور و كلیه جریان‌ها، سخنرانی 
مفصل و مشــروحی دربــاره امتیاز نفت كرد و 
در پایــان آن، طرح قانونی را عنوان کرد كه به 
امضای عده‌ای از نمایندگان رسیده بود كه آن 

طرح تصویب شد.
 طرح تصویب‌شــده به این شرح است: »ماده 
اول: هیــچ نخســت‌وزیر و وزیر و اشــخاصی 
كه كفالت از مقام آنهــا و یا معاونت میك‌نند، 
نمی‌توانند راجع به امتیــاز نفت از هیچ‌یك از 
نمایندگان رســمی و غیررسمی دول مجاور و 
غیــر مجاور یا نمایندگان شــركت‌های نفت و 
هركــس غیر از اینها مذاكراتــی كه اثر قانونی 
دارد، بكند یا اینكه قراردادی امضا نماید. ماده 
دوم: نخســت‌وزیران و وزیران می‌توانند برای 
فــروش نفت و طرزی كه دولــت ایران معادن 
نفت خود را اســتخراج و اداره میك‌ند، مذاكره 
نمایند و از جریان مذاكرات باید مجلس شورای 
ملی را مستحضر نمایند. ماده سوم: متخلفین از 
مواد فوق به حبس مجرد از سه تا هشت سال و 
انفصال دائمی از خدمات دولتی محكوم خواهند 
شــد. ماده چهارم: تعقیــب متخلفین از طرف 
دادستان دیوان كشور محتاج به این نیست كه 
مجلس شورای ملی آنها را تعقیب نموده باشد 
و اجازه بدهد؛ دادســتان مزبور وظیفه دارد كه 
متخلفین از این قانون را بر طبق محاكمه وزراء 
مصوب 16 و 20 تیرماه 1307 تعقیب نماید.«

 دكتر مصدق در مجلس تاكید داشت كه امتیاز 
جدیدی درباره نفت داده نشــود و از سیاست 
موازنه منفی پیروی شود و چون دولت انگلیس، 
نفت جنوب را در اختیار داشــت، از این نظریه 
استقبال میك‌رد. آمریكا نیز برای اینكه شوروی 
به نفت ایران دســت نیابــد، پذیرفته بود كه 
فعلا از گرفتن امتیاز دست نگه دارد و مجلس 
چهاردهم محل برخورد سیاست‌های شوروی، 
انگلیس و آمریكا شــد و مصدق و سیدضیاء در 

مقابل هم قرار گرفتند.
 از این زمان به بعد، شوروی‌ها نقشه جدیدی برای 
به‌دست‌آوردن نفت شمال ایران طرح كردند و آن، 

به وجود آوردن مساله آذربایجان بود.

فرایند سیاسی ملی شدن صنعت نفت
قبل از ملی شــدن صنعت نفــت در مجلس 
شانزدهم، گام‌های مهی برای ملی شدن صنعت 

نفت برداشــته شــده بود. یکی از این اقدامات 
قانون عــدم واگذاری امتیاز نفت یا سیاســت 
موازنه منفی دکتر محمد مصدق بود. با این‌حال 
ازآنجایی که قرارداد 1933 همچنان پابرجا بود 
و اختلاف در خصــوص دریافتی‌های ایران به 
سرانجامی نرسیده بود، ضرورت داشت تا گامی 

مهم در این خصوص برداشته شود.
ســابقه مذاکرات نفتی قبلی نشان می‌داد که 
دولت‌های وقت در نهایت با کســب امتیازات 
حداقلی به شرایط طرف خارجی تن می‌دهند. 
جدای از زیان‌های اقتصــادی ادامه این روش 
نه تنها اعمال حاکمیت بــر منابع داخلی را با 
مشــکل روبه‌رو می‌کرد، در کنار این، کشور را 
در آماج خواسته‌های نامعقول قدرتهای خارجی 
قرار می‌داد. امتیاز نفت شــمال و جنوب شرق 

نمونه‌های عملی این تهدیدات بودند.
علیرغــم این، دولت وقت بــرای برون رفت از 
مشــکلات قرارداد 1933، پیشــنهاد الحاقی 
گس- گلشائیان را پیگیری می‌کرد و آن‌را نیز 
به تصویب داخلی خود رسانده بود. با مخالفت 
مجلس ایــن قرارداد الحاقی جنبه اجرایی پیدا 
نکرد و قانون ملی شدن صنعت نفت به تصویب 

رسید.
قبل از تصویب قانون ملی شــدن صنعت نفت 
و شکســت قرارداد الحاقی گس- گلشــائیان 
مذاکرات متعددی مطرح شد و این مذاکرات با 
توجه به ریاست دکتر محمد مصدق بر ریاست 
کمیسیون مسئول پرونده نفت در مجلس،کلا 

رد شد.
این پیشــنهاد‌ها که در واقع نوعی بازســازی 

قرارداد 1933 بودند به شرح زیر هستند.
در كل پنج پيشنهاد مهم براي حل اختلاف به 

شرح زير مطرح شد:
1.  پيشنهاد جكسون؛
2.  پيشنهاد استوكس؛

3.  پيشنهاد بانك جهاني )بين المللي( ترميم 
و توسعه؛

4.  اولين پيشــنهاد مشترك انگليس و امركيا 
)چرچيل - ترومن(؛

5.  دومين پيشنهاد مشترك انگليس و امركيا 
)چرچيل - آيزنهاور(.

اين طرح‌ها غالبا در پي مخالفت دكتر مصدق 
مورد قبول واقع نشــد، آنچه قانون ملي كردن 
صنعت نفت تعقيــب ميك‌رد و اصولا بدون آن 
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ملي كردن معني نداشــت، اصــول زير را دربر 
مي‌گرفت كه مصدق در تمامي مذاكرات خود با 

دولت‌هاي خارجي بر آنها تايكد مي‌ورزيد:
1- حاكــم بــودن اصل ملي شــدن بر كليه 

شئونات و امور صنعت نفت.
2- خلع يد از شــركت نفــت انگليس و ايران 
ودراختيار گرفتن كامل عمليات نفتي توســط 

شركت جديدالتاسيس ملي نفت.
3- تعلــق يافتن كليه درآمــد فروش نفت به 
دولــت ايــران و مجاز بودن به فــروش نفت و 
فرآورده‌هاي نفتي به مشــتريان سابق به نرخ 

عادلانه بازار.
4- مجاز بودن ايران به اســتخدام كارشناسان 
خارجــي در صنعت نفــت به شــرط اجراي 
سياســتي براي به خدمت گرفتــن تدريجي 

ايرانيان به جاي آنها.
5- رســيدگي به مطالبــات و دعاوي به حق 
شركت ســابق و مطالبات متقابل دولت ايران 
با پيش بيني اختصــاص 25 درصد از عايدات 
خالص حاصل از فروش نفت به منظور پرداخت 

غرامت شركت سابق.
این پیشنهادات شروط دکتر محمد مصدق را 
تامین نمی کردنــد. بنابراین فرایند قانون ملی 
شــدن صنعت نفت در مجلس شــانزدهم به 

ترتیب زیر مطرح شد.
جزئیات قانون ملی شدن صنعت نفت

نمايندگان کميســيون نفت از اولين روزهاي 
اســفند ماه بعد از کشته شــدن نخست وزير 
نظامي پهلوي دوم يعني تيمسار رزم آرا روز و 
شب نداشتند تا ماده واحده اي را که سه دوره 

بود به دنبال تصويب آن بودند ر آماده کنند.
 رئيس اين کمیســيون يعني دکتر مصدق از 
آن جمع که ياران نزديکش نيز بودند خواسته 
بود تــا تصويب اين ماده واحــده خانه ملت را 
ترک نکنند و حتي شب نيز در اتاق کميسيون 
بخوابند، مبادا در زماني که آنها خارج از مجلس 
نيستند، اتفاقي بيفتد و تلاش هاي آنها بي ثمر 

بماند.
سرانجام در آخرين ساعات روزهاي24 اسفند 
1329 ماده واحده به شور در ميان صحن علني 
گذاشته شد و به اين شرح تصويب شد: » بنام 
سعادت ملت ايران و به منظور کمک به تامين 
صلح جهاني، ما امضا کنندگان ذيل پيشــنهاد 
مي نمائيم که صنعت نفت در سراســر کشور 

بدون استثناء، ملي اعلام شود. « امضا کنندگان 
اين ماده واحده عبــارت بودند از: دکتر محمد 
مصدق، دکتر محمود نريمان، دکتر سيد علي 
شــايگان، دکتر مظفر بقائي، ابوالحسن حائري 

زاده، الهيار صالح، سيد حسين مکي.
به موجب اين ماده واحده:

»1ـ تصديق و قبول اصل ملي شــدن نفت و 
حاكم بــودن آن بر كليه شــئون صنعت نفت 

ايران. 
2 ـ قرار گرفتن همه عمليات صنعت نفت در 
دست دولت ايران با پيش بيني تشيكل شركت 
ملي نفت ايران و با اين تفاهم كه هيچ قسمت 
از عمليات مزبور به ســازماني واگذار نشود كه 
به تمام معني مجــري تصميمات دولت ايران 

نباشد.
3 ـ مجاز بودن استفاده از كارشناسان خارجي 
به شرط اجراي ترتيباتي براي گماشتن تدريجي 
ايرانيان به‌جاي آنها 4 ـ فروش نفت به مشتريان 
شركت سابق به مقاديري كه قبلا مورد معامله 
بوده با اين شرط كه مشتريان نسبت به مقادير 
زائد بر آن با تساوي شرايط حق تقدم خواهند 

داشت. 
5 ـ تعلق كليه درآمد نفت و فرآورده هاي نفتي 
به دولت ايران با اين تفاهم كه تحويل گيرنده 
نفت ايــران هيچگونه انتفاعي جز تحت عنوان 

معامله خريد نخواهد داشت. 
6 ـ رسيدگي به دعاوي و مطالبات حقه شركت 
ســابق و دعاوي و مطالبات متقابل دولت ايران 
با پيش بيني توديع 25درصد از عايدات خالص 
نفت به منظور پرداخت غرامت به شركت سابق. 
چند روز بعد يعني 29 اسفند 1329 نمايندگان 
سنا نيز به آن رسميت داده و به موجب آن نفت 
ايران پس از 42 ســال از فوران نخستين چاه 
نفت در مسجد ســليمان به عنوان ثروت ملي 

ايرانيان ملي اعلام شد.
کودتاد 28 مرداد و قرارداد کنسرسیوم:

پــس از کودتــای 28 مرداد، دولــت زاهدی 
علیرغم قو ل‌های اولیه‌ای که به آیه ا.... کاشانی 
در رعایت منافع ایران داد با ردیگر راه گذشته را 
در پیش گرفت و در نهایت قرارداد کنسرسیوم 
را به امضا رساند. این قرارداد زیر سایه کودتا در 
مجلس با مخالفتی روبه‌رو نشد و عملا مصوبه 
ملی شدن صنعت نفت و دفاعیات دکتر مصدق 

نادیده گرفته شد.

در این قرارداد که به »قــرارداد امینی-پیج« 
نیز معروف شده‌است برخلاف قانون ملی شدن 
نفت ایران باز هم اکتشاف و استخراج و فروش 
نفت به دست شرکت‌های خارجی سپرده شد 
و ایــران به دریافت حق‌الامتیــاز )با نام مبهم 

»پرداخت اعلام شده«( اکتفا کرد.
این قرارداد براســاس اصل کلی50-50 طرح 
شــد. مذاکره کننــده اصلی ایران در مســائل 
مربوط به این قــرارداد دکتر علی امینی، وزیر 
دارایی کابینه سپهبد زاهدی بود. بر اساس این 
قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس ۴۰ درصد، 
شــرکت‌های آمریکایی نیز ۴۰ درصد، شرکت 
شل ۱۴ درصدو شــرکت فرانسوی ۶ درصددر 

منافع کار سهیم بودند.
در ۲۹ اســفند ۱۳۳۲ خورشــیدی اعلام شد 
تولید نفــت خــام در ایران در ســال ۱۹۵۳ 
میلادی، ۹۸۰۰۰۰۰ بشــکه و درآمد ایران از 

نفت خام ۱۰۰۰۰۰ لیره بوده است.

جمع بندی:
گزارش‌های داخلی و بانک جهانی زیان ایران 
از قراردادهای نفتی را به‌خوبی نشــان می‌دهد. 
حتی تلاش‌های مختلف دولت‌های مستقر برای 
تغییــر مفاد این قرار داد‌ها نیــز بیانگر همین 
موضوع اســت. ملی شدن صنعت نفت نه تنها 
منافع مالی مردم ایران را از جریان نفت تامین 
می‌کرد بلکه تکمیل کننده نهضت مشروطیت 
نیز بود. مجلسی که به توپ بسته شده بود در 
فرایند ملی شدن صنعت نفت به عنوان بخش 
زنده وبیدار ملت اثری شگرف درتاریخ ایران از 

خود بر جای گذاشت.
عــاوه براین ملی شــدن صنعــت نفت یک 
گفتگــوی تمام عیار ملی در بــاره مبرم ترین 
مســائل خود بود ودر سایه اتحاد نیروها به ثمر 

نشست.
 مقایسه شرایط تصویب قرارداد کنسر سیوم با 
همه قرارداد‌های نفتی قبل، نشان می‌دهد که 
کودتــای 28 مرداد،پایان گفتگوی ملی در باره 
نفت بود و سرنوشت این طلای سیاه در دست 

دولت متمرکز شد.
در تدویــن این مطلب از مقــالات و مطالعات 
بســیاری اســتفاده شــده اســت که به علت 
محدودیت صفحات از ذکر آنها خودداری شده 

است.
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نظارت جهانی برای مقابله با پولشویی
گروه ولسفبرگ، استانداردسازی معاملات پولی بین بانکی

)Wolfsberg("ولفسبرگ"
ایــن روزها بــا عنایت به گســترش روزافزون 
اقدامــات در جهــت  مبــارزه با پولشــویی در 
سطح بانکها و سازمانهای مالی جهان، نام گروه 
ولفسبرگ بسیار به گوش می‌رسد. نظرات عامه 
مردم درباره واژه ولفسبرگ برگرفته از نام باشگاه 
فوتبال آلمانی، شهری در آلمان که دفتر مرکزی 
فولکس واگن در آن واقع شــده تا رهنمودهای 
شناسایی مشتری متغیر اســت. اما در قاموس 
بانکی‌ها، کارشناسان اتاق‌های بازرگانی و دنیای 

تجارت،"ولسفبرگ" به چه اشاره دارد؟
الف( تريكب گروه:

گروه ولفسبرگ، كي سازمان خصوصي متشكل 

از 11 بانك اســت كه در ســال 1999 تاسيس 
 ،Chateau Wolfsberg‍ شــد و نام خود را از
مكاني در نزدكيي Ermatingen )ســوئيس(، 
محل ملاقــات هاي اوليه بانكها، گرفته اســت. 
 Fritz و EigenPeter در ســال 1998، آقايان
Heimann از سازمان شفاف‌سازي بين‌المللي، 
 FINCENاســبق مدير   Stanley Morris
)مركز مالي سازمان امنيت ملي آمركيا( و مشاور 
اينترپل وMark Pieth پروفســور جرم‌شناسي 
دانشــگاه Baselدر پایان نتيجه كي نشســت 
كاري، بانــك هاي ايالات متحــده امركيا را به 
رعايت استانداردهاي مبارزه با پولشويي ترغيب 
کردند. 11 بانك جهاني عضو موسســه فوق به 

 مترجم: شهلا رحيمي
مترجم در اداره كل 
خارجه بانك كشاورزي

 پولشویی به عنوان پدیده ای شایع در اقتصاد های تحت سلطه اقتصاد سیاه و فعالیت غیر قانونی مانند قاچاق کالا و ارز و تجارت سلاح و.... موضوع کنترل وپایش مبادلات 
پولی وبانکی را پیش از گذشته ضروری ساخته است.

 جهان ونظام پولی ومالی ،بیش از گذشته به سمت معبار های ارزیابی استاندارد از این پدیده پیش می رود. با اینحال پدیده پولشویی به سادگی قابل کنترل نیست وعلاوه بر بحث 
سلامت نظام های مالی، اقتصاد های جهانی را از نظر کنترل روش های درست نقدینگی به مخاطره افکنده است.

با توجه به اهمیت مبارزه با پولشویی، مکانیسمولفسبرگ از جمله معیار های استاندارد در سطح بانک ها و سازمان های مالی به شمار می رود. برای آشنایی خوانندگان، در ادامه این 
مکانیسم معرفی می گردد.
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شرح زير  هستند :
 Bank of،اســپانياBanco Santander
Barclays،ژاپنTokyo-Mitsubishi UFJ
Credit Suisse،آمريــكاCitigroup،انگليس

 Goldman،آلمانDeutsche Bank،سوئيس
 J.P. Morgan،انگليسHSBC،ايتالياSachs
Socié téGénéra le ، يــكا مر Chaseآ

فرانسه،UBS Bank سوئيس.
ب( اهداف:

موسسه مذكوردرابتدا با هدف تمركز بر مبارزه با 
پولشويي در بانكداري خصوصي آغاز به كار كرد 
و در  بررســي‌هاي بعدي جرائم مالي در صنايع 
مالي )مانند فساد مالي، تامين مالي تروريسم و 
تحريم‌ها( رشــد و ارتقاي استانداردهاي صنايع 
 KYC، مالي در جهــت تامين سياســت‌هاي
AMLو CTF نيز كه همســو با سياست‌هاي 
گروه ضربت )FATF( در مبارزه با پولشــويي 
بود به اهداف گروه اضافه شــد. پــس از واقعه 
11 ســپتامبر 2001تمركز گروه ولفســبرگ 
بيشتر برمبارزه با تامين مالي تروريسم معطوف 
و از بان‌كها خواســته شــد در كنترل سيستم 
مالي مورد استفاده فعاليت‌هاي تروريسم نقش 

فعال‌تري به عهده بگيرند.
بخــش ديگري از نگراني گروه ولفســبرگ در 
مورد روابــط كارگزاري بان‌كها بــود كه توجه 
قانون‌گذاران را در ســال 2001 به اين موضوع 
معطوف كرد. گروه مذكور اولين موسسه‌اي بود 
كــه توصيه‌هاي جامع را در مــورد ايجاد روابط 

كارگزاري منتشر کرد.
ايــن عقيده كه كنترل معامــات نقدي باعث 
كاهش جرائم مي‌شــود براي اولين بار توســط 
مقامات آمركيايي پيشنهاد شد. اين تحول ابتدا 
از آمركيا شروع شد و به عرصه بين‌الملل رخنه 
پيدا كرد. متعاقبا طبق قانــون رازداري بانكي ، 
موسســات مالي موظف شــدند ســوابق دقيق 
از معامــات مال نیز ي تهيه كــرده و چنانچه 
نقل و انتقالاتداخلي يا خارجي بيشــتر از سقف 
مشخص شده باشــد، موارد را گزارش کنند. در 
اين راستا براي بســط موضوع در سطح جهاني 
از همكاري هاي ســازمان ملــل و گروه ضربت 
)FATF( اســتفاده شــد. نتيجههمكاري گروه 
ضربت در قالــب 40 توصيه اين گروه در زمينه 
شناسايي مشــتري)KYC( به انضمام رهنمود 
رويه مبتني بر ريسك، براي ريسك هاي مبارزه 

با پولشويي))AML منتشر شد. استانداردهاي 
احراز هويت مشتري تا سال 2000 تغيير زيادي 
نداشت اما در سال 2001 با ارائه اطلاعاتي توسط 
كميته بالمبني بر كاستي‌هاي بانكها در سراسر 
دنيــا، اجراي احراز هويت بــراي بان‌كها الزامي 
شــد. اعضاي گروه ولفســبرگ تمامي مدارك 
لازم براي احراز هويت مانند مجوزهاي فعاليت 
موسســه ماليو شــركت هاي تابعه، بيوگرافي 
هيات مديره و مديران ارشــد، گزارش ساليانه و 
پرسشنامهWolfsbergAML را ايجاد کردند. 
در ســال 2005 به‌دليــل فقدان شــفافيت در 
پيام‌هاي پوشش و دستور پرداخت )به اصطلاح 
cover payments( مرسوم در نقل و انتقالات 
بين‌الملل و گسترش اهميت موضوعات مبارزه 
با پولشــويي، تامين مالي تروريسم و تحريم‌ها، 
گروه ولفســبرگ با همكاري سازمان سوئيفت، 
فرمت‌هاي پرداخت مشخصي را طراحي کردند 
كه سرانجام در ســال 2009  منتشر شد مورد 

استقبال جوامع نظارتي قرار گرفت.
از طرفي نگرانــي در خصوص تجارت كالاهاي 
ممنوعه )اســلحه و بمب( درحــال افزايش بود. 
در پاســخ به اين نگراني،گروه ولفسبرگ و اتاق 
بازرگاني بين‌الملل از گروه ضربت خواستند كه 
به ويژگي‌هاي تكنكيي جلوگيري از سوء‌استفاده 
تجاري براي مبارزه با پولشــوييبپردازد. توصيه 
هاي گروه ضربت در اين خصوص بســيار كلي 
بود، اما گروه ولفســبرگ با تدوین اصول تامين 
مالــي تجاري زوايــاي عملي موضــوع را براي 
موسسات مالي روشن كرد.درسال 2010 روكيرد 
جديد گروه فوق با رهنمود مبارزه با فساد)رشوه( 

ارائه شد.
ج( همايش ها و همكاري با ساير سازمان ها

در سال 2000 ،گروه ولفسبرگ طي 14 سند 
استانداردهاي خود را اعلام کرد. اولين سند اصول 
مبارزه با پولشــويي ولفســبرگ براي بانكداري 
خصوصي را دراكتبر 2000 منتشر كرد كه شامل 
اصول مربوط به افراد در معرض ريسك سياسي 
PEP (Politically Exposed Persons( و 
ذي‌نفع نهايي )Beneficial Owner ( بود.اين 
ســند درماه مي 2002 بازنگري شد. ولفسبرگ 
در نوامبــر 2002، اصول روابــط كارگزاري را 
منتشر کرد كه در آن ريسك سنجي در مبارزه با 
پولشويي و ضرورت كسب اطلاعات احراز هويت 
مطرح و براي اجرا در موسسات مالي توصيه شد.

همچنين با مشــاركت المنك در سايت بنكرز 
المنك بخــش Bankers Accuity ، ماژولي 
به نام "احراز هويت" ايجاد شد.بدين ترتيب در 
سپتامبر 2003 اصول كنترل و جستجو ، در ماه 
مي 2011، اصول اعتبار اسنادي ولفسبرگ، در 
اكتبر 2011 رهنمود ولفســبرگ در مورد پيش 
پرداخت‌ها و كارت‌هاي پرداخت، در سال 2012، 
اصول بانكــداري خصوصي و در ســال 2014 
اصول بازنگري شده روابط كارگزاري توسط گروه 
ولفسبرگ منتشر شد و بالاخره در سال 2011 
اصول مبارزه با پولشويي و استانداردهاي 2003 
گروه ضربت )FATF( مورد بازبيني قرار گرفت.

درحــال حاضر دو نفــر ازهر بانــك عضو كه 
معمــولا مدير مبارزه با پولشــويي يا تطبيق با 
توجه به ســاختار تطبيق هســتند در جلسات 
و همايش‌هاي ســالانه گروه شــركت ميك‌نند. 
گروه‌هاي كاري مشكلات و دغدغه‌هاي رايج در 
مبحث مبارزه با پولشــويي را بررسي و به گروه 
ولفســبرگ ارائه مي‌کنند.اوليــن همايش گروه 
در سال 2004 برگزار شــد كه مجريان قانون، 
قانونگذاران و موسســات مالي از سراسر دنيا در 
آن شركت داشــتند.اين گروه طي كي همايش 
ســه روزه در ولفسبرگ تصميم خود را درجهت 
افزايش تعــداد اعضا اعلام کرد. گروه‌هاي كاري 
چند موضوع منتخب را درجهت افزايش دانش و 
تبادل اطلاعات با بان‌كهاي غير عضو نيز مطرح 
مي‌کنند.تعداد افراد دعوت‌شــده براي همايش 
معمــولا زياد بوده  و عموما از موسســات مالي 
بين‌الملليفعال در مراكز مالي مانند فدراســيون 
بانكداري اروپا،فدراســيون بانكداري بين‌الملل، 
اتاق تسويه نيويورك و مقامات سازمان سوئيفت 
هســتند. ملاقات‌ها در كشــور انگليس برگزار 
مي‌شود و رئيس جلسه ولفسبرگ كنفرانس را با 
نگاهي به پيشرفت‌هاي سال گذشته و چالش‌هاي 
حاضر شــروع ميك‌ند .مباحث به‌صورت آزاد در 
زمان مشــخص در كارگروه‌هــاي كوچك مورد 
بررســي قرار مي‌گيرد. هدف، افزايش شفافيت 

پرداخت‌هاو شناسايي موارد فساد است.
د( پرسشنامه ولفسبرگ

پرسشنامه گروه ولفســبرگ كه آخرين نسخه 
آن مربوط به ســال2014  استمعمولا به‌صورت 
ادواري بــه‌روز رســاني مي‌شــود. بــا توجه به 
 KYC مبارزه با پولشــويي(و( AML اهميت
)احراز هويت(، بسياري از بانك ها علاوه بر فرم 
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ولفسبرگ، فرم مبارزه با پولشويي و احراز هويت 
مخصوص بانك يا كشور خود را نيز براي تكميل 
به ساير بان‌كها جهت برقراري روابط كارگزاري 
ارسال مي نمايند يا سوالات مورد نظر خود را كه 
معمولاً حاوي جزئيات بيشتر در خصوص عملكرد 
و تراكنش‌هاي بانك است، مطرح مي‌کنند. لازم 
به توضيح است تبادل مدارك فوق، زير مجموعه 
اســناد كنترلي محســوب و به‌عبارتي دقيق‌تر، 
ارائه مدارك مورد نياز و توجيه كننده شفافيت 
بانكداري پيش‌شــرط برقراري روابط كارگزاري 
است. بان‌كهاي خارجي در شرايط پسا برجام نيز 
ايجاد روابط و ارائه خدمات را به تكميل مراحل 
مرتبــط با مبــارزه با پولشــويي و احراز هويت 
مشــتري و حصول اطمينان از كفايت سرمايه و 

شفافيت گزارش دهي مالي منوط مي‌کنند.
سوالات پرسشنامه ولفسبرگ:

الف( سياستها و روكيردهاي كلي:
1( آيا برنامه تطبيق مبارزه با پولشــويي مورد 
تاييــد هيأت‌مديره يا كميته ارشــد بانك قرار 

مي‌گيرد؟
2( آيا بانك داراي برنامه تطبيق كنترلي است 
كه شامل فرد مشخص و مسئول براي هماهنگي 

و بررسي چارچوب مبارزه با پولشويي است؟
3( آيا بانك سياســت‌هاي كتبي مســتند دال 
بر پرســه هاي اجرايي جلوگيري، شناســايي و 

گزارش معاملات مشكوك را دارد؟
4( آيا بانك علاوه بر بررسي‌هاي ناظران دولتي، 
حسابرس داخلي يا حسابرس ثالث مستقل دارد 
كه سياست هاي مبارزه با پولشويي و روكيرد ها 

را طبق روال مشخص ارزيابي كند؟
5( آيا بانك سياســتي مبني بــر جلوگيري از 
ايجاد روابط با بان‌كهــاي كاغذي دارد؟ ) بانك 
كاغذي بانكي است كه حضور فيزكيي نداشته و 

تابع كي گروه مالي كنترلي نيست(.
6( آيا بانك سياست‌هايي دارد تا اطمينان دهد 
معاملات با / از طرف بانك هاي كاغذي از طريق 
حساب هاي بانك يا خدمات آن انجام نمي شود؟

7( آيا بانك سياست‌هايي جهت كنترل ارتباط 
با افراد سياسي، خانواده يا وابستگان نزدكي آنها 

دارد؟
8 ( آيا بانك روكيردهايي براي نگهداري سوابق 

جهت تطبيق با قانون اعمالي دارد؟
9( آيا سياست‌ها و روش‌هاي مبارزه با پولشويي 
بانك در تمام شــعب و توابــع بانك در داخل و 

خارج از كشور اعمال مي شود؟
ب( ارزيابي ريسك:

10( آيا بانك ارزيابي بر طبق ريسك بر مشتريان 
و معاملات آنها انجام مي دهد؟

11 ( آيــا بانــك ميــزان مناســب ارتقــای 
صلاحيت‌ســنجي مشــتريان براي آن‌دسته از 
مشترياني كه بنا به تشــخيص بانك،معاملات 
ريســك بالا بنا به فعاليت‌هاي غير قانوني دارند 

اعمال مي كند؟
ارتقــای  و  مشــتري  شناســايي  ج( 

صلاحيت‌سنجي:
12( آيا بانك براي مشــترياني كه از طرف آنها 
حســابی را نگه مي‌دارد و توســط آن حســاب 
عملياتی را  انجام مي‌دهد، فرآيندهاي شناسايي 

اجرا مي كند؟
13( آيا بانك الزامي جهت گرد آوري اطلاعات 

در مورد فعاليت هاي تجاري مشتريان دارد؟
14- آيا بانك سياســت‌ها وروش هاي مبارزه با 

پولشويي مشتريان خود را ارزيابي مي كند؟
15- آيا بانك روشــي براي مرور و بررسي و در 
صورت لزوم به‌روز رســاني اطلاعات مشتريان با 

ريسك بالا اعمال ميك‌ند؟
16- آيــا بانك روكيردهايــي جهت نگهداري 
سوابق هر مشتري جديد طبق مدارك شناسايي 

مربوطه و اطلاعات احراز هويت دارد؟
17- آيا بانك پرُسه ارزيابي طبق ريسك جهت 
تشــخيص معاملات معمول مشتريان را به‌طور 

كامل انجام مي دهد؟

د( معاملات قابل گزارش و جلوگيري و تشخيص 
معاملاتی كه وجوه آن غير قانوني به‌دست آمده 

است:
18- آيا بانك سياست و روشي براي شناسايي 
وگزارش معاملاتي كه لازم به گزارش به مقامات 

است، دارد؟
19- زمانيك‌ه گزارش معاملات نقدي اجباري 
است، آيا بانك روكيردي براي تشخيص معاملات 
طراحي شده براي گريز از چنين الزاماتي تعبيه 

كرده است؟
20- آيا بانك سياســت‌هايي دارد كه اطمينان 
دهد تنها با بان‌كهاي كارگزاري رابطه كارگزاري 
دارد كه مجوز فعاليت در كشــور خــود را دارا  

هستند؟
21- آيا بانك وضعیت مشتريان و معاملات را با 

ليست افراد، نهادها و كشورها و صادره از سوي 
مقامات ذي‌صلاح دولتي چك مي كند؟

22- آيا بانك به سياســت‌هاي شفاف‌ســازي 
ولفســبرگ و اســتفاده مناســب از پيام‌هاي 
ســوئيفتي 202/202 پوششــي و نيز پيام‌هاي 

سوئيفتي 205/205 پوششي پايبند است؟
ذ(كنترل معاملات

23- آيا بانك برنامه كنترل فعاليت مشكوك و 
غيرمعمول در انتقالات وجوه و ابزار پولي مانند 
چك هاي مسافرتي، دستور پرداخت هاو غيره را  

اعمال مي كند؟
ر(آموزش مبارزه با پولشويي

24- آيا بانك آموزش مبارزه با پولشــويي براي 
كاركنان به شرح زير ارائه مي دهد:

الف ( شناســايي و گزارش معاملاتي كه بايد به 
مقامات دولتي گزارش شوند.

ب( مثال‌هايي از اشــكال مختلف پولشويي كه 
خدمات و محصولات بانك رادرگير مي كند.

ج(سياست‌هاي داخلي جهت جلوگيري از 
پولشويي 

25- آيا بانك ســوابق جلسات آموزشي )شامل 
حضور افراد و مواد آموزشي( را نگه‌داري 

ميك‌ند؟
26 ( آيا بانــك قوانين جديد مربوط به مبارزه 
باپولشويي و تغييرات سياســت‌ها و روش‌هاي 
مربوط به مبارزه با پولشويي را به اطلاع كاركنان 

مربوطه مي‌رساند؟
27(آيا بانك طرف‌هاي ثالثي براي انجام بعضي 

از وظايف خود استخدام ميك‌ند؟
28 ( چنانچه پاسخ سوال 27بلي است، آيا بانك 
آموزش مبارزه با پولشويي را بهطرف هاي ثالث 
مربوطه كه شامل موارد زير  است  ارائه مي‌دهد: 
 - شناســايي و گزارش معاملاتــي كه بايد به 

مقامات دولتي گزارش شوند.
- مثال‌هايي از اشــكال مختلف پولشــويي كه 

خدمات و محصولات بانك رادرگير ميك‌ند.
- سياست‌هاي داخلي مبارزه با پولشويي

منبع:
-1Article published in ‘Collective Action: 

Innovative Strategies to 
2-Prevent Corruption’, Mark Pieth
3-(ed.), 2012, Dike Zurich/St. Gallen
-4(http://www.dike.ch/Collective_

Action_Pieth)
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اجتماعی

لیلا ارشد در سومین نشست »تجارب زیبا«؛

باید تلاش کنیم چرخه آسیب را بشکنیم

جامعه امــروز با معضلات اجتماعــی فراوانی 
روبه‌روســت و استفاده از سرمایه‌های اجتماعی 
در رفع یا کاهش آن نقش بسزایی دارد. سرمایه 
اجتماعــی در کنــار ســرمایه‌های اقتصادی و 
انسانی بخشــی از ثروت ملی محسوب می‌شود 
و به نظر جامعه‌شناسان، بدون سرمایه اجتماعی 
هیچ اجتماعی به هیچ ســرمایه‌ای نمی‌رسد. به 
عبارت دیگر، هیچ مجموعه انسانی بدون سرمایه 
اجتماعی نمی‌توانــد اقدامات مفید، هدفمند و 

پایداری را انجام دهد.
با وجود اینکه برخی معتقدند جامعه ما از نظر 
سرمایه اجتماعی بشدت آسیب دیده است، اما 
همــواره افرادی را مشــاهده می‌کنیم که برای 
بهبود جامعه تلاش می‌کنند. افرادی که کمتر 
دیده شده‌اند و تجربیات و موفقیت‌هایشان کمتر 

به جامعه عرضه شده است.
اکنون به نظر می‌آید یکی از اقدامات مفید و موثر 
در تقویت ســرمایه اجتماعی و جلب مشارکت 
مردم در حل معضلات خودشان، معرفی و ثبت 
و ضبط این تجربیات و فعالیت‌های مردمی ‌است. 
به همین منظور نشست‌هایی با عنوان »تجارب 
زیبا« به صورت دوره‌ای با دعوت از کســانی که 
در یــک حوزه خاص اجتماعــی برای رفع یک 
مشــکل فعالیت کرده و موفقیت‌هایی کســب 
کرده‌اند، برگزار می‌شود تا مشکلات، کمبودها، 
موانع و نحوه مقابله با آنها و نیز مسیری که برای 

این امر طی شده است، بررسی شود.
ایــن امر با ثبــت و ضبط تجربه‌هــای موفق، 
و نیــز انتقال آن به کســانی که می‌خواهند در 
کاهش آســیب‌های اجتماعی نقش ایفا کنند، 
بســیار مثمرثمر خواهد بود و امیدواریم سایر 
ســازمان‌های مردم‌نهــاد، فعــالان اجتماعی، 
خیریه‌ها و... در ارتقا و بهبود کیفیت این فعالیت 
مشــارکت کنند. به هر روی، این برنامه سعی 
دارد به جای تزریق روحیه یاس و بی‌تفاوتی به 
جامعه و سیاه‌نمایی، نهال امید، میل به مشارکت 

و احساس مسئولیت را در دل‌ها بپروراند.

سومین جلسه نشســت »تجارب زیبا« که به 
همت کمیته اجتماعی برگزار شــد میزبان لیلا 
ارشــد، مددکار اجتماعی و موسس اولین مرکز 
گذری کاهش آســیب اعتیاد زنــان در دروازه 
غار تهران بود که شرح نحوه عملکرد و فعالیت 
وی را برایکاهش این آســیب اجتماعی، در زیر 

می‌خوانید:

لیلا ارشد، مددکار اجتماعی با بیش از 35 سال 
فعالیت در حوزه آســیب‌های زنان و کودکان، 
چندین دوره عضو هیات‌مدیره انجمن حمایت 
از حقوق کودکان بوده و حدود 25 ســال است 
که با دانشگاه‌های علامه طباطبایی، بهزیستی و 

آزاد رودهن همکاری می‌کند.
ارشد موســس کلینیک مددکاری اجتماعی" 
یارا" در سال 1383 و اولین مرکز گذری کاهش 
آسیب اعتیاد زنان در دروازه غار تهران در سال 

1385 بوده است. 
این مددکار اجتماعی در مدت زمان فعالیتش 
در پژوهش‌های میدانی بســیاری حضور داشته 
و مقاله‌هــای متعددی برای مجــات علمی‌و 

روزنامه‌ها نوشته‌است.
وی همچنین در ســال 1388 برای حمایت از 
کودکان و جوانان در چاپ و انتشار سه کتاب در 
حوزه HIV )ایدز( نقش بسزایی ایفا کرده است.

* زمانی که کودکان کار، تازه به ســطح 
خیابان آمده بودند!

لیلا ارشد با ابراز خرسندی نسبت به حضور در 
میان افرادی که دغدغه رفع و کاهش آسیب‌های 
اجتماعی در جامعه را دارند، گفت: سال 1385 
با پیشنهاد سازمان بهزیستی و با همکاری چند 
نفر از دوستانم نســبت به تاسیس اولین مرکز 
گذری کاهش آســیب اعتیاد زنان اقدام کردم. 
من در دهه 50 دانشجوی مددکاری اجتماعی 
در دروازه غــار بــودم و در دهه 70 با همکاری 
انجمن حمایت از حقوق کودکان در رفع معضل 

کــودکان کار، زمانی که کــودکان کار تازه به 
ســطح خیابان آمده بودند، سعی در شناخت و 

رفع مشکلات و مسائل آنان داشتیم.
این مددکار اجتماعی به دوره دانشجویی خود 
در ســال‌های دهه 50 اشــاره کرد و گفت: در 
آن‌زمان،  موسسه‌ای شبانه‌روزی توسط شرکت 
نفت برای کودکان و فرزندان زنان قلعه شهرنو 
راه‌اندازی شــد که من به‌عنوان کار دانشجویی 
برای ارائه خدمات به گروه هدف پذیرفته شدم 
و از آنجا که فقط دانشــجویان پسر به آن مکان 
می‌رفتند، من درخواســت دادم که می‌خواهم 
به قلعه بــروم و با مادران کودکان ارتباط حرفه 
ای داشــته باشــم و عکس‌العمل کودکان را در 
مواجهه با مادران خود مشاهده و بررسی کنم، 
چرا که آنها از یک‌ســو مادران خود را دوســت 
داشتند و از سوی دیگر، حضور مادر با توجه به 
واژه‌هایی که به کار می‌برد و ظاهری که داشت 
سبب می‌شد تضادی حاصل شود که نتیجه آن، 
خودزنی کودکان در شب بود و ما باید آنها را به 

بیمارستان منتقل می‌کردیم.

*خانه خورشید، با بخش کوچکی از جامعه 
آسیب‌دیده شروع به کار کرد

لیلا ارشد به مشــکلات شروع به کار در حوزه 
اعتیاد و ایدز زنان اشــاره کــرد و ادامه داد: در 
جوامعی مثل جامعه ما که ســنتی و سرشــار 
از تابو و انگ اســت، فعالیت بــرای زنان، بویژه 
زنان آســیب‌دیده شامل زنانی که اعتیاد دارند، 

یاسمن عزیزی

اجتماعی
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تن‌فروشی می‌کنند و یا به HIV مبتلا هستند، 
بسیار سخت است، مخصوصا آن‌هنگام که زنان 

خدمات لازم را ارائه می‌دهند.
موسس کلینیک مددکاری اجتماعی "یارا" با 
اشــاره به انتخاب »دروازه غار« برای راه‌اندازی 
اولین مرکز گذری کاهش آســیب اعتیاد زنان، 
و با حضور زنــان معتاد در این مکان بیان کرد: 
با اجاره مکان و حضور روانشــناس و پزشک و 
افــراد علاقه‌مند برای فعالیت در این حوزه، کار 

را شروع کردیم.
ارشد با بیان اینکه آسیب وارده به انسان می‌تواند 
عواقب ناگواری در طی ســال‌ها داشته باشد و 
با ایجاد خاطرات و تجربیات ناخوشــایند سبب 
عقب‌نشینی فعالان این حوزه شود، اظهار کرد: 

با توجــه به اینکه فعالیت 
مرکــز گــذری کاهــش 
آســیب اعتیاد زنان برای 
تجربه  کشور  در  اولین‌بار 
می‌شد، ســعی کردم کار 
را در سطح کوچکی شروع 
کنم، چرا که معتقدم برای 
رفع یک مشکل باید از ته 
قیف شــروع و با شناخت 
مشکلات و مسائل، سطح 
فعالیت را گسترده کنیم. 

* درد زنان آسیب‌دیده 
را بشناسیم

مرکز  اولیــن  موســس 
گــذری کاهش آســیب 
بر  تاکید  بــا  زنان  اعتیاد 

تجارب گذشــته خود بیان کرد: ابتدا به سراغ 
ریش‌سفیدان  مغازه‌داران،  شــورایاری،  اعضای 
و افــراد معتمد محله رفتم و خــودم و کارم را 
معرفــی کردم، اما نکته جالب توجه این بود که 
در کلانتری محله گفته شد ما نیازی به چنین 
موسسه‌ای نداریم،چرا که در این مکان مشکلی 

برای زنان کارتن‌خواب و معتاد وجود ندارد!
ارشــد به دعوت افراد از کلانتری محله در روز 
افتتاحیه اشاره کرد و گفت: آنها از روی ناچاری 
به من گفتند اگر ما می‌گوییم چنین کاری نکن 
یا نیازی به چنین موسســه‌ای نیست، تنها به 
این دلیل است که این کار خطرناک است و ما 
نمی‌توانیم سلامت شما و همکارانتان را تضمین 

کنیم.
موسس اولین مرکز گذری کاهش آسیب اعتیاد 
زنان، ارائه خدمات و تبلیغات برای زنان نیازمند 
و ســوء مصرف کننده را به‌واســطه  حضور دو 
تن از امدادرســانان محلــی زن و مرد که قطع 
ســوءمصرف کرده بودند ذکر کرد و گفت: این 
افراد، زنان آسیب‌دیده در پارک‌ها را به حضور در 
موسســه‌ای تشویق کردند که وسایل بهداشتی 
همچون کاندوم، سوزن و ســورنگ، گاز و باند 
به همراه یک وعده غذای گرم می‌دهد، تشویق  
و در صــورت نیاز، این خدمــات را در پارک ها 
بــه آنها ارائه میکردند و یا آنها را به مؤسســات 

دیگری ارجاع می‌دادند.
این مددکار اجتماعــی، مراجعه تعداد زیادی 

از زنان معتاد  در زمانی کوتاه به این موسســه 
را شــایان ذکر اعلام کرد و ادامه داد: این زنان 
می‌گفتند ما خوشــحالیم که افــرادی در این 
مجموعه حضور دارند که درد ما را می‌شناسند 
و »به ما لگد نمی‌زنند«، چرا که از سوی افرادی 
به این مرکز دعوت شــده بودند که خود، سابقه 

اعتیاد داشتند.

* نداشتن شناسنامه، معضلی دیگر برای 
زنان کارتن‌خواب

ارشد به حضور تعداد 100 نفر پس از گذشت 
یک‌ماه اشاره کرد و افزود: در این مرکز، متادون 
درمانی و دارودرمانی تحت نظارت پزشک انجام 

می‌شود و برای اولین‌بار در خاورمیانه و در ایران 
چنین مرکزی برای زنان تاسیس شده است.

وی نبود چنین موسسه‌ای را نقش مذهب این 
کشورها ذکر کرد و گفت: آسیب اعتیاد به همراه  
تن‌فروشی و ایدز آن‌هم برای زنان در کشورهای 
مسلمان به‌راحتی پذیرفته نمی‌شود، اما کشور 
ایران، این شهامت را به خرج داد و وجود چنین 

معضلی را پذیرفت.
این مددکار اجتماعی با تاکید بر بی‌هویت بودن 
و نداشتن شناســنامه زنان کارتن‌خواب اظهار 
کرد: گرفتن شناســنامه برای این زنان بســیار 
سخت است. سال 1330 در قانون ذکر شد که 
به فرزند با نام مادر شناســنامه داده می‌شود و 
نامی‌که مادر می‌گفت در شناســنامه فرزند به 
عنوان نام پدر نوشــته 
دولت  در  اما  می‌شــد 
قبــل این امــر اتفاق 
نیفتاد و همه می‌دانیم 
که وقتی جای نام ‌پدر 
شناســایی  کارت  در 
اثبات  باشــد،  خالــی 
نســب نیز دشوار بوده 
و مشکلات بسیاری را 
در طول عمر یک فرد 
به همراه خواهد داشت. 

*لزوم آگاهی کافی 
در میان افراد جامعه

لیلا ارشــد بــا تاکید 
بــر ایــن مســاله که 
زنان معتــاد و به دلیل 
سوءمصرف مواد مخدر صنعتی و متاآفتامین‌ها 
تا چندین ماه متوجه بارداری خود نمی‌شــوند، 
بیــان کرد: با وجود این مشــکلات و نرخ ارزان 
تن‌فروشی، بیشترین مشــوق اعتیاد برای زنان 
باز هم مردان هســتند، همچون: پدر، همسر، 
برادر، پسر، شریک جنســی و... چراکه به زنی 
کــه درد دارد یا زایمان کرده، بــرای رهایی از 
درد همچنین برای لاغری، بیدار ماندن و درس 
خواندن شــب امتحان، فراموشی غم و غصه و 
لذت لحظــه، گدایی و رفتار پرخطر جنســی 
و تامیــن پول خرید مواد برای دو نفرشــان و... 

مصرف مواد مخدر را توصیه می‌کنند.
موسس اولین مرکز گذری کاهش آسیب اعتیاد 
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زنان با اشــاره به لزوم آگاهــی این افراد گفت: 
گاهــی، دادن اطلاعات ناقــص و یا بزرگنمایی 
عوارض مــواد مخدر و محرک، بــه دلیل عدم 
آموزش و مهارت کافــی در میان زنان معتاد و 
یا کارتن‌خواب ممکن اســت سوءتعبیر شده و 

نتیجه معکوس بدهد.
این مددکار اجتماعی در توضیح ســخن خود 
گفت: سال 1385 تبلیغات بسیاری در خصوص 
مصــرف کراک )هروئین اشباع‌شــده و قوی( و 
زخم شــدن و کِرم گرفتن بــدن افراد معتاد به 
این ماده، مشاهده شد و من با زنی روبه‌رو شدم 
که می‌گفت اگر چنین است پس چرا من پس 
از حدود 5ســال مصرف سالم هستم و مشکلی 
نــدارم؟! پس توجه به ارائــه اطلاعات و آگاهی 
صحیح و به موقع در زمان معین، به قدر کفایت 
و کاملا شــفاف و مناســب می‌تواند پیشگیرانه 

باشد.

*مقابله با لذت!
موســس »خانه خورشــید« به کار بزرگی که 
در این مراکز برای زنــان معتاد، کارتن‌خواب و 
مبتلا به ایدز انجام شــده اشاره کرد و افزود: ما 

توانستیم صدای زنانی باشیم که صدا ندارند.
وی در توضیــح این امر بیان کــرد: این زنان 
توانســته‌اند کار بسیار ســختی انجام دهند و 
قطع سوء مصرف کنند. همه ما تجربه وسوسه 
خــوردن یک تکه کیک در یخچــال را داریم و 
می‌دانیم که با وجود نخواستن از خوردن کیک، 
بالاخره به ســراغ آن می‌رویم؛ پس اگر وسوسه 
یک تکه کیک این‌گونه است، مقابله با وسوسه  
استعمال مواد مخدر و محرک بسیار سخت‌تر و 

طاقت‌فرساست. 
این مسئول در همین خصوص ادامه داد: یکی 
از کارشناســان مرکز مطالعات اعتیاد گفته که 
لذت مصرف شیشــه برای اولین بار، 400 برابر 
لذت یک رابطه جنسی است! بنابراین مقابله با 
چنین لذتی بسیار سخت و دشوار است. هرچند 
که درک تکرار این لذت به اندازه انگشتان یک 
دســت هم نیست و معتاد بارها مصرف می‌کند 
تا به لذت روز اول برســد امــا دیگر این اتفاق 

نمی‌افتد و تکرار نمی‌شود.
این مددکار اجتماعی بیان کرد: به قول معتادان، 
یکبار مصرف، زیاد و هزاربار مصرف کم است، و 
این بسیار درست اســت، چون فردی می‌تواند 

با اولین مصرف درگیر شــود و تمام ســال‌های 
عمرش را برای تکرار آن بگذارد و عملا آن لذت 

دیگر تکرار نمی‌شود.
ارشــد به ارائه خدمت بــرای گروهی از زنانی 
اشاره کرد که گام بزرگی برای خود برداشته‌اند و 
توانسته‌اند با این لذت مقابله کنند و بهبود یابند 
و در این خصوص بیان کرد: این افراد ارزش این 
را دارنــد که به آنها خدمت کنیم، اما این زن، با 
وجود بهبودیافتگی خانه ندارد، شناسنامه ندارد، 
کار نــدارد، پول ندارد، فرزنــد بیمار دارد، توان 
تامین هزینه مدرســه و نگهداری فرزند ندارد، 
مهارت ندارد، راهکار مقابله را نیاموخته است و..

*بــا پذیرش مشــکلات جامعــه، در رفع آن 
بکوشیم

ارشد با تاکید بر گسترش این معضل در میان 
کودکان زنان معتاد و کارتن‌خواب، اظهار کرد: 
باید مشــکلات را بپذیریم؛ اگر نتوانیم بپذیریم، 
نمی‌توانیم بــا آن مقابله کنیم و درنتیجه هیچ 

مشکلی حل نمی‌شود. 
وی با اشــاره بــه مصاحبه‌هــای گوناگون با 
روزنامه‌هــا و رســانه‌های مختلــف ادامه داد: 
بسیاری از این رســانه‌ها از کلماتی مثل رفتار 
پرخطر، رفتــار محافظت نشــده، دارودرمانی، 
وسایل بهداشــتی جنسی و... به جای واژه‌های: 
تن‌فروشی، کاندوم، ســوزن و سرنگ، متادون 
درمانی و... اســتفاده می‌کردند و می‌گفتند ما 
نمی‌توانیم این کلمات را در رسانه خود منتشر 
کنیــم و من همواره تاکید می‌کــردم که اینها 
آســیب‌های اجتماعی جامعه ما هســتند که 
افراد بسیاری با آن درگیرند و چرا نمی‌توانیم با 

مشکلات جامعه خود روبه‌رو شویم؟
این مددکار اجتماعی در توضیح سخنان خود 
بیان کرد: این مساله در شرایطی ‌است که همه 
چیز در دسترس اســت؛ نرخ تن‌فروشی بسیار 
پایین اســت و همین مبلغ نیز بین چندین نفر 
تقسیم می‌شــود، فردی که تن‌فروشی می‌کند،  
کسی که اتاق را مهیا می‌کند و کسی که مراقب 
است این زن کتک نخورد و به عنوان نگهبان و 

مراقب حضور می‌یابد.

* نبود اشتغال کافی، از دلایل اعتیاد است
لیلا ارشــد بــه وجــود زنان آســیب‌دیده در 
استان‌های کرمانشاه، خوزســتان و ایلام اشاره 

کرد و افزود: این استان‌ها به دلیل نبود اشتغال 
کافی، بیشتر دارای این آسیب اجتماعی هستند 
اما حضور استان مازندران در میان این استان‌ها 
برای من جای تعجب داشــت، که چرا در این 
اســتان با وجود فرصت‌های شغلی بسیار، زنان 

معتاد و بیمار حضور دارند؟
ایــن مدد کار اجتماعی با اشــاره به تحقیقات 
خــود در این زمینه بیان کرد: متوجه شــدیم 
که به دلیل ســاخت جاده، ویلا، سد، تونل و... 
زمین‌هــای این افراد از آنها خریداری شــده و 
برخی از آنها می‌گفتند طی این سال ها مبلغی 
بیش از 20 میلیون به آنها پرداخت شده است؛ 
آن‌ها فکر می‌کردند این پول بسیار زیاد است و 
در تهران کارهای بسیاری می‌توانند انجام دهند، 
امــا پس از حدود 2 هفته به مصرف مواد مخدر 
روی می‌آوردند و بدون داشتن پول، کارتن‌خواب 

می‌شوند و خانواده خود را از دست می‌دهند.
وی ادامــه داد: اگر قرار اســت جاده کشــیده 
شود، ویلایی ســاخته شود و یا زمین‌های افراد 
از آنها خریداری شود، باید پیش از آن به تبعات 
اجتماعی آن اندیشــید؛ از جمله تبعات محیط 
زیستی ، انسانی، آسیب‌های اجتماعی که ممکن 

است به وجود آید و...

* به وظیفه‌تان عمل کنید
موسس اولین مرکز گذری کاهش آسیب اعتیاد 
زنان به ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره 
کرد و گفت: بر اســاس این قانون هر کسی که 
اعتیاد دارد می‌تواند به مراکــز درمانی بیاید و 
حمایت بگیرد، این یک الگوی بین‌المللی است 
که می‌گوید افرادی هستند که می‌خواهند مواد 
مخدر استفاده کنند و اگر شما بارها و به کرات 
هم آنها را درمان کنید باز هم به این کار مبادرت 
می‌ورزند. طبق این قانون و با نگاه حقوق بشری 
که هر کس می‌تواند درباره زندگی خود تصمیم 
بگیرد، این افــراد می‌توانند مصرف‌کننده مواد 
مخدر باشــند ولی حق ندارنــد آلوده به ویرس 

HIV شوند و یا این ویروس را سرایت دهند.
این مســئول در همین خصوص ادامه داد: بر 
این اساس مراکزی شروع به کار کرد و متادون 
جایگزین مواد مخدر شد، لذا اعتیاد به متادون 
وجــود دارد اما به هر حال این دارو، یک داروی 
شناخته شده است که در لابراتوار ساخته شده و 
نسبت به مواد مخدری همچون تریاک عوارض 
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کمتری به همراه دار؛ چرا که اصلا معلوم نیست 
که با تریاک چه مواد دیگری مخلوط شده است، 
موادی همچون مدفوع انســان، سرب، مایعات 
ســفیدکننده و... که آسیب‌های بسیار جدی بر 

سلامتی مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.
مددکار و موســس خانه خورشید با تاکید بر 
وضع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی 
بر اینکه هر زن متجاهری باید دســتگیر شود، 
اظهار کرد: از آن‌جا که پلیس و نیروی انتظامی 
به‌عنوان نهادهای ‌مجری نســبت به این قانون 
آگاهی و اطلاعات کافی نداشــتند،  به‌سادگی 
در کنار  در ورودی مراکز DIC )مراکز گذری 
کاهش آســیب اعتیاد زنان( یافتــه  و زنان را 
دســتگیر می‌کردند و این زنان با وجود داشتن 
کارت از ایــن مراکــز، روانه کلانتــری و مراکز 

نگهداری موقت می‌شدند. 
ارشــد در همین خصوص توضیح داد: با وجود 
زحمــات فراوانی کــه برای این زنان کشــیده 
می‌شــد، پلیس آنها را با خــود می‌برد، ممکن 
بود این زن باردار  و بیمار باشد. با درگیری‌های 
بسیار آنها را می‌بردند و زحمات ما را در یک آن 

نابود می‌کردند.
وی ادامه داد: این افراد را به لویزان می‌بردند و 
پس از 5 روز رها می‌کردند، این زن پس از چند 
روز تحمل فشار و نبود دارو برای مصرف، می‌آمد 

و به بدترین شکل ممکن اوردوز می‌کرد.
این مددکار اجتماعی مشکلات برخورد پرسنل 
115 را برشمرد و گفت: وقتی به محل می‌آمدند 
و بیمار در حال مرگ را می‌دیدند بعضی از آنها 
باید آمپول‌هــای گران‌قیمت  می‌گفتند چــرا 
را برای چنین فردی اســتفاده کنیم، بگذارید 
بمیرد! و من با تلاش بســیار سعی می‌کردم به 
آنها یادآوری کنم که به وظیفه‌شان عمل کنند و 
در مورد مرگ و زندگی دیگران تصمیم نگیرند. 
آنها نیز از ارائه خدمات فراوان تحت فشــار قرار 
گرفته بودند و از این چرخه معیوب ناامید شده 

بودند.

* ناهماهنگی بین سازمان‌های مختلف
ارشد با تاکید بر نگرش‌های  تهدید به شکل‌های 
مختلف نســبت به اینکه مگر این موسسه هتل 
اســت و چرا وعده‌هــای غذایی پلوخورشــت 
می‌دهیــد؟ بیان کرد: ما برای غذا، باید یک روز 
لوبیا چیتــی می‌دادیم و روز دیگر عدس. اما ما 

همه می‌دانیم که بدن انسان، بویژه زنان به مواد 
غذایی بسیاری نیاز دارد؛ مثل پروتئین گوشت 
و مرغ. البته این با مدل ســازمان بهزیستی که 
دادن یک وعده غــذای گرم به همراه کاندوم و 

امکان حمام است، متفاوت است.
وی در شــرح شــرایط ســخت رویا‌رویــی با  
ارگان‌های مختلف بیان کرد: مثلا نیروی امنیتی 
پلیس می‌آمد و می‌گفت چرا اینجایی؟ می‌گفتیم 
از وزارت بهداشت و ســازمان بهزیستی مجوز 
داریم، اما آنهــا نمی‌پذیرفتند! این ناهماهنگی 
بین سازمان‌های مختلف، بسیار در کار ما خلل 
وارد می‌کرد. پرداخت یارانه‌ها با تاخیر یکســاله 
پرداخت می‌شــد و کمبود بودجه شرایط ارائه 

خدمات را سخت تر می‌کرد.

* اشتغال، توانمندی و مهارت، نیاز زنان بهبود 
یافته است

لیلا ارشــد در خصوص عملکرد خانه خورشید 
گفت: خانه خورشــید، حدود 2 سال است که 
نســبت به حمایت‌های اجتماعی، اشتغال‌زایی، 
بازتوانی و مهارت‌آموزی به زنان آســیب‌دیده و 

بهبودیافته خدمت می‌کند.
وی ادامه داد: بیشــتر وقت‌هــا، خانم‌ها را به 
انجام کار تشویق می‌کردم و آنها را به موسسات 
مختلف و حتی مؤسسه ای که افراد به اصطلاح 
بهبودیافته اداره می‌کردند می‌فرســتادم، غافل 
از اینکه آنها به خانم‌ها پیشــنهادهای نامناسب 
می‌دادند. از سوی دیگر مثلا 10 روز کار می‌کرد 
و بعدا بینشان اختلاف می‌شــد و زن را اخراج 
می‌کــرد و دســتمزد 10 روزه اش را نمی‌داد و 
یا چون به خواســته اش آری نمی‌گفت، پولی 
دریافت نمی‌کرد. اوایل فکر می‌کردم خانم‌ها به 
دلیل جلب توجه این‌گونه می‌گویند اما پس از 
مدتی متوجه شــدم که این مساله صحت دارد. 
آنها برای اشــتغال سالم و دریافت حق الزحمه 

مورد آزار و تعرض قرار می‌گرفتند.
ایــن مــدد کار اجتماعی با تاکید بــر نیاز به 
اشتغال‌زایی برای زنان آسیب‌دیده و بهبودیافته 
ادامه داد:  با تحقیقات بســیار بــه این نتیجه 
رسیدیم که باید کار بسته‌بندی، مونتاژ و میان 
کاری را انجام دهیم، چــرا که من نهَ می‌توانم 
تولیدکننده باشم و نهَ بازاریاب، بنابراین به سراغ 
مراکزی که نیاز به چنین خدمتی دارند رفتیم 
مثل بانک شــهر از روابط عمومی‌بانک شــهر 

درخواســت کردیم که چســب زدن کیف‌های 
مقوایی بانــک را به مرکز ما بدهند که با وجود 
پذیرش این درخواســت، هنوز خبــری از آنها 
نشده اســت! به معاونت‌های زنان وزارت ارشاد، 
بهزیســتی، وزارت رفاه، بانک گردشگری، ستاد 
مبارزه با مواد مخدر و... مراجعه کردیم. اما هنوز 

اتفاق خوبی نیفتاده است. 
ارشــد به اشتغال 30 نفر در این موسسه اشاره 
کــرد و افزود: با این وجود گاهی کار هســت و 
گاهی نیســت و ما برای جبــران این کمبودها 
ســعی کردیم برای خانم‌هــا کارت مترو تهیه 
کنیم و هزینه ایاب و ذهاب آنها را رایگان کنیم. 
در همین خصوص به سراغ ارگان‌های مختلف 
برای دریافت برنج و روغن و ســایر مواد غذایی 
نیز رفتیم. که به‌طور ماهانه در اختیارشان قرار 
گیرد. هزینه درمان و تحصیل کودکانشــان را 

متقبل شدیم.
موســس و مددکار خانه خورشید به آموزش 
مهارت‌های اجتماعی برای ارتقای توانایی زنان 
آســیب‌دیده در تصمیم‌گیری‌هــا و ارتباطات 
فردی و میان‌فردی اشــاره کرد و افزود: چندی 
پیش، یکی از بهترین‌های بهبودیافته در مرکز 
گفت: »دخترم که دوســال پیش طلاق گرفته 
ایروبیک کار کرده و می‌تواند مربی باشــد ولی 
مدرک ندارد؛ مرکــزی را یافته که می‌تواند در 
آنجا مشــغول شــود اما از او مدرک می‌خواهد 
و پیشــنهاد داده در صورت پرداخت مبلغ 3.5 
میلیون تومان مدرک این رشته ورزشی را به او 
می‌دهد«؛ پرداخت این مبلغ برای موسسه بسیار 
دشوار بود.  این زن چند روز بعد گریه‌کنان آمد 
و گفت: »دختــرم گفته راهی بــرای رفع این 
مشکل یافته و مردی عرب‌زبان برای داشتن او 
در آخر هفته مبلغ 3میلیون تومان را پرداخت 
می‌کند و دخترم می‌گوید فقط این یک‌بار است 
و بعد از آن به سر کار می‌رود.« اما معلوم نیست 

که برای این دختر چه اتفاقاتی بیفتد...

*چاپ کتاب، اثری ماندگار
لیلا ارشد به انجام کار ماندگار »خانه خورشید« 
در خصوص آگاهی‌بخشــی به اقشــار مختلف 
جامعه درباره بیماری ایدز اشــاره کرد و  گفت: 
با ســعی و تلاش فراوان توانستیم چهار عنوان 

کتاب چاپ کنیم. 
این مســئول، کتاب‌های چاپ شده توسط این 
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مرکز را این‌گونه برشــمرد: کتاب »شــایعه‌ها و 
حقیقت‌هایــی درمــورد اچ.آی.وی و ایدز« که 
راهنمای قابل استفاده برای پیش‌گیری، سلامت 
و زندگی اســت، همچنین کتاب »گم‌شده در 
آیینه )شکیلا و خانه خورشید(« شرح حال یک 
شخصیت مرزی نقاش است که دکتر فرزام پروا 

آن‌را به رشته تحریر درآورده است.
این مددکار اجتماعی به کتاب »توی خون برندا 
یک اژدها زندگی می‌کنه« اشاره کرد و  با بیان 
اینکه نویسنده آن را هیتیه وینک و مترجم  دنا 
مرتضوی اســت  افزود: کتاب »به سوی جامعه 
عاری از ایدز« کتاب دیگری اســت که به همت 
خانه خورشــید منتشر شــده  و نویسنده آن، 
دیویــد کانینگهام و مترجم ایــن کتاب نیز دنا 

مرتضوی است.
وی در توضیــح مطالب این کتاب‌ها بیان کرد: 
در این کتاب‌ها بهداشت فردی و جنسی و نحوه 
و مزایای اســتفاده از کاندوم شرح داده شده و 
به مادرانی که دارای ویروس اچ.آی.وی هستند 
آموزش می‌دهد که چگونه فرزندانی ســالم به 

دنیا بیاورند.
ارشد در خصوص توزیع این کتاب‌ها نیز گفت: 
توزیع این کتاب‌ها در خوابگاه‌های دانشجویی و 
مدارس صورت گرفته حتی به پرســنل نیروی 
انتظامی‌که به موسســه می‌آمدنــد نیز کتاب 
می‌دادیــم و یک بــار نیز تعداد هــزار و  800 
نســخه کتاب را به دانشجویی افغان دادیم چرا 
که می‌گفت ما کشوری فارسی زبان داریم ولی 
در این زمینه هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی نشده است.

*برخی اقدامات خانه خورشید
موســس خانه خورشــید به حضور پزشکان 
در این موسسه اشــاره کرد و گفت: یک دکتر 
روان‌پزشــک زنان را ماهانه بــه صورت رایگان 
ویزیت می‌کند و دکتر دندان‌پزشــک، مددکار ، 
پزشک عمومی‌و ماما نیز  به‌صورت رایگان به این 
زنــان خدمات ارائه می‌کنند و ما بنا به دلایل و 
مشکلات بسیار مجبوریم امکانات را در نزدیکی 

خود فراهم کنیم. 
وی برگــزاری کلاس یوگای خنــده را دیگر 
اقدام این مرکز خواند و ادامه داد: افســردگی از 
دلایل اعتیاد است، و ما با یاری یکی از استادان 
دانشــگاه که از کانادا آمده، برای خانم‌ها کلاس 

نقاشی با موسیقی برگزار می‌کنیم. 

این مسئول به یک یونیت دندان‌پزشکی اشاره 
کرد که به این موسسه اهدا شده و گفت: تصمیم 
گرفتیم مرکز دندان‌پزشکی برای زنان اچ.آی.وی 
و هپاتیت مهیا کنیم اما پس از تحقیق متوجه 
شــدیم برای تجهیز این یونیت، مبلغ بسیاری 
مورد نیاز اســت که در توان موسسه نیست. در 
حال حاضر اطلاع رســانی کرده ایم تا با کمک 
حامیان و خیرین مبلغ مذکــور را جمع آوری 
کنیم و با کمک انجمن دندانپزشکی خریداری 

شود.

*پیش‌گیری از یک آسیب بزرگ اجتماعی یا 
عقیم‌سازی زنان!

لیلا ارشد به فروش بچه‌ها توسط زنان معتاد و 
بیمار اشاره کرد و گفت: در هنگام نوزادی، برای 
اســتفاده از کودک، او را برای تمام عمر معلول 

می‌کنند!
وی در همیــن خصــوص ادامــه داد: نامه‌ای 
فرســتادیم به حوزه علمیه قم و خواستیم که 
اجازه دهند زنان دارای اختلال شخصیت، معتاد، 
بیمار و کارتن‌خواب دارای حداقل یک فرزند که 
تجربه مادری دارند و دیگر نمی‌خواهند صاحب 
بچه شوند، درصورتی‌که یک مددکار اجتماعی و 
روان‌شناس و متخصص زنان تشخیص داده‌اند 
که آنها هنوز تن‌فروشی می‌کنند، بتوانند مورد 

عمل توبکتومی‌قرار بگیرند.
این مدد کار اجتماعی گفت: باید بدانیم که این، 
عقیم‌سازی زنان معتاد نیست، بلکه جلوگیری 
از آســیب اجتماعی بزرگی است که در کمین 
کودکان این قشر آســیب‌دیده از جامعه است، 
کودکانی که پس از تولد معلول می‌شــوند و یا 
مورد تجاوز و تعرض سایر معتادان قرار می‌گیرند. 
زنی که خودش علاقمند به فرزند آوری نیست و 
شرایط بسیار دشواری دارد، مثلا آنان که گاهی 
تا 5 و 6 ماهگــی از بارداری خود خبر ندارند و 
رفتار آن ها طی این مدت به جنین آسیب‌های 

جدی وارد می‌کند.
موســس خانه خورشید در توضیح سخن خود 
اظهار کرد: زن و شــوهری را می‌شناســم که 
دارای 4 فرزند هستند. این خانم هر سال زایمان 
می‌کند و هنگامی‌که به موسسه می‌آید یکی از 
کودکان را همراه ندارد! از او می‌پرسم و می‌گوید 
»فرزندم در پارک از من دزدیده‌ شــده است« و 

من می‌دانم که او کودکش را می‌فروشد!

این مســئول به زن معتاد دیگری اشاره کرد و 
گفت: او که ایدز دارد به‌همراه دختر 3 ساله‌اش 
در یک زیرپله زندگی‌ می‌کند که فقط به اندازه 
جای خواب اســت. وقتی به موسســه می‌آید 
دخترش با نگرانی و استرس به کنار من می‌آید 
و می‌گوید »دیشــب یک نفر می‌خواست مادرم 
را خفه کند!«، این بزرگ‌ترین آسیبی است که 

می‌تواند به یک کودک سه ساله وارد شود!
ارشــد جدا کردن مادر و کودک را از یکدیگر، 
کاری بســیار سخت توصیف کرد و گفت: حس 
مادری همیشــه هســت، حتی در میان زنان 
بی‌سواد، مهاجر، معتاد، بیمار و... و ما از مادران 
می‌خواهیم به کودکان خود پس از تولد شــیر 
ندهند، آنها را بدهند که به بهزیستی بفرستیم 
تا شــاید بتوانند از نعمت داشــتن یک خانواده 
بهره‌مند شــوند. به آنها می‌گوییم که مادر باید 
بتواند به خاطر فرزندش که در شــرایط بهتری 

زندگی کند، از خودش بگذرد.
وی در همین خصــوص ادامه داد: بارها پیش 
آمده که پس از اینکه توانســتم بچه را از مادر 
بگیرم و به بهزیستی بفرستم، بعد از گذشت یک 
ســال، همان مادر دوباره باردار شده، اما این‌بار 
با بیماری ایدز و هپاتیت! بســیاری از همکاران 
جوان مــن می‌گفتند دیگــر او را نپذیریم، اما 
می‌دانیم که او عاقبت کار خود را نمی‌داند و ما 

در مقابل جامعه و خود او مسئول هستیم.
این مســئول در خصوص زایمان زنان مبتلا به 
ایــدز گفت: آنها نباید به صورت طبیعی زایمان 
کنند بلکه باید سزارین شــده و به فرزند خود 
شیر ندهند، در عمل جراحی سزارین این افراد، 
4 جفت دســتکش مورد نیاز است که هر کدام 
200هزارتومان قیمــت دارد و ما این‌بار مجبور 
شــدیم هزینه زایمان این زن را در بیمارستان 

بپردازیم.
این مددکار اجتماعی بــه زایمان زن دیگری 
اشــاره کرد و افزود: این زن کارگری می‌کرد و 
موسسه هر ماه مبلغ 200 هزارتومان به عنوان 
اجاره خانه‌اش پرداخت می‌کــرد. برای او مواد 
غذایی و لباس می‌فرستادیم. به او گفته بودم که 
نباید زایمان طبیعی داشته باشد، با بیمارستان 
هماهنــگ کرده و نامه‌ای برایش آماده کردم  و 
گفتم اگر به یکباره مجبور به رفتن به بیمارستان 

شدی، حتما این نامه را به دکتر بده.
ارشد ادامه داد: چند روز بعد از بیمارستان تماس 
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گرفتند و گفتند که او برای بستری نیامده است.  
مددکار به منزل او رفت و با شــوهرش روبه‌رو 
شد که گفت: »دیشب زایمان کرده و همان‌جا 
بچه را به قیمت 3 میلیــون تومان فروختیم.« 
این مساله بدون رعایت موارد بهداشتی و درمانی 
لازم در بیمارســتان انجام شده بود و او زایمان 
طبیعی کرد و کودک را بدون اینکه بدانند حامل 

ویروس اچ.آی.وی است، خریده بودند.

* جای خالی شورای‌عالی کودک در ایران
ارشد در بخش دیگری از سخنان خود به نبود 
شورای‌عالی کودک در کشور اشاره کرد و افزود: 
کودکان، نســل آینده کشور را می‌سازند و این 

امر، بسیار مهم است.
موسس اولین مرکز کاهش آسیب اعتیاد زنان، 
آشــنایی مردم را با این مسائل، از موفقیت‌های 
موسسه ذکر کرد و افزود: نفرات برتر و معاونانی 
از بیت رهبری، دادســتانی، وزارت بهداشــت، 
پلیــس، وزارت رفاه و... به این مرکز فرســتاده 
شدند، روحانی‌ها آمدند تا ببینند ما چه می‌کنیم 

که این امر بسیار خوب و پسندیده بود.
این مــددکار اجتماعی با تاکید بر اینکه گاهی 
مدیران میانی، مشــکل عمده هســتند گفت: 
فرصتــی پیش آمد و توانســتم در دوجلســه 
صحبت با وزیر کشــور، مشکلات  این موسسه 
را در حمایــت از زنان معتاد شــرح دهم؛ وزیر 

کشور با اســتقبال از این امر گفت: »خانه‌های 
مصادره‌ای بسیاری در سراسر کشور وجود دارد 
و می‌تواند در رفع مشکلات شما نقش بسزایی 
داشته باشد«؛ اما الان بیش از 2سال و نیم است 
که بدون هیچ دلیل خاصی هیچ اقدامی‌در این 

باره انجام نشده است.

* برگزاری ماراتــون، حرکتی متفاوت از زنان 
بهبودیافته

لیلا ارشــد به برگزاری ماراتون اشــاره کرد و 
گفت: ما همیشه سعی کردیم که اولین باشیم 
و اقدامات جذاب و نوآورانه انجام دهیم. ســال 
گذشــته تصمیم گرفتیم ماراتون برگزار کنیم؛ 
در اولین ماراتــون زنان بهبود یافته، نزدیک به 
دو هزار نفــر به پارک‌های منطقه هرندی آمده 

بودند.
این مسئول در ادامه بیان کرد: خواستیم حرکتی 
متفــاوت انجام دهیم و ماراتــون 3 کیلومتری 
را توســط 300 خانم بهبودیافته که تجربه تلخ 
ماه‌ها کارتن خوابی داشتند اجرا کردیم و برای 
اینکه زنان در عکس‌ها شناخته‌ نشوند برای آنها 
آفتابگیر تهیه کردیم. مهیا ساختن نان و چای 
برای صبحانه و ناهار گرم بسیار سخت و دشوار 
بود. از کارخانه‌های بسیاری کمک خواستیم اما 
متاســفانه در میان بعضی از افراد دافعه سختی 

وجود دارد.

آنهــا حاضــر نشــدند در دروازه غار بــه ارائه 
محصولتشان بپردازند و از مردم پذیرایی کنند 
چرا که  دروازه غار برایشان مکان مناسبی برای 
تبلغ نبود. موضوع کمک به  زنان گروه هدف و 
کارتن خواب ها هم برایشان جذابیت نداشت و 

حاضر نشدند کمکی بکنند.
وی به تهیه یک کیف بهداشتی حاوی مسواک 
و خمیردندان، شــانه و صابون و پد بهداشــتی 
اشــاره کرد و ادامه داد: دانشجویان می‌گفتند 
خودمان هزینه را متقبل می‌شویم اما برای من 
مهم بود که مســئولیت اجتماعی ایجاد شود و 
کارخانه‌هــا اگر محصولاتی دارنــد که مثلا در 
بسته‌بندی گوشه آن پریده یا خراب شده، آن را 
اهدا کنند. چرا که در همه دنیا بخشی از درآمد 

صرف بهبود آسیب‌های اجتماعی می‌شود.
موســس خانه خورشــید در پایان گفت: باید 
تلاش کنیم تا بتوانیم چرخه آسیب را بشکنیم. 
چرا که اگر نتوانیم چرخه آســیب را بشکنیم و 
آســیب‌های مادر به کودک منتقل شود، هرگز 

نمی‌توانیم بر این آسیب اجتماعی فائق شویم.

* نوزادی که می‌توانســت ســالم باشد، ایدز 
گرفت!

یکی از مــددکاران خانه خورشــید در بخش 
دیگری از این نشســت گفت: من مددکار یک 
زن حامل ویروس اچ.آی.وی و باردار بودم، به او 
گفته بودم که نباید زایمان طبیعی داشته باشد 
اما وقتی برای زایمان به بیمارستان می‌رود، به 
دلیل هزینه عمل ســزارین و با علم به بیماری 
او، به‌صورت طبیعی زایمان می‌کند و مسئولان 
بیمارستان مخارج عمل سزارین را دلیل بر این 

کار اعلام کردند.
وی در همین خصوص ادامه داد: این مســاله 
رســانه‌ای شــد و بچه‌ای که بــه خاطر اهمال 
بیمارســتان ایــدز گرفــت، نوزادی بــود که 

می‌توانست سالم باشد! 
این مددکار اجتماعــی همچنین گفت: وقتی 
بــرای ترخیص او به بیمارســتان رفتم، گفتند 
یک نفــر آمــده و او را برده اســت؛ فردی که 
حتی مدرک شناســایی نداشــت و بیمارستان 
تنها به گرفتــن یک عکس از آنها اکتفا کرده و 
زن را ترخیص کرده اســت. ایــن زن، خود نیز 
کارتن‌خواب زاده‌بود و مدارک شناسایی نداشت. 
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ادبیات

بی‌تردیــد انقــاب مشــروطیت، در تاریــخ ایران، 
درخشــان‌ترین و مهم‌ترین رویداد اجتماعی سیاسی 
اســت. انقلاب مشــروطه ایران، نام مــردان و زنان 
فداکار و جان برکف بســیاری را در راه آزادی میهن 
از چنگال اســتبداد، برای تاریخ درخشــان میهن به 
یادگار گذاشــته اســت؛ با نزدیک شــدن چهاردهم 
امرداد نشریات کشور، عکس ها و مقالات و شرح حال 
هایی از بزرگان مشروطیت ایران، از جمله؛ ستارخان 
سردار ملی، باقرخان سالار ملی، آیت الله طباطبائی و 
بهبهانی، صوراسرافیل، ملک المتکلمین و سید جمال 
اصفهانی و...، آنهایی که آزادی و مشروطیت ایران را 
بنیانگذاری کردند، را منتشر کرده و می کنند. اما حق 
مطلب درباره یکی از خدمتگزاران واقعی مشروطیت، 

آن‌گونه که شایسته است ادا نمی شود.
از خدمتگزاران واقعی مشروطه ایران که در بیداری 
مردم نقش بزرگی داشــته اســت، شــاعر وتصنیف 
ســاز وترانه ســرای آزادی خواه ،ابوالقاســم عارف 
قزوینی)1312-1258( شمســی اســت. اوکه ستم 
ها دیده بــود و روحی آزاده داشــت، با آغاز نهضت 
مشــروطیت به آزادی خواهان پیوســت و با قریحه 
خوشی که داشت به ســرایش اشعاری نغز، روشنگر 
و انگیزاننــده پرداخت، وهم صدا بــا آزادی خواهان 
وانقلابیــون ،در راه آزادی میهن و مبــارزه با بیگانه 
پرستی ،گام های موثری برداشته است.عارف، بیشتر 
از هرکســی در تنویر افکار وروشــن نمودن اذهان 
توده ی مردم، نقش داشــت و در مقام شاعری،توجه 
ویژ‌ه‌ای به مضامین سیاســی و اجتماعی ومســائل 
وجریانات روز داشــته وبا شاعران و ادبای زمان خود 
نظیر؛ ادیب الممالک، عشقی، فرخی یزدی ولاهوتی، 
آخوند زاده وآقا خان کرمانی همراه بوده اســت .او با 
منش آزادی طلبی و ضد اســتبدادی ،در زندگی با 
ناملایمات زیادی دســت به گریبان بود. در تصانیف، 
اشــعار و نمایشــنامه های خود؛ مبارزه با استبداد و 
بیگانه پرستی ،اســتقرار مشروطیت وتعالی میهن را 
به زیباترین شکل بیان کرده است.غزلی از اوکه برای 

کشته شدگان راه آزادی سروده است؛
»آورد بوی زلف توام باد زنده باد     زآشفتگی نمود مرا شاد زنده باد

جست ارچه در وصال تو خسرو حیات  خویش    مرد ارچه در فراق تو فرهاد زنده باد
هرگزنمیرد آن پدری کو تو پرورید     وان مادری که چون تو پسر زاد زنده باد

دلخوش نیم ز خضر که خورد آب زندگی   آن کو بخضر آب بقا داد زنده باد
نابود باد ظلم چو ضحاک مار دوش     تا بود و هست کاوه حداد زنده باد

بر خاک عاشقان وطن گر کند عبور    عارف هر آن کسی که کند یاد زنده باد.«
ویا پس از به دار کشیدن ثقة الاسلام توسط روس‌های تزاری، این مرد شریف که از دوستانش 

بود، ابیات زیر را سرود:
»... در دل آشوب چو تبریز دگر بهر نفس   سینه چون چوبه دار ثقة الاسلام است

کشتگان ره آزادی این خاک بخاک     خفته وین خاک زخائن بر دشمن وام است.«
فرم ومحتوای اشــعار عارف،درقالب تصانیف باعث شد که مردم به راحتی آن را در خاطر خود 
حفظ کنند.عارف شــاعری بود که درد مردمش را فریاد می کرد.بیشترین مضامین شعری وی 

»آزادی« و »وطن« بوده است. می گوید:

از خون جوانان 
وطن...

نیم نگاهی به زندگی عارف 

قزوینی، پس ازپیروزی مشروطیت

ادبی
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" اگــر من هیچ خدمتی دیگر به موســیقی و 
ادبیات ایران نکرده باشم، وقتی تصنیف وطنی 
ساخته‌ام که ایرانی از هر ده هزار نفر، یک نفرش 
نمی دانســت وطن یعنی چــه؟ تنها تصور می 
کردند وطن، شــهر یا دهی است که انسان در 

آنجا زاییده شده باشد!"
اشــعار عارف در دوران مشروطیت ، بازتابی از 
آرمان های ملی او و دیگــر ایرانیان و ترجمان 
احساسات عموم مردم و آزادی خواهان محسوب 
می شد. اشعار او سلیس و روان،خوش آهنگ و 

شیوه دار است.
" هروقت زآشیانه خود یاد می‌کنم   نفرین به 

خانواده صیاد می‌کنم
یا درغم اســارت، جان می‌دهم به باد   یا جان 

خویش از قفس آزاد می‌کنم
شاد از فغان من دل صیاد ومن بدین   دلخوش 

که یکدلی به جهان شاد می کنم...
من بی خبر زخانه خود چون ســرخری  بر هر 

دری که مملکت آباد می کنم...."
عارف در انتخاب واژگان وفرم اشــعار خود ،بر 
خلاف جمعی از شــاعران هم عصر خود که به 
سنت وگذشته ادبی وابستگی وپیوند داشته اند، 
زبــان کوچه وبازار را با حفــظ محتوا ومضمون 
برگزیده وبا صمیمیتی که از خویش نشان داده 
بــود ،با اقبال مردمی وقبــول خاطر دردمندان 

وفرودستان روبرو شد.
کسانی که در "کنســرت"های عارف شرکت 
داشــته اند اشعار دل کش ودلنواز او را در نغمه 
دلسوز وموثر او شنیده و هیجان وتاثر شنوندگان 
را دیده اند.نهال مشــروطه کــه با خون هزاران 
ایرانــی آبیاری شــد و برخود بالیــد و آتش بر 
آشیانه مزدوران و دزدان وبدخواهان ملت زد، اما 
تاســف بار آنکه پس مدتی کوتاه بعد از پیروزی 
مشروطه ، نهضت از مسیر خود منحرف گردید 
و فرصت طلبان بیگانه پرســت بار دیگر آزادی 
مردم را از آنان گرفتند .عارف که در دل آرزوی 
آزادی میهن و در ســر شــوری داشــت ،وقتی 
بیدار شــد دید عده ای بسیار معدود که حقی و 
حقیقتی داشتند، نیست و نابود شدند و مابقی 
که در لباس میش جلوه کرده بودند، گرگ هایی 
درنده شدند که از هر سوی روی آوردند.در برابر 

این منظره بی اختیار گفت :
" یاران شدند بدتر از اغیار وگوبه دل   کای یار 

غار، صحبت اغیارم آرزوست!"

" یوســف مشروطه زچه برکشــیدیم    آه که 
چون گرگ خود او را دریدیم!"
عارف در جایی نوشته است :

"گرچه در به ثمر رسیدن هدف نخستین یعنی 
استقرار مشروطیت درایران گروه بسیاری جان 
خود را فدا کردند،وایران ازیوغ اســتبداد رهایی 
یافت، ولی عده‌ای مشــروطه نماهــا بلافاصله 
پشت به مشــروطه کردند وخود را به بیگانگان 
وبیگانه پرستان فروختند وغمی جانکاه سراپای 
وجود مرا فرا گرفته اســت ،زیرا که رادمردان و 
ازجان گذشتگان، برای ملت مشروطه آوردند و 
مشروطه نماها آن را از مسیر اصلی خود منحرف 

ساخته اند."
عارف از خیانت عمال استعمار ،بسیار خشمگین 
بود. وی از طریق اشعار و ترانه‌ها به بیداری ملت 

ایران ادامه داد ؛
" نالــه مرغ اســیر این همه بهر وطن اســت    

مسلک مرغ گرفتار قفس همچو من است
همت از باد ســحر می طلبم گر ببرد     خبر از 

من به رفیقی که بطرف چمن است
فکــری ای هموطنــان در ره آزادی خویــش    

بنمایید که هر کس نکند مثل من است
خانه ای کو شود از دست اجانب آباد    زاشک 

ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است
جامه ای کو نشود غرق به خون بهر وطن   بدر 

آن جامه که ننگ تن وکم از کفن است..."
چنــد ماه پس از قیام کلنل " محمد تقی خان 
پســیان" عارف به مشــهد رفت و با این سردار 
جوان و دوست شفیق خود دیدار کرد. نخستین 
کنسرت او در مشهد، در باغ ملی آن شهر که در 
آن روزگار، "باغ خونی" می نامیدش، به اشــاره 
کلنل پسیان، بر گزار شــد. بعد از کشته شدن 
پسیان ،که عارف بســیار به او دلبسته بود، می 

گوید؛
" میانه سر و همسر کســی که از سر خویش   

گذشت ،بگذرد از هرچه زکشور خویش"
و پــس از ایــن که عکس ســر بریــده کلنل 
محمد تقی خان پسیان را مشاهده کرد سخت 
اندوهگین ونالان شــد و در کنار عکس محمد 

تقی پسیان نوشت؛
" این ســر که نشان سر پرستی است     آزاد و 

رها زقید هستی است
با دیده عبرتش به بینید        کاین عاقبت وطن 

پرستی است."
براثــر ســعایت وبدخواهی عــده ای از عناصر 
مستبد وفاسد، عارف گوشه نشین ومنزوی شده، 
دچار فشار سخت و دست تنگی در معاش وبیان 
نظرات خود گردید. برای یک مرد حســاس بی 
آلایش پــاک نهادی چون عارف، پیش آمدهای 
ناگوار ودســت به گریبان بودن با این عواقب و 
ســعایت های ناســتوده ،به ویژه به وسیله هم 
فکران و همرزمان وی در راه آزادی،بسیار سخت 

وناگوار وتحمل آن دشوار بوده است.
آن چنان زندگانی بر عارف ســخت وعرصه بر 

وی تنگ گردیده که می گوید:
" آخر این چــه بدبختی بود که دامن گیر من 
شده است. فرمانفرما با من بد، سلیمان میرزا بد، 

قوام السلطنه بد، تقی زاده هم بد،
نصرالدوله بد،ملک الشــعرا بد، مرتجع و آزادی 
خواه هر دو دشــمن، من از هر طرف هدف تیر 

کینه خواهی شده ام."
برای دانســتن حال اســف انگیز وافسرده آن 
پژمرده دل ،این چند بیت نیز بهترین گواه است:
" محیط گریه واندوه وغصه ومحنم                         

کسی یک نفس آسودگی ندید منم
چو شــمع آب شدم بســکه ســوختم فریاد                                     

که دیگران ننشستند پای سوختنم"
و در جای دیگر با ســوز دل ودرد وپریشــانی 

می¬گوید:
" مــن بهر شــاخی ازین باغ زبیــداد محیط                                   

آشیان بستم از آنجا پر من وا می‌کـرد
تلخکامــی مــن از زندگی این بــس که دلم                                     

شهد آسایش از مرگ تمنا می کرد."
اندک اندک در دفتر عارف، اشعار ملی و مهیج و 
شور انگیز ،جای خود را به غزلیات و نوشته‌های 
تلــخ وگاه نوش و نیش داد، اشــعاری که بر اثر 
حوادث روزگار و پیش آمدهای ناگوارسروده شد 
، مورد پسند عده‌ای نبود.شاعر این قبیل اشعار 
و مطالب را برای تسکین خود در مقابل دردها و 

مصیبت‌ها سرود:
" باد خزانی زد ناگهانی کرد آنچه دانی

برهم زد ایام نشاط و روزگار کامرانی
ظلم خزان کرد با گلستان کرد دانی چسان کرد

آنسان که من کردم، بدور زندگی با زندگانی
چون من، فراری بلبل به خواری با سوگواری

گل از نظرها محو شد، همچون خیالات جوانی
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کار گلزار زار شد، زار شد  پدیدار
دیو دی، یا خود  بلای  آسمانی."

عارف در پاســخ به نامه دوســتش، محمدرضا 
خان هزار، به تاریخ 25 آذر 1310 می نویسد:

"...از پریشان نویســی من تعجب نکنید برای 
اینکه محیط کشــور من، کاری با من کرد که 
بقول آن شــاعر کرد: سرمای دی به طفل یتیم 
لخت پــا برهنه وباد به چــادر ریش ریش پاره 
پاره نکرده اســت، پس وقتی که یک مجسمه 
بدبختی وپریشان روزگاری، قلم به دست بگیرد 
، جز پریشان نویسی کاری ندارد. بلی بزرگترین 
گناه من که کوچکترین مکافات آن اعدام است، 
همیــن که ایرانیم. کدام گناه بالاتر از داشــتن 
خون پاک اســت، من چشمم کور، برای خاطر 
همین گناه غیر قابل بخشــش، باید به بدترین 
زحمت و ذلت و بدبختی در گوشــه وکنار این 
دیار، زجر کش شــده وچنــد روز آخر عمر هم 
دو سه ســگ و یک کلفت بدبخت... بالای سرم 
نباشد. یا اگر کسی خواست بیاید،سگ‌های من 
حق دخالت در کار مرده من هم، به این مردمان 
حق نشناس ندهند...دوست من ... من یک آدم 
عاجز و بی دســت و پائی نبودم که نتوانم برای 
خود یک زندگانی بهتر از این تدارک کنم. ممکن 
بود با پول دو ســه نمایش ،یک ده ییلاقی برای 
امروز خود خریده ومحتاج کســی نباشم .آقای 
هزار! من یک آدم بی انصاف خودستایی نیستم، 
ولی بدانید من کــه زود می‌میرم اما مادر ایران 
قرن ها مانند من پسری به وجود نخواهد آورد، 

زیرا طبیعت چهار پنج چیز تنها به من داده که 
یحتمل در گذشــته وآینده همه آنها را به یک 
نفر نداده و نخواهد داد، خیلی به ندرت واقع می 
شــود که یک نفر هم استاد موسیقی باشد، هم 
خواننده ای بی نظیر ،هم اول آهنگ ساز ،یعنی 
مبتکر در آهنگ، هم شــعر ساز و هم گذشته از 
همه این ها به قدری علاقمند به وطنش باشــد 
که جان خــود را در راه آن این طور تمام کند، 
بدون این که به قدر سرموئی آرزوی مقام ومرتبه 

ای را داشته باشد."
عــارف در جای دیگر در چند بیت گوید: " مرا 
یک سوالیســت بی گفت وگو   تو را گر جوابی 

است با من بگو
به من از چه روی این همه دشمنید  برای چه 

راضی به مرگ منید
سزاوار بی مهری  از چیستم   من ایرانیم اجنبی 

نیستم
به من از چه ئید این همه سرگران  چه گوئیدم 

ای بی پدر مادران..."
عارف بزرگترین شــاعر وطنی وملی معاصر، از 
عناصر پاک نهــادی بود که جز به هوای آزادی 
و ســعادت وطن نمی سرود و آرزویی به غیر از 
پیشرفت ایران نداشت.اوبسیار با گذشت ومهربان 
و پاک و بی آلایش بود.در دلش کینه ودشمنی 
کسی را نگاه نمی داشت،اگر کسی طرف بغض 
و نفرتش بود ،یک ســام و احوالپرســی از وی 
می کرد، عارف بدی‌های او را فراموش می نمود. 
مناعت طبع وی مانع از آن می شــد که دست 

نیاز به سوی کسی دراز کند؛
" ... من از هیچ یک از افراد ملت هر که باشــد 

هیچ چیز متوقع نیستم:
ننگ آیدم ز ظل هما گرچه چرخ دون   

می پرورد به سایه بال مگس مرا."
"... تنها در تمام این مدت خداشناسی من ،این 
یک خواهش را از خدا کــرده و آن این بود که 
عمر مرا به شرافت گذرانیده، محتاج به غیر خود 

نکند."
ســر انجام در روز یک شنبه دوم بهمن 1312 
خورشیدی، ساعت 12، در شهر همدان ،درحالی 
که عارف 54 ســال داشــت، مرگ زودرس به 
ســراغش آمد و به ســرای جاودانگی شتافت.
چنین گوینــد که در آخریــن لحظات پس از 
دیدن آفتاب و آسمان آبی وطن، از پنجره اتاق، 
گفت: " ســتایش مر آن ایــزد تابناک که پاک 

آمدم، پاک رفتم به خاک."
جنازه عارف را در صندوقی چوبین زیبایی که 
قبلا تهیه شــده بود، نهادند و با دسته گل های 
تزئین دادند ودر مجاورت آرامگاه ابن ســینا به 
خاک سپرده شد .عارف در دل های پیر وجوان 
،بزرگ وکوچــک، زن ومرد ایرانی، مقام بزرگی 
دارد وهمه وی را به نــام پیش آهنگ آزادی و 
وطن دوستی، ستایش کرده و نام پر افتخارش 

را فراموش نخواهند کرد.روانش شاد باد!
از ســروده های به یاد ماندنی عارف ،شعر زیر 

است؛
" از خون جوانان وطن لاله دمیده
واز ماتم سرو قدشان سرو خمیده

در سایه گل بلبل از این غصه خزیده
گل نیز چو من در غمشان جامه دریده
از دست عدو ناله من از سر درد است

اندیشه هر آن کس کند از مرگ نه مرداست
جان بازی عشاق نه چون بازی نرد است

مردی اگرت هست کنون وقت نبرد است
چه کج رفتاری ای چرخ

چه بدرفتاری ای چرخ..."
منابع:

باســتانی پاریزی.محمد ابراهیــم، تلاش برای 
آزادی،چاپ اول،1383، تهران ، نشرعلم

آزاد.سیف، دیوان عارف،1342،تهران، امیرکبیر
رضوانی. محمد اســمعیل، اقلاب مشــروطیت 
ایران،چاپ سوم،1356، تهران، شرکت سهامی 

کتاب های جیبی.
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به یاد پدر طالقانی 
و بغضی که فرو خورد 

در هیاهوی پر نخوت خدایان تازایانه به‌دست
که بر مرکب‌های اساطیری‌شان 

حد می زنند اندیشهرا
آزادی را 

و
انسان را 

در بی تابی خاک
همیشه

یکی می روید
یکی که قامتی می‌شود

از فریاد 
در بلندای مناره‌ای 

در کویر
تا قسط را

 گره  زند بربند بند زندگی 
تا بشکند بند بند بندگی

تا بیاشوبد غوغای 
تنها خود را خواستن 

بی‌آنکه دیگری 
آری در هماره تاریخ 

یکی می‌باید 
که بروید 

یکی که مردمان را پرتوی شود از  خورشید 
تا خورشید

که پیکر خاک را می‌آلایند 
به  

بی گمان او یک نبی بود

منیژه گودرزی
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هزار و یک شب
هر مســلک، طرح و مرام اجتماعی که خودســران را محدود کند و جلوی اراده‌ آنان رابگیرد، قدمی به هدف‌ 
پیامبران و اسلام نزدیک‌تر است؛ ولی مقصود و نظر نهایی اسلام نیست. مشروطیت،دموکراسی، سوسیالیسم و 
همه‌ اینها به معنای درست و حقیقی خود، گام‌هایی پی در پی است که انسان را به‌نظر نهایی نزدیک می‌نماید.1

سرودها سروده شده،
شعرها شاعری شده،

ترانه‌ها ترنمّ شده؛
و قصّه‌ها گفته شده پیشتر

هزاران راه رفته شده بیشتر...
وان یک راه نرفته ماییم، ما
»چشم‌انداز«‌مان به زندگی

به شعرها
ترانه‌ها

به قصّه‌ها
ما

»انسان معاصر«،
       کجا نشسته‌ایم و چه می‌بینیم؟ 

چونان »پیلِ سنایی‌ و مولانا«2

»عرفان، برابری، آزادی«3
به زاویه دید کنونی؛

و »حقوق بشر«4
            آنچه بشر رفته

                       تا اینجا رسیده
»از مقامات تبتّل تا فنا

                پایه پایه تا ملاقات خدا«5
خدا؟

به خود آ،
           شروعی از خود تا خلقی شود آگاه

از حقوقش
        حقوق بشر

                 و بالاتر
                       نامه‌ امیر 

به مالک اشتر...6
 

وَ‌ز یاد نبریم:
شهرزاد

-‌ سپید، سیاه، خاکستری-
زاده‌ شهری است
که ما ساخته‌ایم.
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معرفی کتاب:
خشونت و اندیشه‌هایی درباره سیاست و انقلاب

ســرویس ادبی- مقاله‌ای از معصومه علی 
اکبری در باره کتابخشــونت و اندیشــه‌هایی 

درباره سیاست و »انقلاب«
اثرهانا آرنت

 ترجمــه: عزت‌الله فولادوند. چاپ )ویراســت 
جدید(. تهران: خوارزمی، 1395.

برگرفته از: جهان کتاب
تلخیص: منیژه گودرزی

ترجمه فارســی این کتــاب همچون موضوع 
مورد بررســی هانــا آرنت، یعنــی انقلاب‌ها و 
شورش‌ها قربانی شد. قربانی ندیدن و نشناختن 
ودر هیاهــوی توقعی محال از جامعه‌ای که در 
آن از روشــنفکران تا مردم عادی همگی دچار 
توده‌وارگی شــدند، ناپدید شد. بی‌وجه نیست 
اگر ادعا شــود کــه هر انقلابــی به‌رغم پیش 
برندگی‌اش، جامعه را دچار نوعی فلج مغزی و 
قلبی می‌‌کند و چه عمر درازی می‌طلبد درمان 
آن. این کتاب حتی از دست و دید اهل فلسفه 

و دانشجویان علوم انسانی هم دور ماند.
دکتر عزت الله فولادوند، مترجم کتاب، متعلق 
به نسلی از اندیشه‌ورزان ایران است که پرُمایگی 
ذهن و زبان و فرهنگ‌شــان نشــانه روشــنی 
اســت از اتکای‌شان بر ســتون‌های مستحکم 
ادبیات کلاســیک ایران کــه مجموعه‌ای چند 
وجهی اســت از اندیشــه ایرانی.چنین آثاری 
نمونه‌ای است از توانایی زبان فارسی در انتقال 
اندیشــه‌های مدرن غرب به فرهنــگ ایرانی. 
باری تجدید چاپ کتاب‌هایی مثل خشــونت 
)چاپ اول: 1359( یادآور این ضرورت اســت 
که باید به آثار حدود چهل ســال اخیر نگاهی 
دوباره شــود و از زوایای گوناگــون زمینه‌ها و 
پی‌آمدهای این آثار کاویده شود تا معلوم شود 
که کار فرهنگی و کار روشــنفکری در فضای 
عمومــی و فضای تخصصی تــا چه حد جدی 
بوده است و برعکس. مروری از این دست نشان 
می‌دهد که تا کجا جامعه فرهنگی و دانشگاهی 
و مطبوعاتی در گــذر حوادث نو به نو به جای 

آویختن به فرهنگ، آویزان سیاست شد بدون 
آن که به تفکر سیاسی نوینی دست یابد .

این کتاب ســه فصل دارد، به‌همراه ضمیمه‌ها 
و مصاحبه‌‌ای با نویســنده که روشنگر بعضی 
دیدگاه‌هــای آرنت به‌خصــوص درباره مفهوم 
جهان ســوم اســت. اینکه آیا جهان سوم یک 
واقعیت سیاســی ـ جغرافیایی اســت یا صرفا 

برداشتی ایدئولوژیک است؟
 فصل اول تاملات آرنت است درباره رویدادها 
)به‌خصوص (دهه ۶۰ میلادی. رویدادهایی که 
جز در »متن وقایع قرن بیســتم« قابل ارزیابی 
نیســت. همان‌طور که رویدادهای چند ســاله 
اخیر، همچنان در ادامه آن قرن رخ می‌دهد و 
توجیه می‌شــود و انکار یا اثبات می‌طلبد. قرن 
جدیدی که قرار بود قرن صلح و پایان تاریخ و 
پایان ایدئولوژی باشد، اکنون هر چه پرشتاب‌تر 
از هر سو به جنگ می‌گراید و خشونت. جنگ و 
خشونتی که به باور آرنت هیچ برنده‌ای نخواهد 
داشــت. همه بازنده خواهند بود. هانا آرنت از 
همان ابتدا به بررســی انتقــادی دیدگاه‌های 
مسلط درباره جنگ و خشونتمی پردازد. یکی 
از دیدگاه‌های رایج که به جنگ سرد انجامید، 
مســابقه تســلیحاتی با توجیه بازدارندگی از 
جنگ بود. به نظر او »در برابر این پرســش که 
چگونه خواهیم توانست خویشتن را از سفاهت 
آشکار این وضع به ‌در ببریم، پاسخی نیست.« 
)ص ۱۸( به‌خصــوص که »وســایلی که برای 
رسیدن به هدف‌های سیاســی به‌کار می‌روند 
]مثل تسلیحات هسته‌ای[ اغلب بیش از خود 
آن هدف، با آینده ارتباط پیدا می‌کنند.« )ص 
۱۸( و چه بســا خود تبدیل به هدف می‌شوند. 
این تبدیل شدن وسیله به غایت، صورتی است 
از این واقعیــت انکارناپذیر که »برآمد کارهای‌ 
آدمیان از اختیار ایشــان بیرون اســت.« )ص 
۱۹( یکی از عواملی کــه می‌تواند اختیار را از 
کف آدمی برباید، عنصری به‌ نام اتفاق اســت: 
»خشــونت، افزون بر این عنصری دیگر به ‌نام 
اتفاق یا تصــادف را نیز در بــر دارد. هیچ جا 

در امــور بشــر نقش بخت، اعــم از نیک یا بد 
سرنوشت‌ســازتر از میدان جنگ نیست.« )ص 
۱۹( تــا حــدودی صدق این ادعــای آرنت را 
می‌توان در رویدادهای خشــونت‌بار خاورمیانه 
دید. شــاید هیچ کدام از طرفین جنگ سوریه 
منتظر پدیده‌ای به‌ نــام داعش نبودند. داعش 
همــان عنصر اتفاقی بیــرون از اختیار بود که 
حالا سرنوشت جنگ را در دست گرفته است. 
همچنین اســت پدیده‌های مشابه قبل‌تر مثل 
القاعده و طالبان . به‌ نظر می‌رســد که این باور 
آرنت درباره نقش مؤثرتر عنصر اتفاق و تصادف 
در خشــونت، ریشــه در باور کلّی‌تر او درباره 
نقش تاریخی جنــگ دارد: »بزرگ‌ترین علت 
اینکه جنگ هنوز وجود دارد نه آرزوی پنهانی 
مرگ در نوع بشر است نه غریزه سرکوبی‌ناپذیر 
پرخاشــگری و نه... علت، این واقعیت ســاده 
اســت که هنوز در صحنه سیاسی، جانشینی 
برای این داور نهایــی در امور بین‌المللی پیدا 
نشده اســت.« )ص ۲۰( پرسش اصلی همین 
پیدا نشــدن یک داور دیگر به‌جز جنگ است. 
اگر نبود ســتیزه‌جویی با ایده‌های روشنفکرانه 
در منطقــه خاورمیانــه و اگر نبــود تضعیف 
بنیان‌های کار روشــنفکری در جهان مدرن و 
غیرمدرن توسط سیاستمداران و اندیشه‌ورزان 
سیاسی، خشونت باز هم می‌توانست با استمداد 
از عنصــر اتفاق، هر نوع مبــارزه‌ای را در قالب 
مرگ‌طلبی و مرگ‌آفرینی، ‌متعین سازد؟ »کار 
روشــنفکری« و در نتیجه توجه دادن به نقش 
انتقادی، نه انهدامی روشــنفکر می‌توانست تا 
حدودی از آســیب‌های حمله اتفاق و تصادف 
به عمل سیاســی و اجتماعــی بکاهد و وجه 
خشــونت‌آمیز آن را کنترل کند. نمونه‌اش را 
می‌توان در روشنگری‌های سیاسی و آموزه‌های 
فلسفی خود هانا آرنت مشاهده کرد که به رغم 
عملِ روشــنفکرانه انتقادی غیرایدئولوژیکش، 
بی‌پروا به نقد روشــنفکران ایدئولوژیکی مثل 
سارتر و فانون می‌پردازد و خشونت‌گرایی چپ 
نو را مورد ســرزنش قــرار می‌دهد که به‌کلی 
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ادبیات

مقید به آموزه‌های غیرمارکسی مائوتسه تونگ 
شــده: »قدرت از لوله تفنــگ می‌روید.« )ص 
۲۸( این آموزه مائویی، در این ســال‌های اخیر 
همین قدرت است که از لوله تفنگ دین‌باوران 
در خاورمیانه بیرون می‌آید . پرســش اما این 
اســت که آیا قدرت لزوما بــرای میراندن و به 
زانو درآوردن اســت و اســتیلا لزوما به‌ معنای 
به بردگی و اطاعت محض کشــاندن؟ در این 
صورت آیا قدرت عین خشــونت نیست؟ برای 
پاسخ به این پرسش دو نکته را نباید فراموش 

کرد. نکته نخست، که زمینه بحث آرنت 
اســت، دوره استعمار و استعمارستیزی 
اســت که روشــنفکران مبارزی مثل 
فانون و ســارتر نمایندگان آن بودند. او 
به نقل از ســارتر می‌نویسد: »خشونت 
است  انســان  ســرکوب‌ناپذیر... همان 
کــه خود را بــاز می‌آفریند.« )ص ۳۱( 
البته اگر قرار باشــد که امثال این تک 
جمله‌هــا، مســتقل از دیگــر آموزه‌ها 
روشــنفکری مثل ســارتر مورد استناد 
قرار بگیرد، طبیعی اســت که نتیجه‌ای 
‌جز دامــن زدن به عمل خشــونت‌بار 
نخواهد داشت. به‌خصوص برای جوامع 
جهان ســومی که به قول آرنت بیش از 
آنکه گرفتار یک وضعیت واقعی جهان 
ســومی باشــند، گرفتــار توهّم جهان 
سومی بوده‌اند. اما مساله این‌جاست که 
در سده نوزده و بیست استعمار آشکار 
چنان افسارگسیخته جهان غرب و شرق 
را در بر گرفته بود که استعمارســتیزی 
،یکــی از راه‌حل‌های ممکن و عملی به‌ 
نظر می‌رســید. به‌حدی که حتي آرنت 
نیز ناچار می‌شــود اذعــان کند که اگر 

نبــود اراده مصمم بریتانیا بــرای بیرون رفتن 
از هندوســتان و وانهادن نسبی آن به مردم و 
حکومتش، معلوم نبود که روش مقاومت منفی 
گاندی چندان ثمربخش باشد. به باور او شاید 
روســیه و آلمان همین مواجهــه‌ را با نهضت 
گاندی نداشــتند که انگلســتان داشت: »اگر 
استراتژی بسیار قدرتمند و موفق گاندی مبنی 
بر مقاومت خالی از خشونت به جای انگلستان 
با دشمنی دیگر مانند روسیه در زمان استالین 
یا آلمان هیتلری یا حتی ژاپن در دوره پیش از 
جنگ برخورد کرده بود، کار به استعمارزدایی 

منتهی نمی‌شــد بلکــه به قتل‌عام و تســلیم 
می‌انجامیــد.« )ص ۸۳( به این ترتیب خود او 
به ‌طور ضمنی تأیید می‌کند که علت موفقیت 
نهضت گاندی صرفا خصلت خشونت‌پرهیزی آن 
نبوده است. از سوی دیگر این عبارت که »لذت 
نابود کردن لذتی آفریننده است« لذتی خاص 
گروه‌های انقلابی نبوده است. همه کسانی که 
به نابود کردن وانکار دیگران می‌اندیشند و عمل 
می‌کنند دچار توهم آفرینندگی هستند. چون 
بقای خود را در گرو آن می‌انگارند.از این حیث، 

همان‌طور که امِِه‌سِزِر باور داشت، استعمارگر و 
استعمارزده‌، قربانی و جلاد هر دو به یک اندازه 

از ماهیت انسانی‌شان خالی شده‌اند. 
باری جــز در زمینــه تاریخی ـ سیاســی و 
اجتماعــی دهه‌های پنجاه و شــصت میلادی 
نمی‌توان حکم کلیّ یا جزئی درباره یکســانی 
خشونت‌‌اندیشــی اســتعمارگر و استعمارزده، 
روشنفکر و دستگاه حاکمه و حتی دانشجویان 
و مردم و دستگاه قدرت روا داشت. غفلت ازاین 
سوءبرداشــت‌های  توجیه‌گر  زمینه‌هامی‌تواند 
مطلق‌گرایانه و قدرت‌طلبانه معطوف به تخریب 

به قیمت جان انســان‌های بی‌شــمار شــود. 
چنان‌کــه اکنون می‌توان پنداشــت که برخی 
ایده‌های استعمارســتیزانه، سپری شده است 
که مرگ‌آفرینان سال‌های اخیر پشت آن پناه 
گرفته‌اند و خیل کثیری از جوانان را به سمت 
خود می‌کشــند. در این ســال‌ها این انسان‌ها 
هستند که ابزار ادامه جنگ شده‌اند. هانا آرنت 
برای اینکه دچار چنین بی‌احتیاطی‌ای نشــود 
چه اندیشــیده اســت؟ تلاش او برای تفکیک 
نظــری دو مفهوم قدرت و خشــونت می‌تواند 
روش احتیاط‌آمیــز او در پرهیز از این 

لغزش باشد.
در فصــل دوم آرنــت بــه بررســی 
خشونت در قلمرو سیاسی و سنجش 
میان قــدرت و خشــونت می‌پردازد. 
نکته مهم در اجماعی اســت که میان 
نظریه‌پردازان سیاسی چپ و راست در 
باب نسبت این دو به باور آرنت به چشم 
می‌آید: »خشونت چیزی نیست به‌جز 
واضح‌تریــن جلوه قدرت.... سیاســت 
سراســر مبارزه‌ای اســت برای کسب 
قدرت. بالاترین نوع قدرت خشــونت 
است.« )ص ۵۷( شاید این تلقی تجربه 
عامی باشد که ملت‌ها در این یک سده 
اخیر مکرر آن را پشــت سر نهاده‌اند. 
البته با یک اصلاح و ویرایش جزئی در 
گزاره فوق. خشونت نمی‌تواند بالاترین 
نوع قدرت در مناســبات انســان‌ها با 
یکدیگر در قلمرو سیاســی باشــد . 
نوع  ضعیف‌ترین  خشــونت  برعکس، 
قدرت است، از آن رو که قدرت اعتماد 
به خود را از دســت داده است. آرنت 
از بررســی آرای نظریه‌پردازانــی مثل 
ژوونل و ماکس وبر و اســتوارت میل به نتایج 
متفاوتی درباره نســبت میان قدرت و خشونت 
دســت می‌یابد. به‌‌نظر می‌رسد ژوونل و ماکس 
وبر درباره مفهوم قدرت، از حیث تحمیل اراده 
فرد بر دیگران، تفاهم داشته‌اند. ژوونل معتقد 
اســت: »وقتی مردی خویشــتن را بر دیگران 
تحمیل می‌کند و ایشــان را آلت اجرای اراده 
خود می‌سازد، ‌بیشتر احساس مردانگی می‌کند. 
و این امر به او لذتی بی‌مانند می‌دهد.« وبر هم 
بر این باور است که: »هر جا برای من فرصتی 
دست دهد که اراده خود را در برابر ایستادگی 
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دیگران مستقر ســازم قدرت وجود دارد.« این 
هر دو عبارت اشاره دارند به قدرت از آن حیث 
که به خشونت نزدیک است.منشاء قدرت تنها 
تحمیل اراده فرد و هدف آن تبدیل دیگران به 
آلت اجرای اراده نیست. اگرچه ای‌ها همان‌طور 
که انقلاب‌های سده بیست نشان داد، به امر واقع 
نزدیک‌تر است، اما آرنت می‌کوشد تا با عبور از 
امر واقع و بازگشت به مفاهیم، وجه تمایز میان 
قدرت و خشونت را آشکار سازد. شاید که تلقی 
مائویی به‌ عنوان یگانه تلقی مســلط از قدرت 
پذیرفته نشود، به‌خصوص اکنون که کمابیش 
در ســال‌های اخیر از همه ســو، چه از سوی 
دولت‌های فروپاشــیده اما هم‌چنان در مصدر 
کار و چه از ســوی گروه‌هــای افراطی دینی و 
غیردینی، قدرت به‌معنایــی که از لوله تفنگ 
بیرون می‌آید،‌ معنایی پذیرفتنی‌تر به ‌شــمار 
می‌رود. به ‌نظر می‌رسد آرنت با وارد کردن ابعاد 
دیگر قدرت، یعنی فرمان و اطاعت، می‌کوشد تا 
از شدت پذیرفتاری این برداشت مسلط بکاهد. 
او با تفاوت‌هایی که میان قدرت،‌ زور، مرجعیت 
و اقتدار از یک سو و مفهوم اطاعت و تسلیم از 
سوی دیگر قائل می‌شود و جنبه روان‌شناختی 
این مفاهیــم را نیز تا حدودی مورد توجه قرار 
می‌دهد، بر نقش متقابل سلطه‌گر و سلطه‌پذیر 
تاکید می‌کند. او به نقل از استوارت میل یادآور 
می‌شود که: »آسان تســلیم شدن به جباریتّ 

به هیچ وجه همیشــه معلــول حالت انفعالی 
فوق‌العاده نیســت. به عکس هم می‌بینیم عدم 
تمایل شدید به اطاعت غالبا با عدم تمایلی به 
همان شــدت به چیرگی و فرمان راندن همراه 
است.« )ص ۶۴( شاید این بیان آرنت، به ایده 
گریز از آزادی اریــک فروم به‌ عنوان حالتی از 
مســئولیت‌ناپذیری و واگــذاری اراده خود به 
دیگری از ترس مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی 
باشد که سبب می‌شود اراده معطوف به قدرت 
با ســهولت بیشــتری فرمان برانــد و اطاعت 
بی‌چــون و چرا بطلبد. نکتــه قابل تأمل دیگر 
این اســت که اگر یک رویه قــدرت، ظرفیت 
فوق‌العاده آن در جذب ســرهای اطاعت‌کننده 
اســت، این اطاعت می‌تواند که در برابر قوانین 
باشد نه فرد. شــاید اگر مفاهیم سیاسی مثل 
قانون، قدرت، فرد، جمــع، اقلیت، اکثریت و... 
فرایند پیدایش قوانین مستقل از اراده معطوف 
به قدرت فرد، مورد بازخوانی قرار گیرد و نقش 
گروه‌های اقلیت و اکثریت در به ثمر رســیدن 
و مجرا شــدن قوانین در نظر گرفته شود، آن 
وقت با فاصله‌گذاری میان مشروعیت اولیه اراده 
فردی با مشــروعیت‌طلبی خشونت‌آمیز بعدی 
بتوان قدرت را مساوی با لوله تفنگ و همسان 
با تداوم خشونت ندانست: »قدرت نهادهای هر 
کشــور از برکت پشــتیبانی مردم است و این 
پشتیبانی ادامه همان موافقت و تصویب مردم 

است که قوانین را در آغاز به ‌وجود آورده است. 
فرض بر این اســت که مردم در یک حکومت 
انتخابی به کسانی که بر آنها حکومت می‌کنند 
حاکمند. نهادهای سیاســی جملگی تجلیّات 
و تجســمات قدرت‌اند و به محض آنکه قدرت 
زنده مردم از پشــتیبانی آنها باز ایســتاد، به 
جمود و فســاد می‌گرایند.« )ص ۶۶( در واقع 
تداوم پشــتیبانی مردم و تداوم اطاعت آنها از 
قوانین بــه معنای تداوم قدرت حاکم اســت. 
اما از جایی که این پشــتیبانی رو به کاســتی 
می‌گذارد، قدرت حاکم نیز سســتی می‌گیرد 
.در این‌جاست که آرنت به یکی از روشن‌ترین 
تمایــزات میان قدرت و خشــونت می‌رســد: 
»قدرت همیشه نیازمند تعداد ]اکثریت اولیه[ 
است، حال آنکه خشونت ... متکی بر اسباب و 
ادوات اســت.« او با توجه به تفاوت این اظهار 
می‌دارد: »صورت افراطی قدرت این اســت که 
همه در مقابل یکی قــرار بگیرند. ]انقلاب‌ها[ 
شــکل افراطی خشــونت آن است که یکی در 
برابر همه بایســتد. ]دیکتاتورهــا[« )ص ۶۷( 
هانا آرنت مدام درگیری و تداخل خشــونت و 
قدرت را برجسته می‌سازد: »هیچ چیز عادی‌تر 
از آمیختگی قدرت و خشــونت نیست … اما از 
این سخن نمی‌توان نتیجه گرفت که مرجعیت 
و قــدرت و خشــونت جملگی یکی اســت.« 
)ص ۷۴( این هشــداری است که آرنت بعد از 
تجربه‌هــای مکرر شــخصی و تاریخی در قرن 
بیستم به مخاطبانش می‌دهد. شاید این وظیفه 
روشــنفکران امروز باشد که رفتار فرد و جامعه 
را در قالب‌های تک‌بعدی ارزشــمدارانه یا این 
یا آن، بر این یا با این نگنجانند و انســان را از 
آن رو که انســان اســت چه در مقام نهادهای 
حکومت و چــه در مقام مردم، چــه در مقام 
ستمدیده و چه در مقام ستمگر یکسره آمیخته 
به خشــونت و منزّه از خشــونت نپندارند. این 
بحث صرفاً جنبه روان‌شــناختی فردی ندارد. 
بلکه وجوه روان‌شناختی سیاسی و اجتماعی و 
اقتصادی آن مهم‌تر از وجوه دیگر اســت. چه 
بســا خشــونتی که امروزه جهان را در منطقه 
خاورمیانه و بخشی از افریقا تهدید می‌کند، زاده 
موقعیت پیچیده‌ای از درهم آمیختگی همین 
ابعاد روان‌شناختی باشد. خاورمیانه امروز بیش 
از همیشــه گرفتار تقلید شده است و بیش از 
اروپایی‌ها، خشونت اروپایی را تقلید می‌کند و 
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بسیار وسیع‌تر چنان خشونتی را بر همه ملّت‌ها 
و آدم‌ها روا می‌دارد؛ آیا این مصیبت‌ ناشــی از 
تداوم آســیب‌های پنهان اســتعمار کهنه و نو 
)به تعبیر امِِه‌سِــزِر( است؟ آیا ناشی از خصلت 
»انقلاب«هاست که بیش از آنکه سازنده باشند 
ویرانگرند؟ یا شاید هم تا حدودی ناشی از ستیز 
و متهم ساختن روشنفکران چپ و انقلابی در 
طول این نیم سده باشد. ستیزی که ادامه ستیز 
بــا ایدئولوژی‌های چپ بــود. ایدئولوژی‌هایی 
کــه تقریبا هیچ کدام نتوانســتند وفــادار به 
آرمان‌هایشــان بمانند و نتیجه عملکردشــان 
مخدوش شدن هر چه بیشتر مفاهیم قدرت و 
خشونت و مرجعیت، اطاعت از قانون و اطاعت 
از فرد در بســتر واقعیت‌های موجود و موعود 
شدند. شاید این برداشت بجا باشد که به همان 
میزانی که ســتیز با ایدئولوژی‌های چپ سبب 
خروج روشــنفکران از عرصه سیاسی اجتماع 
شــد، این خلاء بزرگ روشــنفکری منجر به 
پیدایش افراط‌گری‌های راست دینی و غیردینی 
شــد. امروز به‌همان میزان توجه داشــتن به 
این خلاء و طرح ضــرورت بازنگری مجدد به 
روشنفکری چپ می‌تواند این عرصه جهانی را 
که زیر سیطره بلامنازع افراط‌گری دینی )تمام 
ادیان( گرفتار آمده است، کمی برهاند و کمی 
تعادل را به آن بازگرداند. تا قدرت و خشونت را 
که در سایه امن ثروت و تسلیحات این همه به 

یکدیگر شبیه شده‌اند، ‌از هم متمایز کند.
یکی از نکات قابل توجه در فصل سوم ،بررسی 
نســبت میان خشــونت و مرگ است. »مرگ 
در تجربــه آدمی حدّ نهایــی تنهایی و ناتوانی 
اســت. ولی آنگاه که به اتفاق دیگران به هنگام 
عمل جمعی با مرگ روبه‌رو می‌شــویم، چنین 
می‌نماید که هیچ چیز، نیروی حیاتی ما را بیش 
از احســاس نزدیکی با آن شدت نمی‌بخشد... 
گویــی مرگ ما ملازم بقای بالقــوه گروه و در 
تحلیل نهایی ضامن جاودانگی نوع بشر است. 
که ظاهرا از مردن پایان‌ناپذیر انســان‌ها تغذیه 
می‌شــود، به بالا خیز برداشته است و به برکت 
خشــونت‌گری از قوه به فعل می‌رســد.« )ص 
۱۰۲( حاصل این برداشت از مردن و میراندن، 
می‌توانــد این باشــد که مرگ‌های سیاســی 
فردی و جمعی برابری طبیعــی زاده مرگ را 
از میان برمي‌دارد تا چنان نباشــد که آنکه در 
صحنه مبارزه می‌میرد با آن که در بســتر آرام 

شخصی‌اش جان می‌ســپارد، ‌یکسان انگاشته 
شــوند. اولی به‌ طور ناخودآگاه امیدوار اســت 
کــه با مرگ در صحنه نه فقط در تداوم حیات 
جاودانه نوع بشر نقش داشته باشد،‌ بلکه خود را 
نیز از برابری با همگان در مرگ برهاند و خود را 
نیز جاودانه سازد. به این ترتیب سیمای مرگ 
در یک عمل جمعی مثل عمل انتحاری، مثل 
شــلیک به دانش‌آموزان، ‌مثل به رگبار بستن 
تماشاگران یک کنسرت، چنان تغییر می‌کند 
که ترس از برابری در مرگ را زایل می‌ســازد. 
اما اگر کمی با هابز هم‌عقیده باشیم احتمالا به 
این نتیجه خواهیم رســید که رهیدن از ترس 
برابری در مرگ، گرفتار شدن در »ترس برابری 
در کشتن« باشد. هابز تشکیل دولت و سپردن 
امور به دســت آن را چاره‌ای می‌داند که مردم 
یک جامعه برای رها شــدن از چنین ترســی 
می‌پذیرند. اما این واگــذاری در یک وضعیت 
طبیعی رخ می‌دهــد. در وضعیت غیرطبیعی، 
گروه، سازمان، پیشوا و مقتداست که می‌تواند 
گرد چنان ترســی را از چهره‌‌هــا پاک کند، با 
تلقین این ایده که »خشونت عنصری از زندگی 
است« )ص ۱۰۴(. این توضیح آرنت به‌خصوص 
در این ســال‌ها کــه مرگ‌پراکنــی داعش و 
گروه‌های مشــابه آن جان جهــان را زخمی‌تر 
کرده قابل فهم‌تر است .او به این نتیجه می‌رسد 
که در ســتایش زندگی از این دست، ستایش 
خشــونتگری هم نهفته اســت: »مگر مردمان 
همیشه مرگ را با »آرامش ابدی« یکسان تلقی 
نکرده‌اند و مگر از این ســخن نمی‌توان نتیجه 
گرفت که هر جا زندگی است،‌ تنازع و بی‌آرامی 
هم هست؟ مگر خاموشی نشانه آشکار بی‌جانی 
و تباهی نیست؟ مگر عمل خشونت‌آمیز امتیاز 
ویژه جوانان نیست که فرض کرده‌ایم سرشار از 
زندگی هســتند؟ بنابراین مگر ستایش زندگی 
با ســتایش خشونت یکی نیست؟« )ص ۱۰۴( 
شــاید این پرده از کلام آرنــت هولناک‌ترین 
پرده‌ای باشــد که از روی تصویر واقعی بخشی 
از جهان امروز بازگو شــده اســت. جوانانی با 
شــور زندگی و سرشار از شور مرگ، شاید این 
بتوانــد تصویری گویا از جوانانی باشــد که به 
گروه داعش می‌پیوندند. آرنت به کمک همین 
تصویرهای واقعی و ایده‌پردازی‌های فیلسوفانی 
مثــل نیچه به این نتیجه می‌رســد که به باور 
آنها شــور زندگی و شــور مــرگ »آفرینش و 

انهدام دو روی یک سکه در فر ایند طبیعی‌اند 
... و خشــونتگری جمعی نیز گذشته از جاذبه 
ذاتی آن، برای امکان‌پذیر ساختن زندگی نوع 
بشر، شرطی طبیعی تلقی گردد.« )ص ۱۱۳( 
البته بــا افزودن این قید که نوع بشــر به نوع 
نــژاد یا دین یا فرقه‌ای خاص فرو بکاهد. یعنی 
نوع بشــر بنا به این‌که در چارچوب »یک نظام 
صریــح ایدئولوژیک« بگنجد یــا از آن بیرون 
بمانــد از حق حیات حداکثری و درجه اولی یا 
حق حیات حداقلی فرومرتبه برخوردار خواهد 
شد. گذشــته از این وجوه درونی و بیرونی‌ای 
که آرنت برای پرورش و گســترش خشــونت 
برمی‌شــمارد و برمی‌رسد، وجه دیگری از آنکه 
متأثر از هم‌دستی و هم‌رایی سیاست و سرمایه 
در وســعت جهانی اســت، ‌ناخوانده می‌ماند. 
شاید از نگاه بســیاری از اندیشه‌ورزان سیاسی 
توجه به این وجه هنوز ناشــی از تأثیرپذیری 
نسل ما از سلطه ایدئولوژی‌ها باشد و رسوباتی 
کــه هنوز در ته ‌ذهن و وجدان نســل ما به‌جا 
مانده اســت. فــارغ از ارزش‌گــذاری مثبت و 
منفی نســبت به این رســوبات، سهم همدلی 
و هم‌زبانی قدرت‌های جهانی را در گســترش 
این خشــونت‌گرایی‌های منطقــه‌ای و جهانی 
نمی‌توان نادیــده گرفت. اقتصاد و سیاســت 
امروز بیــش از عصر آرنت مســتقل از نیروی 
کار انســانی و نیروی فکری انسانی شده است. 
تکنولوژی، یک‌تنه در عرصه پیشــرفت ادوات 
کشــتار و به تعبیر آرنت »خودکشی عمومی« 
بسیار پیش‌ رفته و بی‌نیاز از نافرمانی نیروهای 
نظامی و ارتش شده اســت. در عرصه اقتصاد 
هم با تکیه بر مصرف بی‌کران، انســان‌ها را نه 
در مقام مولد بلکــه در مقام مصرف‌کننده، به 
فرمان خــود می‌گرداند. این اتکای سیاســت 
و اقتصاد به تکنولوژی تســلیحاتی و مصرفی، 
بیش از پیش زمینه را برای مداخلات نظام‌های 
جهانی قــدرت فراهم آورده اســت. این خود 
وجه نادیده‌ای اســت از تقویت خشــنونتگری 
که بخشی از پازل چندوجهی افسارگسیختگی 
افراط‌گرایی‌هــای خشــن این ســال‌ها را پرُ 
می‌کند. اما هنوز این پازل کامل نشــده است، 
چون این خشونتگری‌های ضدّمدرن متکی بر 
ادوات مدرن هنوز تمام رخ روی ننموده است. 
جــان جهان هنوز هم در هــراس از هول‌های 

تکان‌دهنده‌تر است.



نبا نگاهــی جامع به کل آیات قرآن کریم در 
می‌یابیم از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگــی و اخلاقی نگاه قرآن به نوع حکومت 
نگاهی اســت نزدیک به سوسیال دموکراسی 
اســامی )جامعه :عرفان، عدالت ، آزادی(. در 
بیشتر آیات قرآن مجید مسائلی مانند، قسط، 
انفاق، ذکات، نذر، صدقــه، امور عام المنفعه، 
خیرات، عدالت، نزدیک نشــدن به مال یتیم، 
صندوق‌های قرض الحسنه، تقبیح نمودن مال 
اندوزی و حرص و طمع زیاد دنیا طلبی )کل 
آیات سوره‌های‌: ماعون، همزه، ابولهب، تکاثر، 
بســیاری از آیات دیگر قــرآن و روش اجرای 
عدالت در حکومت چهار ســاله علی)ع(. همه 
مؤید این مطلب است که سیستم حکومتی از 
دیدگاه قرآن، یک سیستم نزدیک به سوسیال 
دموکراسی اســامی و نه لیبرال دموکراسی 
اسلامی است. چرا که سوســیال دموکراسی 
اســامی همه چیــز را برای جمــع )مردم( 
می‌خواهد که این امری اســت کاملا معقول. 
چون وقتی منافع جمع تامین شــود بالاخره 
فرد هم که جزئی از جمع باشد منافع او خود 
بخود تامین خواهد شــد. حکومت‌های لیبرال 
دموکراسی همه چیز را برای فرد می‌خواهند و 
مبنای حکومتی آن سیستم، فرد گرایی است. 
در ایــن نوع حکومت مالکیت فردی بی حد و 
مــرز ، آزادی فردی بی حــد و مرز و خلاصه 
همه خواســته‌های بی حد و مرز را برای فرد 
می‌خواهــد )جامعه باز- باز پوپر( . در صورتی 
که سیســتم دموکراسی اسلامی مبنای آن بر 
پایه جمع و جمع‌گرایی نهفته است. آزادی را 
برای همه بــا رعایت حد و حدود و احترام به 
آزادی دیگران می‌خواهد ، عدالت را برای همه 
با رعایت حد و حقوق و احترام به حق دیگران 
می‌خواهد ، عرفان و اخلاقیات را برای همه با 
احترام به عرفان و اخلاقیات دیگران می‌خواهد. 

بــرای فرد حق و حقوقــی در حقوق دیگران 
قائل است چرا که انسانها موجودی اجتماعی 
هســتند و بر اثــر روابط متقابــل اجتماعی 
روی یکدیگــر اثر می‌گذارند(. در سوســیال 
دموکراسی اسلامی حق الناس دیده می‌شود. 
در لیبرال دموکراسی حق الفرد. تجربه نشان 
داده در کشــورهای بلــوک غربی )بخصوص 
آمریکا( عوارض لیبرال دموکراسی فوق العاده 
بیشتر از عوارض حکومت سوسیال دموکراسی 
)کشورهای بلوک اروپای شمالی مانند سوئد، 
نروژ، لندن، سوئیس( است. چرا که در لیبرال 
دموکراســی فردی، فاصله طبقاتی فوق العاده 
زیاد می‌شــود و زمانی که فاصله طبقاتی زیاد 
گردد هزار و یک آســیب اجتماعی ، سیاسی، 
اقتصــادی، فرهنگی و اخلاقــی )فقر در تمام 
زمینه هــا ( به‌وجود می‌آیــد؛ به‌خاطر اینکه 
اقلیتی که دارای ســطح بالای درآمد هستند 
به جهت انباشــت ســرمایه دچار آسیب‌های 
فوق‌الذکر می‌شوند و در مقابل اکثریت جامعه 
از نداشــتن حداقل امکانات برای امرار معاش 
دچار آســیب‌های فوق‌الذکر خواهند شد. اما 
در سوســیال دموکراسی اســامی با تصویب 
و اجــرای قوانینــی که عدالــت اجتماعی را 
نهادیه می‌ســازد پیش بینی می‌شــود حدود 
80 درصد جامعه از آســایش و رفاه نسبی با 

اجرای قوانین عدالت محور و دارای حد و مرز 
در هر زمینه از زندگی جامعه بالنســبه کمتر 
دچار آسیب‌های اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، 
فرهنگی و اقتصادی خواهد شــد . سوســیال 
دموکراســی اسلامی شــخصیت هایی مانند 
مرحومان آیت الله طالقانی، دکتر کاظم سامی 
، دکتر علی شریعتی، مهندس عزت‌اله سحابی 
و امام خمینی رحمــت ا... که رحمت خدا بر 

آنها باد می‌سازد .
با توجه به جمیع جهات فوق الذکر، نوع نگاه 
قرآن بــه حکومت از نوع حکومت سوســیال 
دموکراسی اســامی )جامعه: عرفان، آزادی، 
عدالت( برای همه است . چرا که آزادی بدون 
عدالت و عرفان ناقص است و عدالت نیز بدون 
آزادی و عرفــان کامل نخواهد بود. همه اینها 
بــا هم هســتند، چرا که انســان یک موجود 
اجتماعی و یک بســته)پکیج( کامل اســت و 
یک فرد تنها نیست که همه چیز را برای خود 

بخواهد. 
آیاتی مانند: ان‌الله مع الجماعه، و اعتصموا به 
حبل‌الله جمیعاً و لا تفرقوا، و شاورهم فی الامر 
و امرهم شــورا بینهم ، دســت خدا از آستین 
مردم بیــرون می‌آید، قل اعــوذ برب الناس، 
ملک الناس، اله الناس، همه و همه موید این 
مطلب اســت که نوع نگاه خداوند )قرآن( به 
حکومت از نوع سوســیال دموکراسی اسلامی 
اســت و نه لیبرال دموکراسی اسلامی .لذا ما 
باید بدون هیچ تعصبی قالب را از کشــورهای 
اروپای شــمالی گرفته و با محتوای اســامی 
پیاده کنیم؛ نه از کشورهای بلوک غرب اروپا 
و آمریکا . در این صورت هم از قرآن استفاده 

خواهیم کرد و هم از تجربه مثبت دنیا.

در سوسیال دموکراسی اسلامی با 
تصویب و اجرای قوانینی که عدالت 

اجتماعی را نهادینه می‌سازد پیش بینی 
می‌شود حدود 80 درصد جامعه از 

آسایش و رفاه نسبی با اجرای قوانین 
عدالت محور و دارای حد و مرز در هر 
زمینه از زندگی جامعه بالنسبه کمتر 
دچار آسیب‌های اجتماعی، سیاسی، 

اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی خواهد شد

سوسیال دموکراسی اسلامی 
و نه لیبرال دموکراسی اسلامی
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